سم له الر حمن الر حیم 
آلجمد رب المالمین ۳ صلی ال علی محبد و 1 اجمعین ولعنة 1 علی 


دراین روژها که آنش فنله جهانرا فراگرفته و درد تاريك آن بچشم تام جهانبان 
رفت» ونهام ملل عاام شکرانندک ود تور ودرا از ان دای نی بایان آ ش کنار ی کذانند 
وازابن فتله جاك مر کار یکو شوند وازروی ضرورت و اچاری کشور های اسلامی نیز 
باستخنی و بدبختهائی هو | وه ششدند ودرزانهاي این جنلت جها گر ظر لت آردند گرچه‌از سود 
ای آن بهره ندارند خوب بود آفراد این کشور یز یفکر سه‌ادت شود و بر ادران خود باشند 
ویکدل ويك آوازدرچاره جویی این سیاه روزیها بکوشند بادست کمازفتنه کر بهاوفاداًتگیزی 
ها دراشو تم باز بت خودداری کدند وخودشان بد بختی خود کات نکنند 
1 درانن روزفا بخراانی چند بدا شده که 
وفتنه ج 


الااسفب قریدم 
بانمام فوا در وهای خودر اصرف دراد اگوی 
دی و غر ی کلمه 9 ار زدن اساس حقوهست میکنند ! اس‌وز ک دنبای 1 


نش خبز 
بناچاری دست خودرا طرف‌دین ود 


وخانت دزاز کر ده و خواهدتردو از در وهای معو ی استیداد 
آ رکه خودشان دز متصو دی جزفتنه انگری داش ته باشند بافلمهای شین ود او ز ای را ماه 
کرده دن و ده بخش کرده‌اند عافل از | نک صست رد دم را امر و زژ د این ودشداری ِ 
روحادیت از ازرد گترین حدابات است ۳1 ار ای ای لخور هاش اسلاغی هیچ <.ز یش از آن 
كت کاری امکند انز 1 اند اتيم ه.یگاه دز دراعون اان هسایل بگرردیم و لب خق کشی 
هاي فراوانی دراین کتاب وکتاچه ها دیديم بناچارراه خطاها وییدادک بهای آنهاراختصری 
رون ر دنم تاخواندکان کر امی سر چشبة اد له ۳ و و ملت ۳ دیا از وهاسشت 
شاد ۳1 بدا شو اد درنگ چاره بر !,شد و خی بدانند فلهائی 9 بر هنن رو جات تکار 


هر وه کیت کاری نانوه کردن توا زر واعاس اتقالال 1 سر .1 خواندان گشار و ۳ 


کتارست درست بعوانشد وباییعارفی کنامل‌در 


بروحانی وحکومت را 6 درفه‌تهای اخیر این 
مبز ان هثل سل تاه‌هالی رو سن سدو د 


۳" 
بك دو اهش 7۳ کتر م 

نطو ر , بکه یدانیم بسبارشودکه نویسندکی وسخنرانی بوسیلا کلمات شیرین با 
ئمك پیش مردمان ساده‌لوح‌خوش بارو گاهی‌هم نرداشخاصی کنجکاو بادلیل منطقی 
وبرهان عقلی اشتباه میشود چه بسا نفوس ساد؛ عوام گول گفتارهای شیرین بامزه 
بأك سخذر ان ماهر و کلمات قمنگ فریبنده يك مقاله تویس زبردست را خورده با 
آنروح خوش باوری از حقبقت وغریزهانسانی خود نکسره چشی‌بو شی کندوسخن 
را هرچه برون ازحقیقت.باشد بمجرد عبار تهای اطیف ومنالبای شیرین بدلیلو 
منطق با ر کند وازایتراه زیانبای بسیاریبر د ازاینجهت شیخ‌الر لیس‌فیلسوف‌بزر گ 
اسامی‌گفته کسانبکه‌چیزیرابیدلیل باورمی‌کنند ازطبیعت انسائیت بیرو رفته‌اند 
از اشرو ما ازخوانند گان محترم تقاضا داریم که مقالات بازر وژیور عصر بر ا کناز 
گذاشته وناس زاهاوهرزه کوعنهای اینمقالاترا یکسوانداخته و احس کنجکاوی 4٩‏ 
خدابانسان داده‌بگفتارهر دوطرف‌نظر کنند و از هییحر لك بکسخن گرچه کوچك باشد 
سدلیل‌درست قبول‌نکنند نا گفتارحق از باطلجدا شودودروغ‌برهازیها| فتابی فردد 

تقاضای دیگر | نست‌که ازنظرغرض الوده ودوستی ودشه‌نی‌بر کنارشوند و بادیده 
انصاف حفجو با کمال کنکاو گفتار هردور ا نکر ند زیرا که نظرغر ط آلو ده‌انسان 
را ازراه حقبقت برون میبرد ودوستی ودشمنی برده بروی حقایق مبکیند 

وچون از گفتاراین نویسندگان معلوم شودکه خدا و قرانرا قبول دارند ماز 
حکم خرد یز سر یج نمستند وپیش چیز دیگرخاضم نمیماشند عالیز با آنپا از 
روی حم خر د وا بات قرآن وارد بحث هیشوم وحل شبپ‌تشانرا ازروی این 
دواصل‌ه.۱ ام بان هر دوهنمائيم ثار س ازا: بن ثابت وزوشن کنيم که اگرقرآن‌وخدا 
را اپاورداشتزد ناجارباید بر ای همیشه بیش احادیث هم خاضم باشند 

ومابخو انند گان هحتر ۴و عده ی هو بمو حر قهای آنانراثابت کنم ازحکم 


عل و 3 آن ال ول و ح<ز تقضانن <ر 3 بافتنه انگیژی جمز سس درا ان مسا سس 


((۳]) 
بسم الله اار حمنا ار حیم 


محمد بن عبدالو هاب ۱1( درسال ۱۳۲ ۱ شرع یه نحد هتو اد شده ودردمشق 
تحصمل پرداخت و ازعلما؛ حنبلی ۱۳ این تیوه متوگی درسال (۷۲۸) این قیم 
الحوز به شا گرد او متوفی درسال (۷۵۱) را آموختوآرا: آنهارا بر فت هسلت 
وهابیت از ابنجاشر وع‌میشوداین عبد ال هابببغدادو بصره‌مسافرت کردومذهبحنبلی 
را تکمیل کرو و بر گشت ومحمد بن سعود را که مر قبائل ( عدو ب وعنزه ) امارت 
قاشت بمسلكك خود دعوت کرد او یزفول کرد واینسلك را شعارحکوفت خود 
کرد زبرای نکر ان باشپرهای مجاورخود پیکارها کرد و مر کزحکومت خود را 
(درعبه) فر ازداد ریاضی‌ها ازدعوت او سر بیحیدند ودهام بن دواس امیرریاش با 
این سبهو 2۵ سالبا بیکار کرد دا عافست مغلوب شد وحخوهت زباض با این سعو ۵ سل 
پس ازابن سمود پسرش عبدالعزیزین سعود بامارت رسید آوئیز برای نشر مسلك 
وفایرپا کو ششیا وحتگپاکرد یکذنعه که حمله کرد ویکمرتبه بعرراق و درسال 
(۱۲۱۵) ۳ (۱۲۱۰) بانژده هز آروهانی بشپر کر بلار بختند و هتلوعارت برداختند 
و حر بنه ور مسیدالشمداه <سین ای علی راغارت کر دند و ظر ج در آ نجاازجو اهر 
و نفاس بود بر دند وجون اتخیر منتشر شد فتجه‌لشاه سد هزار لشگرف راهم کر دو 
سلیمان پاشاوالی بداد نیزلشگری جراربرانگیخت که با آنپادرسحرای نجدارزم 
این لکن درایران جنک زو سید پیش آمد ودرعر اق فتنه کر دها بر باشد این بو 


فکری ازاه کار حاهاانه این تمه ببروی گردند انپابا دغای ود متنورالفکر ندو ۱ 
میخواهنداززیر بار تقلید ببرون روند وچنن بنداشتند که‌اززیر بار تقلید ببرون‌رفتن 
ازفرمان قرآن واسلام سر بیحیدن , بیزز گان دین ناسز اگفتن است غافل از که 
ماميدانیم که اهاز وحشهای نجدو شترچرانهای ریا که ازرسواترین‌ملل‌جان 


شمه‌ازر بشه‌مسلگ و هاییه اينك بعضی از نو بسند گان برأي <ود نمائی‌واظپار زوشن 


۱- در پاورفی الحاضر المالم الالامی سفحه ٩۷‏ ازجز» انی مدکوزاست 


ای ی سر تس ۰۰۱۰۰۰( ۰(۰(۰ب‌9‌۹‌( ی 


(۵» 
و ازوحشی نرین عائله بشر ی هستند سروی وتقلید کر دند واز زیر خراحات شاه و 
خدا گریجته بار کش غول بیابان تجد شدند 
سیب اضلی اینبا چون باشکالات وعاببه که دست بدست نزد چندتن 
اقا لات ابنان بیتخزاهاک ذیده بر خورده‌اندوخود یه علم وتمیز نداشتند 
که بحواب‌آن برداژند جنانحه دراه نودییکی بابه‌دانش 
وخرد آنپارا روی داگره ریخته تا نانک از هو بت اینها سخبر ند درست وزنن 
آنانرا بدست بیاورند ونیزنخواستند زیر بار عالمی دانشمند روتد و جواب-اان 
اشکالات بیخردانه را دریافت کنند ناچار شدند از تقلید کور کورانه وهایپا که 
گروهی کر چرآن عارتی ازدانش وتمدناد وچون ببروی مشتی صحر انشان‌سیاه 
بیخرد را بخود تخر یدند و نخواستند ننگ تقلید وحشیهای نجد را بدوش خود 
بکشند وحس شپرت وخود خواهی نیز کمك کرده باز بردسنی خاصی این نظر یه 
را بخودشان تسس داده وخودرا دران شیر و یشقده قلمداد کر دند و هشتی 
حرفهای عامیانه ده ازفتنه جوگی برخاسته بايك مشت فحش وناسزانیدویل‌نوده 
دادند غافل ازانکه عان این گفته‌ها بأمئل آن وصدها مسائل دیگر ازاول ظهور 
اسااه تا کنون شایم بان علماء بوده وحواییای آتبا تا اندارع که قابل اعقدا بودم 
داد‌اند عبدالعزپزین سفود که دکر آنزا کردم اشکالات خودرا که آینپا ازان با 
منلان گر ید نددر :۲ ساله‌جمع آو ری از ده رای شیخ بزر گر ار شخ جمارهتوفی 
درسال ۱۲۲۸ فرستاده شیغ نیز جواب اشکالات‌را که اصلش ازاین تیمیه‌بوده در 
رساله منبحالرشاد که‌درسال۱۳۳ درئحف بطبع‌ر سیده بتفصیل دادءو اینپاچندان 
مسائل علمی شایان نقدیری نیست 45 صرف وقت ذرآن سزاوار باشد 
این ماجراجویان عقب افتادن خودشانراازملل ذنباوباز 
و ماندن ازتمدن امروزه ارو پارا عقید؛ بدین و پیشوایان 


ان جات هبکنند و افسار کسینوتگی وتر 4 هر اسم‌دینی 


بلك اشتیاه 


( ۷ 
زا اسناب. تعالی وتمذان میشمارند باصرف نظر ازانکه دراروپاکه اینها آرزوی 
آنر اهییر ندتمدن بمعتي‌خود حقیقت ندازد ومانمیخواهیموارد این عبحث شویم 
که ازمورد بحث ماخارج‌است نار وشن شود که کلم توخش باروپا نزدیکتر است 
ازتمدن وای مطلعان میدانند 45 ارو با نیزازدین وهر اسم دینی واحترام ازحصرث 
کیسمی هیسیح ومادرش هریم بیرول,نیست تاجایتکه عمسحی راکه ند مقرب خدا 
اس سر جخذا خوانندوقرآن | نبار ادر عالم رسواکرده ماهمه دیدیم کهدرروزنامه 
های ابر ان تقل ازر و زنامه‌های ارو با مر أسم دعای بزر گان ارو بارامنتگر کر دئد 
ءمطلعین مک بند بزر دان‌فعلی انکاستان و اهر یکا درهر هه اسمدعا قیاع ی 
کنندهماندعا که نو بسندکان افساز فسیخته‌ماازروی‌استزآءونوهین با ن‌نظر میکنند 
ها سالهائی بس طو لائی است که عقیدء وهایت که بعصی 
و غانط اندازی نویسندگان ماحراحوی مااز ان امر وز تقدیس مب‌کندو 
و همه اصا(حات و درستی‌هارا ازان میدانند در صحر ای 
یود ومملکت ححاز شایم شاه و کوشتیا دوشن ایئمراع کردند بطوریکه 
حمیم مر سم مذ‌همی ونشر بفات دینید اکنار گذاشته حتی پیشمبرداینن اززحلت 
از جوب‌دستی لامت ردانستندوماندیدیم قدمهای بلندی درراه تعالی و تمدن‌برداشته 
ااشید تا انکه از دربارسه‌ودی مستشاری استخدام کنیم برای تر لد خرافات بگفته 
اسان تاممالکت ماننة خمدن | امعلکت که عراسم دبنداری را ثر ل کردند برسد ودر 
این قافله حاودارتمدن باشد | نون باید فهمید اشتباه کاری این ماحراحویان و 
غلط اندازی این آ شوب طلبان را ابنان کمان‌کردند که اسارم که درنیم فرن نیی 
ازنخپانرا گرفت و درسمزده ثرن روبستی گذاشت ازد بنداری هلت و قیام بمر سم 
| کی اسیت باباث مر احعه باجو ال زمامداران‌وسرداران و اظامبان و دبندار ان دوره 


اول اسالامء تماشای|احو ال‌اهر وزما مطالب خوب روسان هستو د وحیله کریها ب<و 3 


معاوم مبگردد زمامداران آنر وزاسا(م کسانی ودند که دز سر ] هم حود 


۷ 

حدود البی‌راأجرا میکردند دست دزدرا میبرندند وآ شوب طلبان وفتنه‌انگیزان 
راگر دن میزدند ازاجانب و کفاردوری هیچستند واحترازمیکردند حتی‌درلباسو 
خوراك وم کوب از نهاتقلد نمیکردند وشباهت بانان را حر ام‌میدانستند در تار 
ملی و شعارمذهبی مستقل‌بودند وبایگانگان مودت‌ومر آودت نداشتند | نبا کسانی 
بودند 45 بو اسطهٌ ربوده شدن يتكث خلخال ازبای زن بمودی که تحت الحمایة آنپا 
بود د یفن اگرمسلم زاین غم بمیرد بجااست‌سرداران اسلاهی درا نزمان‌بو اسطة 
انکه, بیغمیر اسا(م از بوشش حریرلبی فر عوده بود دریکی ازدر بارهای سلطنتی‌روی 
فرش حریر نندستند قوروحانیت‌درآ نپابطوری قوی بودکه +سرداربزر کی اسلامی 
یکشت زهر کشنده خورد باعقیده ,| نکه خدای اسازم وقرآن آن اورا نگاهداریی 
کند درمقابل دشمن دین وهمانطور هم شد نظامیان اسالام شصت نفرشان بشصت 
هزارلت‌گررومی حمله کرده و آنهارا درهم نت وچند هز ار آنها هفتصدهز ار 
رویر! از بادر | وردند وعده‌عه‌دودی آير اثر! مسخر نمودند اینها ثر بر وهای‌دینی 
وعلافه مند یبای بدین بود نه برای این بود که دین وهراسم آ خوارهیشمردند 
شما چه چز تان شباهت با نها دازد ؛ آنها باعقبدء بانکه در کشتن و کته شدن 
سعادنست وشهمدان درزند گی‌ابدی نزد پرورد گارعا! م«رنازو نعمت هستند آنبقه 
فتوحاتر | کر دندحمله کلام 7 بغیب وعارقمندی بر وحائیت 

آنهیه نصیب بردند ومادرهمه این قدهها عقب ماندیم و خواهیم ماند 
0 آفر ین برشماطرارهای‌باوه سرا کهاول با اظپارعازقمندی 
گنت بدین حقیقی وعبارات جالب توحه نوده‌را متوحه خود 
می‌کنید ودرا خر کلام بس ازچند ه مه بک میگو ید 
دین عبارت آزراهنمائی عقلست وعفل ماهرچه فیمید همان دیئست اگرعقل شما 
رماهرچه فرمید همان دینست پس چرا ازدین اسلم وقران خدا و پتغمیر اسام 
سم« عیبر ید شماءوام فریبی را بیدلیل ببزرکان اسال(م نسیت میدهید و خود در 


۳ 

چند صفحه کتاب چندین موضم آن غواءفریبی میکنید شما اول دم ازدین‌میزنید 
وبرای‌اساام دلسوزی میکنید وسنگک قران واسلام را بسینه میزئید وخودرادر 
ردیف دینداران وهو اخواهان فران فرارهندهدودرجند صفحه بعد با کمال‌جر مت 
وجسارت میگوئید قانون هزارسال پیش درد امروزرا دوا نمیکند برای آنکه 
فانون ثبت و گمر له را ندارد ماپس‌ازاین خواهیم دوشن کرد که خدای‌مجمدص 
که قانون گذار است تکلیف کم اه وثبت وهرحزئی ازجز ثیات احتهاج بشررابر ای 
همه دوره ها معین گر ده شماجه عیدانید قائون اسام چجست ما که شمارابهتر از 
هر کس ميشناسيم وسوابق شمار اخوب عیدانیم شماچه هیدانیدقوانین اسلا کجا 
ات کته دست کم یکبار قران نخوانده‌است که باصراحت لهحه ۹ در 
قر ان اسم‌جبر یل نییست‌واینکه جبر یل وحی آورده درقر آن نیست‌باآوچه بگو تم 

ومایس‌ازاین د کر ی ازاینه‌طاب پیش میاوریم تاخیانتکاری معلوم شود 
قاملی اینان وهريك ازصاحبان آراء باطله و کفتارهای ناهنحاز 
<مله بهلماء سلام چون میدانند که تنها کسیکه میتواندمشتآ نا رادر جامعه 
باز کندودروغ پردازی آنانراروی دابر »بر بزد مازهاهستند 
ودیگرمردم با تخصص دراین میدان ندار تذیا اگرهم اطلاعی کم و بیش داشته باشند 
وظیفه خودرا جلو گیری ازافسار کدیختکی‌هانمیدانندتبهاچیزیر اکهبو ای بشرفث 
مقاصد مسموم خود عقدم برهرچیزبر خود لازم میدانند آنست‌که باهر وسیله‌شده 


اات بیاوء سرائی ودروغ پردازی و نهمت‌وافتر | بملاهادست نوده را ازانپاکو ناه 
کنند و انهارا پیش مردم خوارو کوچكکنند. وازنفوذ روحانیآ نباباهرجانفشانی 
هست‌بعاهندتاهیدان تاخت وناز بر ای آتبابازهز دو با کمال آزادی و دلگر می‌بتو انند 
باجان وناموس ومال یکمشت بیجار؛ ستمدیده بازی کنندو گرنه بشهادت تواریخ 
معتبره از بعدازرحلت پیغمبر اسلا تااهروزتنما کسیکه دین هردم را نگاهداشته و 
جلو گیری‌ازباوه سرائی ازرز گسیختگان کرده علماومازهابودندودیگر ان باوظيفة 


0 

این کارهار| نداشتند باخودرا وظفه دار نمیدانستند 
ی دراین بیست سال که بدرست دورة اختناق ایران ددین 
باعلماء بدیو وه بثنماره‌برفتهعه دیدید ودیدیم که-بالاتر هذف رضاخان 
علما: بودئد وآنقدر که او باا نهااید بودنا دیگران نبوج 

چون میذانست ا کر گلوی ابنباد! باسختی فشارندهد وژبان آثبارا دز هر گوشنه 
بازورسرنیزه نبندد تنهاکسیکه بامقاصد مسموم اوطرفیت کند وبا رویه‌هائی که 
میخواست برخااف تفم مملکت وصللاح دین اتعاد کتد:هخالفت نماند آ تباهدتند 
و زمامدار ان آنروژ بائو کر های خاص او بودندو بامقاصد آوهمراه بودندو یاضعیف 
النفس و بر سو بو دند وبايك ظو از: حیدان دزی‌رفتند اوبامرحوم مشترس روز گاری 
گذراند وتماس خصوصی داشت و قنسد که باهیچ چیز نمیتوان اودا قانم کرد 
باتطمیم ونه بانهدیدرنه باقوة منطق از اوحال علمای‌دیگررا سنجید و تکلیف خود 
دا برای اجرا کردن نقشه های اربابپای خود فبمید باهمه فشارها وشکنجه ها و 
اهانتها که بخصوص مازها در آن روزهای اختناق ایران توجه پیدا کرد بنوبةٌ خود 
چند مر تره فسادهاگی که نبا خضوص ی‌آزهنابم صحیح اطلاع داشتند و ام 
و نهشت گردند از اصفبان و تبریز ومشهد ولی سستی مردم که قوه اجراه مقاصد 
مدبرانه علماء هستند اقدامات نپا اعقیم کرد مها ازهمان زوزهای اول تصدی 
رضاخان را بر خلاف مصالح شور تشخرص دادند ناه انتتختد عموی ووفتی نشد 
نشد میخفبانه‌ و خضوصي فسادهای خائمانسو ز اورا بمردم گوشرد کردندوار تبلیغات 
آندسته بتو سط رورنامه های آنروژکه تدای ان بو دند وامروزنیز بضی ازآنها 
بازبگر میدانند نار | از نظر مر دم ساقط 5 ردنا | نعجا که | نبارا سور نوهییل‌تب‌گردند 
وهرعیبی ائوعبیل میکرد ازقدم ند میدانستندمن خود دیدم که در بن‌راه 
رین خماه نفد شوفر کت ازنعواشت ت این آخو نداست من جون متند نودم مورد 
اعتراض نشدم ببحاره ملاها ساقط شدند ومیدان برای باز ۳ ان عصرطالائی‌باز 


«۰» 
شد وسیاه روزیپائی دیدید که صفحه تاریخ شمارا تار يك وننگین کرو وهنو نا 
سالهای طولانی‌دبگر حبران برداریستایست‌پاداش آن ملت کهافسار گسیختگی 
راسرافرازی میدالدو تخلف ازدین ومر اسم دین مب‌کندرضاخان رفت دوره‌تاريك 
دیکتاتوری سپری شدگمان مپرفت که ملت‌درد خودرا فپمیدهو از بیست‌سال‌فشار 
هاودست‌دراز بپابجان ومال‌ونامو سشان عبرت‌هیگیر ند و بقیهُمعدودی ازور شکسته 
های عسرطای راخود آنها بسزای خودمیرسانند وطرفداران تركآئین‌ومراسم 
آنرا بایمال مب‌کنند ولی بازخوابند وروز کارسیاه خودرا فراموش کردند مات 
چون بحقوق حقذد خود قیاع نکرد ماحر احوهافرصت بدست آوردند تاازم‌ازها 
تجاوز کردند ویکسره یادین ودینداری طرف شدند ومحکمات قرا نرا بایب‌ال 
افراض مسمومه کردند تابادل گرم بتوانند صفحة مملکت را میدان اجراء ثبات 
فاسدء خود کنند ودوباره آن سیاه بختی‌ها وروز گارهای تلخ‌را عودت دهند ما 
اگربخوأهيم اینسخر را طولانی کنیم ازمقصود اصای خود که رد سخنان بپودء 
وهایه‌است بازميمانيم  .‏ مااکنون بطلب میپردازيم ويك‌يك‌جواب گفته‌های 
آنبارا که تنم دج وهادرد وامتال | پبااست میدهیم تاحال این درو پردازیها 
وخیانت کاربپاروشن شود آنگاه جزای این فساء انگیزانر| ازدرات و علت غیور 
ایران میخواهيم ودرموتح سرکویی آنبا معرفی يك‌يكرا درعهدة خود ميدانیم 

فا اول - نو حند 
آیاجاحت خواستن ازینمیرواهام وشفاخواستن آزترات 
وسحده کر دن بان وساختن این کنبد هاو بار گاهم‌اشر لد 
است بانه اگرهست بگوئید وا کرنیست خواهشمنداست اول معنای شركرا بیان 
کید تین شر ککه اننهمه اسالاه قر آن با آن‌جنکیده با ینکارهاچه فرق دارد 
جو اب پر سش اول ؛ 
ان پرسش تقسیم شود بچند بخش 


سووال او ل 


۹ 
۱ حاحت خواستن ره از سغمیروامام شرفت بانة 
۲ شفاخو استن اژتربت هز کنشت! یاله 
۳ سجاده کردن بتربت شر کست یانه 
> ساختن این گنبد وبار گاهپا شر کست اند 
۳ متیر تم ره ی باآن جنگیده چیست 
شر اک کدامست تافرق بن 3 بدانیم 
2 سژال دیکربراینها ميافزائيم و آن| شست آ بااختر ام ونء‌ظیم ازقبور 
کنر کببت بانه 
لك مقدمه بر ای حول حواب ازاین سوالات گروفبم معنای شرلد و اقسام 
روذی کردن آن واراء وعقاید اعراب وغراعر اب است تاظهوراسللمتا 
مقصود واضح‌شود قرآن واساام باچه آراء وعقایدی‌جنگیده‌ناچار 
ماتاانداژه‌ایو ارد ا: ن مبحث میشویم و خوانند گان ا کر بسشترآزاین تفصیل خو استند 
باید بکتب ملل وئحل وتواریخ وسیر رجوع کنند (۱) 
بیان شر له یکی ازمعانی شرلك آنستکه ازبرای عالم دو مبده است 
مجوسهادذ کر رکی‌نوروآن یزدانست وبکی ظلمت‌رآن اهرمن است 
طو اف آ نها اجمالا 
و مجوس اصلی بزدانرا قدیم میدانستند و اهریمن را 
حادث وخیرات وخوبیم ارا بیزدان ذسبت میدادند وشرور و بدبهارا از آهریمن 
فدانستند ارات درست سداین خود آهرعن ۰ خلاف داشتند وازاین‌طوایف 
استکنومر ثبه که اهرمن را ازفکر بدئور که بز داد زاین عدانت و ذرهانه و 


زردشته که هر بلث ۱ یس داشتند 
بان ۳ تزو به : 


جع " " "تست 
۱- «لل واحل شهر سنالی‌ودا؛ رةالمعارف فر بد وجدی وعرو ج الذهب مسعردی وان الادیان 


ابوالمعالی دراین ابواب رجوع شود 


۷ ۲ 

انان دو اصل قدیم ازلي قائل شدند 45 « ردودرقد.م وازامت فساهی فستتتد 
ودرجوهروطبموفعلومکان وحیزو اجسادوا بدا وارواح مخالفند و ازاینهااست 
مانویه که درزمان شاپورین اردشرظاهر شد و پرام نون ه هر فز اورا کشت اشابعداز 
عبسی ظاهر شدند وعالم را مجلوق دواصل.قدرم اژلی عالم وی حساس دانستند 
وان دورا درنفی وصورت وفعل وتدییرهتضاد ودر حیز متحادی دانستند عقیده 
داشتند که حوهرنورنبکووفاضل وخوشبووخوش صورت وصاحب نفس خیر خواه 
وحکیم ونافست وافعال اوخیروصلاح وسرورونظام وحیزاوجبت فوق است و 
ظلعت درحملة این امورباان جدأ و هختلفست واژبرای هر ی از نورو ظلمت مسج 
جنس است چپاربدن و ی روح بدنباي تورانشی.ونور وباد 1 است‌و روحش 
نسیم «اشت که دراین ایدان سس است و بدئهای طلمت حر یق وظلمت:وسموم 
وضیاب است وروح آن دخان است که دراین ابدان متحر کست وازا» و عقاید 
غریبة دیگرداشتند که ماپذکر آن نمیبرداژیم 
ییان ءز دك و مرداه درزمان قباد بدرانوشیروان ظاهرشد وقبادرا 
بدین خود. دعوت گر د اونیزقبول کرد وانوشروان اورا 
کشت ابنها نیز آراه عجیبی داشتند از نحمله. آنستکهدو 
اصل فدیم قافل بودند ولزاونقل است که میگفت خدای من درعالم بالا بر مزسی 
تعته هانند نهستن چخسرودر عالم نائین ودر بیشگاه اوجپارقهه است قوء تمیژو 


آرا» مزد که 


فپم وحففا وسر ورچنانسنه در بیشگاه خسر وچمار شخص است مو بدان وهر بدا گیر 
واسیپید ورامشگرواین چبار باهفت چیزتدییر اهرعالم‌میکنند سالارو مشکارو بالون 
وبروانو کاردان ودسو رو کوداد واین‌هفت دور هر تسد دردو ازده ۳ حانی‌خو اننده 
ودهنده وستاننده و برنده وخورنده ودونده وخبزنده و کشنده‌وزننده و کننده و 
آبنده وشونده میگفتند هرانسانی که دراواین چپاروهفت و دوازده جمم شود 


درعالم پائین ربانی‌شود وتکلیف ازاوبرداشته شود وین اینپاطواتف دیکری بوده 


۷۳ 
اژقب دمانیه ومر‌قونیه و کیئویه واصیحاب تناسخح ٩ه‏ ذکرمذاهب هر بك بطول 
اند رطرایف مجوس آتشکده‌ها برباکردند اول آتشکدء که بناشد. فریدون 
درطوس پس‌ازان بنوبت دربخارا وسجستان ودر هشری چ و درفارس 
- «ده‌هائی شاشد وایشا قبل از بروز زردشت بود اوثیز درنیشابورو غیر آن 


بیان عتاید اهل اینم‌ادرمقابل ار یاب دیانات و بیغمبرآن‌بو دندو اعتمادشان 

اهو اء و نجل مفطرت و عفل وذهن صافی‌خود بوده ءك طایفه از اینها 

در بان‌هستند که جزبمحسوسات بچیزدیگرعقل آنهاآنانرا 

هدایت نکرده ويك طایفه دیگر اصل مدا ومعادرا قبول داشتند ولی باقیرا بعقل 

خود عمل‌هیگر دند چنانجه بشی نو یسند گان امررورماتیز تقلید ازابنطایفه هبکند 

وبکمان خود این ف؟ رتاژه ایست که بمغزیی‌ادراك آنپا آمده غافل ازانکه این 
فکر نوسد؛ چند هز ازساله. است اه بیمیر بیمیرآن اساش, | نرا برجدند 


سار عقاند او ]زر اه اینپاطایفه از حجوس بورند که چقعح بان تثلیت نصاری 

حر نانبوون وشركك نویه کردند وپنج اصل قائل شدند دوتاحی وفاعل 

که باری ونفس‌است ویکی منفعل که له هیولی است ودوتا 

غیرفاعل وغبرمافعل که آن دهروخاره است اینها تیزآرا+ عیجیبه دارند که ازد کر 
آن صرف نظر کردیم 


معنی د گر شر لد و بکی‌دیگر ازهعانی آن شرا درعبافت‌است و آن غبارت 
بیان طواشی از از نست که عبادت پیشتر ازيك خداشود و پرستشخدایانی 

هشر کهن باصورت خدایانی شود وما پس‌ازاین معنی عبادت را ببان 
هیکنيم بیشترطوایف هشر کان این نحو شرلد دارند ازاینها دوطایغه بز رگ است 
که‌چیکی را اصحاب هیاکل گویند ودیگری اصحاب اشخاص 


)۱۴( 


یه اجان ایشا عقیده داشتند که مارا نمیسد که عبادت و برستش 
هیا کل ودای بز رک کنيم و مامحتاجیم درعبادت وبرستش برك 
متوسطی که عبادت آن‌کنيم و بواسطه‌عبادت آن تقرب 
بخدای بزرگگ جوم پس‌قائل شدند-بارواح مجر ده که آنبارا مدا برعلم دانستند 
وجون خواستند عبادت آنپارا کنند دیدند آنپارا یعنی ارواح را تیز نمیبینند و 
خودرا محتاج دیدند که عبادت کنند ازموجودی که اورا ببینند پس متوجه شدند 
بهیا کل بعنی ستارگان سیاره و هريك ازروحانیین,زا متعای یک از ستارگان 
دانستند وهبا کل را ابدان ارواح داد وانست ارواح را بایدان مثل نسبت 
نفوس انسانی بابدان انسانی دانستدد وستارگان را زنده ۶ ارواح دانستند 
و گفتند. تقرب بابدان تقرب بارو اح است و پرستش ستارگان پرستشی ارواح آنها 
است که مارابخدای بزرگی نزديك کنند بسازبرای هفت سنارهُ سیاره تشریفانی 
قائل شدند وتعبین گر دند اولا خانه‌ها ومثازل آنبا واسماه آنهارا وتائیا مطالم و 
مغارب آنپارا الا اتصالات | نهارا بترثیب طبایم آنها واشکال موافقه ومخالفة 
آنپا ورابعً تقسیم روزوشب وساعات زا برآنبا وخاسا تقدیرصورتها واشخاص 
وافالیم وشپر‌هارا برآنبا س دعاها وعزائم وختوماتی درست کردند و بصورت 
هريك آزسیارات انگشتری ساختند ودررهزوساعت مخصوص بان سیاره دست 
کردند ولباسهای خاص به‌آورا پوشیدند وبخوراتی تبخير کردند وعبادت هریت 
را دروقت خودکردند وحاجات خودرا از آنباخواستند هريك ازسیارات را برای 
حاحت مخصوصی‌تعیون کردند وستار کا | آلبه وارباب‌وخدایان دانستند وخدای 
بزرگی را رب‌الارباب و.الهالا لبه وخجدای خدایان گفتند و بعضی ازا نهاخورشید 
را خدای خدایان دانستند و سحر و کپانت و تنجیم وعزاام و خواتیم از علو) 
ات است 


ک 
تضت 


۱ ۱ "۳ 
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آراء اصعیان ‏ اینهامیگفتند که روحانیین که خدایان ماهستند وسائل‌ها 
اشخاص : نرد خدای‌بزر که هستند دیده نمیشوند و مانمیتوانيم باآنها 
سکن گوی ی مان بیترت با سل ده 
ی ربستارگان ولکن ازبرای ستارکان نیزطلوع وغروب است وماه‌یشه نميتوأنيم 
آنپارا : ببینيم وبا آنبا مخاطبه کنیم پس تقرب با نها نیزمیسرنشود پس تاچارشدند 
از ساختن صورنهائی برمثال هیباکل سبعة سیاره و اصنام و بتپائی‌درست کردند وعیادت 
وپرستش بتهاکردندکه بتها آنبارا بپیاکل نزديك وهقرب کنند وهیاکل آنهارا 
بروحانبین نزديك کنند وروحانیین که خدایان کوچکند انهارا بخدای بزرگ 
نز ديك کاند وهربتی که درجوهر ازفلزی بود که هذاسب یکی ازآن ستار کاث بوذ 
مس بستایس ویرستش آن بتپامشغول شدند که نبا غفه یع پیش خدا شوند و انا 
مراعات میگردند ساعت ودقبقه ودرحه واتصالات واضافات تجومیه زا و آنرا در 
فضاء خاجتهای خود دخیل عیدانستند وخلفت اشیاء بست وموذی را بخدانست 
نمیدادند ومیگهتند خدا بزرکتر است از آنکه خلقت این چیزهارا کند خلقت 
اینهارا از اتصالات کوا کب و اهتز اجات‌عناصرحسب اتفاق‌می‌دانستند ودراینجا آراء 
وعقاید سباری است که ذ کر نگردیم 

آ یاه عرت قز آراء عراب درزهان جاهلیت تاظروراساام بسیار است يك 
زهان جاهلت طایفه ازان‌ادهربه بودند که طبع را محبی ودهررا عفنی 
هبدانستند وهوت وحیوء را تر کیب وتحلیل عتاصروجاهم 
را طبم ومپلك را دهر میگفتند و یکطایفه ا زانرا خدا وابتداه خلقت را قبول 
داشتند ولی هنگرهعاد وبعث سل بودند ویکطایفه خدا ومعادرا تااندازء قبول 
داشتند ولی پیغمبران را منکر بودند وعىادت بتپامی‌کردند وشبپات آنا یکی در 

اطر اف بمث رسل بود ویکی‌دراطراف بعث احساد بس‌ازهوت وازاشعار | نبااست 


ی ‌ ام یا ی رای 


"اتر كت لفة ا مهب وم لبا وعدوه من این و شبر 


لد 2 ی اس یچ ال سر ار س س ری هس و 


حبوة ثم موت 9 کر ود برش خر انه ام هر و 

ریثه آراء عرب دراوائل سلطنت شابور دوالاکتاف عمرو بن لحی بزرآد 
و چکودگی طابقه خود درهکه شد واستدازه برخانه کعبه بدا کردو 
داش ان 17 
مسافرت بشامات کرد درشیر بلقاه قوی را دید که عبادت 
اصنام میکنند از ا نپاچگونگی حالرا برسید آراء خودرا باو گفتند خوشش | مد و 
ازانبا بتی طلب کرد هبل را باودادند واواین سوقات‌را از شام بمکه آورد ودر 
کعبه وضم کرد ومردم را بخادکزو برسخشن آن دعوت کرد تا برستش بت در موه 
شایم شد وهر طایفه ازاءر اب برای خود بتی ساختند مایا یسدنه و وسائل و 

شفعاء پیش خدای بزر که قر اردادند وحاجات خودرا ازا نپاخو استند 
اسماء طوایف ‏ اسماء بتهای آنها از اینقراراست ود و سواع ویغوث و 
عرب وتهای 


۴ بعوی و اسر و لات وعزی ومنات وهبل واساف و اللفود 
نها 


راطایفه طب میبرستیدند فان دوه ال بودوسواع 
ازهذیل بود ویغوث ازمذحج وقبائل یمن ونسرازدی کلاع‌و یموق ازطایفة همدان 
ولات ازینی‌تقیف وعزی ازقریش و بنی کنانه وقوی ازبنی‌سلیم ومنات آزاوس و 
خزرج وغسان وهبل که بت بزرک بود برپشت بام کعبه نصب کرده بودند و اساف 
ونائله را نبزعمر و بن احی برصفا و مروه نپاد وازبرای بنی‌ملکان از کنانه بتی بود 
که ۳ سعد مب‌گفتند 

و ازاعراب طو ایفب دیگری بودند که حعتقدات دیگر داشتند حمعی بپودی 
وجمعی اصرائی و طایفه ازصائبه وقوی ملاشکه را میبرستبدند و طایفة جر را 
هیبر ستبدند وا نار دختر ان خدا میدانستند 


1۳ ی 1۳۹ 
آ ر اء و عقا بد پس‌ازآنکه عبسی باسمان برده شد حواریین ودیدران 


نساری . . دربار؛ اراختلافانی کردند وعمده اختلافات آنپا دردوامر 
بود یکی در کیفیت نزول غیسی واتصال او بمادرش بود 


۷ 
دیگر در کیفیت تین دش و اتصالش بمااکه در کیفیت نزول عدسی حرفپا وعقایدی 
اس ودرباب تجسدکلمه خرافاتی‌دزیین ملت عسیعم شایع شدکه ذکرآ نهالزوی 
نداره آ نپا از بر ای خدایتع‌الی اقانیم تلثه قائل‌شدند وخدارا درحه هر يك ودراقنوم 
سه دانستند واقنوم مایت 3 ست بذات خدا بااقتوم وحوداب 
میگفتند وبااقنوم علم اين وبااقنوم حيوة روحالقدس میگفتند وعقیده داشتند که 

علم تجسد , بیدا گرده وعیسی ابن‌وحند خدانست تسف نی گنه اواست بس‌نصاری 
بپفتادودو فرقه متفرق شدند وعمده آنها سه فرقه است ملکائیه که عقیده داشتند 
مسیح ناسوت کلی است وقدیم وازلیاست ومریم خدای ازلی را زائید وه‌سیح ۳ 
بسرخدا وغرمخلوق وازجنس پدرش میدانستند ويك طایفه نسطوریه میباشند . 
آنبا اقانيم تائه را نه زائد بردات و له متحد باان میدانستند و بعضی ازایتها اقانیم 
تلشهر | خدا مبدانستند و بمع و عیسی و | اله و انسان مت‌گفتتر و لاهوت را باناسوت 
متحد سدانستند و بات‌طابقه بعقویبه‌است آنبا اقانیم ثلنه را همانطو رهافائل شدند 
روا سنا ح تسه رس هتات خی 
است متجسد شده بیرن آ نها عقائد غریبی است که ها ترك کردیم این بود مجملی از 

آراء وعفائد بشرازعرب وغبرعرب تازمان ظروراسلام 

مارد الا درانجا مانمونه‌هائی از.ا یات کرريمة قرآنرا باد ميکنيم 
قرآن بای‌بودی _بانشانی سوره و آبه سپس بیان ميکنیم فرق ما یین این 
مراسم وآاداب که شیعیان بلکه همه مسلمانان بلکه همه 
بدین بلکه همه عفلاء عالم چه پیرو آئینی باشند یانباشند بجا میاورند با 
آنجه قر آن واسارم باآن مبارزه کرده تا ببخردی وجبالت یاماجراجوئی وغرض 
رائی این لام گسیخته‌ها درحتامعه معلو م شود وهمه بدآنند درو غ بر دازوخبانتکار 

بمات وهملکت کیست وحکمیت را با وجدان بالك وفطرت سلیم ایرانیان پارسی 
زبان که این اوراق بنفم دین رائین ووطن آیانه شته شندم اه 


(دیار )4 
از |اشارشین ح حزای آنرا 1 آگین عقدس آنپاوا دس:عخوش ناس | و سموده 
سرائی کرنده وازهیچ جبز نمقدسات مذهبی انا فرو گذار موه دند باهامت مر دانه 
جوانان‌غیوردینداروا گذارهیکنم تا تش‌این‌فتنه که ازاتی‌کددهای فارسص و سروان 
زردشت و مر داد بر خاسته خاموش شود وا گر مشیتی کیب خواهیم دید که هستی 
ازاین زباله‌ها دامن باتش اتشکدة محوسان زده شمارا دعوت بائین گیران کنند 
ماخوب مرکزاین آرا: هسمومه را میدانیم رمراء آنهارا خوب دقت کردیم وريشة 
بنداراین طر اران را بدسشت اوزدیم ودیرزمانی است که دانستیم این بمپونه‌ها در 
مقابل احساسات جبارصد ملیون دیندارازمغز کرو جك بی‌خرد کی‌تر شح کرده ودر 
موقم خود انب نزدیکی رسوائی‌های آنانرا روی داتره هیر بزيم تادولت وملت 
زاذکار آنبا آگاه شود 
نمو نة از آبات چون‌بیشتر ایر ائیانواعر اب وهندیان‌درا ن‌وفت بت‌پرست 
رد" دهر بان بودند ودهریین وطبیعبین کمتربودند آیات قرآن نیز در 
مبارزه با دهریین کمتر وارد شده و بیشتر با بت پرستها 
طرفیت کرده بااین وصف نی دررد آنان وارد شاد که ها بنمو نه ازان | کتفاه 
میکن م چنانچه‌راجع بهريك ازاین طوایف مشر کین که ذکر شد نمونه‌هائی از 
آیات قرآنی هیآ وریسم هر کس پیشنر بخو آهد باید 2 
سور جاّه یف ۱۳ )و فالو!ماهی لا حبو تا الدنبا ثه‌وت و نجیا وها 
هلال اقدهرومانيع پذالت می علم ان هم الا ون کند جزاین 
زند گانی دیا خبر تلشست :45 هیمیر یم ورنده میشویم وهالاگ کننده مادهر است و 
اینپا بدون دانش با گمان خود این راهرا هییمودند این آبه رد یکطایفه ازعرب 
است که درزمان‌حاهلیت همان‌عفیده را داشتند دجوع سود با راء اعر اب دررمان 
جاهانت آبانی که هردمرا ارجاع بهطرت خود نموده واهرتفکر کرده بعضی از 
۳ نمز دررد این طانفه است 


۷۵ 
هن آبات بسیاری درقر آن وارداست که بطور کلی‌رد هشر کین 
۳ و که ی شدند ی 
قالل بودند ‏ عالم نموده سور انبیء ( آیذ۲۲) لوکان فیهما آلهه 
۱ لس تا قسبحان الله ربا لعرش عمایصفون( آ ۱۰ ) ام انوا 
من دونه آلهةٌ فل هاتوا بر هأنکم اکردرآسمان وزمین خدایانی جز-‌تذای 
تعالی باشد همانا فاسد شوند آیاغیرازخدا خدایانی اخذکردند بگوییاورید دلیل 
خودراوسورء توحید ۳ آجریچزه حشرو بسباری ازآ بات دابگرناون مسمون 
استت ودراین | بات که تنزیه وتفدیس کرده خدای‌عالم را ازان‌اوصاف که می‌گفتند 
رد برمذهب ثنوبه ومزد کبه است رجوع شود بازاء آنیا وهمانطورآیاتی که در 

ابطال مشر کان است اینهار| شامل است 

نموه از آ بات‌رد آیات بسیاری 5ه از ثرك درعبادت وشرلك بطور کلی اسم 
ستاره برستان. برده وابطال آن کرده اینپارا نیزشامل آست ودرخصوص 
و 
قاما جن علیه االیل رای و کبا قال هذا ربی قلما اذل قال لا اجب 
الافلین (۷۷) قلما رای القمر بازغا فال هذا قلما 1 ال لان ل 
اهدنی ۳ لا کونن من الوم الضالین (۷۸) فاما رای السصی باز غه فال 

هذا ری هذا اتبر فما اقلت قال یاقوم انی بریء مما تشر کون 
ابراهیم با برهان غروب که از خواس ممکن است ستاره پرستان و ماه و 
خورشید برستان را محکوم کرد وقران برهان ابراهیم را برای ابطال مشرکن 
عرب ثقل‌نموده فرموده : جون شب شد ابراهیم کو کبی‌را دید گفت با این خدای 
من‌است چون غروب کرد گفت خدا غروب ندارد بس این خدا ثیست وهمینطور 


ماه وخورشید را از خدائی انداخت وتوحبد خدای عالم را نوم ح<ود تعلیم کرد 


))۳ ۵(( 


ی هش کنعرب جنانیته دانستم بشتربت برست بودند 
له ل4 از اوق ۲ و اه رآ اه ۱ 


رد بر بت بر ستان وعبادت و پرستش اصنام و بتان‌میکردند آ یات قر ان بیشتر 
باایشها سرو کاردارد و غالبا ابطال مذاهب آنان کنداودر 
بسیاری ازسوره‌های قر آن دو بیج آنان تماند سانپای مختلفه 

سورة پوس | آیث۱۹) و هبدن ون‌دو ن ٩‏ 4 مالایظر هم و یشم 
و بقو لون هر لاء نا ال قل نون الله بمالا بعلم فی ال مو ات 
ولافی الأرْض بنج زه و تعالی ۳ عما بذر کون 

وعنادت وبرستش می‌کنند غبرخدا چرزها/را که نفم وضرربا نها نمیرساند 
ومیگویند ابنها که ها پرستی ميکنيم شفیعهای ما هستند پیش خذا بانپا بگوشما 
آگاه میکنید خدارا بخدایانی که ازآ نبا در آسمان و زمین سراغ ندارد بزر کتر 
وباکتراست خدا ازشریکپا وخدایانی که بااوقرارهیدهند 


سورد ی( یذ ۳۷) واذا لین رو انعتذو آك لا هز و] 
اهذا ال ید کر الهتکم وه نک ترااز حمن هم کافر ون 

کافرآن چون ترا مبینند استیز را و هستکرم هت‌کنند مه تاره مات 
که بذی خدابان شمارا مبگو بد 1 ازباد خدا کاثرند 

ودزهبین سوره ( ی 44 ) فر ماید 
ام هم ال 4 تمنعهم من دو نا ا بستطا ون آصر اسهم ولا هم منا بصحبون 

وقضایای ابراهیم در همان سوره است که بتهارا شکست وبا آنها احتجاج 


کرد ودز همین سوره (۹/۸2۲۱) کوند 
و تا 


و ی اس نس ‌ِ یت 0 7 3 
۳ و ما مد ون هون دون _ الزه <صب 7 انتم اعا واردون 


8 


(۹۹) او کان هقلاء 7 و 3 وکل فریا خحا لدون 


۳۹ 
۲اه از دای گفته شدکه طوایف‌عرب هريك‌برای خودبتی ساخته وبه 
عرب نام برده برستش وعبادت ان برداخته بودند وناء ان بتبا وطایقه 
هارا باد کردیم اينك یاتی‌میآوریم که بصراحت‌لهجه بتها 
را نام برده 
سور نوج [ آیذ ۲۱) وعکر وا مک با (۳۳) و قالو) ا رن 
الهتتام و۷ نار ن ود و سواعاً ۳۹۱ و بغو ث ث و یعوق و سرا 
سور نم )۱٩(‏ اور رآ نتم اللات و العز ی ومنوة ال آالاخری 
نموت آ باتنکه ذر ]9۳ گر لین قالو! ان الژه 
بار خُنصاری آ مده اش وما من اله ال و احد 
کافر شدند آنبايیکه خدارا یکی ازسه تا میدانستند یعنی 
(اب وابن وروحالقدس ) قاکل بودند وحال انک دا جریکی نج 
نتووو تاه( اه ۱۹۵) یااهلا لکتاب لاتعلوا فی دینگم ولا قو لوا 


هس ی ام اي 


علی الژه ال الحق 1 | الهسیح. عیسی لین هر ام سول الره و کلمته اشها 


مرتم دروح م فامو بو رشن و له تقو لوا لة انتهوا خيرا 


ای اعد اجه ان 


م انما ال و احد سبخانه 7 یکون له و اد 
...وا واه با رت 


تیور مایدهة ( یه ۱۵ ) ند کر ا له قالو انآ هو امسیح بن مرن 
اف شدید ]تا که کنتند با نان هسیج پشرعوي است 
سور توبه | آبذ۳۰) و قالتا1بهودعز ار ان و قالت! لتصاری ا[مسیح بن بل 
آیه‌های بسیاری نیز دراین باب هست که ازد کر ا نهاخودداری کردم برای اختصار 
دست [ ویر ماجر| ماحر احویان بخرد بانب فاد وازدوی جعالت ویادانسته 
و نان وازروی عوام فریبی یکیازابات قرانرا سروته انکنده 
برح دینداران میکشند و از روی آن میخواهند درو غ 


))۳۳ 

برداژی خودرا راو کند انتاک ما خود آیه ۳ باجاو ودلبالس میآوريم تا هست. 
خبانتکار خوب باز شود و زوسن شود 45 این یه نیز همان دئباله ابطال آراء بت 

برستان و نصاری است ۰ 
۱ ی نی . ست -۰ ۱ ون 1 س‌ ۱ 1 0 ۳ 
سورء زمر ( ای ۲ ) ااائز لنا اليك الکتاب بالحق فاعید الزه مخلصا 
سر اي سر سِ «ِ 8 ۱۵ ِ یا وا تج ال ال تِ 
(4 الدین ۳۱ الاث )لین الالص (4] و ی اتخذوا من دو نه اولیاء 


ما نعید هم 1 یقر بو نا ا ی الق ز لفی ان ۵ یحکم انم میاه قبه بتلفون 
[*] ان 1 ۷ بهدی من هو کاب کار[ لو ] راداث آن ید ولد 
اصطفی مما بلق مایشاء سبخاله هو ال الواحد ااقهار ]۸ ذالکم 7 
ری له الملی لا ال الا هوفانی تصر فون 

یعنی ها فر وة ۳ تو کتا: را بادرستی پس عبادت و برستش خدا 
کن ودین را برای اوخالس کن که دین‌برای خدا خالص‌است آنهائی که جزخدا 
اولیائی کر فتند و گونشدها عبادت نميکنيم اتبازا مگرآنکه مارا مدا تردبات و 
«قرب کنند خدای عالم حکم میکند بین آنا باآن اراء‌مختلفه همانا خدا هدایت 
نمیکند دروغ پردازان کافررا اگرخدا میخواست پسری برای خود بکیرد اختبار 
میکرد ازمخلرق خود هرچه مبخواست با کست خدا واوست خدای بکتای قبار 
س‌ازدو | به که خاق سموات وارض وخلق انسانرا کوشزد میکند شحو رل ین 
خدای شما است مملکت دال او است خدائی جزاونیست بسن کجا رو عبآورند 
اکنون این ابات و ترجه آنهادا خوانندگان از پیش نظر بگندانند و آراء عرب 
جاهلیت را که عبادت وپرستش خدا میکردند تاآ نپارا بخدای بزرگی نزديك و 
مقرب کنند و آ ره نصاری‌ر| که مسیح را گاهی پسرخداوگاهی‌خود خدامیدانستند 
در تحت نظر قراردهند تا مطلب خوب روشن شود که ابن ایات نیز در تعقیب 


آانائیشرع 3 زد میگ کیره 1 خدایانی هیمر سید زد ونصاری که برای خدأ تسیر 
تراشیدند می‌کنند 


۳۴ 

فرق میان عبات اينك که دوشن شدکه مبارز؛ قرآن واسالم باجه عقأید و 
و تراضع بندار های باطلی بوده باقائلین بخدایان و بت برستیها و 
ستاره برستیها وصدها بندارهای ناهتجارآژاین قببل بوده 
چنانحه دريك سور کوچك حملهٌ مطلب را بکفاز گوشزد کرده درسورهکافر ان 
که میفرماید قل با ابا الکافر ون لا اعبد ما تهبدون ولا انم عابدون ما 
اغبد ۲ آنکه فرماید لک دینگم و لي دین بکفار مکه بگوایکافران من عبادت 
تمیکام آنیحه شما غنادت کرد و شا هم که غنادت نمی‌کتید آنجه من عبادت 
هیکنم یمنی‌نه من حاضرم که بت پرستی‌را اختیار کنم و نه شماخدا برست میشوید 

پس شما بادین خودومن بادین خود هستم تاخدای عالم حزای هريك را دهد 
بابد ما در اینجا فرق میان عبادت وتواضم را روشن کنیم تامعلوم شود 
یکی ازآن دو کفروشر 2 است وقر آن واسلام باآن جنگیده ودیگری ازایمان و 

خرییپا است وقرآن واسلم بان امر کرده 

خوانندگان گرامی همه پارسی زبان وبسیاری ازآ نها بلقت عربی نیز آشنا 
هستندعبادت ازعبودیت است یعنی اظپاز بند کی کرفن وآن بازص برش است 
وبرستش دریارسی وعبادت درعربی عبارت از آنست که کسبرا بعنوان اينکه او 
خدا است ستایش کنند چه بعنوان خدائی بزرکگ یا خدامی کو چكت باشد چنانجه 
مشر کین‌چنین بودند وعقاید و آراء آنبا واضح شد وتواضع که در بارسی فرونتی 
است گرا شنت چنانحه ازمر احعه بمو ارد استعمال این‌دولغت درپارسی دعر بی 
مطلب روشن وواضح شود شماوهمه عقلای عالم درشب وروز کم ویش باچند تن 


ازدوستان و بزرکان ومحترمین درخیابانها وبرژئبا برخورد میکنيد و احترامات 
لابقه واظپار کو چکی وتواضم وفروتنی درخورهر کس بجامپا ورید نه شماعابد 
آوشدید وپرستش او کردید ونه اومعبود و پرستيدة شما شد تواضع و فروتنی را 
عقااء هدانشمندان هرملت ومسلکت یکی ازیزر گثرین کمالات انسانی میدانند که 


((۲۳) 
هرس نسعترتان متصف باشد مورد ستایش نبا ببشتر است دزعین حال که از 
عباوت غب دا و پرشتی دیگر مو جودات نکوهش کنند در تمام ملل دنبا برای ۱ 
پیشوایان دین ودنیامراسم احتر امات معموله برقراراست وتمام عائلة بشری‌کم و 
بیش باحترام وتواضع وفروتنی ازبزرگی دینی بادنیائی قائلند پس باید گفت هنه 
بشر کافر ند وهشر لك وتالغت تواضم واحترام را ازقاموس عاام محو نکنند و تا همه 
مرد‌درموقح مالقات بایکدیگرمثلحیوانات بی اعتاقی‌نکنند ازشر لخار ج‌نمیشوند 
رم میت آی وهاییها و پیروان آنپا که درایر ان معدودی بی‌ازج #سند 
خود دروفت بر خورد باهمکشان‌خو د جطو سا اد مت هیچ تواضم واحتر ام 
نمیکنند وچون حبوانات مالاقات بایکدیگررا بر گذارمبکنند بااحترامات لایقه و 
مرسومات انسائی را ععمول میدارند دراین صورت آیا عباذت از بشری مثل خود 
گردند و پرستشغیرخدانمودند ومشراك شدند یانه | گر بناچاری بکوپند عبادت غیر 
ازفروتنی وتواضسست فرق‌را بیان کنند تارسوائی وخیانت واضح شود 
واه از ق ۲ بزرگترین مظاهرتواضع وبالاترین مراسم خضوع سجده 
دربارة ای سخی است که هابرای غبرخدا جایز نميدانيم بواسطه نی‌آلهی‌در 
شریمت اساام همین سجده که ازهر احترای برترو بالاتر 
است | گربعنوان عبادت و پرستس نشند شرا نیست بلکه‌کاهی اطاعت اهرخدا است 
وواجبست درقرآن کریم مکرردرمکررسجده ملاتکه را بادم گوشزد فرموده 
که يك نمونه از نرا باد میکنیم 


سورخ تقره آنه(4)۳۷ ان قلن لأماتکة اسجدوا لادم قسجدو! الا 
ابلیش آبی واستکبر و کان می الکافران 
۱ چون گفتیم بملاگ‌که که ی برای‌آده هم4 سحده گردند جزابلیس 
له ی و اوازکفران بود ابنان که کون تواضع‌برای غیرخدا 
شر کست باید دراین3یه طرفدارا بلس شوئد وهمه مارککه را کافر ومشر لك بدانند 


رد۳۵ 
جزابلیس‌را و خدارادراین امر بخطادانند ونکوهش کنند که چرا ملامکه زا بشر لد 
دعوت کرده و ازابلیس که مو حدومتقی بود تکو هش نموده‌شاید گفته شود که سجدة 
ملاشکه ازادم بامرخدا بود وشر لك نبود واحترامات شما باهرخدا نیست شر کست 
پاستج این گفتار انست که اولا ا کرسجد؛ ملاککه : بعتوان خدائی وبرستش 
آدم بود 2 رگ بوده ٩‏ گر چه خدابآن‌امر کند وخدانیزمی؟ ن ندست‌چنین اهر کند ژیرا 
که ان متیر کسیی ومصالف طلست وا کریفده ان دیش تشد رتیت 
گرچه خدانفرهوده باشد وثانباتواضم واختر ام ازدانشمندان و بزرگان‌محتاج نامر 
کردن نبست بلکه خود.عقل که راهنمای انسانست ث بابنطورچیزها پی‌میبرد ازاین 
تن هییلس ازعقلاغ دینداردنیا برای احتر امات هرسوهه منتظر اه رخدا نشدند 
آریا فز خدا ازیکطورتواضعژن کرد بایداطاعت کرد گر چه شرنباشد چنانحه 
ها سیجده بغیرخدارا بعنوان احترام نیزجایزندانيم وااک کلسیرای بزر گی‌سجده 
کرد بعنوان احترام اورا کناهکارشماريم واز طاعت خدا ببرون دانیم گر چه اوزا 
هد و کافرندانیم و ثالتاما که 1 ویغمبران وامامان که مذل اعلای ایمان 
و کمال انسانتند احترام.و وا ضع میکنه م پامرخدا است چنانجه درسور؛ مائده 
آی  )2*(‏ ارد است 
باابهاالذین آمنوا پر ند منکم عی دینه فسوف یالی الله وم بحبهم 
و پحبو له اه علّی المقمون اعزة علّی‌الگافرین 
دلت که بالاترین‌هرانب تواضع وفروتنیاه ست آوصاف کسانی‌است ی 
آنپارا دوست میدارد و آنها خدارا دوست میدارند آنپا کسانی هستند که بر 
مزمنین وهم کیشان خود در نبایت فروتن ومتواضعند وبا اجانب و کفار 1 
عزت نفس وبزر گواری رفتار کنند 
طواه دییقری اکنون اب ازفر آن‌کريم و گفتة خدای عالم نشان میدهم 
از نت خدا که‌راه سخن بکلی بسته شود وراء‌پس دییش برای یاوه 


۳۲ « 

سرایان نباشد, 

سور را آیه (۱۰۱) درفع آبو به علی انعر وختروله سجداً و 
قال یاآبت هذا تاویل رقیای من فیل قد جعلها ربی حف 

این | به دربار مل(قات بعقوب واولادش از بوسف واردشده هیگوید و بالابرد 
بدرومادرخودرا بروی تخت وافتادند بروی زهین وسحده کردند برای بوسف و 
او گت ت ای بدراین تعمبزخوابی اشست 49 ی ش‌ازاین دیدم خدا اورا دوست قرارداد 
ا کنون‌باباید یعقوب بغمیر واولاداوراهشر ژد بدانیم و خدارا که هشر کی رادیفمبری 
بر گزید؛ بر ها دانیم وتارهل 2 م باسجده کردن‌زا احترام متعارف در آنز مان 
بدائیم که خدا ازان نپی‌نطرذه بوده تاباکاثرا ببلیدی ونابا کی داد نکر ده باشیم و 
در بات سیارازت‌گنر که حصد تواطم اشیت نی شدید و ارد شده جون ) 1 ۳۹ 
سور؛ بنی اسرائیل ولاتمش_فی الارض مرحاً و ( یذ ۱۷) از سوره لقمان 
انعر دا لاس لا تمش فی الارض مر حا انا یحب کل #ختال قتور 
درضمن بیان حکمتهای لقمانی که‌میفر ماید بابنیلاتذر لب انآ لشر 2 للم عظیم عظیيم 

ای‌پسرهن شر بخدا نباور که رل ظلم بزرکی‌است میگوید روی خود 
را ازروی نکر ازهردم برمگردان وروی زمین باتکیررا: مرو که خدا متکیر ان 
قخریه کن زا دوست ندارد 

اکرتواضم وفروتنی شرك بود لقمان حکیم دراین وصیت راه خطابموده 
ومتنافی وعتناقض سین گفته بود 


از خجو الند کان که کدامیکر |اختیارکنیمخطاکاری خدارا کهدعوت بسجد؛ 
ادم کرده وهشر کانرا که م مکهاند مطیم خو انده وایلیس 


را 1 اززیر بارسجو د که شر له است شانه ی کرده توبیخ وتکفیر کرده و ار رب 


۲۷ 
خوددور کرده و بهقوب‌هشر لذرا سیغعنریر گزیده وهشر کانر ا که ازمومنین تواضم 
ند . دوشت خود شمرده ثابت بدانیم و نیز فائل بشر لك ملای‌که و سمیران و تمام 
عقاری عالم‌شو یم ووفقط در ببن جمیم موحودات ابلسن‌را موحد بدانیم که ففط بخدا 

سجده کرده وسراغ نداریم از کسیدپگرتواضم واحترام کرده باشد 
یا فتة ابن تیمیه و مجمدین‌عبدالوهاب و بکمشت سیاه تحدی عاری از هر 
دانش‌ومعرفت وعلم وتقوی را که میتی خر د مقاله نگار از نپا تقلید کرده قبول 
نکنیم وتا ابرخطا دانیم 
اينك مابرای تمام شدن کلام هر بك ازسخنان بی‌باية وهاببه ویبروان آنها 
را ما وریم و ساسح 3 میبرداژیم 
پرتتشی اول برسش‌اول این بود که ( حاجت خواستن از پیغمبر وامام 
و پاسام آن ش رهنتت یاه ) گمان میکنم خوانندکان پس از فهمیدن 
معنای شر ل4 خود ا؛ ن سخنبان را حواب دهند و محناج 
بطول کازم نباشند ولی‌ماباز از جواب آن‌خودداری‌نميکنيم تاحق کومی از باوه سرائی 
خوب همتاژ وحدا شود 
کوئم| گر < احت ازبیغمبروامام وهر کس‌غرخدا باشدبعنوان‌خدائی بخواهیم 
واورا مستقل در بر وردن حاحت بداتیم شرا[ است چذانحه عفل و قران بران 
گواه‌است وا گر باین‌عنوان نباشد شرك نبست چنانجه نظام نمام دیاب رقضای‌حاحت 
ازبکدیگراست وبابهُ تمدن جبان برروی تعاون ازبکدیگر بر پاست 
گر هطاق‌حاجت خواستن از کسی‌شراد بودی باند بکسره حپانیان مثر لد 
وبنیاد جهان‌برشرك ربخته شده باشد پیمبرآن یزمحتاج بزندگانی بودند ودرنوبهة 
خود از حهانیان حاحتها خو استند و باتعاون قافله حبوة وزند کانی را راه مبانداختند 
کار های خدالی شاید کته شود عز خواستن حاجتن شرل 4 ثست بلکه 
کدام ابت خواأستن‌حاجنبائی که ازطافت,شری‌خارج‌است‌شرلاست 


(پار 0۳) 
ویعبارت دیگر کارهای خدائی ازغتر خدا خواستن کفرو شرا ابیت 
جوایبایر گفتار آنستکه لول‌بایدکارخدائی‌ز! از کارهایغبرخدائی‌جدا کنیم 
تامعلوم شود هر کارعادی‌غیر خدا تی‌نیست وهر کارغبرعادی خدائی‌نیست پس کوئیم 
"کارستا ین بحسب برهان‌و و جدان عبارت از کار هائی است که فاعلب دخالت غبرخود 
و ندون استمداد ازقوء دیگر انجام دهد و بعبازت دیگ رکارخدائی: ستت که کننده 
آن در کردن آن مستقل نام بیحاحت بغبرباشد و کارهای غعرخدآئی ثه | شحنانست 
مثار خدای عالم که خلن کند با روزی دهد يا مرض و صحت دهد کارهای او 
بی‌استمداد ازقو؛ دیگراست وهیجکس را د رکارهای آودخالت ی کلی یاجزئی نیست 
وقدرت وفوة اوعارت ومکتس ازغیرئنست وغرخدا ا گرکاری کند جه عادی و 
آسان وچه غرعادی ومشکل قوه آوازخود اونیست و بافدرت خود آن کاررا انحام 
نهد تس گر کی کاز برا هرز چه کوچك باشد از غیر خدا هر کس باشد بعنوان 
اشکه اوخدا است بخواهد مشر کست 0 رد وقران اهر لنش ازدیگری 
چیزی بخواهد بعنوان این‌که خداوند عم باو این قوه را مرحمت کرده واو بنده 
محتاج بدا است ودراین عمل نبزمستقل نست نه این کازخداگین است ونه‌این 
حاحن خواستن شرله است 
گواه از ضته شاید گفته شود که مطاق کارهای‌غیرعادی باهرعتو آنی‌باشد 
قرآن در ابن از کسی خواستن‌شرلاست درجواب این پندار دوئیم علاوه 
مقصود برآنکه دلیلی براین‌معنی نیست وغقل برخلاف آن حکم 
فرما است وجز انکاربیدلیل ووهاجر اجوتی کواهی‌نداز ید از گفتارقران 5واه دوشن 
بر گفتارها اس 
سور نمل (آیه ۳۸) قال یا ها انملاء ی یاتبنی بعرشها قیل آن 


و » تّ 


یائونی مسامین (۳۱) فال عفریت منالجن الاك ب بل ان تقوم هن 


مقاماك و انی علیه اقوی مد( ۰( قال الذی عنده علم هن الکتاب 1 


۳۹ 
اثيك به بل آن بر دا لك طر فك قلمار آه مستقر آعنده قال‌هذا من فضل ربی 
بعنی‌سلییمان کفت انجماعت کداميك ازشما تخت بلقیس‌را پیش‌هن‌هیا ورید 
پیش از آنکه ببایند بیشمن‌درخال اساام یکی ازعفریتان جن کف هن پیش از آنکه 
ازجای خود برخیزی‌حاضرميکنم تخت اورا ومن بر اینکارقوت وامانت دارم گفت 
انکی که علمی‌از کتاب نزد.اوبود من نب پیش از آنکه چشمت بهم بخورد تخت‌بلقیس 
رامباًورم بس چون‌سلیمانتخترا بیش‌خود برقراردید گفت این ۰ از فشل خد ای‌هنست 
اکنون از خو انندکان سوال‌میة ود که تخت بلفیس‌را ازچندین منزل‌طولانی 
قبل‌ازچشم بپم‌خوردن حاضر کر دن امری‌است بر خلاف عادت نااهری است عادی 
اکر بر خلاف عادت است وبقول ابنان‌کاری است غدامی سلیمان که بگفته خدا از 
بیغمیر انست وموردستایش‌خدا است این کارفوق‌العاده زا از کنبانتکه درمی«ضرتن 
بودند بموچب یه ۳۸ خواست واین‌حاجتی‌بود که بیخمبرعظیم‌الشان از عفریتان 
ودیکران‌خواست و اصف برخیا این‌خاجت‌را روا کرد اکنون یاسلیمان‌را مشرك 
بدانید وخداراکه ومع نکوهش کنيد وبر خطابدانید 
یاخواستن ی انید و کفتارهشتی هرزه‌گرد یاوه سر | 
را هیچ وبوج شمارید 

۴و اه دیگری خدای عالم بانشریفانی شابن و غدیرانی نمابان حکایات 
از یز ترا عجیب عیسی بن‌هريم رادرقرآن یاد میکند وکارهای بالاتر 
ازقدرت انسائی‌را باونسبت میدهد وروا میدارد اینجايك 

نمونه 4 از | نپارا ذكرميکنيم تامشت مه کاران بازشود 
سور ال عبران ( یه ۸ ) و بعلمه لاب و الحکیة و ااتو ر ی والانجیل 


بس اظر 10 ‌ 


ورنولا ال ناسر بل آنی قد نتم با بة هن تم انی اخلق کم من 
انطّن کهیتة ار فافعخ فیه قیکون ایرآ باذن الله وابرء 3 کمه والابرص 


۳۰1 
و احی الموتی باذن)دُ وانبتم بماتاکلون وما تذخرون فی بوتکم 
میگوید درشان عیسی‌هن از جانب خدای‌شما بانشانه آمدم من میا فرینم از 
برای‌شمااز دل ضورت‌مرغی وباومیدمم پس‌مر غ میشود بادن خدا و کورمادرزاد 
و ترص زا شفا میدهم و مرد کانر | زنده میکنم بان خدا و شمارا خبرهیدهم با نحه 
هیحور ید ودخیره مب‌کنید درخانه‌های خود 
اینپا که عیسی گفت‌کارهای‌غیرعادی وبحفتة اینان خدامی‌است ودرخواست 
سرائیل ازاوشرك و کفراست اینك باید عیسی را با.اين گفته‌ها مدعی خدائی 
بدانیم و خواتندة بشر لك بشناسیم وبنی‌اسرائیل زا که شفامیخو استند مشرك بخوانیم 
وخدارا که مثلادن شخض مدع خدائی و مشر لك تراش‌را سبغمبری بر گز یده بر خطلا 
بدانیم 9 کت هشتی‌سباه دی ووحشیان بیابانی‌درست شو دگو هر حا که و ای 
خر اب شود 
, «دراینجا کواه‌های .دیگری از گفته قر آ انست که از آنبا صر ی نفل ر کردیم 
از مردان شاید گفته شود که ازمرد گان حاجت خواستن شر لك است 
حاجت خو استین وجون‌بیغمبر و امام مر دجمادی بیش نیست و آزاو نفع‌وضرری 
شر ل2 ثیست حاصل شود 
جوا این بندار انستکه اولا معنی شرلك و کفررا دراختبارمانگذاشتند تا 
هرچهرا خواستیم بیندار خود شرك خوانیم پس از آنکه معلوم شدکه شرلچیزی 
از ؛پر خدای عالم عم اسقست. منوان. نبکه اوخدا است وا کر رای لد ره 
نیست * هر ده و زنده دراین معنی فرق نید گر س ازستزنگی وکلوخ حاجت کسی 
طلبد هشر ك نشود هرچند کارا خو باطلی کر ده باشد و ثائبا مااز ارو ح مقدسة 4 انساء 
وائمه که خداوند با نپا قدرت مرحمت نموده استم‌دا اد ميکنيم و ببراهین قطعبه و 
ادلة عقلیةٌ محکمه درفلسفه اعلی ثابت ومفرراست که روح بعداز خادصی ازبدن 
" که ازآن تعبیر بموت شود باقی‌است واحاطه ارراح کامله پس ازموت باین عالم 


در 
بتفت و بالات ات وفساد برروح را فلاسفه محال‌میدانند 
واین مستله ازمسلمات مسائل فلسفه است که ازروژی که فلسئه بیدا شده 
بیش دانشمندان و اعاظم ازفلاسفه قبل ازاسلاء و بعدازاسلم ثابت بوده و جمیم‌ملل 
ازیپود وئصاری وه‌سلمین ایتمطلیر ا از واضحات وضروریات دین خود میشمارند 
بلکه بقای روح واحاطهٌ آن پیش‌فلاسفه روحی والهی اروپا نیزسلم وواضحست 
وچون‌این مختصررا کنجایش آن‌نیست که‌در يك چنن‌هسئله دئباله داری که نوشتن 
يك کتاب لازم دارد وارد بحث و بررسی‌شویم بقل آراء (۱) بعضی ازفلاسفه بزرکگ 
که رأیشان مورد اعتماد است | کتفاه ميکنيم و کنبکه خودرا ال برهان میداند 
تکیاهای اتان رجوع کند تاصحت مطلي را درباید 
ان فلا سفه پیش از اسلام 
رآی الیس ماطی فازسنه قبسل‌از اسالم رج-ه سبساری از قدما؛ 
آنبا کلمات مرهوزی دارند که متأخر ین برای حجل آن احتمالانی دادند ولی در 
کامنات بسیاری ازانها مسله بقای نفس و روحانی بودن آن که ملازم بابقاء است 
بتصر بحعذ کوز یی فاستو ماعلی که یکی احکماء سععه‌است که اساطین فلسفه‌آند 
س ازانکه میگوید خدا عنصری ابداع کرد که در آن صور حمیم موحودات و 
مخلر مات است مبگوید ابن عنصر يك صفودارد ويك کدر انحه ازصنو آن بیدا شد 
<سم‌است و آنجه از کدراواست,حرم است و<درم نی میشود وحسم فانی نمسشود 
جرم کثیف وظاهراست وجسم اطیف و باطن ودرنشاة دبگر رجسم ظاهراست وجرم 
ژائل‌است ویرمعلوم است ار او شاف که برای جسم و عقصو دش از جسم 1 
پاطنست ولطیف وبافیست چسم مثالی است؟ که درالم برزخ است آوتقول وانفضس 
را مشتاق بعوالمی دیگر میداند وم یگوید قه در نشئه د دبگر را رت (۳) 


- بمال ونعل شهرستانی وکتاب اسفار رجوغ شود 


۱- بال واحل شهرستانی وکتاب غس اسفاردراین آرا» رجوء شود 


6۳۳ 


رای)تلسمایس در کلمات مرموزة این فیلسوف بزر کف نیز شواهد و 
فرلسو ف ملعی صر احانی است بربقای نصن حنی نعوس خبینه شر بره هی 


گویدتمام | نار حنوتی ازعالمعقلاست وثبات و بقاهاینجا بقدری‌است که از نورعقلی. 
در آنست وفساد که براین عالموارد شود برای جزء اسفل ثقیلآنست چون این 
اجزاءقشراست وفشررا میاندازند ومیگوید این‌عالم جسمانی کثافات‌او بسیاراست 
وهر کس بان جسسد بعالم علوی ثرسد وهر ان از ان اعراض کرد بالا میرود به 
عالمی که بسیاز لطیفاست وسرورش دائمی است ۰ 

رای انبذ قلس این‌فیاسوف بو رگی درزمان دآودنبی بوده قحکمت 

لوف بزدك را ازاو ولقمان حکیم انخاذ کرده وآرا» او روشنتراست 
ازآنپاکه ذکر شد او تماع اختلافات وتضادرا ازعالم‌ماده میداند و اثتلاف وحبت 
را ازروحانبات میداند او مینگفت هرتفس‌سافلی فش تفس عالی است نفس تاهیه 
قشر هس بپیمیه‌است وآن‌قشر نفس ناطقه‌است و آن‌فشر عقل‌است ویو اسطعلباب 
نفس بعالم خود بر گردد ونفوس‌حزليه ازاحزاه نفس کابه‌است ونقس‌جزتی ازعالم 
اعلی | هده وبا تسا برمیگر دد 

رای فثاغو رث این فیلسوف درزمان سلیمان بود وحکمت‌را ازاو 

حکیم اخذ کرده و آراءاو حمله بررعز است وآراء الپی‌را,صورت 

ریاضی بنانباده اومیگوید انسان بعکم فطرت واقعست درمقابل‌همه‌عو الم وانسان 
عالم صغبراست وعالم انسان کییراست ونفس قبل‌از اتصال بیدن ابداع‌شدهاست از 
تالیغات ,عددیه اولبه پس| گر تپذیپ خاق بر تناسب فطرت کرد وازمناسبات خارجیه 
ره بیدا کر د متصل میشود بعالم اصلی‌خود وهنتخرط میشود درسلك‌عو الم غیببه 
برهیئتی جمیل‌تر وکاملتراز اول وخرنیوس وزنیون ازف لاسفه بودند وتابع رای 
فتاغورت بودند مکر دربه‌ضی امورآنهاگفتند نفسا کر طاهر و با کیزه‌ازهرزشتی 
باشد مبرود بعالم اعلی بمسکنی که مناسپ اواست ۰ 


«۳ ۴ 
رای قرط سقراط فیلسوف عظیم‌الشان المی‌حکم‌ترا از فتاغورث و 
فاسوف بر رص ارسالادوس آموخت او از حکمت و فنون ان بالهیات و 
خارقدات بر داخت وبزهد وریاشضت نی وتپذیب اخلاق 
مشغول شد واعراض ازدتبا کرد ودر کوهی وغاری باعتزال برداخت ومردمر! از 
بتان وشرك بخدا نبی کرد نامردم سلطان را بقتل اومچپور کردند وأورا مسموم 
کر دندچنانحه‌معر وف است قصداو ودر باب‌الپیات وعلم ماقبل الطبیعه و مابعدا لطبیعه 
اراء متشن خوب دارد 
سقراط درباب نفوس انسانی‌میگعت قبل از ابدان موجود بودند بنحوی از 
انیحاء وجود واتصال نفوس ابدان برای استکمال بود وابدان قالبها وآلات نفوس 
است پس باطل‌میشود ابدان و برمیگرد: نفوس پعالمکلی‌خود سقراط پپادشاهی که 
اورا کشت گفت سقراط درحبی است وبادشاه قدرت ندارد مرو تن حب 
وچون حبرا شکست آب بدریا برمیگردد 
رای افلاطرالهی _ این‌فبلسوف بزرکه از اساطین بزرکگ حکمت الهی است 
فیاسوف عظیم ‏ ومعروف بتوحبد وخکمت‌است ودرزهان اردشیرین دارا 
متولد شد و پیش سقراط جکمت آموخت وچون‌سقراط حسموم شد و مرد جانشین 
اوشد و ازاسنادان او نیز طیماوس است واودرباب الپنات آراء متان محکم دارد که 
شیغع شپاب‌الدین حکیم اشراقی وصدرالثالپن فباسوف شپیراسامی بعضی ازآنبا 
را عبرهن و مدلل کرده‌اند هثل قول بمثل آفل(طونبه ومثل معلقه از گفته‌های این 
فلبوف است که نفوس درعالم دیگر بودند وهیتهج بعالم خود وآنجه در آن بود 
از بپبحت بر وربودفد مساو ان عالم نازل شدند درأین عالم 7احز یات وجیزهایرا 
که درذات انبا نود :و اسطة آلات استفاده کنند یس برهاي آنپا ساقط شند ودر 
اینجا پرهائی تحصیلکردند وبعالم خود پرواز گردند 


)0۳(( 

رای ار سطاطالیس ارسطوین نبقوماخوس ازاهل اسطاجرا ازبزر گان فااسفه 
قیلسوف بزر آ جپان بشمارمبرود و تعلیمات»«:طقی وقو اعد عام مبزان 5 
بابه علمها است رهین رحمتیای گرالبهای ان مر د بزراگت ات وازاین سبت که 
بنیان تعالیم منطقیه کرد بمعلم اول مشپورشد وشیخ الرئیس اعجوبه روز کار در 
پیشتعاليم این بزرگک هرذ زانو بزمین زده وزمین ادب بوسیده و بگفته شیخ‌ال ریس 
تا کنون بقو اعد منطقیه که ارسطوبنانپاده احدی را بارای اشکال‌نبو ده دار تین 
آودستجوش نمض ‌وابر ام نشده گو :که د کارت فرانسوی بسندارخود و بعض دو سندگان 
معجتر م ماانقلایی درمنطق کرده ولی کسانبکه ازواوی داش فیتش ء ازد این‌هیدان 
شو ند میدانند بایه معلو مات د کارت دراینباپ ودرالپیات بحه انداژه سست وبسه 
کانه است سوسا که ما ازارو بائبان جنان وحشت فردیم که که خودر | باخته 
و علو ی که‌خو د دراو خصص‌دار م و از و بائبان‌تاهز ار سالدیگر نمزباوثرسند بسستی 
تلفی ميکنیم کسبکه من الشفاو حکمةالاشراق وحکمت متعال ۸ صدرای شیر ازی 
دارد بمنطق وحکمت ارو بائیان که باز د رکلاص نپنه امنت چه احتیاج دارد اینها 
کمان کر ده‌اند که | گرءلکتیدرسیرظبیعی کتجار فرت 25 درسیر تجویت الفی شا 
پیثن قدم است واین از افتباهات بز رکهما است ویکی ازنبهکازیهای نوسندگان 

هشراق اسای باند دانست 
ارسعلودر بارة قاء نفس‌میگوید نفوس انسانی پس‌ا زآنکه درقوه علم وعمل 
کامل شد آیت خدائی شو ۵ و شم باو گردد وبکمال جود واصل گر دد وان شب 
بندرطاقت اواست و یابجسب استعداد و بایحسب احتیاد وجون ازاین بدن‌مفارقت 
کرد متصل بر وحانیین ومارککه هقربین گردد و التذادات واشاحات برای او کامل 
سود ودرنعوس مس رص ال این گفته است ودرا نا ما و قل(سفه بزر ه دیگز 
مثل اسکندروغیر آن هست که ماذ کر آنهارا لاژم ندیدم اکنون بذاکر کلام بعضی 


از فارسمه اسازم 1 داز یم 


ررح ۳)) 

همه-هندانید که هسام رن: سره از فالاسفه وعء رانا روح را : پس از هر نت 
«افی میداناد ودرای دح 3سا وزوا لی‌قائل تیسشل لکن ۳ برای تمو نه اس یل 

تن ازبزرکان قلاسفد. تام را میبر یم 

ارا, فلا سقه اسلام 
رای شخ الر یس شیخ‌الرئیش آبوعلی‌حشین بن عبدالله پن‌سینا ازاهل بخاری 
۱ تا ظ ‌ کف 
فیلتوی یز است بدرش بلیخی بوده زند گانی‌او وجکوتگی‌تحصیل و 
تألیفانش همشحون ازعجاسی است که عقلر احبران میکند کتاب قانون را درشانزده 
سالگی تصنیف کر ده است چنانعه نقل شده و گر بد درسن بیست وجپاز سالک 
که زسیدم فکر کردم که درجپانعلمی‌نیست که من ندانم گوایند الپیات وطیعبات 
شفار اهرروزی‌بنجاه ورق‌تصنیف کرد بی‌هر اجعه بپیج کتا تابی این فیلسوف که تصنیفات 
او متام اورا درعلم ثابت میکند راجم بفاسد نشدن نس بفساد بدن ومعحال بودن 
هیوست گفنش سخن میگورید وبابرهان نابت میکند در اشارات قریب 
بان معنی ت و ناطفه که موصوع دور معاو له است قاام و منطبح 
در حب. مینست رلکه جننم |[ عآهاشی یه ا گر بموت ممکن تییدیلی نیم آلت‌آوشود 
ضرریحال آوندارد بلکه اوباقی است باستفاده ازجواهرباقیه ونیز گوید چون‌نفس 
ناطفه استفاده کر د ملک اتصال بعقل فعالر| ضررنمیرساند باوفقدان آلات زیراکه 
اوتعثل بذأت خود مد نث با لات ودر کتب دندش نیرسن بدین منابة رانده 
وبرهان براين مقاله آاورده 

زلای شیخ شهاب ا لد لین شیتخ مقتول آبوالفتوح بحیی بن حبش معروف بشهاب‌الدین 
حدم از رگ اشر ای سهر ورد صاحب اقب تمس و مصنقات عربره و هی 
تور وطر 42 افلاطون از حمله ۳7 یفاخشس جکمةالاشراق | ست 45 عیام ارحیند 
اور در تسه عالیه دوقیه آشر اقیه ثابت مب‌کند و متام خلوت و بحرد وصفای باطن 


۳ 

موصوف بوده است 

این حکیم اشراقي دراحوال نوس بعدازموت وطبقات ما تفیل تسیا 
(۱) داذه وبر ای‌هر طببقه حکمی‌معین کرده دربارءٌ تفوس امه :گورید انواراسپبدیه 
بعنی نغوس‌مجر ده وقتی که‌حاصل شود برای | نها ملکة تصال‌بعالم نورمحض و فاسد 
شود جسد انب مجذوب شوند به‌ینبو ع حموة وخلاص شوند از اینجا بسوی عالم 
نورمحض وقدسی شوند بعد تفصیلاتی دراین باب میدهد ودربار؛ متوسطین گوید 
واهل سعادت ازمتوسطین واهل زهد تخاص بیدا مب‌کنند بعالم مثل مملته 
رای صدر المتاً لهین محمد بن‌آبر اهیم بث شیر ازی بزر کثر ین فلاسف البی‌وهوسی 
قیاسوف‌شهیر اسلامی قر اعدالپیه ومجده رن مابعدالطبیعه آواول کسی است 
که عبد و:معادرا بريك اصل بز رگ خلل خایذیر بنانهاد و اثبات معاد حسمانی با 
برهانعقلی کرد وخلل‌های‌شیخالر تیس‌را در علم الهی وشن کرد وشریعت هظپره 
وحکمت لپیه را باهم ابتلژق داد ما بابررسی کامل دیدیم هر کس درباره اوچیزی 
گفته از قصور خود و نرسیدن بمطالب بلند پایة او است آری خود سرانه وارد 
مطالیی شدن که پایههای‌او براصولی بس بسیار ومتفرق است موجب سوء ظر باساطین 
دین رحگفت شود تا| تجا که طعن های صدر | را که باشاعره وععتزله است ازروی 
حپالت بمقصود او حمل برحمله دین ومشایخ آئین کنند 

این فیاسوفی عظیم الشان در باره باه نفس وحالات ما بعدالوت شرح‌های 
طولانی دارد که باید بکتب او مراجعد شود صدرالعتالپین هم معاد روحانی قائل 
امنتت و هم معاد <سمانی در بارة ععاد روحانی گوید )۲( چون نقوس ما کاسل‌شود 
وقوت گیرد وعلاقَهٌ ان ببدن نما) شود ورحوع بذات حقیقی خرد کند و رجوع 

بمبدع خود نماید ازبرای او بحت رسعادتی است که همبک. تیست توصیف شود با 

۱- سکمةالاشراق 


2 ادغار آز هه 


۲۳۷ 
مقایسه بلذات حسیه گردد ونیزدرهمن‌فصل کوید وجود جسمانی‌مساحب هوت و 
غفلت وهحران وفوتست وهرجه‌تعلق بماده بیشتر باشد حضوز و آدر ال نافهتر است 
حتی اینکه ادراك ما خودرا دروقت مغارقت ازیتان شدیده استی و پنمتی فردم 
بواسطه‌استغر اق‌در ابدان‌مادیه‌وانتقالآ نها خو درافر اموش کر دئد و استشماردات‌خود 
نکنند اشست اراء فلاسفه قبل‌ان اسلام چو ن آراء فلاسفه ارو با درنظر سیاری از 
خوانندکلن رامیت تا میعود برخم ازاراهآ نیازا مختصرا ذکرمتکنم 
رای د کار روحیون ازفلاسفة اروپاازچند قرن پیش !زاین بهسکرروان 
فیلسوف فر افوی . شناس افتادند دراول‌امرفلاسفه آنها چون یونانین‌ازروی 
برهان اثبات خلود روح ویقاء آنزا نمودند تا امروز که از روی تجارب حسیه و 
خوارق‌عادات محسوسه بةاء روح وتصرف اثرا دراین‌عالم ثابت ومحسوس‌مبدنند 
دکارت فقط روح عاقله قائل‌بود ودراطراف چگونگی امتزاج روح وجسم اهتمام 
داشت اخس‌صفات روح را نکرواخص صفات جسم را امتداد میدانست,راین دو 
"را بکلی ازهم ممتازمبدانست 
از گفتار اراس که چون روح چیزیاست وجسد چیزدیگر پس‌تصورندارد 
1 روح تایع نحسد شود در حال اووصیر او نابراین <سد فانی‌شود وروح بافی 
نماند اهخاصنکه تمعیت ازد کارت گردند بسبارند گر چه ذرخصوص امتزاج روح 
عقلانی و <سم بااو مخالفت کر دند واثبات و اسطه نمودند باهمه مقام شامخی که 
دکارت در فلسفه پیش اروپائیان دارد مسثلهٌُ خلود روح را گویند ازحد خبال و 
تفکر بسد حفیفت ووجود نیاورد تا انکه علماه کی خی جر مت ار رد 
تمتز ار باجسم وبقاه آنرا بعداز مرگ ازروی علم احضارارواح اثبات کردند و 
لان‌درار وبا و امریکا این‌رایبقبول‌تلفی‌شده حتی آ نپا که درمادیت یافهاری‌داشتند 
روحی شدند واز طرفداران جدی بقاء روح شدند وقضایای عجیبه در بارء ارواح 
هم وف ومنتشر است وازعلماه بزرک انبا هنفولست 


ززی ۳)» 

فرب و حدی صاحب دار ةالمعارف که خود ازمه‌تقدان علم اتویم و اححاز 
ارواحست اسم چپل و هفت نفر ازرحال ی وفرانسه وامر یک والمان و 
ابتالیارامییردکه آنپا اعتفاد باین حکایات خارق‌عادت داشتند وهیکو بند ما درصدد 
استصاه طر فداز ان و معتقدان این آهر نبودیم والا عدد آنپا هزاران نفر است ر 
کسیکه بخواهد حکایات عجیب اینهارا ببیند بکتابپائیکه دراین باب نوشته شده 
رجوع کند وتضایائی که فارسفه ارو بانقل گر دند بر.ند تازنده بودن روحراباور کند 

اینها شمه ازاراه فیلسوفان‌قدیم و جدید بونانی‌وغیر آن اسالای‌وغبر اسالای‌است 
واه از فر آن بر باآنکه زنده بودن روح بواوطرعن ازامور مسلمه بیش 
ز نده بو دن روح جمیم دینداران وعقاا و فلاسنه بلکه تناسخیه است لکن 
ما دراینجا گواههائیازقر ان خدا برای روشن کردن این‌متصود میآوريم تا جای 
شبپه برای کسی باقی نماند 

سوره زمر ( آیذ 4۳ ) اه تَوفی ان حین مو نها والتی ام مت 
فی‌منادها فك التی قَضی علیهااآموت و یرسل‌الاخری الی اجل مسمی. 
ان فیذ لك لایات اقوم کرو ون 

خد ۱ ۱۱۲۱۳۰ رفتن‌میشیرد بر لاه میدارد 
روح آنانکه ی مردن دی ر شده و هیفرستد روحهای دبگررا نازمان عردن 
آنجامعلوم شد روحنمام رد گانر اخدادرعالم ی که مخصوض‌با نپا است نگاه مبدارد 

سور فزمنون: ( ای ۱۰۹) حتی,اذا چاه اجه الموت قال رب 
ار نون اما أعمل صالها فیبا نت نها مه هی فانها وی 
و رالهم برزخ الی بوم پبهئون 


چون مردن رسید یکی ازانبارا کوید خدایا مرا بدنبا پر گردان تا عمل 


خوب کنم ‏ هگ ره ن کارنشود این کاجه ااسیت که یرو ید واز شت بر اف عالم 


۳۹ 
برزخم است تارو زفیامت 
سور بر ۰(آیه»۱) ولا تقو لوا لسی ل فی سیل‌الهیآموات بل 
احیاء و لک اتشعرون سور آلعمران آیث(۱2۳) ولا ی الا تلو | 
فی سب ل لژه امو انا بل احیاء عند ربهم رز قون کمان نید کسانکه در 
راه خدا کشته شدند مرد کانند بلکه نبا زنده هستند و یش خدا روزی‌میخورند 
سور:مزمن آیة (4۸) وحاق بال فرعون سوء العذاب (۱») البار 
به وی مایا علیآی سا و وم تقوم الساعة ادخلو] آل فر عون اد انعذاب 
به‌رعونیان عذاب بدی نازل‌شد آنبارا بر تش عرضه‌میدارند هرصبح‌وشام 
وروز قیامت اهر شود که داخل کنید فرعو نیان را درشدیدترین عذاب 


ال ی ی سیق 


دبع وم شجنه (آیذ۱۳ ) قدایشو امن الاخر کما رس تما من اصحاب 
افنور مایوش بودن ازامحاب قبوررا ازغواس کفان شفردهامات 
حیکمیت از خو انند ان خوانند دان گر امی بارسی زبان‌ها وجوانان روشتفکر 
این اوراق باخبر اژا کتشافات روحبه‌اهروژه‌فا(سفه ارو بای اکتشاف 
واختر اع وپیروان‌رای تاژه تنوام مقناطیسی ( هنیاتیژم ) ومطاعیی از اراء فلاسفه 
بزرکه قرون گذشته قبل‌ازاسالم وبعدازاسلام ودانشمندان باخبر ازنازیخ ملل و 
نجل و آراء دنداران بان درقر ون گذشته وحاضر تحدممت اد که فاتدست از 
آراء هز اران دانشمند وفلاسفه بز رکه و ادله قطعبه عقلیه و حسه اش برداریم و 
آزاء یمبران و بتروان آنبارا که‌ملیون‌مایون‌دینداررانند پایمال کنیم وا یات‌کر یمه 
قرآن خداراکه بصراحت لبجه زندکی ابدی ارواح‌را اغلان کرده پشت‌پا زنیم 
ورای این شمیه ومحمدین عبدالوهاب که یکمفت سیا‌روی: تحدی وساه بخت 
ایرانی که خرد وعقل خود را باخته وافسار کنسخته نمیدانند چه مب‌کنند اژ آنبا ۱ 
تقابد کور کورانه کرده‌اند فبول کنیم باآنکه این‌تیمیه وچندنن بروان لام باره 


+ع۴)) 
اررا که درجامعه دنیای»!م بی‌ارزش‌ترین علتبای جهانند ازراه علم وخرد ودین 
داری کمراه و برون بدانیم وازحقوق مدنی ودیدی خارج کنیم 
خدمت‌بدین اینها میگویند مااگر بخواهیم راستی بذین خدهتی‌کنيم 
جاره حزآن نیست که اول این در وغها باز باله‌های هز ارساله‌را ازحلو بردادیم 0 
راه روشن شود 
تااینجا خوب معلوم شد که درو عبرداز وعوام فریب وخمانت کار یست 
هقصو د این قلمپای خو ادن عمسموم از خدمت بدین نت که ۳ خدمتگذاران‌بدین 
وآئن چندین‌هزار ملیون جمعیت وبزرگان دین‌و آن وفداکاران وشهیدان در 
راه خدارا که بحکم قطعی‌فلاسفة تمام دوره‌های جبان وصراحث قران جرد ازنده 
وجاو بدانند و بیی‌خدا درنعمت وعزنند وخدایعالم با کمال عظمت ازانا بادبود 
کرده جماد وپوسده‌بدانيم وباآنها باحقارت و کوچکی رفتار کنیم و انبارا درس 
پرد؛ فراموشی اندازیم ورو حفدا کاری وشیامت وشخاع‌را درفدا کازان‌حمعیت 
خفه کنیم وعقیده بگفتارهای صریح قرآن‌را که مطابق نظام کون وزندکی فردی‌و 
اجتماعی‌است ز باله‌های هزارساله بدانیم وازآ نها بدروغ‌وزباله تعببر کنیم تابدینو 
آ کین خدمت کرده باشیم آوخ ازخیره سری تو ای‌آدمیزاده 
سشض د یگر و تک دیگر ازیرسشهای اینانآ نست‌که (شفاخواستر_ از 
جواب آن ترتع کیت نالف ) 
جواب این‌سخن بادرنظر گرفتن معنی شركك معلوم‌شود زیرا چنانجه دانستیدشر ل* 
عبارت‌از آنست که پاکسی‌را خدا بدانیم باعبادت کسی کنیم بعنو ان اینکه اه خدا 
است باخانعت از نی خواهیم بعنوان اینکه او مستقل درتأثیر است ود است 
چنانجه طوایف مش رکین‌چنن بودند رجوع باراء آنباکنید بس اگر کسی‌ازتربت 
باهرچه شفا خواهد بعنوان اینکه او خداست باشريك خدااست بادستگاهی در 
مقاپل خدا دارد ومستقل درتاراست پاصاحب آن‌قبر خدا است شر کست باکه 


۳ ( 

دنواتن وحنون‌است وا گر بااین‌عقیده باشد که خدای قادر برهرچیز دراین‌باك 
معت خالك ,واسطه قدردانی از يك‌فداکار که درراه دین آو تمام هستی خودرا از 

دست داد شفا فر ارداده هیچ‌شر کی و کفری لاژم نمیا ید 
بك واه از قر آن ا گر گفته شود مطلق شفاخواستن ازچیزی شر لداست بأهر 
خی عنوانی‌باشد گوئیم بنابگفته شما خدانیز دعوت‌بشرك کرده 
درسورة نحل (آبذ۷۱) بعرج می‌بسطو نها شراب محلف آلوانه فیسه 
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شفاء للناس ان فی‌ذاك لاية اقوم یتفکر ون 
در باره زنبور عسل می‌فرعاید خارج میشود ازبدن آن شربتی بارنگپ‌ای 
گونا گون که ذرآن شفا میباشد بر ای‌هردم وفراین ات است بزای متفکر آن‌ابنك 
اکر ما ازءسل شفا طلب نیم برای اينکه خدا دران شفا قرار داده مامشركمی 
شویم وخدای‌عالم که پیمبرانرا برای‌نشر توحبدفرستاده خود راه شرك باز کرده 
بروی آنپا وآنانرا دعوت بشرله میکندیاآنکه شناخواستن جزنوسل وتوجه‌بخدا 
بست وماحر احوبان ببخرد ار بیش خود تفسیر گرده تا دنداران را بخرافات 

نست دهند ۰ 

عو ام فر ببی و اینجا یك‌طراری عجیبی بیاد نوونندگان ماحر احو افتاده 
طر اری میک یند (هیا هگ تربت آمام شفای هر درد وآمان‌از 
هرباه است پس بگوئند تمام سمارستانها ودارو خانه ها ودانشکده های طب و 
داروسازی‌را برچینند) جواب‌این مخالطه آنست که بنابگفتة شما ا گر فر آن‌راست 
مر تست هرکس بك‌خيك عسل درمنزلگذارد وازشر طبیب ودارو رها 
شود و خوست اگر درعسل شفا هست درتمام سمارستانا ودانشکده‌های طب‌و 
داروسانی سّبه شود این ببوده سای وباره‌گولی برای | نستکه مورداستعمال 


این داروی الپی‌را شم تمیدانید تمام داروهای‌الپی ۳ توسالزت بامور غیبی و فتی 


زر ۷۲:۳ 

است که طبیعت واسباب علبیعی که همه از کارخانهٌ خدائی هستند و عمال قدرت 
حقتعالی‌هستند از کاربارستند وراه‌چاره‌جوی ازاسباب ظاهر به کو تاه شود ومعالجه 
اطباء و داروهای" نرابی‌فایده شود آنگاه خدا با راه اغیدی بروی بند گان خود 
باز کرقه که یکره ازخدآواسایت غیس‌ها نوس تقو ند ول بطییمت و تارطیعت 
پخسره نندند وازخدای عالم و آفربد کارخود عافل نشوند آنگاه این شفا حوئی 
کاهی‌مورد قبول شود باشرایطی که در برداشتن تربت و استعمال ان بکازرود وال 
اینطورنیست که خدای عا 8 لم بااین یه شریفه بخواهد جر بان طبیعت را فلج کند و 
سنت محکمه طبیعت را بهم زند و آنگاه هیچ منافاتی‌مابین کار بستن اسباب طبیعت 
ورفتن بیش اطباء و کارمندان این‌جریان محکم طبیعت نیست باتوسل بخدای عالم 
وطبیعت بر که حر بان طبیعت نیز ازمظاهر قدرت حقتعالی است وخداست که بر 
داروت خاصیتی داده ده مگ | داری 45 درداروی دارو خانه‌ها منم ازخود آتپااست 
این | ثار بست که خدای‌قادرعالم باین داروهاداده | کنون| گر خدابرستی بقوه‌توحیدی 
1 دارد کید همان ار که خدا بدارء هاداده بوتا رها ناس شدن از کار خانه 
طیعت. خدای‌طبیعت بمشتی خالك که خون مظاوم فدا کاری درراه خدا بروی آن 
ر بخته شدم داده و مردم را تادم مرك آزخود نبرد وا کر وراتیت باآن 
داروی اپی‌تزا دهد وا گر نخواست مریض بايك دل بر هحبت ازخدای‌خود و يك 
چشم امیدوار با بنده جپان سک زمقدش انریذ این شر دست یاعن توحید و 
دا شنامن اس ) شواک ید این بپتراست بادل بسن بطبیعت وچشم پوشیدن 
ازآثارغیبی الپی ومأبوس شدن ازقدذرت ورحمت غبرهتناهی | فر بد کار 

پاك عالاج اظباه بزر کف قدیم از قبیل شیخج ارس( بابوعلین:سیتا 

روحانی عقیده مند بودند بیکطور معالجات روحی که‌گاهی آن 
معالیحات از عا(حهای طبی بپتر کاز انجام میداده این نظر یه را دانشمندان ود کتر ان 


ی بظاور نکه در اسفار نقل آرده 
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زر۱۴۳)) 

بزرکه ارو پائیتابید کردند حتی‌از آنها تقل شده که | گرهریضی چندین‌مرتبه‌بگوید 
من خوب‌شدم این در خوب شدن مریض كمك مب‌کند واگر عقبده‌مند بخوب‌شدن 
خود کامار بغود چه ساکه همین اعتقاد رو حی او را خوب کند. اساس این عقیده 
قوت تأثر روح‌است دربدن وتابم‌بودن بدنست ازنفس جنانجه بعضی فلاسفه (۱) 
بزرگنرا رای چنیست که صحت ومرش هردو از روععست این نظر یه فرضاکه 
تایند نشنده باشد ولی نظر به اول که علاج روحی ازروی تقویت رو مر یضست در 
اروبای امروز تأیید شده ومقام بزرگی‌را حائزاست کسیکه آشنا باشد بآ را+عصر 
جدید تئویم مقناطیسی میداند که عقاید در بار‌روح وتأتیرات آن دراین عالم‌تاچه 
انداژه‌است یکی و زاست کفتار منکفته را 
معالیجه رفته بودم کاهی ۳ به‌بیماران‌میکردم و بآ نبا دعا میذمودم د کتر بزرلك 
آ واگ ارو پائی بود وباما هم کیش نبود مخموعا مرا بر کشی بیماران وادار 
مب‌گرد ومگفت شماکار خو درا انسام دهید وماکارخودرا ازاین سجن اطباقدیم 
وجدید چنین نتیجه میگریم که فرضا دینداری هم درجهان نباشد علاقه روحی و 
امبدواری نفس ودلبستگی باینکه شنایمن درفلان چیز است سبب شفای طبیعی 
وکمك بجپازات طبیعت میکند وبکسره دل را از روحانیات بریدن و بااسباب 
طتیین ند و کاردا کی ومر دز ازمسو بات‌عتصرف گزدن خیانت‌بنوع انسانی و كمك 
کاری بخپازات مر گست 

تحاك بای و رای اینجاگواهی از گفته‌های قر ان خدا میآوريم برای آنکه 
ز ند "ی بحش است همیدانند خدایعاام بمشتی‌خالك که زنده براوعبور کرده 


باشد| نار حیوتی هیدهد 


ی با ارچ طرق ِ 3 بو و 9 
سو ره ملد (ایت٩)‏ قال #ما خطباك پاساهر ی قال بصر ت. بمااسم 


۱۸ صدر الما آهین دراسفار 


۳9 

ببصروا به ققبضت قبضةً میات الرسول فنذ تها 

اد خدایعالم قیة کو سا ساختن ساهری را وزنده شبدن ۳ 
کردن‌آنرا دز (ای, ٩‏ آزهمین سوره نقل‌میکند متسه بای ٩‏ که موسی گفت 
ساهری چطور اسکار بژرلك بعلی زئده کردن کوساله‌را انجام‌دادی کفت من‌چیزی 
دیدم که اینپا ندیدند هن‌قبضه خاکی اززیر بای رسول یعنی جبرئیل 9 و به 
گوساله باشیدم تازنده شد این افشست که خدا بمشتی خال اژتعضشت: ناک بات ز ندیه 
داده و کسی را رسد که دود خدارا قدرت بر این آمر نیست که خالة 0 
زند کانی کند 

اکنفنا گر بخا کی که خون زند گان اندی بردی‌آن ریخته اثری دهداین 
ازقدرت او دورنیست البته باعقیده بخدای‌قادر برهرچیز هیچ اشکال ندارد که بی 
اثری‌را دارای‌اث رکند یاافرداری‌را ازاثر خود بیندازد چنانجه یگفتذقر ان ازاتش 
نمرودی افرزاگرفت ۱ 

درسور انبیاه (آیثهد) میکوید قلنا یانار کونی برد وسلاماً علی 
ابر اهیم ما خدائی‌را مدیر این کار خانه بزراك جهان میدانیم که تمام درات‌وحود 
خاضع دریشگاه اوهستند همانطور که بايك اراده نائذه آ یی سوزان‌را ازاثر می 
اندازد بایك‌اراده نافنه بخالشهیدی اثرقرار میدهد 

اینك| گرمیزان نادرست بودن امری نارسابودن | نست باعقل‌ها وشماخوب 
ات بکوکند انش سردشدن ورنده‌شدن مرد ان وسخن گفتن عورجه 
این قبیل درقرآن خجدا و ارداست ت ازقر آن خارج کنند تابندار ناشایست شماهشتی 
سخرد ورد مردمان ساده لوح بیسداره رود ومقاصد مسموهه خودرا بادل گرم 
بتوائید بجامعه نحمیل‌کنید واگر باقر آن‌وقدرت بی‌پایان خدای عالم حرفی‌دارید 
ما تااخر اهر حاضر یم در بیس عاقلانه باموازین خردمندانه ولی نه‌بااین‌حرفهای 


(۱) بدائرة اممارف فرید وجه‌ی رجوع شود 


(۳۵)) 
کودکانه رسو که دنیای‌خردوعام بر کو ینده وشنونده و پاسخم دهنده ریشخندزنند 
وه حدم رورت گر فتارآن شدیم 
اضار نی این‌ماجر اجویان‌يك دستاو بزدنگر پیدا کردندو بدونآنکه 
بر یخیرات سروته رابسنجند اگزیر پآب زدند ویکسرء ممجزه را 
رخدند وی شریغة قرآنرا که‌میفرماید (قُللااملاث لقسی قعاولاضر ؟) 
سمطالعه و بر انداز صحیح بر خ دینداران کشدند ودلیل مب حك رسوائی هم باز 
آوردند ( که ا گر معجزه درست بود ی ابن مختوم را که کوربود شفا دهد و 
امیر الهمومنین عقیل را شفا دهد 
عا فبل‌ازورود در باسخ این گفتار با پرسش ازعقل میکنيم که آباتیقهبری 
بی‌«عحزه صورت میگیزد مقصود ازمعحزه تاه پیت 5 بو اسطه آن ها پی«بر یم 
که حرفهای این شخض مدعی پیغمبری ازمغز بشری خود تب رکنتار نی 
آزاسی کو ذشت و انحه هبو بد گفته‌های‌خداست که افر ندکارها وجپانبان‌است 
وموافقت واطاعت‌آن لازماست بحکم عقل‌ومخالفت آن موجب زیانبای دوجهان 
است عقل فطری خداداد هر کس حکم مبکند که قبول کر دن هردعوائی بیدلیل 
ویرهان روا پشت و قتگه ره انساثیت خارحست 
هد ده بو بان هن ازجانب خدای عالم آمدم وبيامپايي دارم که همه باید 
آثباز ایر سمیت شناخته وعملی کنید واز 4 ددزراه احر اه این مقاصد دریغ 
تکند وسر هایه حبات وزند گانی خودرا برابکان فدای آن‌کنید زهر کس میحالفت 
آن کند بایداورا تایه دکنید و آشانه اورا در هم وبرهم کنید حواهپای‌نورس رشید 
شما باید برای احر ای این احکام آسمانی خی در پیش کاو لههای توب وتشنکگ و 
در مقابل سر لیزه‌های دشمن هن و گفتارهن شینه سبر کنند وشما باهیل و رغت و 
روی کشاده باید ازاینعملیات و کرداراستقبال کنید هیگوئید از اوتپرشیم شما باچه 
دای ل ومنطق میکوئی من از خدای شما ببام آوردم واین گفته‌های‌خدای خبان است 


۳٩ 
واین گفتار گفتار آسمانی‌البی است,واگر پرسبدیم و او گفت این حرفبا برهان ودلیل‎ 
نمیخواهد باید خود بخود قبول کنید ودرمقابل آن جان نثاری کنید یا عقل ها‎ 

میگوید ازاوقبول کنید باپیدلیل قانغ نمیشوید 
کواهشها ی از ینب کوتی‌قرآن‌کریم را ند بدند و سود لاف از دنداری 
گفته های فر آن میزنند و خودرآبقر آنبحسبانند بادیده وبرای‌فریب عوام 

اکفته‌های قرآن که باصر احت لپجه خلرف رأی آنان میگویدشانه خالی میکنند 
غافل ازآنکه ممکنست کسم هشت آنپارا درجامعه باز کند وش کس وناک کار 
برسوائی کشدا کنون‌چند کواء از گفتارقر آن‌میا ورب ‌تامعلوم شود سمبرا بااعداز 
و خارق‌عادات دعو ی خو درا بنوده القاء گر دند وهیجکس دزرهیج عصری ز بر باراطاعت 
تیمیری بیپو ده‌تر فته و ازحاده عغل قدم برون ننهاده 

سوره قصص آیذ(۳۱) وان الق عصال قلمار اها هت نها جایتوای 
مدیر آ وام ۳ باموسی بل و لاف نك می‌الاهنین ۴۲۱] ابساك بدك 
فی جیباك حرج بیضاء من غبر سوه و اضمم اايك جناحتك من‌الر هب فذ| نك 
بر هانان فی ر بك الی عون وملاله انهم کانو | قوماً فاسقین 

خطاب شد بموسی که عصای‌خودرا بیفکن چون دید آنرا بجولان در آمد 
چون تبره هاری فرار کرد خطاب شد بر کرد توایمنی دست خوذرا در گریبان کن 
تائورانی و در خشنده شود ردست خودرا برسینه خود نه تا ترست فرو ریزد و این 
دویعنی عصا وید ببضاه نشائهُ برورد کارتو اند بسوی فرعون وفر ءونیان 

ابنك یابابد گفت اینها کارهای عادی است ومعجزه نیست ویاباید گفت این 
بیشنپاد لغو بیجائی بود که خدا بموسی‌کرده باآنکه نبوت معجره نمبخواسته نا 
آنکه بندآرهشتی هرژه گرد درزست شود 

و در بارة عسمی سوره آل عمران ۱ یه ۹۹۹۳ سایق و ور شد دون 


ری اه 


تا بسح .۰ ۰.۳ ۷ 


(( ۴۳۷ 
ای قد جشتکم 1 1 مق رت نی الق من ا اطأین هه لصلیس فا خ 
فیه تیکون طیر آ باذن لاه و آبرء الا کمه و الابرص و ییآ لو تی بان الژه 
هو ند هرن بازشانه ازخدا نزد شما آمدم نشانه من انست که صورت 
مرغ کا ی‌را هر غ‌جاندا مه میکنم و کورمادرزادرا چشم میدهم ومردگانر| زنده‌میکنم 
خوبست بگوئید مرده زنده کردن وزند گی بت غ گلیدادن هعچره نیست باغیسی 
خود سرانه بکاربیبوده اقدام کر رد کابکو نید فکرشما تکان‌خورده وشماروشن فکر 
شدید راستی معلومات شماها همینقدراست یافشارهای غکری درمیدان زند کانی 
مادی اعصاب شمارا لغزش داده روبهُ سخن را ازد.ت دادید و باین روزسیاه ننگان 
تفر امیز خو درا نشاندید 
قرآن کریم خود درچند جا معجزه بودن خودرا بتمام بشردرثمام دوره‌ها 
اعلان کرده است زعجز جمیح بشررا بلکه تمام جن وانس‌را ازآوردن بمئل خود 
ابلاغ کر ده امر وزملت ت همین نشانه خدارا در دست دارند وبتمام عائلهُ بشری 
ازروی‌کمال اطمینان اعلان میکنند که این نشانة پیغمبری نورباك هحمد است هر 
۳۹ ازدنیای بر | شوب 0 ودانی مثل اورا آورد ماتسلیم آومیشویم و از گفته‌های 
خود برهیگر یم 
درسو ره یآ رائیل ( آیه )٩۰‏ کو ید ثل آشن اجتمعت الالس و الجن 
ارر باو) بمثل هذااقر آن لا با تون بمثله و او کان بعدهم لباض ظهیر آ 
درسورء هود ( یه ۱1 ۱ ام م بقو لون افتر افو هر و ر مثله ۳3 بات 
و ادعوا هن ن استتهتم »و ن دون الله ان کنتم صاد قبن [۰۷] فان لم ۳ 
نکم فاعم وا انما انز ل هام له 
این فده ده قرانرا افترا بیخدا بسته واین از خود اواست بگوشه‌اهم ۵ 


سدو زر ۵ از بیش خود بباور بد زهر س‌رامیتو انید سای بخو آنید اکتواست ی 


(«پار ۲۳ 

واگر قبول اینسخن نکردند بدانیدکه این نشانه‌ایست که باعلم خدا ناژل‌شده پس 
و بست نویسند گان این اوراق شیر این آیات را ازقرآن بر دآرند نا گفته‌های 
آثباراتتت شود ۱ 

جواب *فتار ‏ اکنون خوب رودن میشود که آی قل لامك لُسی 

ماجراجویان ‏ ْعاً ولا رآ نمیخواهدخودرا ازمعجزات که آیت‌نبوت 
وراستگوئی اوست بر کنار کند بلکه مبخواهد یکی از آبات توحید و قدرتهای 
آفرینند؛ عالم را گو شزد حپانیان کندکه هیچکس مالك مستقل هیحکار نیست و 
کگسی بخودی خود بی‌مددهای غیبی الپی از عهد: چیزی برننی‌آید وبی بشتیبانی 
خدای عالم بیمبران نیز که مثل اعلای انسانند دراین عالم کار ی انجام نخو اهند دام 
ونتوانند مالك نفم وضرری بود وا کر بگفتة شما میخو اهد بگوید که من مالت تفم 
وضر رود رپیحوجه نیسم باید اورا حمادی هم‌فرض کم درصورئی ده عغز بشر 
را چنان‌تکانی‌داده که تافرامت آثارش‌بافی‌است زیرا جماد هم قوة تماسك که برای 
آونفم دارد و اجد است همه میدانیم که انبان هر که باشد وهرچه باشد بيك معنی. 
خود میتو اند نفع رساند بکار های خوب و کردارهای نیکووافکار درست و آراء 
محکم ومیتو اند بخود زیان رساند بکر دارناشایست ورفتارزشت و بندارهای نازیبا 
و آرا: فاسد غمامیگو گید بیغمی اسلا را خدا اهر کرده که بگوید من هیجکارنمی 
توانم بکنم نه کاری خوب و اراء رزین محکم ونه مقابل آنر | دارم و يك چنین 
دروع و گزافه را که بده‌های‌نارس بلکه دیوانگان‌نیزباوزنمیکنند در م<صر جمعیت 
بگوید و بعال| بلاغ کند باآنکه مراد آنست که زیانها وسودهائی که عالمیان میبرند 
بانقدیرات الپی است وبکدست قادرتوانائی بشت این پرده است که مالك سود و 
زیانها باستقازل واستحفاق اراست عوسی اگ عسای خودرا اژه‌ها کند و یدبیضابعالم 
نماش‌دهد ثارقدرت خود آوئیست وعیسی | گرهرد گانر | زنده کند و کورانر | شا 


دهد از توانائی خود او یست و حصُرت محمد (عن) اگر بجکم ی شر شه 


۱۳  س‎ 


)»۴ 

اقتر پث ال اعةً وانثق 5 اهر ماه را دو نیمه کند باقدرت مسنهابت خدایی کرده و 
واقترات ود اوناست هم بشری هستلد که راه و< ‌الهی‌بروی آنها بازاست و نا 

ادن خدا وقدرت خداداده کارهای بز زر فوق طافت زهرای که 
واینکه میخوید چرا ابن‌اممکتوم وعقیل را شفا ندادند وچون چنین نشد 
سس معحز ه درو غ است حرفی است که اطفال خر دسال ثیز باید بان بخندند 
ودین داران خر دمند باید ازآن‌گر به کنند خند آنبا بسستی کلام و گربه آنبا 
باینکه روز کار تا چه پایه رسید که چنین اشخاصی با آئین خدائی بازی میکنند 
اکنون از کو دکان کااس‌اول‌سوّال کنید که ازنهدن يك قضیه يك مطلب کل استفاده 
میشود مثلا اگریکنفرنرفت پیش طبیب برای علاج باید بگوتیم طب درو غ است 
والا | گرراست بود خوب بود فلان شخص هم رفته باشد پیش طبیب وخوب است 
بگوگيم مر بضیخانه‌ها و بیمارستانها درعالم دروع اشت بدا ا گر راست بود خوب 
بود فلان‌مریض 45 در خیابان‌افتاده رفته باشد مر سضخانه این بخرد آن گمان کر دند 
که اگرمعجز زءدرستباهاد یرام دنله برزنا بگردند وگن 
معحز و ۷ راعت مب‌کنبم‌مثل‌اینکه دوره گردها میگویند 1 آب حوض‌ميکشيم 
فرش‌میتکانيم اف بر این منطق وبرهان معحزه آیت لاله نت استی و گراخ 
تشانه اماهث و اشتاگی با خداست نه باز بحه وملعبه است و گاهی | گرخدایعالم 
بخواهد برای‌توجه دادن هردمرا ببك‌عالمی‌ورای عالم‌دنبا وطبیعت يك‌خرق‌عادنی 
بوسیله پیغمبری یااماهی کند باید تمام کارهارا درهم وبرهم کند وتمام چرخهای 
عالمطبیعت را فلح کند ونظام زندکانیعائله بشررا برهم زندوهمه چیزرا بو اسطهُ 
ممجزه و خرق عادت انجام دهذ والاشما اج میکنید وقدرت خدارا یکسره هک 
مقوی یس ولیک بافدربت کامل وف ن‌آسمان وزمین را خلق کرده چرا 
روزی بشررا بی‌زحمت خود آنها خلق نمی‌کند تابشر ازاین زحمت فراوان تهیه 
زندگانی راحن‌شودحالا که اینطور است خوبست بکوئيم اصلا آسمان وزمین را 


( # و 
همارخاق‌نخرده زیرااگر ؟ ردءبودخوب‌بوداین کار هم که من‌ميگويم بطورغیعادی 
انحام دهد او ۳ پا راء هاوشما است نه خدای بزر که ك عالم 

بك نظر ی ماحرا جو بان يا دست وپای دیگری کردند درمقا ل 
بقیب و آی دینداران مکی مد ورن درچنه حا میگو ید خود بیغمیر 
غیپ نمیداند پس‌چر | دینداران غیت دق کی بس مرا بلکه امرام نسیت مدهند 
شاید جواب این عوام فریبی از گفته‌های سایق معلوم شود لکن اینجا نیز 
بابد بپترراه اشتیاه‌کاری | نهارا باژ ؟ رد تارسوائی بیشترشود 
دینداران امک رکه پیغمبریا امام ازپیش خود بی تعلمیات خدائی غیب 
میکویند آنبا هم بشری هستند که اگرراه تعلیمات عالم غیب با نها بسته شود از 
غیب بی‌خبر ند و این مد رکه یود خر دی ستکهیب گود 
خی خني دا گوفزه کت و 5 رنه ما کو اه داري | زقران خدا که بانعليم خدائی 
بیغمیر ان بلکه غیر آنباغیبکوئی‌عیکردندرازامورینبان کفدی ۳۹ میدادند 
کواههای فا ی در ة را راک غیب و ی هو ی بیغمبران و غیب کو کین 
خصوصی بعضی‌ازآ نها آیاتی نازل شده است که ماعضی از نبارا از نظر خوانندگان 
مگذرانيم نم ساب دا خوب دریبندوغرمدانان ویاوه سرایان‌ا خوب بشناسند 
سورة جن ( آیف :۲ ) عالم الغیب فلا یظهر علی غییه ادا الا من 


۳ فا مب ۲ سر لد 
از بی هن رسول فازه الاك من ین بل ثا/ وهی له ویر 
ن همم اطع من ریب ای گر انپائیرا اه 
برای بیغمبری بر گز یده که راهی بر انا از که مطلع شون رشان و 


اننگه 1 مار[ نها ۳۳ بند بعبی از 1 ز کذشته و اشده انباز | خبر دلر کند 
سو ژ و | ۲ العیران ری 1۱ ده ٩‏ ) که مایت سکم بییه ۳ هیشمر د ورد 
.ی رز بش قا وا قرو وو رای 


و الیت؟ ماما تاک آووو ها در وی یو تم ان یفاب نم آن طنمم مین 
وا اه ۳ یکنم شمارا با ره میخوربد و درخازه خود دخیره میتکنید ودر 


۵ 

اش نشانه | سب ازبرای شا و محر ه «امت اکره هم ن سید 

سوزره جر بم ( آیذ۳) وا اسر اللبی ای بعض آزواجه حدیت اما 
نبات 4 و آظهر ال عه عر فه رو و آعز شنعی بعض قاما نباها و قالت 
۳ انباند هذا قال نبائی لعلييم ار 

بیغمبردر بنپانی‌ببعض زنهای‌خود مطامی‌را فرمود نزن درخنبه برای‌کسی 
دیگر ۳ پار کردخداوند ببغمبر خبرداد که| نزن‌سر تورافاش کر دیب سغمر آزاومو اخنه 
کرد او گنت که تور خبردار کرد بقل کشت دای دانا بمن خبر داد بلکه در 
قرآن برأی‌هر یم‌هادر ع.ب. ی ای گو رب است که , پس زاین د 5 رانرامیکني 

ابثك هد بحو گید این قبیلآ بات را ازقر [ ن برداریم تایندارهای شما درشت 
شود بابخطای خود اعتراف میکنید تاخل(ف برداشته شود 

آو اه از تفه 1 ن کنتارختسرواوراق یت و آن ‏ اه 5 در 
شله سخنررآنی‌شود وتجقیق چگونگی خارق‌عادات و اسرار آ یات‌وریشهحقیقی غیب 
گوئی‌ها گفته سو ۵ تاهستاه بتحل ل علمی و تبحقی فلسفی رو شن وواضح کر دد ازاین 
جهت فابگفتة چند نف ازمعنبرین فلاسفه وبزرگان علم الروح قدیم وجدید شرقی 
عربی| کتفاء ميکنيم وهر کی بخو اهد. ۳ آثباز و بر آهین عقَلبه قلسقیره باحسیه 
طبیعیه را بطور کافی ببیند رجوع بکتب قدیم وجدید که دراین باب نوشته شده 
کند تابابة علم واطلاع نو سنده‌های این اوراق تت و ماحراحوئی‌وغرض رانی 
| نان‌معلوم شود وا کررسوائی‌درجهان راست باشد مثل اعلاه اورا بشناسند ابزكت 
گفته‌های برقیمت فالاسَقه بزر که جهان 
رای شیخ الر لیس دئیس‌فلاسفه اسازء ابوعلی بن سینا که شهرقنش و بانه علمش 
فاسو ف بز رل بالائر از آست که محتاح زا باشد در تمظ دهم از کتاب 


( ۵۲ 
اشارات که از کت متقنه‌معتیر او استت چنن 5و بد اگر بتوخیر رسد ازغاز ی 1 
ازغیب سخنی گفت ودرست بود تصدیق کن‌آورا وبرنومشکل نباشد ایمان‌باوزبرا 
که برای این‌امر درجاده‌های طبیعت اسبابیاست ععلوم پس‌ازان درشانزده فصل 
بان ایرأیرا باقامه برهان کرده ودریکی ازتنبیهات گوید چون اشتفالات حس 
3 شد بعید تشتت که ازبر ای نفن نا کهان فر صتهائی حاصلشو د که ارشفن تخل 
خلاص‌شود و بانب قدس پرواز کند پس ازنقشهایعامغیب در آن نقشه‌هاتی حاصل 
آید واینبا درحال‌خواب ودرحال‌مرض هم حاصلشود پس از آن‌گوید پساگرنفس 
بخسب جوهر قوی‌شد که احاطه باطر اف متجادذبه کند بعیدنیست که ایز فرصت‌در 
خال یداری برای ار دست دهد پس ازآن اقسای دکرهبکند شیخرالرئیس دریاب 
کرامات ومعحزات نیز بیاناتی‌دارد که باک‌حملة اراد کر طتکنيم میگوید اگربتو 
خر زسبد ازعارفی که سوت خود طافت دارد که کاری کند باجر کتی بح ری دهد 
باخود حر کتی کند که ازطاقت دیگران خارجاست تلقی بانکاز مکن که اگر جاده 
های طبیعت‌را به‌پیمائی راهی بر آن پبدامیکنی 
رای‌شبخ شهاب‌الدین این حکیم بزرگ اشراقی که جمع ین فلسفه و ریاضات 
فیلسو ف بز ر لثاشر اقی نفسانیه کر ده و ازعلماه بز و اه روح بشمارمبرود در مقالٌ 
پنجم از کتاب حکمة‌الاشراق هیگویدانسان وقتسکه کم‌شد شواغل‌حواس‌ظاهره‌اش 
گاهی تخلص پیدا میکند ازشغل‌تخیل پس اطلاع پیدا میکند برامورغیبیه پس‌اژ 
آن وارد مشود در بیان آین‌دعوی بوجه بر هانی ودرچندی,عد هیگوید وانحه که 
کاملین ازغیب‌هیگرند و انجه‌اننیه واولبا؛ وغرا نبامیگیر ند گاهی بطور نوشته‌هائی 
است وا گاهیی بشنیدن صوتی‌است که بسا لذیذ باشد آن‌صوت وبسا هولناك باشدو 
گاهی مشاهده‌عیکنند صورت موحودی را و گاهی صورت حمیل انسانی می بنند 
کهبانپایت و پیب[ نم مشخاطبه‌می‌کند وازغیب با نبا خبر هبدهد واین‌حکیم نورانی 
در بارة کر امات رمعحزات چنین تاو ند برای اخوان تجر ید بعنی کسانیکه کامل 


(6۳» 
شدند درعلم وعمل و رباضات نهسانبه مقام‌خاه ی است که در آن‌مقام قدرت دا ند 
برهو حود کرذن موحوذاتی که باس خود فاگم باشند پرصورئب‌که! نا اراده‌کنند 
ونیز درفصلی چنین گوید بدانکه چون آشراقات عالم‌علوی بر نفوس‌پیوسته 
تایید ماد عالم مطیم او شود ودرعالماعلا دعای او مستجاب‌شود ونوری کهافاضه 
شود ازءالم اعلی بربعش تفوس | کسیر قدرت وعلمست ویو اسطهان عالم مطیع‌او 
او شود ونفوس میحر ده بواسطه آن نور قدرت برخلق کردن پیدا کنند 
رای صدر اامتالهیین این فیلسوف بزرگ اسارمی وحکیم عظیم ألبی که افق 
توف شهیر اسلامی شرق‌رابنورحکمت‌قر آن روشن کرددزتعلیقه برحکمت 
الاشراق چنین مبگوید بای هع‌جزات و کر اهات برسه‌چیز بنا پاده شده که همه‌در 
بغمیر جمع‌است اول خاصیتیاست درنفی که اخسام بیش‌او خاضم‌شوند ومواد 
عنصر به مطیم‌او گردند که صورتی را بگرد ودیگر صورت موحود کند واین‌امری 
است عسجن وا نگاه واردبرهان براین مطلب میشود هیده بل خاصیت دوم قوه 
ااست درنفس که قزه نظر به‌است. وآن جنانس ت که یاقاصفالی-نهس پدامی‌کند که 
بو اسطة آن شدید شود اتصال آن بعفل‌فعال تااینکه افاضه شود بر آن‌علوم عقلیه و 
آنگاه وارد بیان آن‌میشود واقسام| نرا بیان‌میکند پس‌میگوید خاصیت‌سوم| نست 
که و متخبله قوت ببدا کند و بعالم‌غیب مثالی در بیداری متصل‌شود و آنگاه‌وارد 
اقسام اتصال بعالم غیب و کیفیت آن میشود بکلی طولانی 
رای اسفه روحی (مینیانیزم) یا( نوم مفناطیسی ) نان نز کی بحپان دادء 
ارو پا نفسپای خر عادیین بشماره افتاده در ان 5 یکی‌علم برده 
ازروی کار بکلی برمیدارد وعالم‌ارو اح وزند گانی‌جاوید آ نها وآثار غریبه ‏ نپارا از 
قبیل عدم حساسیت خفتگان مغناطیسی وغیب گوئیهای آ نبا وصدها اسرارشگفت 
آهیز رابروی‌دا؛رهر یخته اساس‌مادبت‌رابر ای‌همیشه از جهان بر عیجرند قدمپای بز ر 3 


عل- امروز برای|شکار کردن اسر ارنهان حهار برداشته خوارق عاد ات معجز آت 


2۵۳ 

کر امات اطلاع «مغسنات: 4٩‏ در نظر مادبین حز: افسانه‌ها بشما میرف درجبانءام 
اهررز نزدباك بو اضیحات وفردایعام | نرا از بدیات ند جرزهاگیر | که اهروز 
علماء رو ح ارو پا بدان با کمال وجد وسرأفرازی بخود می‌بالند اموری‌است که در 
هز اروسیصدسال قبل ازاین بیغمبر اسازم و امامان شیعیان باصراحت اپحه بی‌تردید 
وشبهه+بجبان اعاان گر دند درروزیکه تاریکی‌سر تاسرعالم و بخصوص جز برةالعرب 
رافراگرفته بود واژاین‌گونه سخنان درحبان| نروز سابقه‌نس‌داشت فردای علم که 
تتاندیگر ی حبانبشود دهد حقایقدقءق تری 4٩‏ قر ارو شزد حامعه کر دمخواهد 
بشر راه باو بیدا کرد ما ملت‌قرآن تسییح ونطق همه درات عالم حمادات نباتات 
حیوانات‌را بحپان امروز اعا(ن‌مي‌کنيم ومنتظر بم قدم دوم‌را علم بردارد وحهان‌به 
خود نکان‌دیگری‌دهد تابرده ازروی این حقیفت برداشته شود دیروزماميگفتيم خدا 
عام نیپ را برسولان‌خود نصیب مبکند و باالهاء غیبی بر گزید گان‌خودرا بمغیبات 
آ گاه‌مبکند امروزشما درجر یان‌طبیعت! نرا بافتیده وچیزی‌را که پیمبر آن‌پیو اسطه 
های طبیعی واسیاب ظاهری درمییافتند وخدا بو اسطهٌ وحی والپام با نها مبرساند 
ازغیب کوئیپا شما يك‌کوره راه ضعیفی برآن پیدا کردید ازروی اسباب طبیعتو 
همین پکی ازفرقبای میان‌معجزه وغیر انست که صاحبان معجزه و کر امت کارهائی 
بدرن وسائل‌طبیعی انجام‌مبدهند که دیگران یااصلا نمیتوانند بکنند یابی‌وسیله‌و 
آلات‌طبیمی نمیتوانند انجام دهندشما باهواییما اگرروزی دوهاه راه‌برو یدسلیمان 

ان داود باه ساط که داخت دو ماه راهر | بی‌وسیله‌های ظاهری هبرفت 
کلام فر بل و حدي در کتاب‌داترةالمعارف و بسیاری از دج دیگر که برای‌همین 
در ة المعارف موضوع بالخصو ص نو شته شده هملواست ازحعابات بسیاز 
عجیبی که یکی ا زآنها نغیبگوتیاست بتوسط (تنویم مفناطیسی) خواب کردن‌فربد 
وجدی بس از آنکه چیزهایءجیبی نقل‌میکند میگویدتمام این‌مشاهدات‌ولیونبا 


ازامتال‌آن ون کت طاب نو سته سل و۵ واین اختصاص ندارد بر بی‌حس‌شدن شعدعن 


«۵2» 
خواب‌شده بلکه امور دیگر مهمه‌نیز هست مثل‌غیب گوئی‌ها ودیدن چیزهای‌دور 
وواقف‌شدن باسرار تزدیکان ودوران ازچیزهایی که‌انسان ممکن نیست قبول کند 
اگر نبود محقق وثابت بودن ۰ آزها بو اسطه مشاهدات حسیه پسیار وتو اثر تقلپای 
علمی که شأكث‌در | نباخوب‌نیست وازچیزهائی که دردافر ةالمعارف نقل مکند آنست 
که( (لویس) که بکی‌ازخو اب کنند کان معر وفست باث‌زنی را درحضور جممی خو اب 
کرد ویاو کفت بروبمتالت م سین اهل‌منزل چه‌مب‌کنند زن غاب کت وفتم دور 
: نحا مشغول کارهای خانه ۳ ۳ باو گفت دسلا یکی ازانها بگذار 
دراین هنگام زن خو اب خندید و گفت ت بیکی از نبا دست گذاشتم چنانجه اهر کردی 
1 نبا خیلی ترسیدند (لوس) ازحاضرین پرسید کسی منزل این‌زنرا میداندیکی از 
انا اظپاراطارع کرد ازا نپا خواهش کرد که بروندمنزل آنزن ببینند فصضه‌درست 
است بانة رفتند دیدند اهل‌منزل درثرس وهول هستند ازسبب سوال کردند گفتند 
درمطبخ يك‌همکلی دید ند < ز کت کنخ ودست گنا شت بکس که‌در آ نجا بود 
ازاین قبیل قضابا در کتابهای این و رن بسیازاست وامروز ملل‌غربی و فازسفه‌روحی 
رگ انا ای ن‌فضیه زا جزهء واضحات می‌شمارند 
داو ری‌از خوانند گان شما خوانند کان محترم چه داوری میکنید ما از گفته 
های صریح قر آن دربارة معجزات وغیب گوئی‌ها واز گفتار فل(سفه بزركك جهان با 
برهان‌های منطفی نان وازاراء فلاسفه ارویائی عصر حاشر وتجر بباتآنپا واژ 
ل ملیونا ملبون حمعیت هسله‌ان ونصاری و یبود معجز ات انبی خودرابطریت, 
تواتر و تسلم دست برداریم و یات قرانرا پفت سر اندازیه و فمتة بزر گانت 
جهان‌وبر اهی‌روشی | نانر | زبرپا گذاريم رازمشتی کود بیخرد خیابان گردیروی 
کنبم با گفته های بافرض امه اینان‌را بسوع نیت تلقی کرده زیشه کن کرذن 
جر ثو مه‌های سادرا که موحب نشتت ؛ حدتآه.الامی واخوت فرانی وهمکاریهلی 


۵ 
دهیم تااعاد ایشکو نه یاو ه‌سر آگی‌ها تکنند ودست تابالك خودرا بگفته‌های خدا و 
بیغمیران و او لیاهاودر ازن‌کنندوزو حوحدت موی و ور 

ربثة انکار معجز ه مبرزا ابوالفضلگلایگانی ساحب کتاب فرائدکه | نرابرای 7 

و نکنة اصلی آن ترویج مذب باب وبپاه نوشته هنگر معحزه شده را 
این باوه‌سر آبان بی 5 م و کاست واستدلالشان ازآن کتاب‌است و نکته انکار کردن 
ابوالمضل گلبایگانی کر امات وععجز ات‌را اي بودکه چون دست باب وبهاه ازآن 
کوتاه بود و انهامردمی بودند که ازاشخاص عادی‌غم کم‌تر بودند چنانحه کتابآ نها 
و کلمات آنم| که در دست است ومپاحه باب با نظام‌العلها» تبر پزی که در تواریخ 
محفو ظاست(۱) عطابر از وشن کند ازابنحهت جاره ندیدند مگر آنکه معجزات 
را یکسره انکار کنند تاکسی ازآنبا مطالبهُع‌جزه.نکند این مقاله‌نگار ان که‌خود 
را اززیر بار تقلید میخو اهند خاک[ زاین جبت ببزرگان آمین واولیاء دین 
هرچه بقلم‌شان میا ید مرو بسند گاهی از زاین نیمه و وحشپای‌نجد تفلید میکنند 
و گاهی از باییپا وابوالفضل گلپایکانی بهائی مروی‌هکنند هر کس مخوآهدبفر اند 
عبرز| ابو الفضل بهاگی و کتاب منهج الر شاد که دررد و هاسه نو شتة بشده با کعابای 
دیگر که کم و بیش باوه‌های اینهارا نوشنند رجو ع کند تامطلای را خوب دریابد و 
ریشه و بایه ان آخیر | بدا کندانگاه قدر وارج | بن سخنان ولو ند گان آرن 
درجامعه معاوج بشود 
پر عش دیگر و جو اب ۳5 از پرسشها این است که ( سجده گردن به تربت 

ان شر کت بانه) 
جواب این‌سخن تاحال معلوم‌شده ومحتاج باعاده وطول‌نیست آزاین حپتبخل(صه 
کوفی اکتفا می‌کنيم 


بمذاز آنکه هعی سر لك وعادت‌را داستید مگ يم | گر کسی‌سجده ب: ور سا 
و عم و .سسکا یا که ۱5 سح 


وت سس سس 


(۱) یکتاب هدیة المهدیه اردکالی رجوغ شرد 


۵۷ 
باخالك دیگر و باهرچه بکند ببنوان اینکه آن یاصاحب‌آن خدا است وپرستش 
عبادت قبر یاصاحب قبر کند مشر اد وکافراست ولی اگربخالك قبر یاغیر فبرسجد 
برای‌خدا کند و ام خدارااطاعت کندشرك که‌نیست هیچ عبن‌توحیدوخداپرستیست 
اکنون‌شما ازصدلیون جمعیت شمه وییتر از دهه‌لیون پارسی‌زبان‌ایرانی 


شیعه بازپرس گنرد که سهجده به‌تربن کررباز برای چه میکنید آبا حسین‌بن علی دا 
خدا مي دائید بابسر خدا میدانید بادستگاه اورا مقابل دستگاه خدا میدانید واو 
۳ مستقل‌در از می‌دانبد اورا عرادت می‌کنیك واورای‌برستید اگر بجه‌های‌نارس 
وزنهایعوام شیعذ انی‌عشری جواب هثبت بشما دادند ودرتما) جمعیت شیعه یکی. 
بکسرهبقول: 


شما استعفا یدهم واگر جنانجه خود شماهم که مدئبا هم کیش باشیعیان بودید 


بدا شد 4٩‏ مان دعو ای کرد ها دنشت از کفنه‌های حو د برمیدار یم و 


وذرحمعیت شیعه بزرلك شدید صدیق دار ید که سحدهکردن شیعه بتر بت‌حسینی 
سحده برای‌خدااست همانعطور کهنمام مسلمان ستعده بر خالامی‌کنند بی کم و کاست 
منت آنکه اننبا تواپ سیحذه به‌تریت‌را بیشتر می‌داتند سجدهرا بر ای‌خدامی‌کننه 
و آزخدا مزد میخواهند آنوقت باید کلام خودتان‌را پس بگرید وازاده تبعت که 
بحامعةُ شیعه پیروی‌سایان ووهابیان‌زدید وخودرا در مکمة عدل وانصافو شرفت 
وانسانیت بحکوم ورسوا کردید توبه کنید خداو ند باز گشت توبه کاران را قبول 
می‌کند وراه‌تو به آنستکه بايك‌قلم‌روشن خطای‌خو درا توسط روزاههها با کتای 
جدا کانه اعادن‌کنید اما شمارا بآزادی عقیده وروشتی فگر بشناسیم . آزاد مرد 
آستکه چون خیلای خودرأ دید از بافشاری خو دداری کند و ما آن شخصتت رآ به 
روشش‌فکری معن هی گنیم که ازلجاج وفساد دوری‌کند واز گفتُ خود | گرباطل 
بود بر در :2 


شر بعت سنگلجی یگنت خو د او براق تعایب بعصی ازاهل هر اج کرد و 
رافغاری کرد و باد کار های‌ننگین بحای‌خود 


پرسر حرف یکه معتتقد نبود زا | خرعهر 


( برجه») 
گذاشت که دانشندان (#دیگران) شرب م دانتد وه‌شت او درحامعة 3 ۲ 
دینی بازاست ما اینطور اشخاصرا بآزادی فکر وشخصیت درست امی‌شناسيم و 
در بیشگاه محلمه | تسائیت وحریت میکوم مد آنیم 
گو اه از ثر آن شاید بگوئید 4 بتربت هرطور باشد شر 
کته فد وان اسشه ولا از که خر 

همه دانشمندان جپان معلو مست وجیزی بست که از بیش خود وان تراشید و 
هه می‌دانید که اون کر سر بررای‌پیروی ازفرمان خدای‌عالم شر لذ نیست بل‌که 
توحید واطاعت‌است این اشکال‌را پیش کسی پایه وقدری‌نیست وتانیا بکفتهشما 
باید تمام مسلمین جبان مشر لك باشند زیراکه همٌآنان برای خدا سحده بر خا[ذ 
وسنك وجوب وبسیاری ازآنان سجده برفرش ومعدن و چیزهای دیگر را جائز 
می‌دانند ابوحنینمه امام بزرك سنیان سجده برقادورات‌را جایز می‌داند بس تمام 
مسلمانان حز نبا که هیچ نماز تخو اندند و کرد این عبادت نگردیدند باید مش أ* 
باشند وفقط بی‌نمازان خداپرست باشند وثالثا درایات بسیاری اژقر آن‌خدا مردم 
را اهر سجده کرد 

ازآنجمله سورحج (آیثد۷) باابهاالذین آمنوا ار کعوا واسجدّوا 
واعبدوا ربکم و افعلوآلتیر تعلکم قلدون 

بسی ای کسانی که ایمانآ وردند ر کوع وسحده کنید و عبادت خدا نمائید 
و کار خوب‌کنید شاید رستگار شوید 

نابکفتهٌ شما خداوند موعنن‌را امر کرده که ازایمان رون روید رمه اه 
شو بد تابرستگاریی رسید حالا باند بعقل ی خن بد. وزایها هنشت تا سک د 
حکایت می کرد فر مان‌خدار | بملاکگه برای سحد و بادم وایکه ناصر احت احه 
میکفت یعقوب واولادش بیوسف سنحجده گر دند ذکر کردم بگفتة بشما تیاء‌مارکه 
و بعقوب واولادش بلکه‌تمام انبیاء واولباه مش کند زرا همه باامر‌خدا بك‌جزی 


(رای» 
ازاحزاء این عالم از خاك وسنث وچوب سجده کردند پس خوبست کلم توحیدرا 
ازد.موس عالم برداریم ویکسره قلم‌شراك برجرید؛عمل جهانیان کشوم تاحمالشما 
بر بیان درست‌شودو پیروان علی واولادش درزمرة مر کان درآیند 
درو غ پر دازی و هاهمه میدانیم ٩5‏ شما میدانید که سحده برتریت حسان 
عو ام فر ببی پرستی وشرلك نیست بس اگرشما بفتة خود مر داز 
هناد ودرصدد اصالاح و چاره‌جوئی هستید وراست میک کندکه برأی‌دین و اصالاح 
جامعه و شش مبکنید قدمی بالاتر ازاین نبود که برای اصلاح شور وصلاح منت 
بر ار بد يك چدء نامرساده که بر ای‌خدا مردم بخالك ک باسنگگ یاثربت سحد همیکنند 
مورد حمله واعتراض قر اردادید واز آنیمه فجایم که بندارف صارحکشورو آئین‌در 
مر کزمملکت ومحل پخش کالای‌صادح وفاد هرروزدارد واقع میشود وموجهای 
اوراق روز تامقها تام کفور عم مبکندسا کت هستید بلکه دامن باتش میزنید 
شما یکنا برست خدا خواه دشمن شرك دره‌قابل آن کتاب ننگن باآن اسم شر 
آور که گوئی بالفت جن نوشته شده و آمیغ و آخشیج‌ها وصدها کلمات وحشی 
دورازق مرا برخ مردم گشیده وزردشت مجوس‌هشراگ اعش برست را که آنشکده 
های ایرانرا تجدید کرد و حالا هم پیروان ار آتش پرستند مره پالك خدا پرست 
خوانده چه شد که هیج قدی علم نکرده و باوه‌های اژدا حواب تکفتید شما که 
بگفتخو د بر آی‌خبرهامو نپاهردمی اکو سید نابندهای گزانی که مر دم‌ندانسته بدست 
وبای خود بسته‌اند پاره کنید ومیگوئید هیچ نظری جزدل سوزی وحق پرستی‌در 
در کار یست چه شد که رو از بیپوده‌های پلیدی میکنید که می‌گوید خدا مج 
تکلیف مردمر | معین نگرده و ملیونبا جمعیت شهوت برست ادم خواررا با ابزار 
نوین و چرخپای هولناك آدم کشی والات سپمناك مرک باریجان هم ربخته و 
برای آنبا هیچ :کلیفی‌معون نکرده وراه سعادت بشر وخیروشر آنپازا نگفته وقانون 
عدلی در مان آنا نگذاشته آوخ از این آدمنزاده که خدای حهان را که تمام 


زد 
کارهایش براساس عدل وداد است ب‌زشت‌کاری و که نست داده وکارهاگی 
ناد. تسبت داده که از هیچ خیانتکاری صادر نمیشود تفو برتو ای دم ز اده 
رکیس مك کارخانه که بنجاه‌نفر عمله دارد و يك‌اداره که سی‌نفر کارمند دارد 
و یکخانه که پلج‌شش نفر عاعله دارد دستور زندگانی کار گری وقت کار وعقدار ان 
را میدهد وهر کس‌را برایکاری‌خودتعیین‌میکند وقانون‌برای‌آنها میگذاردخدای 
شما این گروه‌گروه جمعیت افسار گسیخته‌را بهم ریخته وببکدیگر آميخته این 
همه ممالك پناوررا با گروه وه شبوت‌برست ریاست طلب خو نیو ار آدم کش 
خاق کرده وقانون برای‌آنبا تام هرت هرکاری میخو اهد بکند و بتفتهاشما 
هرکس اینجا خوشتراست آن‌جهان خوشتراست آفرین براین هوش سرشارشما 
که‌چنیه خدائی بمردم معرفی‌میکنید دانشم‌ندان جهان‌ببینند مادی گری بهتراست 
یاچنین خدائی قائل‌شدن 
ای خدادوست که عیگوئی خدا باهااست آ گر زاست کوش "جرا بیروی 
از آراء چنین دیوانه ابلپی میکنی که مشروبات شخ ودود تاریك افیون مغز 
تایاور افسرده کر ده وچرا عوامفر یبی میکنی و بنام خداوقر ان میخواهی‌دسته 
دی کی پس آتبدرفن | خر راکه‌اگر بعما مجالدادند خواهیدگفت ازاول بگوئید 
پر سش دیگر و دیگر از کفتة اینانآ نست که ( ساختن این کنبد وبارگاهبا 
جواب آن شرکست بانه ) 
جواب این‌سژال نیز از گفته‌های سایق که میزان‌شرگرا تعبین گردیه بخوبی‌دوشن 
وواضحشد که | گر کت کنمد ویارگاه برای بت‌برستی وامام‌پرستی ویغمبر 
پرستی باشد هم‌انطور که بت‌پرستها م‌کز ند هاگالیست که شر کینني و کسان که 
درآنجا بای برستش وعبادت پیغمبر باامام یاامامزاده میروند. مشرك و کافرندولی 
اگربرای احترامآنبا باشد یابرای استراحت اشخاصی که | نجامبا بند باشدیایرای 


عسادت خدا درآنجا باشد شرلك که نیست هیچ عین خدا برستی وفر مانبرداری از 


99 
خداست شماهی‌دانید که درهرسال چند صدهزار جمعیت شیعه ژیارت میکنندقبر 
تیقمیر واهام وامامز اده ومومه‌را ما بشما وهمة عال اجازه دادیم که از بزرگ و 
کوچكث مردوزن شهری وصحرا نشین شیم انتی‌عشری (ما ضاهن طواتف دیگر 
شمه لیستیم ) بیرسید و آنبارا باهرطوریکه مبخواهید استنطاق‌کنید اگر نها یا 
یکی ازآنباگفتندکه مابرای پرستیدن وعبادتکردن امام و پیقمبربمدینه یا کر با 
هیرو یم وما انبارا خدا باخدای زمین هیدانیم ما گفته‌های خو درا پس میگار یم و 
ازراه‌تعلیمات استاد شماوارد دین ميشویم وا گرچنانجه خود شماوهمه خوانندگن 
ابرانی بارسی زبان که نع باك آمامانند مطاب را غیرازاین هیبینند و میدانند ها 
اشم| چه بکوئيم آنوقت حق داریم که بگوئيم شما خواستبد عوام فریبی کنید ی 
درمبان همسران‌خود اسم ورسمی پیدا کنید شما دیدید ه رکاری بکنید یاهرحقه 
بر ید دیگر ان کردند وزدند خودتان هم کله ارتکار وهوش از خود نراشی تداشتید 
بیش خود گفتید این حرفهاسروصدایش درایران کمتر است کی بخورد مردم 
داد که ازهوش سر‌شار خود ما است واین فکرتازه‌ایست که بیاد ها تنبا افتاده بنا 
کردید بمیدان داری‌کردن که کسیجوابی از این اشکالات بز رکه ندارد اگرجوابی 
هست بیاید وبگوئید کمان نمبکردید یکی پیدا شود ریشه وباية سخنان شمارا 
بدامعه نشان دهد که اینپارا از کتاب پار مهای زمانبای سابق‌جفت بم کردید پار 
ازآنبارا ازوهابیها و پارة ازآنهارا از بیائیها وپاره از, آنبارا که فحش و بدگوگی 
ببزرگان دنت آژره زنامه ملا تص, الدین ففقاز ومانند آن دژدیدید منتهی درآن 
امه دک وی | پروی ها باشبوة خوش‌مز؛ دلربامی توشته ازشماآن هزء را 
هم ندارد ریشه گفته‌های ار پاب ییمزه‌گوی امیغ واخشیتراش شمارا پیدا کردیم 
گروهی از اهل اهواء وتحل بودند که در مقابل همه دیانات ۳ مب‌گفتنن 
خدا ومعاد هست دیگر چیزدیگری ازشرایع وحدوه واحکام نیست اینها با اینکه 
این بپوده را ازاصحاب اهوا؛ و یلا خذ کردند وباان دسته زردشت هم مخالف 


(۳» 
بوده بااین‌وصف طرفدارزردشت هم هستند واین ازبیخردیآنها است که خودشان 
هم نممدانند چه بو بند وجه میکنند دروزدشی نید این چه هسلکی است 
واگ ننستندماایه آراء اوجه کاردارند 
۳و اهخته مسا اینطورازامور کرچه کو اءو شاهدیلازم‌ندارد همینکه خدا 
از قر آن وقران از نهانبی‌نکرد کفایت هبکند درروا بودن وسانم 
نداشتن آزاین < چبت هیچکس برای ساختمان خانه خود وطرح ریزی عمارت و 
وپارك خود نرفته ببیندچه دستوری درقر آن رسیده وقرآن هم دراینباب دستوری 
نداده بمحرد آنکه ذردین ازساختمان جلو کبری نشده هر کس هیتو اند بر آی‌خود 
باهرنقشه که بخواهد ساختمانی درست کند بااین وصف دراین موضوع سفارش 
فرموده و ها به را بانشای ی آن دکرمیکنیم تاراه گغتکو بسته ض 
سورة حج (آیذ ۳۳) من لمع له انا من نقوی لوب 
یعنی کسیکه شهارهای خدائی زا که عبادت است ج ده رام کند ازر هه کاری فلس 
او است دل‌نورانی با کیزه که خدار | بزرگی میشمارد شعارخداثیر بززگ میشمازد 
وبزد کترین تعظیم شعارالپی | نست که جایگاه اوباعظمت ودستگاه باشد و محل 
عبادت خدا مورد رغبت واردین وجلب قلوب | نها باشد دراین‌محلهای محترم همه 
میدانیم ومیدانید که درهرروزی صدهاهزارمسام پالك بعمادت خداومدح وستایش 
اوو نمازوبازبدرگاه مقدس او اشتغال دارند چه بپترازاینکه برای‌تعظیم عبادت خدا 
وشه‌ارالهی يك قبة غالیمقام سر بلندی و بامسجد باعظمت وجاللی بناشود که مردم 
بواردشدن آن میل کنند و بزرگان عالم که عادی بورود بار گاهبای بااببت وعظمت 
هستند نیزبامردم درعبادت ونمازشر کت کنند واین یدرم هر بوط بشر لگ نیست 
ودرسورء تور ( آبة ۳۹) میگوید فی بیوت آذ له آن رقم و یذ کر 
ابها اسمه بنیح له فیها بالغدو والاصال 


۳ 

ین از ا که یه نوررا بیان عبکند هیقر هاید آن فندیل درخانه‌هائی است 
که خدا ادن داده | نرارامرتفع کنند ودکر شود درآ نها اسم خدا وتسبیح شود خدا 
در انا هرصبح وشنام هناگ تست که دراین خانه‌ها صبح وشب تسبیح وتبلسل خدا 
شود وواردین بذ کر خدا در آن اشتغال دارند وخدا اجازه داده است که اینخانه‌ها 
مرتفم وعالیقدر باشند وباعظمت وشکوه بنانباده شوند وهمه میدانند که شکوه و 
عخلمت ظاهری در قلب چه آثاری دارد يك منزل باشکوه وعظمت يك مملکت با 
عظمت بنندکان را درمقابل‌صاحب آن خاضم وفروتن مبکند گرچه عظمت اسازء 
وقر آن وبزر گی‌بزرکان اسارم بقانونهای راست ودزست ومعارف وحقایق بلند پاية 
آنباو تربیتها و تعلیمای‌خر دهندانه | نپاست که کفیل‌سعادت!,دیو نور انیت‌همیشه کی 
هستند وعپده دارزند گی این‌جبان و آن جبان میباشد لکن چون چشمپای تنگ 
ظاهر بن‌ما از عظتهای صوری بادکارهائی مقلب تحوبل میدهد و از عظمت بنبان 
عظمت صاحب | نر ادرهییاید اساژم تعظیم خانه‌هائی که در آن‌عبادت مشود وعظمت 
شعاردینی را پم شمرده وحزودستورات فرانی قرارداده تادر مقابل دئیای ارو با 
5 سر ناسر زروزیورظاهر است گو که ازفضایل انسانی دست هی باشند اسلا نیز 
عرض‌اندام کند ازاینحپت بناهائی که مسلمین‌واسازم با کمال‌شکوه وعظمت تحویل 
دنا داده چشم غربیهارا خیره کرده:ودنیای برشکوه ارو بارا بخود جلب کرده هر 
کس میخواهد شمه از آنرا رجوع بکتاب ( تمدن اسلام ) کند تا عظمت بناهای 

اسلامی را ۸5 در ممالك متفرقه دنبا بباد کار گذاشته یمد 
گنرد و بارگاه را این بخبران ماجراجو بنداشتند که گنبد و باز گاه ساختن 
نتها ها ساحتعم _ _پرای بزرکان دین از اختضاصات شیعه است ازاین خبت 
مارا مورد حمله قر اردادند باانکه این بنداری است نادرست و گمانی اشت باطل 
تماء ملل اسلامی وتمام فرقه‌های دبنداراین بناها و گنبدهای باشکوه وعظمت را 


۴5 

وتوحدر| حخصوص نمود بگروهی‌شترچران بخرد ازتمدن دورومشتی هرزه گرد 
خیابانی که بتقلید ویبروی آنها برخاستند کم وبیش درهر سالی صدهزارایرانی 
بمملکت عراق حجاز میروند همه دیدند که قبر محترم پغمبر اسلام در وسط 
مملکت سنیان باگنبدوبار گاه‌وضریح وتشریفاتآ برومندانه دیگربر بااست وسالی 
کم ویش‌سی‌هزار گروه مصری‌وهندی‌ویمنی وعراقی و ابر انی‌وافغانی‌ودیگ مالك 
اسلامی که بسشتر آنباسنی هستند وشیعیان کمی از بسبارند بز بارت قبر بیغمبر هیر و ند 
و یاهمان داب که شمعبان احتر ام از آن‌وقبورائمة دین‌میکنند آنها نیزرفتارم‌کنند 
وهمینطوردرمملکت‌عراق قبة بز رکه باعظمت شین عبدالقادرو اب وحنیفه را در بغداد 
همه دیدند و احتر امات سنبان را نسبت بانها دیده باشنیده‌اند بس بابذ گفت تما 
ملل اساامی ازهر گروه ومد‌هب کافرومشر له و بت برستند و ایشا که ساخته‌اند بت 
برستی است و بتخانه است تابیپوده مشتی‌زباله درست شود گوهرخرابی پیداشود 
ازهمهٌاینپا گذشتيم‌خانه کعبه جز چپاردیو ارسنگی وحجرالاسود جز بك سنگگ سیاه 
وصفاومروه‌جزدو کوه کوچك‌نیستندچه شد که درهرسالی کمو بیش‌ضدهز آرجمعیت 
سم دورآن‌سنگپاطو اف میکنند وآن‌سنگف سباه را میبوسند و استلا مبکنند 
وبن‌صغاومروه سروپای برهنه میدوند وسعی‌میکنند وهیچکس بواسطه این اعمال 
خانه پرست وسنگف وه بر سین نش وهمه آنر اعبادت, خدا میدانند | یامسلمانان 
خدار| جرآن خانه وبرآمون آن سنگها وکوها بیدا میکنند یاآنکه چون‌خدا 
گفته اطاعت اواست وعن توحید است ون خوبست‌کاررا بباره کنید و رکه ند 
خانة کعبهرا هم باید خر اب کرد و راخدا بی‌وسیله خانه وسنك‌سیاه و کوه پیوست 
راستی من روزی که کتاب توحید درعبادت منگلجی‌را خواندم رسیدم به 

آندا که می‌گوبد جون انگشترعقیق دردست رد شرلكاست ۳ بیرون آوزده 
دراه خج بدورانداختم بمفز هی ازادرالد او خندیدم که این‌هردپس مکه‌می‌رود 
ند ودور آن‌سنگا چرامی کر دد معله ۶ میشود آنهارا خیر| مي‌داند با خدارا 


))۵« 

در | نخانه وسدك سراغ دارد اگر تک ند ان اطاعت فرمان خدا! است انا همه 
نیز اطاعت فر مان خداست و گرنه یگس نهسناك سیاه پی‌قیمتی را هی برستد و 
نهازانگشتر یافوت وعقیق حاجت می‌طلبد 
دست آ و بز معر که يكگ‌دست وی جلف این معر که گیرها! نستکه دراخبار 

گیدان ._ وارد شده که چپارانگشت قبر مارا اززمین بلندکنید 

ی و بد این چپارانگشت ند کردن وآب پاشیدن هم برای آن‌است که 
مساوری زمین شود 

حواب این گفته اموری‌است 

۱- این‌همه جوش وخروش شما ویخه پاره‌کردن و معر که گرفتن برای 
ایشت که چا مردم اهر اماء‌را که گفته چپارانکشت قبر بلندباشد اطاعت‌نکر دند 
وس | کم همیحه مسلمان با دینداری‌هستید که برای يك اهر اهام سیثه چاه 
می‌زنند چرا برای اینیمه معصیتپا که درمر کز شیعه طبر ان می‌شود هیچ کلمه ی 
لمی کولیز خوب بود يك‌کلمه هم از کشف ححاب کی مجلنجای رقص استخر 
هاي شنا دختر‌ها و رسرهای حو ان‌شرب مبتکر ات معاملات ربوی بانگپا وشر کتها 
بنویسید اینپاکه علاوه براخبار قر آن هم حکم خودرا دربارة آنهاکرده پس‌سسلوم 
میشود منظوردیگری در کاراست عاروه بطور بکه آزرو یه واخلاق‌شما درق و تهر ان 
اطلاع داریم دینداری شمارا بنوشتن این اوراق واداز نکرده 

۲ بنابود شما باخباریکسره اعتنا نکنید ودور همه آنها قلم بکیرید ما 
پس زاین باشما دراینباب سخن طولانی‌داريم ) چه شد که حالاسنگی اخباررا بسینه 
هیزنید شاید آ نبا که این کنبدهارا درست کردند مثل شما باخبار کار نداشتند از 
روی دستورقر آن وبرای شعازدینی این بنارا ساخته‌اند 

۳ مگرهخالفت امر امام اسیاب شرا میشود فرضا که مامخالشت کردیم 
پن‌چرا هشرك باشیم وافرشویم ماهم مثل عصیت کاران دیکر 
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4 فرضا 1 ساختن خودقبر کراهت داشته‌باشد چه ربط دارد بساختمان 
کنبد وسچجدهای اطر اف وصحن ورراق همه میدانیم صحن و رواق و سجد و 
کلبد وضریح هییکدام قبرنیست چنانکه | گر یکی بشما بگوید دست روی قبر 
بیفمبر بگذارو فلان دعارابخوان شماهر کزدست بدیوارصحن بازمین رواق یاروی 
گنبد نمیکذارید پس بلند کردن قبرچپارانگشت باساختمانهای اطرافوبلندکردن 
گنبد قست ره مربوط نیست گر بکو ید هن اینطور عرفیدم که نباید هیچ ساخته 
شود میگو یم ماایئطور نفهمیدیم ومقلد شما هم نیستیم علاوه شما از کجا هیفهمید 
ازاین اخبار که نمیتوان فهمید راه دیگری هم که ندارید 

۵- اکنون که همه حوش وحلای شما بر گشت هم این حکم از اخارراه 
فیمیدن حکم ازاخباروقر آن باین‌سادء نیست که مثل شما دخالت درآن کند این 
تعصص‌فنی لازم دارد بنجاه سال زحمت مبخواهد عینا دخاات شما در احتهاد مثل 
دخالت حمامیو سلمانی است‌در میکانیکی بر ق یاسور جی وه‌کاریاست در علم‌الاجتماع 
ومینبانیزم وهمه اشتاه شما ازهمینجا پیدا شده که گمان کردید عتیحافی که مدتی 
شغل شما بود بافن احشهاد تناسب دارد و باصطااح ( شماهم اهل بخبه هستید ) 

- روایتی(۱) ازطر یق‌سنی‌وشیعه درترغیب بتعمیروساختمان قبورامامان 
وارد شده که یکی از آنبارا اینجا مینار یم تامعلوم شود اینها عثل بپائی ها يك 
جمله را ذکر می‌کنند ویکی دیگ رکه بخلاف گفته آنباااست صرف نظرمی‌کنند تا 
واضح شود که عوام فریب کیست 

شیغح طوسی‌بسند خود ازابی‌عامرواعظ اهل‌حجازتقل میکند که مت رفتم 
بیش حطرت صادق (ع) گنت باداش کسیکه زبارت کند امیر المومئین را و سازد 
قبراورا چیست گفت ای ابوعاهرروایت کرد پدرم ازجدش حسین‌بن‌عل ی که بیفمبر 

فرمود ببدرم که توواردزمین‌عراق میشوی ودر آنجامدفون میشوی گفت ای‌بیخمبر 


۱- بکتاب مزاروسایل وطهارت جواهر ورساله منهج‌الرشاد رجوع شود 


۱۷ 

خدا چسنت باداش کسب‌که زبارت کند قبرهای ماهادا و سازد آنهارا و تعجد ردعهد 
کندباآ نپا فرمود ای بوالحسن خدا قرارداده قبرتوواولاد تورا بقعةُ از بقعه‌های 
برشت وحن ازصیرن های | نجا وخدأوند قرارداده دل نجبا وبر گزیده‌های خلق 
خودرا که میل کنند بسوی شما وبرای‌شما آزاروخواری کشند پس قبرهای شما 
راتعمبر کنند وبزیارت شما زیاد بیایند برای تقرب بخدا ودوستی پیغمبرخدا این 
حماعت عخصوص بشفاعت منند و وارد شوند مش من نزد حوض و اینپا ز ءارت 
کنند کان‌منند فردادرپشت شت باعلی کسیکه تعمیر کند قبرهای شمارا و بزیارت آنبا 
باید مثل آنستکه همراهیکرده باسلیمان بن داوذ دربناه بیت‌المقدس و کسیکه 
زبارت کند قبر های‌شمارا ثواب هفتاد حج غبر از حیحةالاساام یبرد واز گناهان بال 
هیشود مثل روزیکه مادراورا زائیده بشارت باد توراً وبشارت ده دوستان خودرا 
باین نعمت که هیچ چشم ندیده وهیچ گوش نعنیده و بقلب هیجکن خطورنگرده 
لکن زباله‌هائی ازمردم سرزنش میکنند زبارت کنند کان قبر های فتاه بو اسطه 
زیارت کردن آنهاهمانطور که سرزنش هیشود زن‌زناکاربزنا کردن آ نها اشرارامت 
وووو وسی ) تصیب آنهانم‌کند و بحوض آنپارا وارد نمیتکند) 
این‌حدیث طولانی‌را کر برای دونکنه یکی آنکه جمع ماین‌این 

رذایت وامتال آن باروایتی که وصیت کر دند چپازانگشت ید کنتد اقب را نی 
که ارلا دراول آمر که میخواهند قبربسازند خوبست چپارانگشت بلندکنند ولی 
درتعمیرهای بعدی هر طوری مناسب دیدند مانع ندارد وتان بقعه و صعن‌ساختن 
بحسب این روایت مانم ندارد و بپیچوجه مربوط بساختن قبرنیست بلکه نواب 
ساختن بیت‌المقدس را دارد کته دیگر آنکه دراین حدیث ازاشخاصی که باین 
دست‌گاه و زیارت سرزنش میکنند زبلهتعبی. کرد زیر عبارت حدیث این ات 
( و لک حثالة م‌الناس (عیر ون زوار قبور الم الخ ) وحثاله درلعت زباله 
از وه کندم است یت فعای نو ستهائ‌که بدرد نمیخورد و آنادا اند درزریغت اختا 


۸ 
تعبیری که این نو رنتدغ باوه گوازاین اساس کرده که اول باید ژباله‌های هرارساله 
را ازجلوبرداريم پیغمبراسازم ازخود اووامثال او کرده که اینبا که این اساس را 
زباله‌میگو بندخودزباله هستند که بادم جاروب بای نهار | ازسرراه‌مسلمانان برداشت 
واما آن روایت که اشاره بان کرده که علی گفت هرقبری را دیدی که از 
مین بلند است اورا مساوی زهین کن وهر تمثالی دیدی آنرا مجو کن و سنده 
اشتباءکرده درفیم آن ز را که عبارت خبراینست(و لاف آ دشر فا لو ُه) 
آنپا قبرهای کرده ماهی‌هیساختند وان مکر ده بوده وتسویه قبریعنی صاف بوذن 
روی ان هقابل گرده ماهی مانم نداشته بس نویه مقابل سیم است والا باید 
ون محوته نه سویته واین نوبشنده تقصیر ندازه ذیرا عربی‌فیس تببشت ای | ىّ 
از کتابپای‌دیگر دزدیده علاوه آنکه درآن زمان بقیه ازبت پرستیپا بافی بوده آنا 
بهلوری که اهل‌تاربخ‌میگو بند صورتمائی و تمنالهائی‌روی قبرهاه‌گذاشتند و آنبارا 
ی‌بر ستیدند بنابر این فرضا کرک نه بمعنی خر اب کردن باشد آنطورقیر ها بو ده 
بمناسبت صورت که درهمین روایت است زیرا که در همان وقت که این فرمان 
شده قبوره‌سلمین در ححازوعراق بوده واهر بخرایی آنها نکرده پیغمبر اسارم ازاول 
اهر در بقعه و حبر ةٌ مدوون‌شد آبوبکر وعمر نیز درهمان بقعه مدفون شدند بس خوب 
بود اول حجره را خر اب کنند تااشکال شما بر آنبا و ارد نشود 
هاپیش آزاین دراطر اف این ماس سجن نمیگوئیم وخو انند گان هجترم هر 
جه باید بفپمند تااینجافپمیدند 
فقر ات ز بارت یکی ازچیزهائبکه‌ینهابرخدینداران‌میکشنر زبارت‌حامیه 


ق ۱-۳ س سیر ۳1 رس یر ۳۳ 
جامته کبیر ه کییره‌است میویند شما میخوانید من‌ار ادالله بده بکم 


و ول کر کم ار بش ام اه وم مها مر 
و من فصده آوچه الیکم پکم قتح الله و بکم ینتم و پم یرل ای ) 


ان بش 4 تست دشر کی دردنبانخو اهد او 1 شَ نمیداتم این شیاص 4 


#۹ 
معنی برای ابر فقر ات ساده تر آشیده از ٍ شود تا رل از ان بداشده خوب بود 
اول میگفت غعنی این عبارات چیست تامعلوم میشد از کجای آن شرك در | مده ما 
بیش بیان کردیم که شر 4 یادو خدا قائل شدن باعبادت دوخدا کردن یاعبادت بتی 
وستار؛ بعنوان آنکه آن خدا با صورت خدا است کردن يا <اجت خواستن باین 
عنوانست اکنون ببينيم این عبارت ها کدام يك ازاین معانی شرلك زا میپردازد تا 
مازبارت جامعه را کنار گذاریم پس‌کوتيم معنی فقرة اول ( من ارادالة بده بکم) 
يك امر عادي ساده‌ایست وان | نست‌که کسیبکه بخواهد خدارا بشناسد بااطاعت و 
عیادت خدارا بکند اول باید پيش شما بماید تعلیمات دینی و ترتیب عبادت را باد 
کبرد ازپیش خود بی‌دستورات خدائی‌که پیخمبر اسارم بشما نعلیم کرده نباید قیام 
بعبادت کند تشر بغات عبادت خدا وبر نامه نمازوروزه وحج ودیگرچیزها ب بش نشما 
است شما میخوئید ها ازییش خود هر طورخواست تیم عبادت خدارا بتر اشیم نمازرا 
ده ر کعت خواندیم مانم ندارد ازهرچیز خواستمم ان امساك کنیم کردیم 
فررق نعبکند وا گر تعلیمات دین وتشریفات دینداری درا اول بیتی کسی برویم بأد 
بگیریم شر مشود مثلا | گر بشما گفتندا گر اراده صحت دارید باید اول پیش طبیب 
بروید ازاین عبارت چه می‌فبمید جزاین است که میفهمید | گرصیدت خواستید. باید 
ازطبیب اول دستوربگیر ید شما چر ااینکلام سادهرا پیش خود ععنی‌میکنید ناآتکه 
مطلبر | مثل حا کم‌شهرو دربان‌فرش کنید یامذل‌شاه ووزبر کمان کنید آ نوقت افتر اه 
ودرو غ تال که عی دوندا اافر کت بحاگم شیر کارداشته باشد بول باید 
دربان را ببینید ) کی‌میگوید شما باکی‌مذا کره کردید وجواب وسّال نمودید که 
ام باشماچنین گفته باشد ازشبرین کاری‌ها وطراری‌های شما دراین اوراق: نشت 
که جوابهای بی‌خردانه ازپیش خود بدینداران میبندید وازآن دفاع میکنید کی 
اینهارا گننه معلوم نیست ما می‌کوئیم ا کر کسی بخواهد خدارا بشذاسد باندازة 
استعتاد خود واحکام اورا بفیمد وتشریفات عبادت اورا یاد بگیزد باید بیش‌عالمی 


برود که از یغمتر اسلام این تعلیمات را بی‌واسطه یابواسطه گرفته شما ایترا شر له 
میدائید و مارا دراین سخن بر باظل میدانید پس‌خوبست اول راه را از کنید که هر 
کس بایدخودسرانه هرکاری میخو اهد بکندچنانحه ارباب خناکه بات شماباصر احت 
برجه چنین می‌کوبد 
واه فتار ما سور؛ حج ( آیذ ۲۷ ) و اذن‌فی‌الناس بالحج یاتو 
ار آن خا . ررجالا وی کل ضایریاین من عیق 
یعنی اعلان کن مردم برای حج کردن که بیایند پیش تو ای ابراهیم با پای 
پیاده وسواره ازراههای دورودرازشما می کوئید حاجیان پیش ابراهیم اکر بروند 
مشر لكمی‌شواند پس‌خدایعام دراین‌دعوت مر درا بشر لشخوانده واهر کردهابرهيم 
مر دم‌را درعادت خدا که حج‌است اول پیش‌خود بخواند واین شر کست ولی ما 
ميگوئيم تکلبف مر دم دران روز که دعوت خدارا میخواستند احایت کنند این بود 
که اول یش ابراهیم پروند که بیغمبر عصر شان ود و آداب ونشر یفات حجزا باد 
بکبرندآنگاه حج کنند پس کسیکه در آن وزخدار امیخ و است یعنی‌میخواست‌عبادث 
کند یامعرفت باو پیدا کند باید اول پیش ابراهیم پرود در زمان بیغمبر اسام هم 
باید پیش پیعمبر رفت درزمان‌آمامان هم‌اول باید پیش آنان رفت و ازاینجپت بشت 
سر عبارت زیارت با(فاصله این‌جمله‌است (و من و حده قبل عنکم) یعنی توحید 
خدارا ازشما بدرستی ما باد گرفتيم 
خیانت و بسنده در چون اینعبارت معنی را توب واضح میکرد و توحیدخدا 
هل زارت امه را هم ی‌پروراند نویسنده خیانتکار عمدا و ازروی عناد 
ذکر نکرده آکنون‌کی جنایتکار وخبانتکاراست آنکلمه‌راکه بصراحت لپجه می 
کوبد کسی که بخواهد تو حیدرا باد گیر د و از شر ك خارج شود باید آزشما تعلیم 
بگیرد بکلی ساقط میکنید و يكکلمةٌ روشن معاوم‌را بخواست خود معنی‌مب‌کنید 


رز رف 
و کردن‌دینداران بت‌اهر مخپولر | می‌گذاز ید وا؛پاز| مشر #میخوانید شمابااین 
رسواگی در حاهعه شرفوعلم چهخو اهید کرد ازا بنجاهنی (هن قصده‌توحه‌الیکم) 
روشن مد زیر رو مر ام یی وب 
ها عبکقتن ( ( یک فتح له وبکم‌بختم ) | سنع اتجا نکر بکلی بای انسان باوحدان 
یکل مبرود زیراکه باهرسریشمی بخواهیم برای ایرن_عبارت معنی‌شرگ بسازیم 
ره زیرا که‌دراین کلام سه‌احتمال است که‌هیی‌کدام باشر لك کمتر هناسیتی 
ندارد اول که ظاهر تر است انستکه خداوند بشما فتح باب امامت کرده وباشسا 
ختم آن کرده بعنی‌امامت ازخانوادةشما بپیجوجه خارج‌نیست اولآمامان‌علیاست 
او ازشما هست آخر اماهان حجةبن‌الحسن است اوهم ازشما است کجای این 
احتمال‌شر 2 بانزديك بش ر کست مگربگوئیدا نهارا بامامت‌هم‌نباید شناخت احتمال 
دوم آنستکه اول خداوند نور شمارا خاق کرده و اخر کسی‌هم که حبان باوختم 
میشود شماهستید این احتمال باآنکه شایدخلاف ظاه رهم باشد بشر لهر بوط ئست 
لابد خدا يكموجودیرا اول خان کرده آن هر کس باشد مخلوق‌خداست ومخلوق 
خدا غیر ازشر یا خدا است لکن شما چطور این عبارت‌را فشار دلدید واز آن‌شرك 
چکاندید ما نمی‌دانيم خوب بود بیان کنید احتمال سوم انست‌که خداوند بواسطة 
شما ابتدا بخلقت کرد و بو اسطه شما ختم‌میکند خاعت‌را این احتمال نیز بعیداست 

ولی فرضا درست باشد بشرلگ چهد.بط دارد 
این بوجدان ثابت‌است که همه موجودات‌جپان ازخورشید عالم تاب گرفته 
تاحمادات وتبانات وجیوانات ودیگر احز اه این کارخانه برای ه و خاضم 
درتحت‌فرمان اواست جنانجه دنیای امروز ثابت کرد بعضی‌ازآنرا پی اگر کسی 
بمثلآءللی انسان بگوید خدا برای‌شما لبتداوانتیلی خلقتر] ح باشچه تناسب 
دارد وازاینجا آنعبارت دیگرهم که میگوید ( وبکم یئزل‌النیث من‌السماه ) معلوم 
شود زیرا که واضم‌است که آمدن باران بر ای انسان و بنفع اواست پس اگر خدا 


)۷/۲ 

باران‌را برای مثل اعلای انسان نازل‌کند چه‌تناسب باشرك دارد تاگفته شود که 
(اگر این شرك نیست هچ‌چیز شرلانیست ) ودراین عبارت نزول باران را بخدا 
نسبت داده نه‌بکسی دیکر شاید خود نویسنده يك‌معنائی ازاین عبارنپای شیر ین 
ساده کر ده باشند کازان شرشته لید شاه باشن آنوقت‌ما چه نصیر داریم هکنیا 
شما بکو ید شیعیان که میگویند لاله لاله این له اینجا بمنی‌علي‌است پس‌اینما 
مشرك و کافر هستند 
بك نظر بز یبارت خوانندگان هحتر )خوبست بادفت يك‌نظری بر بارت‌حامعد 

جامعه کبیره کیره که تویسنده باوه گو اینقدر آنر| مورد نکوهش قراز 
داده بکنند تاانگاره گفتار ایا درست بدست ا ید و بدانند دیداران باچه‌اشخاصی 
حکم ضرورت وناچاری باید سخن بگویند وطرف سوال و جو اب شوئد مگر ما 
درهمین زژدارت نمیخو انیم این کلمات‌را ( اشید انلاله الااننه وحده لاشر بك‌له کما 
شیداله للسه وشهدت له ملایکنه واولوالعلم من‌خلقه لاله الا هوالعز یزالحکیمو 
و اشهد ان هیا عبده| لمنتحی ورسوله‌المر تضی تاآنکه درو صف مه میگوئیم 
واشهد انکم الائمة الراشدون المپدیون المه‌صومون ) 

اکنون این ژیارت‌را بااین اقر ارهای صر یح بتوحید خدا ورسالت بغمبرو 

امامت امامان باند کات مندرجانش شرکست و ایا در کدام‌محکیه ودادگهانصاف 
ووحدان وانسائیت بابد این درو غ‌بندی‌ها وهرزه کو با محا کمه شود آری این 
کلمات‌را هم بايك‌خیال مالیخولیا میتوان مء‌نی شرلك ازآنهاکرد مثلا بگوئیم اشهد 
اگم الائمة یعنی شم‌اها خدا هستید و اما را بمعنی خدا پگیریم آنوقت ختم 
مذا کر ات هیشود . 
درو غ بردازی و بضی‌ازاین یداد گران‌دروغی‌روشر بدین‌دار آن‌می‌بندد و 

اقتر اء رو شن میکوید( بس ازانکه سمبرآن:مردء‌را بمنظور اصلی بعنی 
توحیدراهنماگی کردند چیزی‌نگذشت که سادهندوستان افتادند و گفتند ما که نمی 


))۷۳( 

توانیم خدای بمب ان‌را نه بحشم ونه‌بدست ونه درخیال بیاوریم اژآنطرفت سجن 
آنپار | هي لعیتر ان تفشیده:کرفت رخ یو خدای بیمبر ان مال‌آنها وخزد آا 
هم مال‌ما تابتوانيم دورقبرشان پنجره گذاريم ودرپنجه بگبریم باری اگرتشدخود 

رابان رسانیم میتو نیم نبار | درذهن خود حاضر کنیم ) 
پس شروع مبکند بپاسخ این گفتار خوبست که خوانندکان محترم پارسی 
زبان ما همه درمر کز تشیم ودرناف مملکت شیعه بزر که شده وعقاید شیعیان‌را 
خوب میدانند ونمیتوانآنبارا اسباب دست کرد وعقل وهوشآنبارا دزدیدا کنون 
شما درخنیابانهاو برزنها ازهريك ازافراد پروان‌این‌مذهب میخواهید پرسشکنید 
که| باشما خدارا کارنداریدو برای بیغمبر ان گذاشتید فقط برستش وستایش‌پیمب رن 
میکنید واین نماژ وروزه وحج ودیگر عبادات همه برای بیغمیر است بااهام ا گر 
با بهره‌زن‌شیعه باشمادز این ستث سترن موافقت کرد با بلث بث بشت و هر سکره شمارا بذیرفت 
این سخنان راست‌است‌وما ازهمان‌راه که آمدیم برمیگرديم و رنه ارج گفتارشما 
و بایه بندارهای بیخر دانة شما درحاه‌عه شرافتمندانه دانشمندان ایر آن‌زهن برباد 
وشاد این بیروده ها که از گفتار بیتخر دائه آن هی‌مخز مدعی بیغمبری برخاسته 
پکسره بر آب‌استآرا؛ ‏ رطایفه و گروهی‌را باید بااز کتاببا و عنشورات‌خردهندان 
آنبا بدست ورد بااز گفتار وسخنرانی گوبندگان! نها باازمقالات روزنامه‌ها ومجله 
هایآنپا بااز گفتگوهای توده و کر دار جامعهُ نها شما دراینبمه کتابپای دینداران 
که ازهز اران‌هز ار بالاثراست ودرمیحله‌های دیش انا با گهتگوهای‌بازاریو کرداز 
های اینان ار کواهیکوچك بسخنان یاوه خود آوردید واز کتابی گرچه یکنعر 
و سنده واه و شته این گفتار نادرست را بدست] وردید ونشان دادید که ظمذ 
بتشبد هاشمارا دراینموضوع‌خیانتکار نميخوانيم و کفتشمار| پیروی‌ميکنيم و گرنا 
حق داریم شمارا ازمختاری‌ها واحمدی‌ها ودیگر بازیگران عصرطلائی زیانکارتر 
بتو ده معرفی کنیم زیرا که آنان درشانی خون چندنفری‌را مکده ودرزند کی 


((۷۴)) 
تاریات: #محیس زند کانی مادی معدودی‌را خانمه‌دادند وشما باوه گویان بازندکانی 
معنوی وحدوة وسعادت احتماعی بك گروه انبو ه ضدها هز ارمل‌و نی بازی گنف 
وشالودة نی يك‌مات | بروندرا میر یزید آوخآ وخ‌ازاین حیله گریپا*افسوس 
افسوس ازاین ثابا کیها ! 
۳ دیندار ما " برادران بالما* دوستان پارسیزبان‌ما؛ جوانات 
غیرتمند ما » هموطنان | برومند ما *1 این اوراق ننگین این مظاهر حنایت * این 
دا ی‌تفاق؛ ابره جر نومه‌های‌فساد؟این‌دعونهای بز ردشتی گری؛ این‌بر گرداندن 
بمجوسیت؛ ایرد ناسزاهای بمقدسات مذهبی‌را بخوانید ودره‌دد چاره‌چوئی‌بر آئید 
بايك‌جوشش ملی» بايك‌جنبش دینی؛ بايكغبرت‌ناموسی» بايكعصبیت وطنی؛ بايك 
اراده قوی؛ باس آهزین؛ با ید این تم تابا کان بو اپورا اززم بن بر انداژ ید 
انا بادگرهای باستانی شمارا ساد فنا میدهند اینها ودیعه‌های خدائیرا دستخوش 
هوی وهوس‌خو د می‌کنند؛ اینهاکتابهای دینی‌شمارا که باخونمای بالشهد اءفضیلت 
بدست‌شما ریدم هچ انشا غد 7« نش‌زدن کتاب دارند » کدام کتاما همان 
که ازهدا کاری حسین‌بن علی (ع) ورنجهای فراوان رهمبر و پیخمبرزاده ها بدست 
شما افتاده اری ما وشما رئج ی نکشیدیم) 0 راءان ندادیم 
رت ثر بختم ۳۳ م اژاینجهت‌قدر ترا نمی‌دائیم میدب 
خدا جواب‌نداریم» ما درپای‌میز ۳ ن محکوميم» ما درحضور پیغمبر اساژم 
بی‌ا بر ویس ) هان | بر ومندانه ازحای بر خیزید تاددان لوا چبره نشوند 
خبات‌در قل رو ای یکی ازدستآویزهای این ماجراجویان آنستکه (درکافی 
کافی که یکی ازچهار کتاب معتبراست مینویسد خدا علمرا 
آفر ید واختبارانر| بامحمد وعلی وفاطمه گذاشت)ولی بعدهم‌چنان‌که میدانیدباین 
شماره افزوده‌شده تاامر وز که در کمتر شهپر ودهیاست یک باچندبتخانه بر پانباشد 


این ببیخرد اه تسه هیچ گمان نکرده که شاد دی ۳ شود و این 


((ج6 ۱ 
-زوایت‌را بانام ونشان بمردم نشان دهد ومشت اور بیش توده باز کند وخیانت و 
عوامفریبی اوراوانمود کنددل خوش کرده به‌دروغ چندروزه با کمال‌پرروتی(۱) 
یل روایت‌را سروته برنده واول و خر انداخته برخع دینداران می کشد و آنبارا 
بواسطه‌آن مشرك میخواند اينك ماعین:روایت‌را بانشانی مینویسیم وبرای‌بارسی 
زبانان ترجمه‌مي‌کنيم وحکمیت‌را بو حدان با خوانند گان محترموا گذارميکنيم 
کتاب مر آةالعقول شرحکافی جلداول صفحه۳۵4 حدیث پنچم الحسین‌بن 
محمدالاشعری عن‌معلی‌بن مجمد عنآبی‌الفضل عبدالله‌بن ادریس عن‌محمدین سنان 
قال کنت عندا بیجهفر النانی فاجریت اختلافالشیعه فقال یامحمد ن‌الهتعالی لمیزل 
متمردآبوحدانیته تمخلق‌محمداً وعیاً وفاطمفمکنوا الضدهرثم خلق جمیع‌الاشیه 
فاشهدهم خلفها واجری طاعتیم علیها وفوش آمورها لیم فیمبحلون مایشاژن و 
بحرمون مایشاون وان بشاژ الا آن‌بشاءالنه تبارلكوتعالی ثم‌قال یامحمد هذهالديانة 
التی من‌تقدمپا مرق ومن تخلف عنها محق ‏ وعن ازمما لحق خذها اليك بامحمد. 
بعنی‌محمدین سنان گفت‌من پیش حضرت‌جواد بودم و اژاختا(ف‌شیعه‌سخن 
, راندم فرمود ای‌محمد همانا خدای‌تعالی همیشه‌فردبوده دریکتائی بس خلق کرد 
محمد وعلیو فاطمه‌را آنبا هزاردهر مکت کردند بس‌خلق کرد همه اشیایزا وانبا 
را مطلع کرد برخلق اشا» وواحب کرد اطاعت اشان‌را برانبا و تفویش کرد اهر 
آنپارا بایشان پس‌ایشان حارل‌میکنند هرچهرا که میخواهند وحرام‌میکنند هرچه 
راکه میخو اهند وهر 5: نمبخو اهند مگر آنجه را که خدا میخواهد یس حضرت 
حواد گفت آی‌محمد اینست آن دینی که هر کس زیادروی کند از اسازم خارج هی 
شود وهر کس تخلف از آن کند دینش باطل‌میشود وهر کس ملازم آن باشد ملحق 
هبشو د به‌دین‌داران تب ندز ای‌محمد بکیر این‌را 
تخت جدیئی که این باو هسر | بدین‌داران نسبت شر را بواسطه آن‌میدهد 


(۱ ۳ در لفتار سول سش در در امون انگونه اعادیت باناقی کر دیم با ها ز جوق دود 


۷ 
آبا برای توحید بهترازاین عبارت که خداهییشه متفرد ویکتااست چه‌بکو تیم آ یا 
تا بوذ تور بیغمبر وعلی وفاطمه‌را خدا قبل‌ازهرچیژ بلق کر ده حقر گسنت. 
لابذ خدا با‌چیزی‌را اول خلق‌کرده آن‌جبز آب باشد یاخالك باشد باانسان باشد 
چهفرق میکند هییکدام شرلنیست یا اطاعت‌پیفمبر وعلی وفاطمه واجب‌بودن 
شرکست آبا آزین تفویض اعر اشیاه بی‌ازآنکه ذکر میکند خدا طاعت آنب‌ارا 
واجب کرد و بشت‌سرآن میگوید هرچه‌را حاال وحرام میخواهندبکنند میتوانند 
مقصود نجز اختبار احکامست اکنون ميائیم سراغ اینکهآنبا چظرر حلال‌می‌کنند 
وحرام میکنند خود امام فرموده هر کزآنیا ازپیش خودچیزی را حلال وحرام 
نم‌کنند آ نجهرا خدا حرام کر ده آنپا هم حر ام میکنند وانحه‌را خدا حارل کرده 
4 هم حاال می کنند روی‌هم‌رفنه 1 رن کلام سیر تابار استی و دز ستد که این محلیم 
مشود 45 7 تابم دا ند وهیح‌ازاده تی‌کنندمگز آنکه دوز اراده کند 
و آنبا تحلیل حاال‌خدا وتحریم حرام خدارا میکنند وجمله کلام آانکه نشراحکام 
خدا تفویض بانها شده واین باشر 2 کمتر زبطی ندارد شما میگوئید نشراحکام و 
ین حارل وحرارا نا واکذار نکرده کی بایدنشر احام ند ۱ 
مضمون این‌روایت همان مشمون آی۲ + ازسور؛ نساه ‏ طیعو له و او 
ار سول واوای الادر منکم پشترئیست کسی که درنقتل يك‌رو ایت با تکه‌شاید 
احتمال بدهد که رسوائی‌بارمیاً بد اینطور خیانت میکند این جطو ز خودر اداسوز 
وخدابرست معرفی میکند ویبزرگان‌دین ازهیچ افتراوناسزائی مضایقه نمیکند 
اکنون خوانند گان آحازه می‌دهند باین ستفاه بر د بگوئيم تو ازحوق انسائیت 
محروم وازصف شرافتمندان برونی 
اسفاکه عمر گر انب‌ایخوانندکان دانشمندها که بایدصرفدانشهای پرقیمت 


خردمندانه شود ووقت عزیز آ نهاکه باید براه رشد وهدایت مصروف شود درچه 


سخنان بیپوده ودروع برداژی های بی‌سرو نا بحکم ناچاری تالف مشود نها 


۳۴۰ 
[ بای‌جبران ناپذیراست اینها فکرجوان روشنفکر ان‌مارا خسته و فرسودممي‌کند 
"مارا ببزرکان دین ودانشمندان جهان که سرعایه‌های| بروی ها و عنوسر بلند 
بعه‌هستند بدیین‌میکند اینبا تودژ جوان‌مارا ازصدها هزار کتب نفیسه که بادکار 
ب-اوعظمت وشرف مااست میرنجاند » اینها روح دانشجوئی وسرافرازیرا در 
جوأنهای نورس ما خفه می‌کند آوخ اززیانهای تو ای‌بشر 
بحث ذر اطر اف ازچیزهالیکه در این اوراق‌بیسرو بای‌خود هینو بسداننتگه 
شفا عت خدامگرمانند آ خوند مکنب‌است که وقتی‌شاگرد را بفلك 
ببت خیلی میزند مگراینکه دیگری پیاید و مبانجیگری بکند تال یله عما تقول 
الظالمون علو أ گییز ۱ 
ریشه این سخ ازوهابیه‌است آنبم کویاراجم بشفاعت حستن از هر د گانست 
نی‌آزان بعضی‌تو یسند گان هصر اینسخن را بعلوردیگریان کرده وشفاعت را پطور 
۹3 انکار کر ده معنی‌شفاعت را ببش‌خود عبازت از تعلیمات انساه دانسته پس‌ازآن 
شیخ «لنطاوی این‌سخنرا بسند کرد و باسم خود تمام کرد رخودرا فانح این‌سزگر 
بزرگک قلعداد کرد نیم‌خورد مصریپا بایران آمد اول شریعت سنکلجی بایك جارو 
جنجالی که مخصوص خودش بود انر! بو ابتکار خود نسبت داد وشاهنامه‌ها در 
ایتباب خواند سپس این یاوه سرای پیپوش نیمخورد وهایبپارا که هريك از آینبا 
که کر ود خورده وببرون دادند بعنوآن زباله‌های‌هز ارساله بااین تعببرخناك برخ 
دینداران کشیده اونیز دراینسخن ودیگز سخنان تقلید ارباب بیخرد خودرا کرده 
مااشکالانی که درباب شفاعت میب ود کرد بکان یکالن ميشماريم وپاسخ از 
از انا هیدهیم 
۱- طلب شفاعت کردن آزمرد گان هر کنسی 
جراب این اشکال سابقاً مفصل گذشت زماروشن کردیم که شفیعان بعداژ . 
رفتن آزاین دثباهرده نیس تید بلکه زند کی مرذ گان بعنی ارو اح آنان و خلود آنا 


(در ۱)» 

در آن‌عالم و احاطهٌ | نهابالم ازامورم‌سلمه است هم درفلسفةٌ قدیم وهم پیش فارسفة 
روحی‌اروپا برفرض بقول اینهاپیغمبرواهام بعدازمردن چون چوب وسنگ ودیگر 
جمادات است‌شفاعت خواستن از | نیاچر اشر ‏ باشد هنتپی | نکه کار بیهودءلفوی است 

۲- شغاعت خواستن دخالت دادن غیراست ۳و۲ 
حو آب شین انستکة شفاعت کار خدائی‌نیست زیر شفاعت درحقیقت دعا کردن 
بیغمیر و امامست که خداو ند گناه کسیر اببخشدواین کاز بنده‌است نه خدا ومابیشتر 
میزان کارخداي براوفرق‌بین کار خدامی و خلقی‌راروشن کردیم و گفتيم کار هایست 
که بی‌قو؛ مکنسبه از دیگری انجام گرد و مملوهست که شفاعت امری است که 
بادان خدا و آقم میشود وربه‌ایست که خدا بشفیع میدهد 

۳ که اشکال این لحام کسیشتگان است آنستکه شفاعت ومیانجی گری 
کردن بامقام خدائی منافات دارد ویگفتد دینداران دا مثلآ خوند مکتبی است 
که تامیانجی پیدانشود دست از کازخود بر ندارد حواب آانستکه این اشکال تااین 
اندازه باشد حرفی بیدلیل و گفتاری بیحاصل است وبنا بگفته شم باید بند کار 
تعلیم هم نکند زیر ا تعلیم شخل آخوند مکتبی است پس‌تمام شرایم و اذبان زا باید 
بیپو ده بدأنیم و دست از دستورات سمبران برداریم بلکه خدا را باید موجود هم 
ندانیم زیرا آخوند مکتبی نیزموجود است دینداران مبگویند شما هم خدارا يك 
آخوند مکتبی لجوج میدانید که هر کس را بحوب بست تاآخر باید بزند ورحمت 
ویششایش در کارنباید باشد سخن‌درست| نستکه این سخن تاابنجاسخنی نارواست 
واشکالی به گانه است. از اثدعت ماان | نرا سبان دیگرن؟ یکی 

6 آنکه شفاعت منافی بلارادة ازلی خدائی است ولازم آن بر گشتن خدا 

اسیز" ست ازتصمین خود واین م منافی بامقام خداست 

جواب انست که این سخنی است ی کهدر کتاسای فلسفه اژقبیل کتابپای 
شین الر ئیسابوعلی ومحققعظیم ااشآن داماد و فیلسوف بز رگ اسلام صدرالمتاارن 


۷۵ 

ذگر شخ و توب آن تقضین عراز کی است واین اشکال نه بس بشفاعت شده 
بلکه پاستجا ت دعاها و چذیرفتن قوبه ک هريك ازواضحات تمام آئین‌ها و قرآن 
همه آنهار؛ ذکر کرده است شده وجمله کلام آنکه این امورمستلزم بداء است زر 
آن عنافی مقام خدا است و حان ۳ آنستکه تصمیم آزلی بذیرفتن شفاعت و 
دعاوتوبه است پس تخیر نمی‌کندتصمیم وچون این سخنی است علمی باپایه‌های فراوان 
که ازاتاره فوم بسعتتر مردم برون ات فایتففتیلن. آن نمیپردازیم وجواب سخن 
اینان را باسخنان عامیانه مثل خود آنها ميدهيم و گرنه بیشتراین بحث‌ها تحلیل 
عامی دقیق دارد که دست این کود کان بنخرد ازدامن آن‌کوتاه اشت 

اينك ماميگوئم بکفتة شما خد! توبه را هم باید نپذیزد و دعارا هم قبول 
نکند يك چنان خدای‌لجوحی که ازمختار یبا واحمدی‌ها و مغلپابدتر وخونخوارتر 
است بمردم معرفی باید کرد که هر وس يك قدم مخالف اوبرداشت باولج کند و 
آخرقوه که دارد در آزاراو بکوشد که مبادا,عغل آخوند مکتبی بشود نفو براین 
ددان که بااین بیبخردی در کارهای خدائی وارد میشوند آوخ آزاین داد گری‌ها 
که بخدای مهربان نسبت میدهند 

پار از کقده های این یاوه گوها دست کم بك‌هر تیه قر ان‌نشو اندند که ند 

فر آن ار ای 9 اهی خدایجبان دربار؛ شفاعت چقدر آیه فرستاده وباصرراحث 
لبجه آنرا گوشزد مردم کرده تاباکمال جرئت نگویند (تعالی‌لعمایقول‌الظالمون 
علواً کبیراً) مااينك چند آبه از گنته‌های خدا میآوريم وازشما حکمیت میطلییم 

سورع بقره ( آی۳۹) می ۵ اللی یتفع عنده الا باذنه سور؛ انیا 
(آیذ۳۸) ولا بثفعون الالمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون سور 
والتجم ( آیة ۲۰) و کم من مك فی‌السموات لاتقنی شفاعتهم شتا الامن 
۳ آن بأذن الزه هن یشاء و برضی 


را 

معئی اب اول انستکه کست آت‌که شفاعت کند بش خدا ضور اتکه باادن او باشد 
( آیذدوم ) وشفاعت نمبکنند مگر بر ای کسیکه خدا راضی باشد ( یه سوم ) و 
جقدر ازماشکه‌ها در آسمانند که سود نکند شفاعت ۳ بپ وج موزتانی ار انده 

خدا اذن بدهد برای کسیکه بخواهد وراضی باشد 
اکنون‌خو اندد گان هحتر 6 این | یات را بخو انند وعرت تیه از بییغر دی 
اینان که با انکه خدای جهان بصراحت لپجه شفاعت را باادان‌خود برای‌گروهی 
روا داشته این نادانان یکسره آنراهنکر میشوند و گویند؛ انراظالم میخوانند 
مامر کزاصلی‌این آراه هسمومه را خوب هیدانيم و یاوه گوئیهای آنانرا خوب دیدیم 
هدف اصلی‌اینان‌قر آنست وملایان وگمته آ نان و کتابهاوخبرهارا حلوانداخته‌اند 
که دل توحه‌را از آن برنجانند وقوة دفاع ملت را از کاربیندازند و گفته‌های آنانرا 
در حاهعه بی‌ارج کنند از آن ٍی‌هدف اصلی خو درا نشانه کنند ماشماز| بیدار کردیم 
رفریبپا ودروع پردازیهای آنرا بشما فروخواندیم واز گفته‌های قر آن برسخنان 
باوه ابنان خط باطل کشیدیم تادر نزد وجدان خود و بیشگاه باعظمت خدای جهان 

با بروومحکرم تباشمیم 
هان ابملت یور قرآن دست این تبه‌کارانرا کوتاه کنید رقام این جنا 
کارانرا بشکنید تاناجکرامت وشرف‌شماکه قر آنست برقرارماند ای قرآن عزیز 
ای تفه اسنانی ای قانون بزر که خدائی ای راهنمای فا بشر ای خورشید 
تابان آزافق غیب ای ماه سر بلندی علت اسلم ای درهم شکن اساس نادرستیهاتو 
ملت‌مارا بیدار کن‌تو جواتان وطر مارا هشیارکن توروح وحدت وبرادری با نان 
بده توقوه سلحشوری وحس فدا کاری رادرانبا زنده کن تو بشت و بناه جوانان 
ها باش 


يك طراری ‏ این نوبسنده يك دست آویز دیگری‌گردهو بخیال خود 
" شوت آور زرنگی بضر ح‌داده واز يكك فتاه معاو عه تتبحه میخالف | نر | 


دوه 

گرفتة است 

میگوید ( دین امروزما میکوید دوم ازاصول دین عدلست ولی‌مانندگندم 
نمایان جو فر و ش‌خدائی را که درعمل بمانشان‌میدهد ميبينيم خیلی‌ستمکارو کارهایش 
خیلی کو دکاه است زیرا این خدا کاهنی‌را بکوهی هیبخشد و کوهی را بکاهی‌این 
خدا با نمیدهد ولی ببهانه میدهد ) 

آفرین براین‌طر اری وحقه باز ی که کاهیر| بکوهی و کوهیر | به کاهی پپوند 
میکنی ان مطلب درست است که خدای جپان عادل است وستمکارنیست و ظلم 
و<وز ی ی وروا نمبدارد لکن بخشیدن گناه بندگان و یخش زرحمت نر 
زیردستان و باصطارح شما کوهی را بکاهی بخشیدن با کجای عدالت منافات دارد 
ععنی عادل| نست که ا کر کسی يك قدم بخارف گفتة او برداشت ت باهرقیمت شده آورا 
ثبست ونابود کند وا زهسنتی ساقط کند وا گربیجار گان ودرماندگان وزبردستان 
که ازروی حمالت بث خلاف کر دند ببخشابد و بیامرزد خطای | نهارا ستمکاری 
کرده وظلم‌نمو ده آری اگر خدا حق‌دیگرانرا ببخشد وازظلم وستمکاری مردمان 
کدیگر صرف نظر کند خلاف عدل‌است ودینداران چنین حرفی نزده‌اند وخدارا 
ابنطور معرفی بمردم ن؟ ید | ی میگ بند خدا ازحق مردم نبیگنرد مگر خود 
صاحب حق بگنرد ولی ازحق خود اگر بخواهد میگذرد ودررتعمت را تک 
بروی‌بند گان خود نبسته ومثل ستمکاران جمان وزورهندان عالم نیست که بمردم 
لج کند ودمار ازر وزکار زبردستان برآرد اگزها اسم این را ستمکاری میگذار بد 
بالغتی غیر ا زلغت آدم زادانست وبااصطلاحی حز اصطا(ح بشراست کمان ندازم حز 
شما کسی بخشایش‌را ستمکاری ورأفت را کار کودکانه خوانده باشد 

یکی ازطراری‌های‌شما آنستکه گاهی‌عقائد دین‌داران‌را ازيك‌شعردرویش 
برمید ار بد ومیگوتید اینبا بعنی دینداران میگویند (جهان | گرفناشود علی‌فناش 
مب‌کند) و کاهی از کنارمعر که درو بشان یك‌سطر عبارت‌بی,ابه میگبر ید زبکسره 


۸ 

بزرگن دین نسبت می‌دهید میگوئید اینها میگویند (خدا بپشت‌را ببها نمی‌دهد 
وبپانه می‌دهد) و کاهی‌را به کوهی و کوخیرا بکاهی ببخشد سس‌خوبست شما کتاب 
قاآنی‌را بدست بیاورید و بگو تبد اینبا یعنی علما: اسلام ودین‌داران علیقلی مبرزا 
ومحمدشاه قاجاررا خدا می‌دانند زبراکه دراشعارآ نپااست که گردش چر خوفلاك 
وبرقرآربودن‌عالم ازاراد؛اینباست هعر که گیرهاودرویشپای دوزه گرد که معلو مایت 
شما یز کمی از آنها ندارد خیلی ازاین حرفپا دارند خوب بود دراین کتاب نفسر 
که ازیاد کار های اصل(حی شمااست مقدار زیادی اژآبا هم اضافه میکردید که 
استفاده کامل شود 

قر آن واه این ببخردان باقر آن‌را ندیده و نخو انده‌اند بادیده و گفته 
گفتسه های ماست های آن‌را بفت کوش انداخته‌اند و ازرسواگی وباز شدن 
هش خود پروأ نگردند وبخشاش ورحمت خدارا کار کود کانه نام نهاده‌اندغافل 
ازانکه شاید یکی ازاین‌یان بر خبزد و کنته های آنهارا یکان یکان آفتابی کند 
ودروغ‌پردازی‌های | نان‌را که مخالف‌صر یج قران و تعلیمات اسازهست هو بمو روی 
دائره بریزد ومیتوان‌بود که اینان ازرسوائی پروائی نداشته باشند و آ برو وشرف 
را یکباره بپوده واز گفته‌های دین‌داران وزباله‌های هزارساله بندارند ما بااینان 
سخنی نداریم وچشم‌داشت آنکه سیخ مارا پذبرند هم نداریم ویاتا آزجی نمی 
گذاریم مااز آن بالداريم که اینان دل پالك جواذان‌نورس مارا آلوده کنند مابروای 
آن‌داريم که مبادا سخنان مسموم اینپا نونبالان محبوب مارا ازبا در آورد مااز آن 
میترسیم که گفته‌های غرض | لو ده اینان که حابسا باقر ان و تعلیمات‌دینی مخالفست 
دردل ساده نورسهای‌ما رخنه کند ان است که تنپا برای نگاه‌داری آنا باین اهر 
قیا) کردیم ابنك گفته‌های قرآن خداکه آنبا آنرا کفتار کود کانه خواندند 


مْ 3 7 شا وه هه صاا وق هیر 
سور؛ زمر (آیذ4ه) قل باعبادی!لذرین اسر فو اعلی آشسهي لانعاوا 


۸۳ 
من ر حمةالل4 آن له پر الذنوب جمیعا اه هو القو رالر احیم 
یعنی بگو ای‌بندکان من که زیادروی کردید در گناهان و بخود زیان شنت ها نوس 
تمه بل بد ازرحمت خدا ژبرا خدامیامرژد قمة کناهانر! هم او آمرزندة هپربانست 
سور نساه (آیه۱۱1) او وال لا یففر آن بشر لد به و بغفر ففر مادوی ذ لك 


جر وا سس 


لمین شااء خدا شر را نمی‌آهرژد وقرازآنرا مآمززد ازهز هی ده بتود. 

سور آل‌عمران (آبع۱۲) و ازه مافی السموات وما فی‌الارض یر 
لمن بشاء و بعذب ب می‌بشاء والله غغوز رحیم 

از خداست انحه درزمان‌و | سمانست هر کس‌را بخواهدمیامرزد وهر کس 
را عافد ان متکند فا آهرژنده ومی بانست هرکس‌قران و آنده باشد 
می‌داند که خدا درهر سفحه باچندعفحه بندگات ضعیف خود وعده رحمت و 
بخشایش داده و انپارا بو اسطة کناه ازدرگاه رحست ولطف خود نرانده آینان خدا 
را باكدیکتاتور بی‌عاطفه‌عاری‌ازهر 2 بمردممعرفی‌میکنند این بیداد گران‌دشمن 
علم‌عالم محسو سات‌را ندانسته ازعالم غیب خر هیدهند ودرمعقولات بااین ببخردی 
کفتگومیکنند وبااین بیخبری ازدستورات‌دینی وبی‌اطلاعی از کتاب دینی‌مسلمانان 
دخالت کو د کانه در آنمی‌کنند شماازتعلیمات قر آن‌چه‌خبردارید اشتهار ازراهپای 
دیگرهم ممکن‌بود چرا بادروغ‌پردازی وافتراء بدین‌ودینداران خودرا میخواهید 
عشپور کنید درست ست که طبر آن‌هرمتاعی خربدار دارد وا گر کسی ادعای‌خدالی 
هم بند کم کرده‌است ت ولی بیغمبری و خدا نی دروغی‌هم يآ بروی بیشتری ويك 
ظاهر بپتری لازدارد وآن درشما نیست 
بك سخحی در بر امون این نو بسنده میگوید در کافی باسند صحیح رسیده که‌خد! 

1 قیام قائم‌را سال‌هفتاد هجری معبن کرده‌بود ولی‌جون‌مردم 
اما حسین‌را کشتند خدا اهل‌زمین‌را در3 و۳ سال صدوجهل" هجریس 


۸ ( 

انداخت ولی چون ما این‌را بشما گفتيم وشماهم بمردم گفتید دبگر خدا برای‌این 
کار وفتی پیش‌ما نگذاشت ودرجای دیگراست که مامجعفر صادق (ع) اس‌عیل‌ر| 
جانشین خود کر پس چون ازاسمعیل کاری سر زد جانشین خودرا موسی کرد 
چون ازعلت این تغییر پرسپدند گفت دز باره اسمعیل بداء شد راستی اگرخدائی 

اینطور است پس هربی‌سر و پائی حق‌دارد ادعای خدامی کند 
سالهائی است بس طولانی که سنیان وشیعیان در پسبرامون بداء که یکی از 
مسائل فلسفه است سخنها رانده و کنتگوها کرده اند این تازه بدوران رسیده‌ها 
این سخن‌راکم ویش شنبده وادراك آن نداشته که بموارد این کنتگوها در کتب 
کلام وفلسفه با دست کم بکتابهای شرح احادیث رجوع کنند وجواب آنرا ببینند 
ویخود اه کارها ودیگرانر | بان متوجه‌ن‌کنند چه‌باید کر د آدمیزاده دردورات 
زندکانی خواهی نخواهی مواحه باپیش آمدهائی هیشو د که خود نمبدانست ونمی 
خواست دربندار ما هر گز نیامده‌بود که روزی بایکی دوتن کودله نادان بت از 
فلسفه‌اعلی پیش آوریم ومباحئی‌را که میبایست‌باهیزاثبای بسیار دقین ونازلهکاری 
های شگفت آور تحلیل شو د بازاری کر ده کود کانه از ان بحث کنیم نانز ديك‌بفهم 
آنها شود | کنون‌ما دریرامون این مطلب تاآن اندازه که درخور این اوراقست 
بحث میکنیم وتحلیل‌علمی فلسفی آن مو کول بکتابپانی است که اینگونه گفتکوها 
ید در آنبا حل‌شود ازقبیل شفا تألیف شیخالر لیس واسفار تألیف صدرالمتألینو 
تبراس‌الضناه (۱تالیف محقق داماد ودیگر کتابهای موّلفه در این باب همه میدانیم 
ودر کتاببای علمایامامیه وبزرکان‌شیعه اززمان امامان تاکنون هريك بنوبه خود 
این‌مطلب با کمال اهمین‌نوشته شده که بدا؛ بمعنی اینکه خدای‌عالم تصمیمی بگارد 
برای کاری بس از آن از آن‌تصميم بر گرود محال و نارو است ودانشمندان‌ها گفته اند 
کسیکه دربارة خدا چنن‌بنداری داشته‌باشد کافراست ودرتمام شبعه کسی نیست 


1 تبر اس ا لاه در نقه و داء‌است و اس تاه عی ان درکتا خا مدرع+سیوی طهر ان اعدت 


۸۵1 
که دربارء خدا همجو گمانی کاد وما با کمال سرافر ازی واطفینان مي‌گوئيم که‌در 
ترام ملل اسلامی وهمهٌ عائلهبشری کسی مانند مذهب شیعه خدارا تقدیس وتنریه 
نکرده و ازجیر های‌ناروا اور تب که شود ها کس تکرام ست کتابهای علماه بز را 
ما اززمان نیت تا کنون دردست است مثل کتب سید مرتطی وشیخ هفید وشیخ 
طوسی وخواجه نصرالدین طوسی وصدوق و ازطبقا متأخر ن محقق‌داماد وصدر 
المتألهین وفیش کاشانی و مجاسی اول ودوم ودیگرعلماء ودانشمندان این طایفه و 
تمام این محفقان ودانشمندان ها عقیده حتمی دارند که خدای عالم یگ یست 
تصمیمی بکیرد وازآن بر گردد 
بابد چه کرد که این باوه‌سرایان بما نسبت‌می‌دهند که شما خدا را هعرفی 
میکنیدباینکه,كامری‌را تب کو3 وازآن برمیگردد ويك‌روایت‌را باخیال 
خود معنی میکند و بدین‌داران خیال واهی خودرا نسبت میدهد این خیانت‌نیست 
این عواءفریبی وغرض رانی نیست اينك بایدگفت غرض اتب پدیین کردن جامعه 
است ببزرکان آئین 
معنی روایت و ازبرای بداء «كمعنی دوشن درستی استِ ست که باآن‌هم‌معنی 
<ققت بداه سیاری روایات باب بداء روشن هیشود وهم آیاتی‌که 
دلالت بر بداء دارد و اضعح مشود 
بدآء درلغت‌عرب بمعنی‌ظاهر شدنست خدای‌تعالی کاهی باک‌چیزی ر ابو اسطه 
با‌مصالحی کهعام بش از فهه: بدت نبا 5و تا‌است ست ظاهر می‌کندو نمایش‌هیدهدبطوری 
که انسان کگمان مبکند خدا مبخواهد این کاررا ند ولی ته | نکاررا مبکند و نه 
ولج آنکاررا بکند روزهای فروردین است رعد وبرقی هیشود آبری 
,ء ثبره روی خورشیدرا می پوشد آثار باران| مدن بپمه معنی بیدا هیشود مردم ی 
گویند خدایحپان باران فرستاد مارا مورد رحمت‌بارانی قرار داد طولی‌نمب‌کشد 
کهاتر هامتفرق‌هیشود وخورشید روی‌خودرا ازشکاف ابرها نمایش‌میدهد نه‌باراتی 


۸ 

آمد ونه‌بنایود بیا د چرا ابر آهد وا نیمه غرش کرد ورعد وبرق ازخود ظاهر کرد 
که مرد‌را باین اشتباه انداخت اسر ار حهان بسیار است که ما نمی‌دانیم این هم 
یکی ازانبا باشد 

شما پسری‌دارید غزیز بازی گوشی میکند میخواهید اورا بترسانید چوب 
وفلك حاضرمیکنید وامر میکنید اورابفلاك ببندند خوداشاره فیکنیدهناتجبگری 
کنند بامیانحی دیگران از کتكزدن دست مب‌کشید نهازارل تصمیم زدن داشتبد و 
نه از تصمیم اولیکه همینقدر اظپار زدن بود بد گشفند اماع ازروی فرمان خدا 
اسمعیل‌را ععرفی بامامت میکند برای مصلحتهای پثبانی که ما نميدانیم ین‌ازآن 
موسی‌بن جعفررا معرفی‌مبکند جاهل کمان میکند خدا ازرای شود بژ: گفت‌وای 
خدا ازاول صلرحرا درمعر فی‌چندروز می‌دید پس‌از آن امری‌را که‌ازاول درفرمان 
حتمی خدائی وتصمیم خلل ناپذیر الهی بود اظهار هیکند 

این بحی ازمعانی بداءاست که هیچ اشکالی ندارد و معنی بسیاری ازا بات 
واخبار بان ظاهر میشود 

عاوه بر آنکه دا بدا راجم باسمعل نز دغلماء مردوداست زیر اازژهان 
سغسر خدا تازمان حسرت صادق(ع) بیش اصحاب المه این دو ازده نفر امام بااسم 
ورسم مشهور ومعروف بوده‌اند چنانحه هر کس احادیث کتب اصحاب‌را بيندشك 
نمی‌کند درایت‌که این حدیث مردوداست ومنافی باتمام احادیث است 

معنی دیگر بداء .هعتی دیگر از بداه آاستکه بعضّی آهوز بابعضی دیگر چم 

سوسته هستند که بانبودن یکی ازآنبا برای دیگری حهی اقا بتنشت وبا بودن آن 
حکمی دیگر اگرجنك م رگبار اروپا بریاتبیشد خواربار ایران فراوانوارزان 
بود وچون جنك برپااست گرانی ونابایی‌است ایندو بیم پیوسته‌است اگر فرزند 
شما ازفرمان سربیجیکند اورا تأدیب میکنید لکزن سرپیجی نمیکند شما هم او 
ماگنه اکنون) گر ما گنه دراب رآنب<سب‌طبع خودفراوانی وارزانی 


۸ 

است چون جنك برپا شد فراوانی ازمیان برخاست باآنکه شما هم‌میدانستید که 
حزك بربا هیشود خطا نگفتید 

دراینجانیز گرئیم اگرفننه کر بلا بر پانمیشد حسین بن علی‌قیام میکرد وعالم 
را مستخرمبکرد لکن چون آن فتنه واقم شدکارعقب افتاد وا کرمردم سي امامان 
را فاش نمیکردند یکی دیگراژامامان درسال صد وجیل نیت می‌کرد و عالم را 
میگرفت لکن آنبا سرا فاش کردند مطلب تعویق افتاد تاوقت ظپورخدای عالم 
ازاولامر میدانست که واقعة کربلا واقع‌میشودومردم انسراررافاش‌مکنند ونسمیم 
این بودکه اکر واقعه کربلا پیش نیایدچنین شود لکن هیدانست که پیش آمد 
میکند پس تصمیم ازاول نگرفت 

مثال دیگرباد ميکنيم شما تصمیم ذاریدکه اگربین قم واصفبان ریل باشد 
عساقرت باقطار باصفهان کنید ولی‌جون ربل نبست بااتومبیل رفتید | کنون شما از 
تصمیم اول بر گشتید یاآن تصمیم بجای‌خود هست ولی پیوسته پامری است که تا 
آن نشود این محقق‌نمیشود وشماراوقتی‌میگویند ازتصمیم بر گشتید که اول‌تصمیم 
داشته باشیدکه | گرریل باشد بروید وبعد رأی شما بر گردد که اگردیل هم باشد 
نر وید خدای عالم از ازلتصمیم داشت که ا کر واقعهُ کر بلا واقم‌نشود امام آنزهاثرا 
قام بامر کند ولی‌ازازل میدانست که میشود پس‌درتصمیم اوهیج خالی‌وارد نیامد 
وتاصانی بعلم اون و اردنشد 
مثل نی حد بث در این بیخردان چنین بشداشتند که تنبا این روایت‌کافی‌هورد 
قر آن فراوان ات این سخن است که باهیاهوتی آنرا نقل کرده و بنداشتند 
اشکال بزرگی نمو ده‌اند غافل از انکه درفر ان ءانند این حجدیث که همین اشکال 
بی‌کم و کاست سورث براو وازد است بات بسیاری اس ت که دانشمندان بزرکک 
اسارم از آن‌حوا بپادادند مادراینجابضی از آنآ بات‌را بانشانی‌میا وریم تاخوانندگان 
محترم بسنند. هدف اصلی اینپا ازاشکل باساده ور نیرت 


یی » 

سور؛ رعد (آیه ۳۹) بمحنو ال مایشاء و بت و عنده ام انکتاب 
دمن سوه پر محوبنکدوهرچه را میخواهد ات میکند وش 

ست امالکتاب که کتاب محفوظ است 

ور بقره ( آیه ۱۰۰) مالسخ‌من آیة او تنسهانأت بخیر منهااو مثلها 

نی مامضو نبکیم ادها رم هچ آ را مگر ] آنکه میل آن 

ترا ناور پس خوبست بگوتید این خدانی است هردم خیال امروز 
تصمیم میگیرد فردا ازتصمیم خود برمیگردد امروز مک چیژی را اثبات میکند و 
آبه را میآورد فردا همان را محوهیکند ونسخ گنوی خوطرهآ ورد 

شماها دربار؛ استجایت دعا وقبول توبه که اینپمه آ یات خدائی وارداست 
چه میدو ئید 

مثلا درسور؛ مومن ( آیه۲() میکوید و قال ربکم ادءونی استج (کم 

گفت خدای شمادعا کنید و بخو | نید هرا تااستحات که م دعای‌شمارا گید 
این آبات را ازقرآن بردارندو گرنه تااین آیات هست اشکال بان حدیت ومثل 
آن هیچ و بوچ است ت اینجا هم شما باید بخوئید این چه خدای هردم خبالیست 
امروزتصميم میگیرد بك‌کاری بکند ویکیرا تصمیم میگبرد پیمار کند وبمیراند دعا 
میکند ازتصمیمش برمیگردد بالاتر بر و ید کی رای ردم خبالست 
يك روزدین موسی‌رابین‌هزدم مننشر مبکند وتورات را کتاب دینی بشرقرارمیدهد 
بکروزهم ازتصميم برمیگر دد د: ن اسام‌را مننشر میکند خوب است اج کنید همه 
دینپارا ازخدا ندانید 

مايك قدم بالاترميگذاريم ميگوئيم يك گروهیراخلق میکند فردا از آن 
پشیمان میشود بٍك گروه دبگری خلق میکند واینبارا میبرد اینچه خدای هردم 
خبالیست گاهی‌هرض میدهد گاهی صحت میدهد گنا‌کارانر | تصمیم میگبرد عذاب 


«۸۵» 
کندتوبه میکنند ببپشت میبرد یکیر| چندروزی‌پادشاه میکند و بمرد‌چیره هبکند 
بس‌ازان بخاك دلت اورا مینشاند ابراهیم خلیل را امرمیکند اسمعیل را باید سر 
ببری‌وقت ی تصمیم. میگیرد فدائی‌برای اومیفرستد بموسی پن عمرآن وعده سی‌روزه 
میدهدچون‌سیروزتمام شد ده روزد یگ راضافه هیکندتمام بای عالم به‌اين تغییرأت 

و تبدبلات بر قر اراست روز کارداقا دستخوش حوادث روزانه است 
میگولید خدای جهان بان کارها کار ندارد وبرای خودش خواب رفته با 
استر احت ک فهاناانکه تصرف در همه آمورحق اواست وستکی ازجالی حر کت 
سکن مگر بااراده او یس شما خوبست از خدائی این خدای هردم خیال استعفاه 
دهد تایسك حدیت صحیح‌کافی اشکال شما و ارد شود و کینه‌های دبر ینه دا ازعزب 
واولاد پیفمبرعرب بگیرید 
اينك ماحق داریم بکو تیم خوب بود بهمان سیکارفر وشی‌وشاگرد صبحافی 
قناعت میکردی وبااین هوش سر شاردخالت درکارهای خدائی ودخالت درمعقولات 
نمیکردی بیکاری وخیابان گردی این عیبهارا دارد 
وخوانندکان محترم ما بدانند که این اشکالات وسالپائیکه باد کردیم کان 
یکان خرفلسنة اعلی مورد بررسی فرآوان شده وازهمه جواب‌های کافی باطیلهای 
روشن دادهشده ابنان که اینطوراشکالات را میکنند بکلی اف فپمشان ازاشمطالن 
عالبه دوراست وازقر آن و حدین بیخبر ند 
سلرال دوم آياماميتوانيم بوسیلهُ استخاره باغیر آن‌باخداراه پیدا انیم 
دججاب آن . واز نيك وید آیندم پآخبرشويم یانه اگرمیتوانبم:پس باند 
از این راه سودهای خیلی بزرگی مالی و سیاسی وجنگی ببریم وازهمه دنیا جلو 
شیم پس چرا مطلب بعکس شنه ( قل وکنت اعللنیب لاستکثرت منالشیرو . 
ماسنی‌السوه ) وا گر نمیدانیم پس چرا بانا‌خدا وجان ومال مردم بازی هیکنید 
جواب‌این سوّال‌معلوم‌شود پس از نکه مامورد استخاره ومعنی آنرا دوشن 


«» 
کنیم وپس ازروشن‌شدن آن واضح شود که اينهايايك همجوموضوع روشن سادءة 
راندائسته بادینداران برد برخاسته وبزرکان دین را هدف ناسزاها قر اردادئد با 
دانسته وازروی تعمد برای بدبن کر دن‌توده را ببزرکان ۲۱ گیرن جنان دروغیرا با نها 
سنته ونتیحه‌هائی کود کانه از پیش خود ازان گر فنه‌اند و آنجه آانمت‌کو شد علماه 

از آن نر کارند 
معنی استخار ه حیست از ای استخاره دومعنی است که یکی از آنبامعنی حقیقی 
استخداره‌است ودرا خبار(۱) مااز آن‌بیشتر نام برده شده و بیش خواص‌متعارفست و آن 
طلب ۶ب نمو دن‌ازخدا است و آن درزمام‌کارهامیکه انسان‌مت‌کنداخوب وهستخب 
است‌واین ازرشتهدعا است کهدرقر آن‌خدا بان همیت‌شایان‌داده حتی‌درسورذفرقان 
(آبذ۷) فرماید قّل مایعبو کم ربی او لادعا نکم ققد کذبتم فسو ف یکون از ادا 

بکوبمردم که شما چه ارج دارید پیش‌خدا اکردعای شما نباشد شما بادعا 
باید پیش خداقدروقیمت بیدا کنید حالاتگذیب ۳ دعارا زود است که باداش 
آن‌دامن گر شماشود خدای عالم ازحال افسار 5سیختگان‌خبرمیدهد که اینهابدعا 
ارجی‌میدهند وازآن تکذیب میکنند در‌ورتبکه خود آنان‌بی‌ارجوقدرند اگر 
دعادر کرنباشد جمله کلام آنکه اینقسم ازاستخاره که اخبار پیشتردراطراف و آداب 
آن‌دستوردادند صرف دعاو از خدا طلب خبر کردن انز شاید نو سنده این باه ها 
اینطاوراستخاره راندیده بانشنیده باشد چون این بیش عامه هردم بعئوان استخاره 
هعر وف یست تابکوش مثل اینها برسد 

يك معن دیگر استخاره انستکه , میا که انسان بکلی درامری متحرو 
وامانده شد نه عقل‌آوزآشخو یو بدی آن‌راهنمائی کرد و نه عاقلدبگرراه خیر و شر 
راباوفهماند ونه خدأی‌حبان‌دربارة آنکار تکلیفیوفرمانی داشت که رهنمای او باشد 
دراپنصورت که‌هیج‌راهی؛ برای‌بیدا کردن‌خوب ر بددر کارنیست‌ودیندا ران باسدنان 


ا دا نگتاب و سائل باب صلو ی استداره جوم سوق 


۵۱ 

ناجارو ازروی بیجار ؟ ی برش اختیار میکنند وازیکسو میروند کور کورانه و 
, آنه ودودل‌درانحال ببیداز 5 ی‌ودودلی که از بدترین‌حالات بشر بایداور اشمرد 

و« مه میدانیم در اینسال اکریکی بدا شود و انسانرا بیکسوی‌کارذل گرم کند و 
ار ادل گرم واراده راسخ وئوراهید بکاروادار کند چه منت بزر کی بانسان‌دارد 
اینجا دینداران هیکو ینز خدای عالم که بناه ببحار گان ودادرس افتادگنست واین 
خالیست که انسان‌آزهمه حالات بیشترهحتاح پدستصیرخزاستت بکراه امد وی 
انسان ازعالم رجف 3 وهپر بایش باز کرده وا کربااین م حال اضطر ار انسان 
باو پناهبب ردو آزارر اهنمائی‌جوبدوعرض کندبارااپااین وقتی است که عقل‌ماودیگران 
درییدا کردن زاه خوب و بد وامانده‌است وراه چاره برای ها نیست نو چاره ساز 
یار گان وعالم باسرار پنپانی‌هارا بیکسوی مطلب راهنمائی کن وارادة مارا بیاك 
طرف قوی کن تو بمادلگرمیده و ازمادستگیری کن ناجار خدای‌حپان که قادر بر بیدا 
و نباناست‌یادلاورابیکسو مبکشاند وراهنمای‌قلباومیشود واوخود مقلبالقلوب 
بت و این يك کونه استخاره‌است باازاودست‌گیری کرده کنخ !و رای نکطرف‌سییه 
میاندازد و بابوسیلة قر آن بیکسو اورا دلگرم میکند اکنون جواب دینداران را 
یاوه سرایان‌بیدین بگو بند ۲ بابر ای‌انسان‌درایام زند کانی وروز گار پآ شوب جهان 
1 باه رجیژ بر خوردهیکند پاك‌همیجو حالی به ش‌نمياید ناجار باید <و بت دهد 
زیر اکه تمام دانشمندان عالم هم یکروزراه تاریکی‌بر نها بیش‌هیاید که نورعقل و 
چزاغ خرد آنبا پیش‌بای آنپاراروشن نمیکند بادراینحال دودلی وتحیرانسان 
وأماندة متحیر که ازعقل‌دیگر آن‌نیزاستمداد وراهی پیش بای‌او نگذاشته اند نیاژمند 
بيك ر اهنمائی‌نیست که راه چارث برایاوبازنمایدهراینجانیزچاره ندارید مکراقرار 
بنیازمندی واحتیاج شدید آیاساز خاموشی چراغ عقلبا وواماندن تدییر عاقلانه 
خردمندان غیر ازخدای حبان که همه بیدا وئبان بیش او شکاراست کسی راهی 
بمتصود خود دارد ۳ ابنیحال را باید حال بیجار گی و اضطر ار شخص انسانی‌شهرد 
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ناچار جواب اینجاهم هساعد است یا خدای عالم میتواند در اینحال پیچار گی و 
بریشانی ازاودستگیری‌کند واورا راهنمائی بخبر او کنند ناچارقدرت انکارقدر تهای 
خدای جپانر | نداربد دراینجا يك پرسش دیگر گفتارما وشما را بپایان میرساند 
وآن اینست که آ با خداوندیکه خودرا بجهان معرفی برحمت ورأفت اهربا 
کرده وسفر؛ رحمت وخوان‌نسمت اوبرجپانیان بازاست و شوه آوراهنمائی‌وسنت 
آودستگیریاست درچنین حالی اگربنده ببجارث اوباروی نیازمندی ودست گدائی 
چرخانه آورود ابرا محروم میکند دینداران میگویند ماآن خدائیرا شا که 
دستگیر بیجار گانست وراهنمای وامائد گانست شها دراینجا چه جواب دارید من 
میکویم درآن محبس تاريك مختاری هم اگرچنین حالیرا ازانسان ببیند و به‌قلب 
انسان| گاه باغتد که امش شرا ویک فیک لضست او هم‌ازانسان‌دستگیری‌می‌کند 
شماخدار ادست کم بقدر مختاری‌بدانید نگا‌بادینداران] شتی‌خواهید کرد و از نراه 
که رفتیدبررمیگر دیدخداهم پوزش‌شمارآخو اهد قبول کرد گرچه اهل‌دنیاقبول‌نکنند 

واه قر آنی ‏ مابرای‌این امرروشن‌ساده که عقل‌هرخردمندی بان ایمان 

بر ای گفته ما داردوهر کس کوچکترایمانی‌بخدای جهان‌دا 4:2 باشددرقبول 
تا گر یر ات خو در آنبازه‌ند بدلیل‌دیگری جزراهنمائیعقل‌نميدانيم ولی‌برای‌انکه ۱ 
خوانند گان‌بدانند دراین گفتاردبنداران کو آه ازابات قرآن‌خدا دار ند مابذ کرآن 


خودرا نیازمند دیدیم ابنك کو آم ازقرآن محید بکفتار‌ینداران 
سور نمل ( آیة 1۳) امی پجیب | مسر اذا دعاه و تکثف السوه 
درضمن آیانبکه خداقدرنها ونعمتهای‌خودرا شماره میکند میکوبد آ باغیر 
خدای‌جپان کیست که حواب بیحار گاثر| بدهد م اجابت دعاوخواهش | نانر ابکند 
وبدیهارً از آنپا بردارد ودور کند مگرخدای دیگری در کار است که مردم باوپناه 
ببرند وجواب ازاو بگیر ند و کشف بدیهارا بواسطهُ اوبکنند یمنی‌در<ال اضطراز 
وبیجار گی‌جز خدای جهان کسی‌نمیتواند اجابت خواهش بیچار گان متحیر کند و 


م۰ 
بدی را ازآنبا دور کند ما بیمازجو انیاست مورد امیدهای دورو در ازمادرو پدز 
پبرشورای عالی طبی‌تشکیل شده ازدرجه اول د کترهای دانشمند نظر یه آنان دز 
عمل کردن ابن‌جوان‌توافق‌نکرد و باهمه بطورتر دید حو اب دادند که درعمل‌خطر 
است ودرعمل نکردن‌هم خطر ۱ ست اینجا وردانشد کتر ها درخ ش بای نباراروشن 
نطردوتکلیف قطعی‌برای بسماز معلوم نکردند آیا این‌حال اضط رارو بیجار گی‌مادز 
وپدرمپربان که تنهاييك جوان درجپان دلخوش کرده بودند هست در ایتصورت 
ا گرخدای جبان بوسیله دعاونوحه وتوسل سشگاه اويك راه امیدی بروی شما 
باز کند وخوب وید عمل کردن را بشماود کنر آن‌نشان دهد کچای عالم پم میخورد 
آیا درایتحال جز خدای جپان دادرسی هست 

اینجارا دینداران‌میکویند بوسیله استخار» وتوجه بخدای مهربان میتوان 
راهی بدست آوردوای_هم نگفته نماند که اخبار که در باره استخاره است وعده 
نکرده‌اند که همیشه شمارا بمقصود بی کم و کاست برسانند پلکه آنحه وعده شده 
است‌ابنست که خدای‌عالم بکسیکه ازاوخیر بخواهد خیرمیدهد اگردراین جبان 

لاح باشد اینجا میدهد و گر نه برای ارذخیره مىکند 
قوت اراده دانشمندان جهانوعلماه معرفةالروح وروان‌شناسان و قدیم 
دای است ۳ وغریی این‌سخنرا بخونی پذیرفتاند ودر 
محافل علمی تلقی بةبول شده است که انسان باقوت اراده‌کارهائی ازپیش میبرد که 
بدون آن‌ده یك | ترا تمنتواند بکند بلکة ارادء توی گام ی در خود انبان‌یادیگری 
کارهای‌فوق‌العاده انجام میدهد مرضیرا که باید بابکاربرکن داروها علاج کرد اراد 
فوی خود مر ی یاد کترعارج مبکند وهمبنطورپیش هم ماروشنست که دلگری 
بکاری و امید بیشرفت امری يك آنارروشن خارن‌العاده دارد چه بسا دونفر بيك 
ی مشفول شوند یکی ازآنبا عابوس باشد از نجام آن یابادودلی وتردیدوارد 

کار شور دو دیگر ی‌باخاطر جمعیو اطمینان نف دو می‌بپمان‌فوت‌ارادهو دلچسبی‌بکار ‏ آنرا 


)۲ ۵:۴ 

از بیش‌میبرد واولی باتردید ودودلی‌وقترا گذرانده بااگر داخل کارشده باسردی 
وسنستی بانحاع آن موفوق نشود ها ميخويم فر ۳۹ شما باسخذان سایق ما که از 
روشن‌ارین احکام خر دبود موافقت‌نکنید وخدای خهان‌را ازحال بندگان خودغافل 
بدانید یابکو کید یکارهای مردع کاری ندارد اگربرای‌استخارم همین يك نتیجه بیشتر 
نباشد که مردمدودلرا گاهی فوی‌الاراده‌مب‌کند وسردی‌ها وتا ری 
و پشت‌کار هیکند برای خوبی آن .ین نود.شما مت گیل ما اشخاصسکه متحثر ودو 
دلند دلگرم بکار کنیم و انپارا ازدودلی وتعحعر برون بباودیم بابتر لا نعمل ورفتن 
دنبال کاز دیگ رکه عهر شانن ووقنشان باتردید ودودلی تلف نشود , بابانتجام ان بادل 
گرم که که خدای‌عالم با نپا در | زکار همراه‌است که این خود بشت کار میا وردء میت 
بیشرفت میشود چنانحه خدای‌عالم مومنین صدر اولد | دلگری داد و برد تک ران 
چره کرد و با حمعیت:: کم گروه‌های فراداند! از ,ا درآ وردند 

وم 0 بفت<) میگو ۳ بااضااللی < جر ض الم مدین عی) اقتال 


که بط ع 


ان یکن منکم عشرون ن صابر ون یغلبو | مان وان . بکی‌ماة خلبو) اف 
میا لین کفر و | 
همین پیت خی ارادغ | نهار | قوی ردو بر کفار چبره گر دا تبار ۱ دامیگق تیدا نپار ۱ 
بگذاريم درهماتحال تجبر ودودلی بمانند وروز کازرا باسستی وسردی بگنزانند 
اگر ترك مقصود خود کنند دل آنها باز بیش آن باشد وقوای روحی آنها تجزیه 
شود ودراثر آن از کار بماند وا گردثبال ان؟ کنند باضعف‌اراده وسردی وسستی باشد 
حنگمیت این باو جدان بالخوانندگان عحترم 
غاط انداز ی این ماحر احویان ببخرد اشتاه کاری وعوامفر ب راازدست 
ماجر) جویان . نمی‌دهندوبمردمچنین و انمو دمی‌کنند که‌ما(ها بکسرءحکم 
رد وفرمان عفلرا کنار گذاخته تما کارهار | بااستخاره انجام مبدهند اژانجهپت 
میگوید خوب بود ها عالم‌زا بااستخاره بگیریم بیجاره بیخرد غافل از آنستکه این 


4۹« 

کتاب‌را که پارسی نوشته ویین توده پخش نموده بیشتر آنها که سرو.کار باملزها 
دار ند می‌دانید که مورد اهاز کساا نت نك کار روشن که عقل خود انسان با 
دانای‌دیگر بان راه‌داشت نه‌مردم در انکار پیش م۷ رفته واستخاره میشو اهند و نه 
ا گررفتدد و بملاها کارا گفتندآنها جنگ بتسبیح‌هیز نند هریعن بحک خرد محتاج 
بمعالجه و نبازهند بطبیب است دراین‌شهر دکتر دانشمندی که مر دم اوزا بايك‌دلیل 
روش باستادی‌شناختند پیدامیشودو منحصر ببکیاست‌اینهاهیکدامموزداستشاره 
نیست مردم پیش‌هاها نمی وند و آنپاهم دراین امور باستخاره نمییردازند ولی‌در 
همین‌حال دوطبیب دانشمنداست که یکی‌را ازدیگری نیز نمیدانیم وراه ترجیح 
تداربم بای‌خرد در کل است دشار ان دراین‌هورد باا زخدای‌عاام طلب‌خیر مب‌کنند 
و بادل گرتی بیکی ازآنها رجوع میکنند واین يك‌قسم استخاره است ویا باجال 
ببجار کی باخدای‌جپان مشورت میکنند وقر آنر | باز کرده يك‌راه امپدی بیدامی 
کنخ خدای میربان نیز آنهارا محروم نمیکند وازدرخانه رجمت بیزوال نمبراند 
این ذل گر می بلاج وچشم‌داشت بلط خدای مپربان در هریش چه قوهُ روحانی 
تزر یق‌هیکند و پرستارانر ا باچه‌دل گری و اداز بکارمی‌کند وطبیپ را باچهاظمینان 
بمع‌الجه وامیدارد اینبا خود يك‌راه‌های معالجه ایست که علماء روان‌شناسی حالا 
پس‌ازسالهای طولانی بان برخورده‌اند وها بانور نبوت بیش ازهزار سال‌استآنرا 
دريافتيم پی لفتار ود شماکه خوبست ناجتگفد دن باستخاره باچندتفر بیادهو 
سواره حمله کنیم بمملکت انگلستان وهمه عالمرا بزیر پرچم بياوريم غلطاندازی 
بیخ دانه ای است که اگر درعالم رسوائی معنی درّستی داشته باشد گمان ندارم از 
گ بنده این‌پیبوده تجاوز کند واها اینکه کفتید (موسیلینی) بیای‌ازنکه چنذسال 
جنك کند ویس از آنبمه خسارت‌های جانی وقالی بفیمد شکنلت میشورد خوب 
بود چنگ‌میانداخن پنسبیح حرف عاهیانه بجر دانهایست مامیکو؛یم| گره‌وسیلینی 
۶ فیروی خودرا حریف میدان پرناور جنك جهان نمیدید بی‌استخاره باید از آن 
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دوری‌کند زیر اکه عقل دراینجا راه دارد بواقم و اکن حقیفتا متعیر یود و خدا 
هم فرضا برأی‌او وظفه تعبین نکرده بود ودرحال اشطر از و بیحارم در خانه‌خدا 
میرفت خدا باو آجازه نمیداد که وارد چنین حنك خانمانسوزی شود لکن مانمی 
دانیم شما ازموسیلینی پرسیدید واو گفته استخاره من خوبآهده تااین نقض‌شما 
بدینداران وارد شود باآنکه شود عثلی بی‌موزد 1 هیکنید ووقت ها وخود 
را ييجپة تلف‌میکنید واما جنگ‌قفقاز اگر ازروی ضرورت‌ودفاع ازمملکت‌وارد 
جناك‌شدند ازموضوع سخن‌ما خارج‌است رالا همان سخن‌ها در کاراست وک از 
نمیخواهد و اما عثالهانی 4٩‏ زده‌اید که دختری را برای حوانی سندیده‌اند بس‌از 
کتکو بابدآمدن استخاره از هم حدأمیشوند وخانه‌یرای خرید مناسب‌دید بایدی 
استخاره منصرف میشود جواب اینپا وهزاران مثال دیگر بمراجعةُ باين گفتار و 
بدست| وردن‌مورداستخارهرو شنست وجزبه ببخردی‌باهاجر اجوئی‌حمل‌نتوان کرد 

درمورد زناشوئی چون انسان غالبا ازخصوصیات اخلاق خانوادگی زن و 
شو هر بیخیراست انبم مورد تر دید ونر هیشود وخد ی عالم در يك همحووفت 
تاريكك پرخطری انسانرا راهنمالی میکند 

وامااینکه می‌گو کید خدا میداند چه‌ضررها وخسارتهائی ازهمین استخاره 
بما رسیده واینا اززرنگی مخصوص بخود برروی همه روپوش گذاشته‌اند کاش 
بك‌منال روشن بانشانه می‌زدید که همان مورد که دینداران برای استخاره تعبین 
کردند ژیانی وارد شد تامورد قبول‌شود و گرنه باصرف ادعا میشود یکی بگوید 
خدا میداند ازهمین استخاره چه‌سودهای بزر کی بما رسیده واینها بروی‌آن‌پر سّ 
میبوشانند ولی درباز ار دانش گفتار بیدلیل ارجی ندارد 

اون دانشمندان با دز نظر گرفت گهتار هردو دسته خود مطلب را 


میفپمند ونبازهند بتعقیب نیست 


0:۷ 
اشتباه کاری ‏ این‌ببخردان برای‌بدیین کوهتوده‌را بملاهايك‌غلطانداژی 
ودروع پزدازی دیگری‌کرده ويك دروغ روشنی بآنبا بسته‌اند میگوینة 
(اماغیبگوتی یاه کاردیگری ماتندآن اگر ازراه دینست که هیحکس بخدانزدیلت 
تراز پیمبران نیست رشما می‌بنید که پیغمبراسا(م درچندجای قرآن خودرا ازین 
کار بر کنارمیداند واگر اززاه علم و آئین طبیعت است که هیجکس مانندارو بائیان 
دراین زمينه پیش‌نرفته‌اند وشما هی‌بینید که | نها چنین ادعائی ندارننه. ولی‌ما آزاینها 
چشم میپوشیم وميگوئيم هین‌دلیلی ببثرازوقوغ نیست شما اگر غیبگوئی بأهرچه 
که از آتین‌طبیمت خارجست پیش‌خود یاکس دیگر سراغ‌دارید ببائید بخرجص 
دانشمندان‌را بخوانید ومحلسی بریا کنید تادر بر ابر آنان ایتکار خو درا نشان‌دهید 
ما هم آنرا بدئیااعلان ميکنيم تابدانند ایران جای مردان خداست می‌گوتید 


هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهاش دوختند 
میگوم اي ی ی بیس اد می کوئید ولی بای 
مردم دقیق که پیش ید انگاه حزء | سرار هي‌شود 


ی بشت‌هماندازی وطراری که درچندسطرچیزهائی‌را بپم‌پیوند 
کردید که هیچ بهم مربوط نیست وباچند درو غو گزافه تحویل توده داده مارحظه 
نکردیدكة شاید یکی ازشما بازپرش کند اکنون‌ما ازشما وکسانیکه کم وبیش 
باعلماء سرو کار دارند پرسش می کنیم که کدام‌يك از انیا نع قیبط وی و معحزه 
و کراهت شدند شما دیدید که استخاره غیب گوگی نیست بلکه تشبث بدعاه است 
که‌خدا فقط خوبی برای‌انسان بیچاره پیش‌بیاورد یانتیجهآن ازاضطراب ودودلی 
بیرون[ مد: نست که سودهای فراوآن دراثر آن بما عاید میشود کی گفته و کجا گفته 
ما دگل هستیم واسرار حق پیش‌ماست 

آری کاهی درطپر ان بك‌طر اری بیذا میشود ازساد کی نوده استفاده‌میکند 
واءعاان منتشرمکند که رمالی میکنم جفر هيدانم وجن گبری وغیبگرتي, میکنم 


۳ 
خوبست اینها که این‌ادعاهارا میکنند بروید آ: پارا امتحان کنید | گر آنها ازماذها 
در آ هدند و اصال(سو ادی که علمایرا بان‌مل(میگو یند داشتند حو دار بدا فهااین دیت 
زا بدهید شما جوز پیش این ر مالیا وشیادها بروید ببینید یکتفر ازانها که باعلما 
بیشتر تماس دارند ومسائل‌دین و آداب دینداریرا ازآ نها فرا گرفتند پیش ایدباعی 
آیدوازآنها طلب پرسش‌هیکند که بارملوجفرو استخاره‌غییگوتیپاتی کنند باآنکه 
اشخاصی که بیش|: بیشاینها میرو ند باز ازاشخاصی هستند که ۳ 3 ۳ طه نداشته 
و از 2 1 ران‌رمالیا وفالگرها دفتری داشتند که شغلرجوع 
کنندکان‌با ثبارا بااسم و ز نمره‌شناسنامه تعبین‌میکر دا 2 قت معلوم میشد 5هدبندارا را 
3 باعلماه‌معاشر ند بیشتر با نهاهر اجعه‌می‌کنندیادیگر ان که‌امنال‌شماافسار کسبخته اند 
علماء جفاری ورمالی ومب‌وشن و حن گری ء امال اینپارا حرام عیدانند 
کتایپای نا (۱) دردست است 
| کنون شما هر کس ازاین کارها میکند بتوده باسم علم ععرفی هی مین کید و 
زودیاورها هم گول میخور ند چاره‌چیست با نکه یكث‌شعر درو یشي را میخوانید و 
میگو نید هالاضا مین کونند هر کهرا اسر از حق آمو ختند تکسف ملاهای بیحازر ه که 
هميشه بااین‌چر ندها مخالف بودند چیست حالاکه بناشد بیربط هرچیزیرا بمل(ها 
نسبت‌بدهید چرا نمی گوئید آخوندها بازور سرنیزه زنپارا مجبور بکشفحجاب 
کردند آخو ندها استخر شنا درست گر دند و ازاین قبیل‌ها اینکه ما(ها مپ‌خوینددین 
داری خزب ولکام کسیختگی بداست برای‌همین‌است که‌دبندار درتمام دوره‌رندگانی 
خود بمردم دروغ نمی‌بندد تبمت که بدترین گناان وبالاترین بی آبروئی‌ها است 
است نمیز ند خدا دم وزبان اورا محدود کرده بعکس لجام سختگان که هر جه 


پپش امد برای انیا مانعی ندازد امس دارد : رای بت‌دسته که عضو بت بزر کی با 


شرف‌نوده‌را نگ هل هی ۵ ظند باهی 17وی وهمتی‌است نی در و ی‌فراهم کننداینها . 
۱ ۱( زر <وع ات ار ۷ از کب اقع.» شود 


۵ : 
زبانبای بی‌دینی ولجام گسیختهی است که پیمبران وامامان بنوبة خود وعلماهو 
دانشمندان بئوبه‌خود باآن‌تبرد کردند ومیکنند وبایاوه کولی چندنفر بیخرددست 
ازهدایت توده که ووظیفهٌ خاص| نهااست وخدا! نبارا عهده‌دار آن کرده برتمیدارند 
واما اینکه کفشد پیمیران غیبگوئی‌ها وکارهائیرا که بر خلاف کین وطبیعت 
اس تمتکتزد وازو پائبپاهم دعوی این امررا نگردند بیش ازاین(۱) و وشن کردیم 
که انبیاه بحسب صریح قر آن غیبگومی و کارهای برخلاف آئین طبیعت می کردند 
وشما یاقرانرانخو انذید باخو آنده و آنراهم 7کذیب میکنید چنانیحه بصر أحت هه 
وبا کمال اروش میگولید هر کس ادعای هر کاری که ازتوانائی بشر برونست 
بکند دروغگو و بدتراز کلاه بردار وراه زن‌است و باید اورا اعدام کرد پس‌موسی 
کلیم له وعیسی‌ین مریم ومحمدین عبدالة (س) پیمبران بزرگ:پارابِکفتة شما 
باید دروغکو و کاره‌بردار وراه‌زن‌بدانيم وآنپارا درحضورعردم اعدام کنیم تا گفتة 
شماگبران زردشتی‌مسلك ومجوسان آتشپرست درست‌شود ( تفوبرتو ای‌چرخ 
گردون تقو) 
ارو پائیان(۲) نی ز کم وبیش کورمراهی بعالم غیب پیدا کرده‌اند وباخواب 
(مقناطیسی)یا(هینیا تیزم) غیبگوگی میکنند وعلماءروحی‌انگلستان و آلمان‌و ام یک 
وف انسه وروسیه ودیگر ممالا: نما آزن اتعرا آزنند کنتاریوتخدات وحن 
زساندندواینکه گفتند ارو بائی‌ها همیجو ادعائی‌نگر دندیایذمعلو مات شمار آبیحه‌های 
خوردسال دبستان هم روشنم ی کند زیرا بحه‌های کا(س چفارو پنج هم اینمطلب 
را شنیده‌اند که اروبائی‌ها توسط خواب کردن کشف حقایقی میکنند و بااحضار 
ارواح نیز معتقدند که کشف مغیبات می کنند 
پاسحهای کود کانه یکی ازشاهکارهای این لجام گسیختگان آنست که ازییش 
از پیش و د خود حواب‌هائی می‌تراشند وبدین داران نسبت میدهند 


(۱) رجوع بصفحه ۰*شوک ‏ (۲)رجوع صفحه ٩۳‏ شود 


۷ 

آنگاه خودشان بجوابان می‌بردازند اینر| يك‌زرنگی وءوافریبی تشخیص‌دادند 
که بمردم حالی کنند که که این ترهسا باسخ‌صحیح ومنطقی ندارد و کره‌هائی است 
که کشوده نخواهنشد وهیج‌پروای آنرا ندارندکه شایدیکروز یکی ازدین‌داران 
ازجا برخیزد ورسوائی آ نهارا درجامعه روشن کند و ابروی آنهارا بریزد اينان 
بقدری ازتقوی ودانش بری هستندکه کاهی سخنبائی میگویند که درخور اطفال 
خوردسال هم ثیست و کاهی دروغبائی عی بر دازند 1 اوطی‌های سر محلهازان 
0 وبااین علم ودانش ودامن باك وروح بیغرض خودرا اصارحطلب و 
و کوششهای خودرا بعنوان خداپرستی ودل‌سوزی بتوده وآنمود می کنند 

خو انندگان عحترم بارس زبان‌ما وحوانان تحصیل گرده آگین دوست ما و 
روشنفکران دانشسراها وذانشکنه‌ها ودبستانهای ما تااینجا که گفتار اینان و 
باسخم‌ای مارا دیدند بخوبی دریافتند بایه معلومات اینان ودرجه تقوی ودرستیو 
دلسوژی وخدایرستی انهارا دردنبال گفتاز یکم نه پاسخم از پیش خو د تر اشیده وبا 
اسم بهانه‌ها بدین‌داران نست‌داده درصورنی که انشا که اومگوید هیچ بات مر بوط 
بدینداران نیست وجوابهای کافی دینداران ازاین پرسشهای درهم وبرهم که بادو 
دای واضطراب وسوه نیت پرسششدم داونف یار می کو ند( می کون بت است 
بجای این حرفها برای عردم فکر خواربار کنید ) 

این نویسنده خاگن درون ی‌این‌حرفرامیزند که وانمود کند عجزدینداراثر | از 
پاسخ درصورتیکه هر کس‌هویت اورامیشناسد میداند فکر کردن اوبرای‌خواربار 
مثل‌فکر جامه دارحمام میماند برای‌تاسیس‌دانشکده عالی طب باهثل فکرد لا است 
برایایجادرو ابط سیاسی بین‌دول‌ارو باو آسیاهر گزدینداران‌نمیگو یندشمافکر خوار 
بارباشندد نها هنک بند 0 وناهوص. بشید 

بازمی‌گوید (۰ میگویند ۲ - این حرفباباعث نفاق‌میشود ۳ این حرفیا برای 
شپرت است + - اینها تحریاک اجانیست) 


6۱*۱ 
ميگویم گرچه شما این حرفپارابرای اینطورقصودهای پست ونظرهای نا 
بالنوشتید ولی‌نه جواب دینداران اینست ونه شمابمقصود خود میرسید زیرا شنا 
کوچکنرازا نید که بتوانید ایجاد نفاق‌هم نکنذ آری‌شهرت کم وبیش بیدا کر دیش 
امایحه تعپین‌آن باخوانندکان است 
اما اینکه میکوتیمیگویند تجريك اجانب است آنبم دروغستکه ازروی 
سوه ثیت و ناپا کی و شتید گمان دید احاب غنل‌شماهاییعةل و ادرا کند که باین 
دروغهای روشن ارج بگذارند شماخواستید بااین کلمه تحريك اجانپ کنید تافل 
ازانکه شماها بی‌ارج‌تراز آنبدکه درنظر کسی ببائید 
بازمیگوید (اینبامیگویند ه - چطوراینهمه‌علماه و بزرکاننمیفهمیدند وشما 
فهمیدید 1 حال گرفتیم اینها غلط است وماکنار گذاشتیم عوض اینهاچه بگذاربم) 
گرچه اینهاجواب دینداران‌نیستآ نهاجواب دندان شکن ازروی میزانهای 
عامی‌دار ند که شماقابل‌فرم آن نیستید وتااندازء که میشد بشما فم‌مانديم ودرخور 
ادراك کود6انة شمابود دراین ورقباد کرشد لکن‌جواب پنج را اک کی آزروی 
انصاف دقت کند جواب اجمالیدرستیاست ایناك مابايك مثال‌مطلیر آروشن‌ميکنيم 
درایران و ارو باوامر یکا و | لمان‌وسایرممالات عال سدهاهز ارد کترهای‌دانشمند 
است که بسیاری از آنباشعت‌هفتادسال مر خودر اصرف فکردراطر اف طب و شعبه‌های 
آن کرده‌اند و کتابپائی ازخود بابر اهیرن ونجربیات طبی‌تحویل جاععه داده ومردم 
جهان‌نیز نویه خودازا نهاعمایات طبی‌خوب دیدند ایند کتر های‌جبان درده مسئله 
طبی هنارمتفی الکلمه وبی‌تردید اظپارنظری کر دند ودر کتابپای خود نوشته بایمردم 
گفتند دراین‌میان بکنفر که چند روزحامه دارجمام بودیکیدوساهم شغل‌دوره 
گردی مشغول‌بود دوسه سال‌هم عطاری‌سر میحلة دافت یکوقت دنیامساعد شد که 
توانست يك‌اوراقی بنو رسد ومنتشر کند در آن‌اوراق‌هم غلطهای روشنی از آودیدیم 
ایُشخسبااین‌هویت وتحصیارت دريك روزنامة رسمی‌راجم بآن‌مسائل‌طبی اظهار 


۷۰۳ 

نظر ی‌مخالف اطباء جپان کرد وهمه را بخطاوغلط ثسبت داد عقل شما وهمه بشر 
دربارم این امرچه میگوید ازصدر اساام تا کنون‌بیش ازده علیون مجتید ومتخصص 
درعلوم دینی‌درممالک‌اسلام ده و چند ملیون‌مجتهدومتخصس درعلوم مذهبی 
بیداشده وصدهاملیون‌جمعیت دینداردرجپان بو ده‌این‌علماء بزرلك ودینداران‌باتفاق 
کلمه چیزهاگیر | گفتند و از شعاردینی بامذهبی‌دانسته اند نا کهان يك جوانی که چند 
سال سیکارفروش وشاگرد صحاف بوده وچند وقت هم برای ارتراق مثبرزفته و 
اوساع زند گانی وبایهٌ معلومات اورا همه دیده‌اند وا کنون بيك شغل بست اداری 
مشفو ل‌است‌قدعلم کرده میگو بدتمام علماء‌اساام بخظار فته وتمام دبندار ان‌مشر کند 
وهن‌یکی را وآفااس رخ رفتم ودین اسلاهر افپمیدم انپمه ملاهای دیندار که مردم آنبا 
رایز هد و تقوی‌شناخته وعلم ودانش انپارا سنجیده‌اند برای ریاست ودکانداری‌کار 
میبکنند ولی‌من‌بکی‌علمم از | نباهمه نیشتر نیشتروهم درزهد وتقوی از آنها جلوهستم و 

کاراب برای‌خدا است وهیج نظری در کارحز خدا پرستی وداسوزی‌دست اکنون 
مااین کلاهر | باعقل خداداده میسنجیم وازان حکمیت میخواهیم با درنظر گرفتن 

هویت نونسنده وشغل او 

از مینویسد (میگویند عقل بشرناقص است باین‌دلیلکه‌هيبينيم اینهمه‌دینهای بیشمار 
که دردنبابوده وهست همه میکوینددلیل عقل‌دار یم وحال] نکه واقع‌یکی‌بیش‌نیست 
بس از آن‌طو ل و تفصیلیمیدهد وحوابپائی‌میدهد که ازخود کتاب بخوانید ها 
و و دی د.نداران حکم خردرا زير با گذاشتند وبان‌هیج 
عتناه نمي‌کنند و ار نن ازحبل وی اطلاعي آواست مگرهمی‌دینداران تستند که این 
ان فلسفه و کلام نوشته‌اند ودرتمام مسائل فلسفی و کلمی که ازهز اران 
فزونست‌آزروی نورخردوروشنی‌چرآغ غلل سیر کر ده‌اند مگرهمان بزر گان آئن. 
نستند که حتی در فقه هم ۳۹ ازدللپار اعقل‌میدا نید تمام مسائل فلسفه و پیشترمساال 
کارم وبسیاری ازمسائل اصول پایه‌اش بروی خرد است واینها همه ازدینداران که 


(ز ۳ + )4 
بحث دراین‌مسائل میکنند لکن‌شماعمد وازروی دشمنی وماجراجوئی ناندالسته 
ازروی بیدانشیو بیخردی‌يك چنین دروغ رو شنی رامانند سای تهمتها بمازهامیبندی 
جاره چیست اینجااست که بای‌خردهندان در گل میماند پیمبران نیز امثال شماهاوا 
نتو انستند هداب کنند آری دینداران بك فرقی باشما دار ند آنبا میکو یشد سس از 
آنکه ماباعقل خود خدارا شناختيم وباعقل‌خود پیغمبروقرآن خدارا دريافتيم در 
چیزهائی که عقل صلاح وفساد آنرا تهیمد رجوع بپیغمبروقرآن ميکنيم و تسلیم 
آنهامی‌شویم وازا نهامی‌پذیر یم دینداران‌میگویند مازند گانی ابدی روح‌را ببرهان 
دريافتیم وهر زنده نناژویر کی زند گانی مییخو اهد و سعادت و شقاوت دارد وماسازو 
ب رگ زندکاتی | تجهانرا نمی‌دانيم وخصوصیات عالم غیت را ادر اه نکردیم خدای 
عالم که اسرارجپان پیش‌اوست پیمبرانی‌فرستاده که سازو ب رکک زندکانی | نجپانرا 
بآ نبا تعلیم کرده که آنبا بماتعلیم کنند 

شمای ۳1 ۲,دعالمی‌غار از همین عال‌ماده‌ نیست باآنکه ارو اح در آتعالم‌مبعو ف‌ 
نمی‌شوند باذر ‏ نجازند. گانی نمی کنند باسازو بر گی زند گانی لازم ندارند باما خود . 
ازعالم یب اطلاع داریم هر کدامرامی‌خواهید اختیار کنید تادینداران ازعقل‌وقر آن 
بشما اثبات کنند خطای‌شمارا آری‌ها هم می‌گوئيم اگرچیزی بخدا یاپیغمبر نسبت 
دادند که برخلاف برهان عقلی‌شد آ ثرا نمی پذیریمواینمطلب در کتابهای مامسطور ‏ 
است ولی شما که ندیدید وهمه عیب اینجاست که انسان بی‌خرد تحصیل نکرده 
دخالت درآه‌ردین کند که بایه‌اش برعقل ودانش گذاشته شده انصاف دهد دخالت 
شما بااین معلو مات کود کانه ازنقصان عقل نیست خالا باید گفت عقل:ناقص نیست 
هیچ چیز بپتر آزوقوع نیست 

واماات‌که زبارت سنگرادره‌شید وچبببیدن‌دونفر آدمرابوم برخج‌دینداران 
من فشبد اینپم از بی خردی شما است اشخخاصی که ابنطورآموررا دبر ترآزهمه باوز 
ی کنند عازها و کسانی 4 باا نپارفت وآمد دازند هستند وغالا امنال شماهابیشتر 
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خرافی ستند دورمعر که نشین‌هاو دخیل بندها وزیارت سم دلدل وامثال آن از 
طبقه تشکیل میشو د که بامازهارفت و آمد ندارند | گر درتمام عمر يك ملابیدا کر دید 
که ابنطورچیزهارامعتقد باشد باخود واطرافیبای آوچنن عمل کنند سخنان شما 
درست آ ست آزی باه سچخن ۵ب است که شما ازروی بیخردی وحهل گفتید وان 
اشت‌که تمام مسحزه ها مثل همینا میماند و لارم این کلام بر دانه انکارقر آن و 
همه کتب آسمانی‌وتکذیب خدای عالم اشت قرآن معجزة بسیاری از سمبرانر انقل 
نموده پس| گرسنگ بزیارت رفتن‌دروغ شد عصای موسی‌عارشدن وعیسی‌بن‌هریم 
مرده زنده کردن هم‌دروغست اینهادلیل بر تقصان عقل‌شمااست بالنکه مدعی‌هستید 
عل ناقص نیست 

بازدروع پر دازی دراینجادودروغدیگر بدیندار ان‌میبندد که آنپا ازآن‌بیخبر 
و آهمت بدبندادان هستندیکیآنکه مینویسد (می‌گویند این‌خرافات درعمه 
جای دنپااست و بحائی ی هم ضرری‌ندارد ماچرا هر دهر ابر نجانیمد دیگر آنکه ی که من 
خرافات بپثرازلجام گسیختگی است) پس از آن‌جوابهائی‌دنبال‌همی‌اندازد وجواب 
این گو بندهودروغ آمی‌دهد و این تهمت‌برای آناست که بمردم بهماند که دینداران 
خودشان هم‌معتر فند بخرافی بو دن‌این آمورا کنون باید برسید که کدام دینداز بشما 
میگویدکه معجز؛ انیبا‌که ذرقرآن بان تصریح شده وتعظیم واحترام,پیبران و 
پیمبرزاد گان که ازروی عقل وقر آن ثابنست وامتال این امورازخرافات است 


نویسنده ازسخن شر لك ومبارزه قر انرا بامشرکن بمیان میاورد که جواب 
آنبا واشتباهات ابتها روشن شد بازعلب افتادن شرق را ازغرب بگردن دننداری 
ثابت هی کند درصورتی که معلومشد بیشرفت مسلمانان دورة اول دراتردینداری 
بوده لام گسیختگی واما ثلهائیکه زده است مثل دیگر حرفهایش بملاها ربط 
ندارد بلکه آنانکه با‌ا(ها هر بوط هستند ار این کار ها دورند ومانمقیب گفتار اول 
را یش از این لاز نميدانيم دانشمندان که مندرحات ان جوابپای ما را دیدند 
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خودداوری کرده وفتنه‌انگیزی وسوءثیت آئان را درمی نا بند وا گر ودرا ده دا 
نگاهداری ین وقرآن و ممٌدسات مذغبی میدانند زد آنبا بامنتنت آهفین «ندان 
این بیخردان‌راخورد وسر آنهار از یر پای‌شهاهت شود پایهال‌عبگنند وهاانتظارداریم 
که دولت اسازم بامقررات دینی ومذهبی‌همیشة همراه واین‌نشریات را که برخلزف 
قانون ودینست جلو گیری کند واشخاصیکه ان یاوه سرائی‌هارا میکنند ذرحضور . 
هو اخواهان دین اعدام کنند و این فتنه جویانر | که مهسد فی‌الارض‌هنتنذ آززمین‌بر 
اندازد تافتنه انگیزان‌هوس‌راندبگرداهن با تش‌فتنه گری وتفرق‌کلمه نزاند ودست 

خیانت بمقدسات دینی درازنکنند والسام 


گفتاردوم. درامامت 


پرسفن سوم | هرامامت اصل‌جپارم ازاضول مذهب است وا گرچنائجه 
و جواب آن . مفسرین گنته‌اند بیشثر آبات قرآن ناظربامامت است چرا 
خدا چنین اصل‌مهم‌را يك بارهم درقر آن‌صریح نگنت که اینیمه نزاع و خونریزی 
برسراینکارپیدا نشود این‌بیخردان گاهی دردعوی خردمندی خویش کاررا بجائی 
میرسانند که خودرا باپیخمبرآن هم سرهی‌کنند ومیگویند عقل‌فرستادة نزديك خدا 
است وبرای‌آدی‌همحون جشم است که بی‌دستوراوحق‌ندارد قدی بردارد وکاهی 
کار بیخردی را بجائی‌میرسانند که دريك هم<وچیزی,که ازرو شن‌ترین‌دستورهای 
غقل است اظپارتردید مبکنند یایکسره بانکار برمیخیزند 
اینك ماقبل‌ازجواب اساسی اژاین پرسش‌خودرا نیازمند میدانیم بیکنظر 
,طو رکلی در بارة آمامت واز خردداوری‌ميخواهيم‌تايپينيم امامت‌را عقل که فرستادة 
نز دبا خدا است یکی از اصول فبلنه دی بشمارمیا ورد ولازم میداند که دای 
حپان که کارهایش همه برراساس‌خرد بنانپاده شده این اصل را گوشزد بشر کند بانه 
شاند همینجاسخن ماو شماختم شود و نباز مند بدنباله دادن ان نباشیم همه میدانیم 
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که خدای جپان در آن زمان که بشردرهرجا زند ان مب‌کرد بزر گی وسرافراژی 
خودرابان‌میدانست که با| تشکده‌اش از همه آتشکده‌هابز رگی تروافروختهتر باشّد 
ویابتخانه‌اش‌سزفر ازترو بتبایش بزر گترو از فلز ات پرقیمت تر باشد! نهائیکه خدایشان 
طلابود وعرضوطو لش‌بیشتر بود البته آهمیت وس بلندیشان بیشتربود حتی‌خدایان 
را درجنگپا باارابه‌های بزرگ حمل میکردند چنانجه اهل مکه هبل را که بت 
برر رک بو برای جنگ باسلمین! وردند درچنن‌روزی سمبر اسلاهر ۱ ازجانب‌خود 
برسالت مبعوث کرد اول بیشنهادی که فتظر آجزور کرد 1 بود که این خدایان که 
ساختید باید درهم شکنبد وباتوحید خدای جهان برستگاری رسید ( قولوالاالالا 
انتفلحوا ) پس ازآن کم کم قانونپای آسمانی که همه پایه‌اش براساس‌عقلاستوار 
بود برأی بشرآورد واراء و ندارهای <اهازنه وسر خودیپای آنهازا بر انداخت و 
تشکیل يكك حکومت عادلانه که بابه‌اش پرقوأنن آسبائی استواز بود داد ویس از 
بیست و چندسال کو ششپای‌طاقت فرسابا گفتار های‌منطفی الپی وسیره و کر دارعادلانه 
واخلاق بزركه جالب قاوب ونبروهای شگرف آسمانی وزمینیوجانبازی فداکاران 
درراه ان مقدس خدائی موفق بيك تشکیلات با اساسی شد که پابه‌اش باعدالت 
وتوحبد برقراربود و پیغمبر اسلرم چنانجه میدائید ودر تواریخ جپان خواندید تا 
آخرین روززندکانیش از کوششدرراه انداختن چرخهای توحید خدا وتوحید کلمه 
وتوحید آراء وعقابد خودداری نکرد ابا دین‌و ان ونظام مدینه فاضله استواز 
و برقرارشد ابناك ماازخردمندانجهاننو اززمامداران ممالك دنیاپرسش عبکنيم که 
آاباقی‌ماندن این اساس‌محکم و آئین‌بزرکه آسمانی‌درمحافل عقار اژامور بااهمیت 
تلقی میشود وبربا کننده این اسای که خدا است بوسیله بیمبراسلام بایدار بودن 
این اساس را لازم میداند یا نکه باید بسپل انگاری وسردی تلقی‌شود ماندن این 
اساس‌ونماندن آن‌درنظراویکسانست مردم ببی‌دینی‌بر گردند یاد.ندارباشند فرقی 
نمبکند دراینصورت دانشمندان ءیتوانند باعتراض بر خیز ند وبخدای دانا بگویند 


۰۷ 
اگراین‌حکومت رآئین بود ونبودش یکسان بود چرا پیغمبرفرستلدی ويك کتلب 
باآنبمه تشریفات ازل کردی‌البته خدای‌جهان‌را ازبی‌ارج شمردن عدالت وتوحید 
بری میدانید در اینصورت برای بعداز بیقمیر باید دستوری برای | ستواربودن لین ۱ 
اساس بدهد ومردمرا بلا تکلیف ومملکت و آئین را دستخوش اغزاض يك مشت 
هوا پرست وریاست طلب نکند پیعمبری که برای رفتن مستراح وخلوت گردن با 
زن وشیردادن يك طفل‌چندین حکم خدائی وفرمان آسمانی آورده وبرای هیچ 
چی زکوچك‌وبزرگه نیست مگر اینکه تکلیف‌معین کرده | گر برای‌يك‌همجوموضوعی 
که بقاء‌اساسدعوت ونبوت راو است و استوآرماندن‌پایه‌های‌توحید وعدالت پیوند 
ناو اشت هیچ کلمه درتمام مر تک ید ودینو آئین م الپی‌را دستخوش اغراض عشتی 
چیباولحی هرزه کند که بس‌آزمردنش برای ز باست ت چند روزه خود آنبمه کارها که 
همه میدانید ودر کتاببای سنی و شیعه وتواریخ جهان ذکرشده کاند چنین پیخمبری 
را دانشمندان حبان مورد اعتراض ونکوهش قر اردهند واورا سغمبری وعدل و 
داد نشناسند بیغمبرببکه میگوبد کسی که بدون وصیت نفیره فل کس انتکه در 
زمان جاهلیت مرده بعنی مثل کافرمرده وبرای وصیت خدا باوامر میکند و آبات 
قرآن فرومیفرستد دريك همحوکاری که «جمترین اموراست وبرای رصیت ازهر 
چیزاولی و نیازمند تراست وم ی 
برای‌چنین بیغمبرچه ازج میتوان قائل‌شد ماخداگیرا پرستش هيکنيم و میشناسیم میشذاسیم 
کهکارهایش براساس‌خرد پایداروبخارف گفته‌های عقل هیچ کار ی نکند نهآ نخدائی 
که بنلی مرتفع از خداپرستیو عدالت‌ودینداری بناکند وخود بخرایی آن‌بکوشد 
و یزند ومعاوبه وعنمان وازاین قببل چبارلحی‌های دیگررا بمردم اعارت دهد و 
مطیف ملت را , بس‌ازیضبرخود برای همیشه غعین تکند تادرتاسیین س بثای جورو 
ستمکاری کمات‌کار تباشد : 
يك رئیس خانه که سشحاه‌نفر کارمند دارد بات سر بر ست عاله که ده نقر افر اد 


یه 
دارد ا گر بخواهد دوهاه هسافرت کند نه آن کارخانه را بي‌تکلیف میاندازد و نه‌این 
عامه خودرابی مر برست میگذارد آینات سشمبر اسلام که هز اران قائو نبای بزر کی 
آسماتي ودستورات محک‌الهیآورده و بات‌نظام بزرگف خردمندانه و ياك حگومت 
خدائی عادلانه برپاکرده میخواهد ازمیان آنها برای همیشه برود وخیانتکاران و 
منافقاز | که درسی چهل‌سالبا | تباهعاشرت کرذه ومیشناسدو خدایاوبرحکوهتهای 
حاثرانه که س اژاوشتگیل هیشود ودین را دستخواه ش آغراش + خود می 
کنند مطلم وعاام است اکنون خردمیگو ید باید ایدکار را که بزرکتر بن کارها 
است برای بقاء اساس توحید. وعدالت بکند پا تین خودرا بیست بخمشت معلوم 
الحال که دروقت مردن او بسر و کله هم هیزدند برای ز باست وت و ازهمان 
وقت آ شوب یامی‌کردند ما گذارکند وازهدایت وراهنمائی شاج ات 49 نیت 
وچند سال خودرا بان معرفی کرده وخدای حان ( انما ات منذر ر و اکل وم 
هراد ) درقر آن‌برای اوتازل کرده دست بر دارد ودر ركث همیحو حال ؟ ده حال ۳۹ 
اساس تو حبد و عدالت است وملت فران ازهرچیز نباژمند تربرنص تکلبف خود 
بعداژ بیغمیر بودند آنپاراسر گردان و جر بگذارد عقل‌شماو همه خردمندان در 
ارئیحاچه حبکم دارد این فرستاده نزديك خدا که برای ادی‌همحون چشم است در 
اینجاهیچ حکم ندارد و پیش بای خودش‌را نمیبیند باخکم میکند که خدا زپیغمبر 
لازم نیست روی میزان خرد رفتار کنند ممکن است کارهای بیپودة بجه‌کنه هم 
ملد گنت افاعظامت بادست خود بسازند وفورا خر ات کنند نات وداند امامت 
,ك اصل مسلمی است دراسام که خدا تغبیزه || خود گر ده چه درقر آن‌اسم بر ده 
باشد بافزضاً نبرده باشد 

۴و اه از قر آن این ماجرا جویان گوئی از صحرای افریقا نازه آمدندو 


2 کوششها ثی که بیغمیر اسا( دربار؛ امامت 7 3 بکلی تخیر ند نت درامامت دك 


ده + وه 
در بای پی‌بابائیست که تنها برای:| سم کتاببائی که آزصدراسااه تا گلون دریاره آین 
هب وع‌نووشته شده نوشتن يك کتاب لازم است ت تنبا عازمه شیخ آقا بژرگ طبرانی 
۳ کر تن از کتابپائی که بلفظ امامت معروف بوده پااسم! نهامیدپول 
بود ,در کتاب (الذریعه) کر کرده و آن کناب هائیکه دراین‌موضو ع از بعدازرخلت 
پیغمبر اسلام تاکنون نوشته شده بقام شیعه پات بیج راز آ دتفا کم بو اند بشماز 
در وردوماپس ازاین اسم بعت مسرت میبریم تاباهُ معلومات این‌بیخردان‌روشن 
وهیچگاه پااز کلیم خوددییز ون نید 

این یف ؟ ربعض از بات که درموضوع امامت وارد شده مییردازیم و ازخزد 

1 فرستاده نزديك خدا است داوری‌میخواهيم 
ی او لی الامر سورة ناه( یا ۱) یبای آمنوا اطیعق له 

درمامت است ‏ وآطیعوا اار سول واولی الاهر. .منم 

خدایتعالی بتمام موّمنان واحب نموده اطاعت خود و اطاعت سغمبر خود و 
اطاعت صاحبان امررا خدایتعالی دزاین آبه تشکیل حکر مت اساام را داده‌است 
تاروزقیامت وپرروشنست که فرمان برداری کسی دیگرجزاین سه اجب نکرده 
بر تما امت و چون برتمام امت واجب کرده اطاعت ازاولوا الامررا ناجار باید 
حکومت اسازی يك حکومت بیشتر نباشد وببش ازيك تشکیلات در کارنباشد و 
ون هریج ومرح لازم| بد ماا کنون‌اطاعت خداو پیفمبرر اميدانيم آنچه باید مورد 
بررسی خرد که فرستاده نزديك خدا است قراردهيم آنستکه ین اولوالامر جه 
کسانی هستند وباید چگونه اشخاصی باشند بعضی‌میگوبند که آ نپابادشاهان‌وامرا 
هستند خداواحب کرده بر مردم که اطاعت وبیروی کنند. از سازطین و بادشاهان‌خود 
چنانجه درزمان مصطفی کمال پاشارایس جمپورتر کیه ورضاخان.شاه ایران آنپا 
را ارلواالامرمیدانستند ومیگفتند اجب کرده اطاعتآ نهارا وسنبان با خلفای 
اسازم که ازجملة آنپا معاویه بن آبی سفیان و یز بدین معاویه ردیگرخلفاه آموی و 


۷۱۰ 
ابنك اازعتل‌خداداده داو ری‌میخواهیم‌خدای جپان ببغمیر اس(ه زافرستاد 
باهز اران احکام انتمانن ویایة حگوهت خودرا براصل توحید.و عدالت ناثباد و 
مردهرا بچیزهالی آمر کرد و ازچیزهانی نبی کردوبس از کوششهای فراران وتعلیع 
کردن‌واجرا کردن دستورات خدائی‌همین خدا که بابه عدل‌را درحران بافدا ۶اری 
ای مسلمانان استوارنمود و ازستمکاریها وبی‌عفتیا آنطورجلو گبری کرده بمرد6 
اهر کند که باید همه‌اطاعت کنیداز اتاتر که مود دین درمملکت رسمیت ندارد 
وهمه میدانند که بادیندار انچکارها کردوبامردم چه ستم‌کاریپا نمود چه بی‌عفتیها 
درتر کبه بجر بان‌انداخت‌وجه مخالفتهابادین خدا کر دیابگو ید بایداز بپلوی‌اطاعت 
کنید که همه دیدید چه کرد وبرای‌ریشه کن نمون دیق اسلام چه کوششها کرد که 
اگر کسی بخواهد مخالفتهای صریح اورا باقر آن خدا بشمارد نیازمند بيك کتاب 
شاید گردد چنین خدائی را که خود اساس دین‌ وعدل را ببا کرده وخود بدست خود 
بخر اب آن امرنموده دانشمندان اورا بخدائی‌وعدل وداد نمبیذیر ند ومقام خدای 
عالم ازچنین بیپوده کاری‌منزه است میکوئید ازطرزحکومت این‌ستمکاران بیخیر 
بود و کمان میکرد اینها همه با گفته‌های اوموافقند این ازحکم خرد بیرون است 
خدا که بندگان خو درانشناسد مااورابخدائی نمیشناسیم پامیگوئید خدااز گفته‌های 
خود بشیمان‌شد چند روزی‌توحید نوی وعدالت میخواست بین‌مردم بی‌ازان 
خودمردمر آبشر وستمکاریو خالاف عفت دعوت کرده‌این نیز از حکم خردییرونست 
وچنین‌خداثیر| مابنخدائی‌نميشناسيم پس‌ناچارباید بکوتید اولوا الامر بادشاهان و 
اهرآنیستند وبایکنظر بحال‌ختفا, ومراجعه بکتب‌حدیث وتاریخ خود سنیان‌معلوم 
شود تکلیف آنها نیزا کنون ها باشیخین کارنداريم ومخالفتهای آنها (۱) بافرآن و 
باز یه قرازدادن احکام خدا وحلال وحرام کردن ازییش خود وستمپائ‌که بفاطمه 
۱- درکنب کلاهازطرن امه همه ثابت شده رجوع خعبول الهنه 7 شرح اجرید شود 


۷۱۱۱ 

دختر تیغمبر (عن) واولاد وک دنه وسیل زا بدستورات خدا واحکام دین حتی 
آنکه ابو بر دنت تچب دزدرا پرید و یکنفررا بش سوزاندباانکه حرام بود و 
حکم کااله ومیراث جده راندانست واجراء حد خدائیر اد باره خالدبن‌ولید نکرد 
۳ ّ مالك بن توبره را کشت ودرهمان‌شب زژن و وعمر کارهایش‌بیش 

ست که گفته شود ۳۳ مر 5 ردن بسک که سار کردن رن حامله وزن دیوانه و 
۳ رالمژهنین آورانپی کزدو ات گفتن درحکم‌مهر به ویکزن از پشت پرده خلای 
اورا کفت آنگاه عمر گفت همه مردم حتی زنبای پشت پرده احکام خدارا ازمن 
بپتر میدانند و بر خا(فح؟ مخداو پرغمم ر متعه حجوزنهاز احرام کردودرخانة بیغمیر 
زا اش دد ل؟ ن‌عنمان ومعوبه و یزید را که همه عا م هیشناسند اینپامیگوبند خدا 
اطاعت معویه ویزید را واجب کرده بس‌قتل وغارنهای معویه و کشتن بزید حسبن 
بن‌علی راوغارت کر دن 0 مدینه را حی؟ م خدائی باید دانست وتان 
که برای کشتن حسین‌بن‌عای حاضر نشدند مخالف خدا باید تشخیص داد 

اتحاخرد جه ۳ ابن‌فر ستاده نزديك خدا باز میگو ید اولی‌الاهر اینها 
هستند آیاخدای حکیم را باید باین بیپوده‌کاری وستمگری بمردم معرفی کر د با 
اه هیتو ن امامت بات اصل‌مسلمی است که خدا انرادرقرآن د کر کرده واین 
طور اشخاص حاهل ببخرد چباول‌چی سته‌کرلایق امامت واولوا الامری نیستند 

اکنون ازهمه‌اینها گذشتم خدادرقر آن‌و پیغبر اساام در حدیث کدف ححاب 
زنهاو تصرف دراوقافر امدارحرم دانسته بادشاه باخلیفه مردمر | امربان کند تیف 
مردم دز ینحال‌چرست خدا گفته هم‌اطاعت ام رخداو پیفمبرر اباید بکنید پس کشف 
ححاب تنکنبد وتصرف دراوقاف ننمائید وهم‌اطاهت امرسلطانرا بکنید واوقاف را 
بفروش برسانید 

افث براین بیدادگران که خدای عادل را باین بیپوده‌ها تسبت میدهند 


اینجا خرد که فرستاده نزديك خدا است نمیگوبد که اولوا الاهرباید کسی 


۷ ٩ ۲ (ز‎ ۱ 

باشد وه در و زاول امارتش تا < خر کارهایش بك کلمه بر خالاف دستورات خداو 
بسغمدر تک ند و »۷ ی مت اوهمان حکو مت الپی که بیخممرداشت باشد 
جنانحه از مقار نمو دن‌اطاعت این سه چم‌معلو #شو د که او داش‌ستور جشمه‌اب میجو ر ند 
تا ر شرهه شمان بعداز گذشتن بیغمبر اسلام باسنیان‌در ایند موضوع 
در باب امامت که‌حکم‌هردورا ازخرد گرفتمه شالف داشتند درروزهای 
ارل بزرکان ازاصحاب بیغمیر که تمام اساامیان آنپارا زو ی باد کر دند و احجدی 
دریازة آنها جنر ی نگفته که دامن یال آنا را الرده کند,چونن امیزال‌وغنین علی 
بن ببطالب وحسن وحسین وساه‌ان وا ء درومقدادوعماروعباسو این عباس و امتال 
آنپابر خاللف بر خاستند وخواستند گفته خداو بیغمیررا دز؛ باب او لواالاهر اجر | کنند 
لکن دسته بتدیپاکه ازاول بدایش بشر تاکنون حکم خردمندان را فلج کرده و 
طمم وهوسپاکه درهرزمان حقوحقیقت را پایمال کرده آنروزنیز کارخودرا فرد 
: و بشوادت توا ریخ معتبر ه اسنان؛کار دقن سشممر مشغول بودند که حالس تفه اتکی 
| بتخگوفت اتخاب کردواین خشت ک بنانپاده شد سن ازدوره اول اسارم باز 
این گفتکودربین این‌دودسته بو د شعبان 45 سبرو آن‌علی‌هستند مت‌گو ایند که اهاهت 
را بابد خدانعبین کند بحکم خرد وخلفا وسارطین لاین آن نیستند وعلی واو لاد 
معصوهین او اولو | الاهر ند که خازف گف2ه های خدا هییگاه نکزته ۳ ی رند و این 
نیز ستعیین بیشعد, ر اساام سرت جنانکه . بسن ازاین د‌ زد آن میشو ٩‏ وتات مي‌کنیم که 

پیغمیر شام تسین امام گر ده و آن ی ان اببطالی ی 
جراقر آن صر بح بس از آنکه بد م خرد وقر آن روشن شدکه ا ماهنت بگی 
اسم امامر | برد _ازاصول‌هشهمه اسارم است وخدا این‌اصل مسلم را درچند 
حای قرآن کر کرده ابناث ما بحواب این گفتارهی, رداز: م ۸ چرا خدا اسم | دام 
را با تمرم شنامتاهه ۵ فرننگر ده تاخالاف برداشته شود و آ ن همه خو نریزی نشود 


حواب این بندارچند جیزاست 


۷۷۱۳ 

۱- آنکه همین اشکال بی کم کاست برشماو ارد است زیرا که دینداران هم 
ممتوانند یگو ینز ا کر امامت يك امدروغی‌است چرا خدا دروغ بودن |: نوا آعلان 
نکرد تاخلاف بین‌مسلمانان برداشته شود و اینیمه خونریزی سراینکارنشود خوب 
بود خدا یکسوره نازل میکرد که علی بنبیطالب واولاد آودرراسارم امامت پس‌از 
یغمبر ندارند دراینمورت یقیناخلاف برداشته میشد زیرا علی‌بن اببطالب چنانجه 
ارراهمه ءالم شناخته‌اند ازامر خدا يك لحظه تخلف نمب‌گرد وهمه هیدانند که او 
زباست طلب نبود لکن ما ثابت مي‌کنيم که اگرخدا اسم هم ازاو برده بود خلاف 
پر داشته لمیشد بلکه فسادهای خیلی بدتری واقم میشد 

۲ آنکه چنانجه میدانیم‌قر آن کتاب دعوت: بدینداری درمقابل بدیشش است 
ودرحقیقت‌این کتاب بزرگه آسمانی‌برای‌درهم شکستن آرا: و عقابدفاسدة حاهلیت 
آمده‌وچنین کتابی‌نباید بجز تبات‌ببردازد بلکه باید همان کلهات رابگو ید وجزئیات 
وخصو صیات‌را درعهد؛‌ببان یغمیر وا گذار کردة چنانجه‌معرفی خو خودرا که‌ازمعرفی 
علی‌بن اسبطالب بالاثر است ت بطوری‌نکرده که شالف بنفسلمانان برداشته شود ما 
راجم بات‌که خدا اصلا صفت دارد باندارد وبرفرض داشتن باذات متعحد است با 
نیست و آیاخدا همکن است جسم باشد ومکان داشته باشد یانه درهمه اینها خلاف 
است بان‌مشلمانها وهم رورا کلام خداو ارادة خدا که حادث است باقدیم 
پلکه راجم بحادت: بودن و قدیم بودن ضفات خدا ای 1 خارفست و راجع 
بصفات بیغمبر وخلیفه وحمله کلام آنکه در کمترفرع واصلی است که بین‌مسل انبا 
خااف نباشد | کنون‌خوبست ایناشکال‌را هبه بکنند که چرا اینبارادرقر آنو اضح 
نثو شت نامر دم خارف نکنند وماپس‌ازاین روشن‌ميکنيم که تمام این خلافها که ببن 
مسلمانان‌د همه شون واقم‌شده ازائرروزسقیفه است واگر ان نبود ین مسلمانان 
ذرقانونهای اسمانی این خلافها نبود 

۳ آنکه فرضا درقر آن ا سم امامرا هم تعیین میکرد از کجا که خلاف بین 


۷۳ 
مسامانپاواقم نمشد آنبائیکه سالهاذرطمع ریاست خودرا بدین » بیغعبررچسبانده 
بودند ودسته بندیها هیکردند مکی شود بکمته قرآن ازکارخود دست بردارند با 
هرحیله بود کارخودرا انجام میدادند بلکه شاید درایتصورت خارف بین مسلمانب 
طوری میشد که بانپدام اصلاساس اسلام منتبی ميشد زیرا ممکن بود آنها که در 
صدد ریاست بودند چون دبدند بااسم اسلام نمیشود بمقصود خود بر سند فنگیس ه 
حز بی‌بر ضد اسام تشکیل میدآدند ودراینصورت مسلمانپاهم ام میکردند و ناحجاز 
علی‌بن اببطالب ودیگردینداران سکوت‌ر| روانمیداشتند وبا ان نورس بودن تهال 


اسارم يكك چنن خلاف بزد گی بان هسامانبار نشه اسلام را برلی هميشه این میکند ۱ 


وان یم اسازهرا هم ید فایدادپسنا بردن ازغلیبن اببطالب برخاوف لاح 
اصل امامت که هیچ برخارف صلاح دین هم ماه تکار 

آنکه ممکن بود درصورتبکه امامرا درقر آن ثبت میکر دند آنپاشکه 
جزبرای دنیا وریاست بااسلام وقر آن سرو کار نداشتند وقرآنر | وسیلهٌ اجراء نیات 
فاسده خود کرده بودند آن آیات را ازقر آن‌بردار ند و کتاب آمنماتیر ات یف کنته 
و برای‌همیشه‌قر آنر | ازنظرتجهانیان‌یندازند وتاروزقيامت این‌ننگ برای مسلمانها 
وقرآن آنپابماند وهمان عیبی‌را که مسلمانان بکتاب ,ود ونصاری‌میگر فتند عینا 
برای خود اینپا ثابت شود 

ه. فرضا که هيچيكازاین امورتمبشد بازخارف از بیس مسلمانپابر نمیخواست 
زیر همکن بودآن خزپ ریاس خواء که از کار خرد همکن نبود دست بر دارند فورا 
باك حدیث بپیغمبر اسلام نسبت دهند که نزديك ر-تلت گفت امرشماباشوری باشد 
علی بی‌ابیطالبرا خدا ازاین منصب خلم کرد 
مخا لفتهای ابو بکر شایدبکولیدا گردرقر آن امامت تصر یمیش دشیخین‌مخالفت 

با نص قر آن نمی‌کردند وفرضاً آنبامخالفت میخو استند یکنند م سلمانا 

زآنباتعیپذیرفتند ناچارما دراین‌مختصرچند ماده از مخالعت‌ای آنباباصریح ق رآن 


ی را ۱۳۳ 


۱ ۵« 

ذکرميکنيم مار وشن شود که ۳ میخالفت می‌کر دند وهردم هم میرذیرفتند 

اينك مخالفتهای ابوبکر باصر بح فران بحسب نقل تواریخ معتبره واخبار 
اکره نله هتواتر ما زاعل سَتت 

۱ - درتواریخ هعتبره و کتابهای(۱) صحیح ملمان ال شم که فاطمه دختر 
پیقمیر ا هد پیش ایودبکر وهطالبد ارت حرش راکرد ا یویر کفت بختر کفت ( زا 
معثر الانبیا؛ لانورث ماتر کناه ضدفة ) "یعنی ازما کروه یغمبران کسی ارث تمیبرد 
هر چه مابجابگذار يم صدقه باید داده شود 

ودر صحیح بخاری وهسام قریب باین معنی د کر کرده و گو ید که فاطمه از 
ان وم و د يك کلمه حرف نزدوهحیح بخاری ومسلم ندز کته شّ 
کب اهل‌سیت اس واه کلام نوت‌گن که سغمی اسلاء تست داده مخالف آ بات 
صربحه ایست که پیغمبران ارث قیمر اب زج) بسن ازانهارا دکر ميکنيم 

سفزتمل ال ۱ وورث سلیمان داود , ناربج سلیفان ارداوه 
که دوش با سورة مریم ( ی ه) قهب لی می دك ولباً بر نی و برث. 
هن ۱ آل یوب وا <عله رب رضا [ زکریای بیفمبرمیگوید خدایا بمن يك فرزند 
پده که ازمن واز ال یعقوب ارث ببرد 

ابنك‌شماهی؟ و ون لیم پیغمبر اسلام بر خااف گفته‌های 
را سخن گفثه بایگو؟ وئیم | یبن حدیث از بیغمیر ایست وبرای استیصال اولاد سغعبر 
بیدا شده ازاینپا گذشتيم آیااینحکم بر خلاف عقل نیست که خدا اولاد بیغمیر انرا 
ازارت پدرشان ممنوع کند واموال آنهارا صدقه قراربدهد آ نگاه خرج آنهارا با 
ببت‌المال قر اردهد ایثر | حزيك کاربیخر دانه مبتوان دانست 


۱ - اراخرباب فزوه خببردرصفعه ۳۱ ازجزه ۳ صحح بغاری واول کتاب‌الفرااش درصسه 
۵ ازحز» ۸ صحع ار ي ودر کتاب جهاد صنعه ۲ ۷ از جز » ۲ صحیح #سام و صفحه ۲ از 


0 
1 تمام امل‌مذاهب ازسنی‌وشیعه متفقند دراینکه پيغمبريك سهم ازخمس 
را میبرد وخویشاوندان اويك سهم میبردند واين حکم تغببرنکرد تا بوبکر خلیفه 
شد اوسپم پینمبوسمم خویشاوندان اورا اسقاط کرد وخمش را از صاحبش عنم 
کرد چنانجه بخاری در سحیحش در باب غزوه خیبرثقل میکند که فاطمه مابقی از 
خمس خببررا ازابوبکرمطالبه کرد واوابا کرد که چیزی باوبدهد فاطمه هم ازاو 
اعراض کرد وتا آخرعمربا اوتکلم نکرد وبعدازمردن فاطمه شوهرش شب دفتش 
و وخود براونماز کرد ودرجای دیگر از صحیج بخاری ردرصحیح مسلم نیزاین 
هعنی‌است ودرتفسبر کشاف وغبر آن‌نیزموجوداست که ابوبکر خمس‌را ازبنی‌هاشم 
هنه عم کرد واین مطلب پیش عامه وخاصه معلوم و واضح است و آن مخالف است 
باسریح قرآن ۳ 
سورة انال ( ی +6 ) ام اما عنمتم من شیه قان ل(ه خمسه و 
لر سول ولذی القربی والیتامی و آلمسا کین و ابنالسیل آن کتتم آ مت 
بالله وما از لنا علی عبدنا 
بعنی‌بدانید که ازهرچه غنیمت وفابده بپرید بس‌خمس آن ازخدا و پیفمبر 
وحویشاوندان او و بتیمان رابن یبیل ازانبا است اگرایمان بدا وقران دار بل 
ابوبکر باصریح این آبة مخالفت کرد و کسی باواعتراش نکرذ ازمسلمانان 
۳ جمیم طوایف مسلمانان اتفاق‌دارند دراینکه یکی از مضرفبای زکوة 
( المولفة قلوبپی.) است یعنی‌بر ای‌جلب نا ازز کوة رامیتوان بانبا 
داد وهمه اتفاق دارند که این حکم دراسازم بود تا بیة پیغمبر آزدنیا رفت وپیغمبر این 
سپم را هداد واین حک را بوبکر بافزعمراسقاط کرد وتاکنونتحکم قاط بز 
سنیان برقراراست که میکویندا گر کسی ز کوقراباین مصرف رساند مه اش‌بری‌نمیشود 
صاحب کتاب (۱) (. الجوهرةالنیرة) برمختصر قدوری که درفقه حنفیاست 


۱- رجرع لصو ل‌المومه شود 


شلف 

وازشبورترین کتابهای| نها است وستیان بان‌تبرك می‌جویند درصفیهُ (۱3) از 
جز‌اولش گفته است که بعداز پیغمبر الملفة قلوبیم آ هدند پیش ابو بکرتابعادت همیشه 
برای] نبا کاغذ بنویسد اونوشت بردند پیش که اوهم امضاه کند عمر کاغذرا پاره 
کرد آمدند نب اپویگر کفنند توخلیقه هستی: عمرآوحکمی که او کرده بود مضه 

ود والمزفةقوبم را ازسیم زکوة اسقاط کرد وا بن مخالف صریح قرآنست 
سود توب ( آیه 1۰) انما الصدقات قرء و الصا کینوا ای 
و الم افة فلو بهم و ی‌الر قاب و الغارمین وثی سیل الّه وابن ۳۳۳ 
فر یضة می الله یمنی همانا ضدقات که ز کوة است ازفقراه وفشکینها وکار کنان 
ز کوة و (المولفة قلو: ما بت ی آنابکه جلل قلوتشانامینکند ودوراه آزاد مود 
بندگان و کسانیکه غرامت بردند ودزراه خداوابن‌سبیلاست خدا هشت ت طابشه را 
ذکر ؟ درده که‌سهم ازز ٩‏ #میبر ندابوبگر بحکمعمر یکطایفه را استقاط کر دو مسلمانان 
چیزی نگفتند موارد بسیاردیگر است خوانندکان بکتاب فصول‌المهمه‌رجوع کنند 
مخا لفت عمر اینجابه‌ضی ازهخالفتهای عمررا باقر اند كرمي‌کنيم تامعلوغ 
باقر ان خدا شود مخالفت باقرآن پیش آ نها چیزمهمی نبوده وا گرفرضاً 
درقرآن تصریح باسم امام ى_ شده بود مخالفت مبکردند این اشکال بیخردانه.بر 

خداین عالم نیست 

۱- متعد زنانست که باجماع نماع مسلمانان‌درژ مان پیغمبر اسالم تشریم شد 
وتارحلت آن‌جناب ناسخی ازبرای آن‌نیامد بحکم اخبارمتواثره ازاهلبیت واخیار 
صح/لح(۱) خود سنیان از جابر بن عبداله 2 مسلم بجند طریق نقل میکند 
که مادرعید رسول خداو ابو بکروعمرمتعه ميکردیم تا نگاه که عمرنبی از ان کرد 
واینکلم بطورتسلم واستفاضه ازعمرنقل‌شده که رفت منبرو گفت (مشعتان کنتا علی 
هد رسول‌اله انا انمی‌عنیما واعاقب علسیما «بعه الحج و متعة النساه ) یعنی دومتهه 


1 - قطول الننه رجرم شود ص ۸ 6 


۹۳۱۸ 

درزمان یغمر خدابودو من از آن‌دو نبی‌ميکنم وکس که هر تک شوه عقاب مي‌کنم 
اورا یکی متعهٌ حج یکی متعةُ زنبا است اینحکم مخالف باقر آنست 

مروقا(قر ‏ ی وه ای ما و( 
ازابی‌بن کب و ابنعباس وسعید بن جببروسدی‌وبسیاری ازمعتبرین ازاین‌جماعت 
واین مسعودنقل کر ده‌اند که این | به درمتعه زنبااست عااو هان‌که عمرخوداق ار کرد 
درمنبر که این‌حکم درزهان پیغمبر بود ومن خود ازان نپی ميکنم وعقوبت عیکنم 
کسیراکه مرتکب آن شود 

۲ متعه حج‌است که بضرورت بنسلمین واخبارمتوأتره ازفر یقین‌درزمان 
پیغمیر تشر یم شد و باقی بود تازمان عمر واوازان رد چنانحه معلوم شد حتی 
اجماعع(۲) سنیان‌دراین حکم پس ازعمرمنعقد شد بر باقی بودن کم اصلی اسازم 
واین‌حک قاچاقی را برداشتند وحکم عمرمخالف قر آنست 

سور؛ بفره ( آیه ۱۹۲) من تعتع با لعمرة الی‌الحح تاآ خر اجماع تمام 
مسلمانانست باینکه این آیه درهتعةٌ حج است علاوه خود اقرارعمرکفایت میکند 

۳. در باب طلاق ثاث که درزمان‌یغمبرو ابو بکرمتفرق ازهم بوده وعمر آنرا 
تغیبرداد درصحیح مسلم که از کتب محیحه | یا است درصفحه ۱۷۶ ازحزه: اول 
بطر بقپای‌مختلف زاین عباس‌نقل‌میکند که درعهد بغمیر و ابو بگر ودوسال ازخلافت 
عمر طلاق ثلث یکی بوذ غمر گفت مردم استعجال دار ند خو بست سه طلاق راهمان 
سه قر آردهيم بس آنت طالق ثلما را سه طلاق قر ارداد واين مخالف قرانست 

سور بقره ( آیه ۲۳۹ ) الققلاق مر تان فاهسالة بمعروف او تسریج 
باحسان‌تا آنجاکه گوبد فان طلقها فاحل له من‌بعد حتی نتعح زو جاغیره 

ومعلومست که مفاد این یه آنستکه این‌طلقپا باید متفرق ازهم پاشد واعا 


۱- تصولاامهیه ص ۶ ۲ فصول‌المههه س ۷ 


« ۷ 
مخالفتهای اینبابا گفته‌هاییخمبر اسلام محتاخ بيك کتابست هر کس بخواهد مجملی 
از آنرا ببیند بکتاب فصول المهمه تالیف علامة بزز کوار السید. شرفالدین العاملی 
رجوع کند 
- درآ ن‌وقم که بیغمبر خد اصل له علبه و آله درحال احتضارومرص مهوت 
بود جمحکثبری درهحضرمبار کش حاضربودند پیغمبرفرمود بیائید برای شما يك 
چیزی بئویسم که هر کز نضارلت تیفتیه تعفر و بن الخطاب گنت ( هنجررسول‌اله ) زاین 
روایت را مورخین واصحاب حدیث ازقبیل‌بخاری ومسلم و احمد بااختلافی درلفظط 
تقل کر دند وحمله کلام آنکه این کلام یاوه ازابن خطاب یاوه‌سر| ضادرشده‌است و 
تاقیامت برای مسلم غبور کفایت میکند الحق خوب قدردانی فردند از بیغمبرخدا 
که برای ارشاد وهدایت آنها آ نبمه خون‌دل خورد وزحمت کشید انسان باشرف 
دیندارغ‌ورمیداند روج مقدس این نور بالگ باچه حالی‌س‌آزشنیدن این کلام ازاین 
خطاب از این دنبارفت وابن کلام باوه که ازاصل کفر وزندقه ظاهر شده مخالف اشت 
باآیاتن ازقر آن‌کریم سورة نجم (آبة ۳و ما بطق عن انهوی ان هوالاً 
و حی بوحی علمه شدیدا وی . پیفمبرنطق‌نهکند ازروی هوای نفس کلام او 
سس میگ وحی‌خدائی که‌جیر ثیل باخداباو تعلیم‌می‌کندو متخالفامبت‌با | یه اطتعو ۱ 
واطیعوا الرسول وباا ی وما آتیک الرسول فخذوه و ایا وما صاحیکم بمچنون و 
غیر آن ازآبات دیکر 
تتیجه سفن ما آژمخمو این ماده‌هامعلو #شدهخالفت گر دن‌شیخین ازقر آن 
دراین باره درحضو رمسلمانان ياه رخیلیهپمی‌نمو ده و عسلمانان‌نیز باداخل 
درحزب‌خودا نبا بوده‌ودر مقصودبا | نپاهمر اه بو دندو یا فرهمر آه‌نبودند حرلت‌حرفزدن 
ورمقابل آنبا که باییغسبر خداودختر او اینطورسآو میکردندنداشتندو یا گر گاهی‌ییکی 
ازآنپا يك حرفی میزد بسخن اوارجی‌نمیگذاشتند وجمله کلم آنکه | گردرقرآن 
هم این آمر باصر احت لحه د کر میشد بازا نبا دست ازمتصود خود بر تمذاشنند و. 


۷۲ 
ترآ رباعحت برای گفته خدا نمیکردند منتپاچون ابو بکر ظاهر ساز یش بیشتریود با 
بل حد بت ساختگی کارراتمام‌میکر د چذازحه راجم با یات ارث دیدید وازعمرهم 
استبعادی نداشت که | خراهر بگوید خدا یاجیر یل یاپیغمی درفرستادن با آوردن: 
این | یه اشتباه کر دند ومپجورشدندآنگاه سنیان‌نیز ازجای بر میخاستند ومتابعت‌اه 
را «یکردند چنانحه دراینپه تغییرأت که دردین اسلم داد متابعت آزاو کردند و 
قول اورا با بات قرانی و گهته‌های بغمیر اساام مقدم داشتند 
یکنظر بگفتار ‏ . پسازآنکه معلوم کردیمامامت ازاصول‌مسلمه اسازم است 
یاو» آویان و آنانکه این‌هقام را بازوراشغال کردند لابق آن نبودند و 
روشن‌شد جپت آنکه اسم امام را خدادرقر آن‌برده باوه‌های دیگری که در گفتار 
دوم راجم بامامت د کر کرده قابل‌اعتناه نیست ولی ما برایر و شن شدن بابة معلومات 
اینان وواضح ساختن اينکه دانشمندان وعلماء که بجواب اینپا نمیبردازند برای 
آنست که اینان را لابق حواب نمیدانند ووقت نان عزیرتر است:آزانشکه ضرف 
این < حرفهای کود کانه شود ناچاریم جملهُ از کلمات آنهارا ذکر کنیم و بجو اب آن 
بپردازیم تارسوائی بیشتری برای آنان فراهم شود 
ردو میگویددین امروزما امامت را پس ازنبوت‌هیشه‌ارد ولی 
امامت درعمل[ نر اخیلی‌بالاتر میشماردزیرآماوشماهیچ نشنیده ام 
که پیغمیر گوزی راشفا باپیماری‌را وب گر ده باشد و ندیده‌ايم که کسی‌بام پیغمبر 
نذری کند ولی‌اینباومانند ابنضارادر بار؛امام و آمامزاده بسیار شنیده‌ودیدهايم پیفمبر 
میگوید من مالك سود ژزیان خود نیستم ولی اینبا م. وید( خاک تام 
ی ناش میکند ‏ 
این مخردان 5و ی‌هیسگونه باد شدار ان صرو کاری نداشته و از کتاببای آنبا 


که بپارسی وعربی‌درین مسلمانان پخش است وحتی زنهای پبرودختربجه‌هاهم که 
کوره سوادی دار ند شاند از آ نبا باخیر باشند بکلی خر ند باانکه براق دول زدن 


«۱۳۹ 

مردم وعوام فریبی دروئی‌فاش وتبعتی روشن با کمال پرروئی بدینداران میبندند 
کنون‌ما گذشتبم که در کتابپایعلمی‌ماحتی‌شرح تجرید علامه بآن‌مختصری| نهمه 
مععزات بیغمبر را نقل‌کرده شاید شما ها معذورباشید ازفیم آنبا دست کم خوب 
بودکتاپهای فارسی رکه مرحوم مجلسی برای مردم پارسی زبان نوشته بخوانید 
تاخوفرا عبتلا بيك‌همجو رسوائی بیخردانه نکنید دزست است که توده با‌گرانه 
کتاببا سمبل شدند وتادروغها و یاوه سرائی رماتها که ارو پائیان بااستادی خاص 
بخودشان وغرضهای فاسد مسموم دربین جوانبای ما پخش کردند وروح شبامت 
وشععاعت وحوانمردیرا اآنها دبوده ودرعوض‌روح عشق بازی وبی‌عفتی و تقلب 
بآ نبا دمیده‌اند ماندء باین کتابپا اعتنائي‌ندارند لکن‌دریین آنبا کم بیش ازقدیمیها 
مانده که ازاین کتابپابیخیر نیستند وشاید درمنزل خبلی ازآ نها ازا ثارعید دینداری 
بیداشود مادراینجابضی از عبارتهای کتاب حق‌الیقن مرحوم مجلسی را هیئویسیم 
تابایة معلو مات وادرالك امن سخردان ویاماحر احوئیودروغ بردازی آنپاسش‌همه 
روشن‌شود وا گرمیخواهند سم ورسمی بیدا کنند دراین راه که خوب بیدا کردند 
| کنون اژراء وارد شوند 

مجلسی در صفح (۱۲) از کتاب حق البقین‌میگوید (قسم اول دزییان‌مجملی 
ات ازسای مزات آن حضرت ) بدانکه حقتعالی هیچ پیخمبری را مسجز » عطا 
نکرد مکر آنکه مْل| نر اوزیاده بز [تحطربت عطا کر دهاست ویتز ات | بح | 
احصا نمیتوان کرد وزیاده ازهزارمجزه درسایر کنب ایرادکردهام 

پس‌ازآن وارد میشود دربیان معجز ات آنحضرت بعلورتفصیل وافسام آن 
تا نجا که‌میکوید 8سم‌چهار) مستجاب شدندعای | نبعضر تست درزنده شدن‌مردکان 
وییناشدن کوران‌و فا یافتن بیماران واین نوع زياده از آنست که حصرتوانکرة - 

واگ رکسی کتابهای علماءاسام و اخبارازطریقشیعه وسئی‌رافی‌الجمله بینذ 
دروغ پردازی اینها را خوب هیفهمد گمان ندارم درتمام مسله‌انان ودربسیاری از 


»۷۳۲۸ 

مال بپود و نصاری ودیگرطوایف کسی پیداشود که یکو ید ها وشما هیچ نشنيدیم 
که پیغمبر کوری را شفایاسماریراخوب کر ده باشد تن ایسزارانفیتوان گفت حاهل 
باین آمر ند بلکه باید گفت آزروی تعمد درو ع میگویند وخیبانتکار ند 

شاید هم مراد آن باشد که ازقیر پیغمبرچیزی ندیدیم ولی‌ازقبورائمه خیلی 
شنیده‌ايم نکته این هم خیلی روشن است زیراها درجوار آن قبر شریف نیستیم تا 
ینیم ازاین جبت ازفبزراکمد بقیع هم چیزی ندیدیم اماقبرهای امامان دیگرذر 
هرسال صدهاهز ار تفر بز یارت مبرو ند شاید درهر چند سال یکنفر بیداشود که ۳ 
بخواهد درنرهاقبر آنها اوراشفادهد شایدا کرشماهم بآن قبوربناه ببرید وازخدای 
غالم درخواست کنید که این‌مرض جهل ولجاجت راکه بدترین مرضا است شهة 
دهد پذیرفته شود ازرحمت خدای هپربان نبایذ مأیوس شد 
واینم نگفته نماند دیندار ان‌تمیگوبنده کر امتی بامام وامامزاده نسبت‌دادنددرست 
است انیا ازدبگران کنعسکاوترند ودائش‌ندان آنها ازهمه دیر باورتر ند آری اگر 
ازروی‌موازین ثات شد چون عقیده مند بخدای قادرهستند باورمکنند وبیجهت 
هم چیزیرارد نمیکنند چنانجه بیدلیل اثبات نمیکنند واین‌میزان دینداری وخرد 
مندی است کسیکه چیژیر | ببدلیل روشن رد کند یاقبول کند از گروه خرده‌ندان ‏ 
ودینداران بیرونست 

واما اشکال باینکه چرا برای پیغمبرنذرنمکنند حرف عاميانه ایست زیر| 
اننبا که نذرميکنند در جوارامام با امامز اده هستند نذرمیکنند سرقبر آنها شمع 
روشن کنند یابرای آنها فان خبرات‌را بکنند زاینجپت کسی نشنیده‌برای امامان 
که دربقیم هستند کسی‌انری بکند پس این برای این ثیست که دینداران امامان 
یاامامزادگاثرا از یفمبر بالاترهیدانند واگراین کفت شما درست باشد ناید بگویید 
امامز اده داودرا ازامام حس وامام باترو اما صادق هم بالاترمیدانند واین کلمی 


است که خودتان هم نمی‌پذیرید 


۱۳۳» 
راین‌نيزنگفته نماند که نذربرای پیغ‌بربااام ویاه رکس درصورتی شرعی 
ست است که دريك اعرراجحی نذربرای خدا بکند وصيعةً نذرهم حاری کند 
۱ ,اب آنرا ستغمیروامام دهد و گرنه لغوو باطل است ويك امرعامیانه‌ایست بلکه 

ی آثریم و حراهست 

بك اشتباهکاری این ماجراجویان از کینه خود نسبت بامامان دست بردار. 
ودروغ بردازک . نیستند ازاپنجهت یك‌امرواضحی را باصورت بدی تحویل 
توده‌میدهند میگو بئد (چه شده‌است که برای‌فسائل ائمه وسادات ایشمه مجلسپا 
بر باه کتبانوشته شده ودر بار؛ پیفعبر معمول‌نیست علت این‌همجشمی و لجبازیست) 
معلوم نیست که ماباکی, لجبازی ميکنیم مگ پیغمبر اسا(م پیفمبرهانیست و 
پیغ‌برسنبانست تا ماسر پیفمبروامام باهم همچشمی کنیم بهتراین بود که گفته شود 
چرا برای ابوبکر وعمرفضائل نمینویسید ومجلس برپا نمیکنید تاقضیه همجشمی 
درست شود ودر هرصورت این یاوه گوگی اشتباهکاری است زبرا فضابل حسرت 
رسول را مانیزچندین مقابل تمام (ئمه نوشتیم چنانحه معجز اتیکه برای‌او بتنبائی 
وارد شده بر ای همه اهماهان‌نشت و کتابپائکه درغزوآت و سیر ه وسایرحپات آن 
حضرت‌است دربارء دیگران تصف آتبم تیست آری کتاببائی‌درهصییت نوشته شده 
وان یهت رش دزمشتیت ارام حسین است خوامنت این اشکال ر بکسانی که درصدر 
اول‌بودند بکنید که جر ایغمبررامثلآمام حسین نکشتند و آن‌همه ظلم باونگردند 
تا کتاب در بازه او نو شته شود ومحالسکه مابر پاميکنيم باسمز وضه‌خوانی همه‌اش 
اوازق واحکام وعقابث است آخرعنبرهم مطلویت آن شهمدی که درراه دینداری 
فدا کاری‌کرد گوشزد هردم 1 واین یکی ازبر کاتیست که تا کنون مذهب شیعه 
واحکام آنبارا نگپداری کر ده درصورتبکه ایثپا کاملا دراقلیت ودند و بر ملت و 
دولاست که‌کامار از ان نگپداری کنند که‌اساس‌مملکت داری‌ودبنداری‌شعه استوار 
بر آنمت زیر که حفظ حکومت ازوحدت ملی است واین شعارمذهبی بوتر ین شالوده 


"۷۳۴ 

برای حفظ وحدت ملی است و.با وخدت ملی هیچ حکزمتي ترازل پیدا تمبکند 
يك دروغ بستن میگوید (دیندازان چیزهلي بدرا ازخداوخوب را ازائبه 
بد یندار آن میدانند و پیخببرراهم بیکاره میدانند بدلیل | که مابیماری 
داشتیم هر وقت‌تب مبکرد پرسثارش میگفت چکنيم خدا خواسته وچون خوب 

میشد میگفت ازبر کت ائمة اطبارراحت شد ) 
این‌ثو سنده فکرنکرده که این اوراق‌را یبن همین توده شیعه بخش کر ده 
که خود آنها بی تأمل میدانند دروغ بودن این سخن را ومحتلج بتوضیح نیست 
لکن من‌میگویم این‌نوسنده سخن آن پرستارپیرزن را هم نفهمیده وا گرعیغهمید 
شاید اشکال بیخردانه نمي‌کرد اما اينکه گفته نب ومرض را خدا خواسته درست 
است و کسی نمیتواند اراد خدارا ازبدی ها هم معزول کند چنانیجه خدا فرماید 
قل کل هی ندال واما اينکه گفته ازبر کت ائمه اطهار (ع) خوب شد خوب بود 
ازاوهیبرسیدید که خدا بیکاره است وائمة اطباز بجای او کارمی‌کنند تاجواب خود 
را ازدهان‌پیرزن میشنیدید | کنون‌هم ديرنشده ماازتمام شیعه بزرگو کوچك پر 
وبرناپرسش‌هيکنيم که شماخوبیپارا ازخدا نمیدانید وفقط بدیهارا ازخدا مدانید 
باآنکه همه را ازخدا مندانید منتهیی انکه خوب شدن مریض چون باتوسلی بوده 
گفته ازبر کت آنپااست لابد آنزن در آن حال شفیم آمامان را قرارداده بود و الا 
همان زن پیغمبررا ازامامان بالاتر وشفاعتش را پیش خدا مقبولترمیدانسته وشما 
حرف اورا نفهمیدید بسیاری مریض میشوند میگویند خدا خواسته پیش طبیبی 
مبروند آنپارا خوب میکند میگو ند فااندکتر مارا خوب کرد باید گفت این‌هریضها 
بدیهار! ازخدا مبدانند وخوبیپارا ازطبیص و پیغمبران وامامانر! بکاره انحاحق 
دار یم بکوئيم ازپسنیهای دنیااست که دینداران بايك چنین بی‌خردانی بحث‌میکنند 


عقیده عوام . این نویسنده جرم عوام‌را این دانسته که عقید؛ آنان از 
از کجا است 


احادیث صحیحه آپ میخورد بس از آن چند حدیث تقل 


۷۳۵ 

گرده و ال خود سنگربزر کی را فتح کرده ناچارها بقدرفهم اووارد بست دراین 
احادت (۱) ميشويم تاییخردی اینان روشن شود یکی حیدیث ایی‌جیزه است که 
ازحضرت علی بر الحسین نقل‌مبکند که خورده بر ملالکفراجمعهیگردیکی احادیث 
دیگراست که جبرئیل پس ازفوت پیغمبر (س) میامند واخبار ازغیب برای فاطمه 
میا ورد وامیرالمژهتن آنبارا :یه شت ون مصحف فاطیه:است ودداین احاد بت 
بنه اشکال‌مبکند یکی‌آنکه درقر آن‌میگوید وحییرا روح| لاهان‌بر قلب نو میفر ستد 
وهیج نامی ازوحی آوردن جبرئیل درمیان نبوده دوم آنکه ملائکه پرو بشم ندار ند 
ودر قرآن نامی ازآن نيست سوم آنکه اگر این احادیث درست باشد باید اسلام 
چپارده پیغمبر داشته باشد بجای‌یکی 

جواباشکال اول آنستکه خوب بود آنکه میخواهد بااین‌سرفرازی‌بدین 
ودیند اران‌اشکال کند دست کم یکبارقر آن میخواند تااین‌رسوائی را بارتمی ورد 
ها دراینجا ابه را که زام جبرئیل ووحی آوردن اوراذ کر کرده نشان ميدهيم تا 
ععلوم شود این بیخردان سرء کاری باقر آن ندارند یابتعمد میخواهند يك دروغی 
بگو ند اند بکتقر بسته اد بابی‌خبر ازقر آن از انا سذیرد و بمقصو د خودشان که 
بمرون گردن مردم است ازدین برسند گرچه بابرون رفتن دونفر باشد 

ایناك آینیازفرآن‌کريم سور بقرهآیه )٩۱(‏ قل من کان عدواً لجبر یل 
فان نز له علی قلبك باذنالله " بکوهر کس‌دشمن است باجبرئیل همان‌جبرئیل 
نازل کرده قر آن‌را بر قلب‌توبادن خداوجواب اشکال دوم نیزبارخوع کردن بقرآن 
ی 4 

سوره‌فاطر(|به!) | لحمدلله فاطر السموات والارض جاعل | املا تکه 
رتلا اولی اجنحة مثلی و لت و رباع یی فی الق مایشاء ان اعلی 
کل شید قد بر بعلی حمد خدایر است که خاق | سمانیا وزمین کرده و مارککه را 


کار و 3 
۱- ما درگفتارحدیث بحث ازاحادیث بطورکلی مبکنيم 


۷۱۳ 

فر ستاد گان‌ورسولان‌قر ارداده درصو رثبکه‌صاحب بالپائی‌هستند دوتادونا سه‌ناسه 
تاچپارماچهارتازیاد میکنددر خلفت‌هرچه میخواهد هماناخدابرهرچیزی‌قادر است 
ابناك میگ کید باید این رسوايیراچه کر د با باید پرسوآگی و بخبری وبی 
خردی خود اعتر اف کنید ویا این آبات را از قرآن بر دارند تایپود؛ شما صورت 
درستی بخود گرد ولی بازهم بیپوده های شما دزست. نمنشود ور ضا که درقر آن 
نم چبر یل نباشد وا پرهای‌مکه نامی‌نباشد این‌چه دلیل‌میشود براینکه جیرئیل 
زام ملک تست و یاملاک‌که بر ندارند بنایگفتة شا که هر حجه درقرآن اسم آن‌نیست 
موجود نیست باید بسشتر موحودات عا م‌دروع؛ باشئد و موحود 99 
برای| نستکه منطق بارسی‌هم هم تخو آندید ازمنطقهای خداداد هم عفلت در دید زیر ا 
بحه‌های خورد سال هم مبدانند نبودن نامع کسی درةر آن دلیل تست برایشکه آن 


شخض موجود نیست یااسم اوچنین نیست 
معنی پیقمبر ی چرست را درهورتهر اوده ملاشْته 
پااماع چهارده بیغمبرداشته باشیم ناش از آنستکه اینبا معنی بیغمبری را نمیدانند 
ازاینجیت گمان‌میکنند هر کس‌مازلکه را دید یاچیزی ازاو آموخت پیغمبرمیشود 
واین خطای بزرگی‌است زیرا معنی‌پیغمبری که در پارسی پیام بری است ودرعربی 
رسالت بانبوت‌است عبارت از ] نس ت که خداوندعالم باتو سط ملاگکه ویابی و اسط؛ 
کسیرابرانگیزد برای تأسیس‌شریمت واحکام وقانون‌گذاری دربین مردم هر کر 
چنن شد پیشمبریعنی یم آوراست چه ملاتکه براونازل شود بانشود وهرکس 
هرک وا| نداشت وماهورای کار نبود بیغعبر یست چه هالاککه زا بیند باتبنند بر 
عبر باملاتکه دیدن بپیجوجه پیوند بهم نهست 
واه از قر آن دره رآن‌کریم| یاتی‌هست که‌دلالت کند بآ نکهاشخاصیکا 
بر گفتة ما بیفمیر نبودند ملائکه بلکه جب گیل را دیدند وبا اوسخر 
گفتند مانمونة ازآنرا ایتجا باه مبکنیم که رسوائی‌این یاوه گویان روشن شود 


۱ ۱ ۱ 


۷۷ 
سورء آلعمران( آبه۳۷) وا قالت الملا تک یامر یم ان ان اصطفيك 
و اهر و تیه خی تسام الق نی چووزاگ ند بتک 
خداترابر گزیده و پا کیزه کرده وفضیلت داده برزنهایجپان پس‌از آن‌خدای تعالی 
حکایت مریم را نقل‌میکند از (آیه 4۰) بسپاری ازحالات عیسی‌مسیح ومعجزات 
اور امارگکه, برای‌مریم تقل‌مت‌کنند وازغیب باو آخار سدهند - ودرسوره هریم 10 
۱) میک ند فارسلنا الیهار وحنافتمئل لها بر آسوباً وی مراوده ماانکه 
و رئیل بامریم در بسیاری از یات قر آن منکوراست وخبرهائیکه از نغیب باو 
دادند خداو ند نقر ‌میکند ودرسورء هو د آبه ۶ قصه دیدن زن اب راهیم ملائکه ۳۳ 
وحرف زدن آنبا بااووازغیب باوخبر دادن را د کرمبکند ودرسوزء بقره ا٩‏ 
حکایت آمدن دوفرشته که یکی اسمش هاروت ودیگری ماروت بود بشهربابل و 
تعلیم دادن سحر را هدک میکند اکنون یا این آیات واعثال آ از قران 
خدابدزدید تا لام شمادست کم يك صورت عوام فریبی پیدا کند ویابگوئید هریم 
وزن ابر اهیم وتمام ال بابل پیغمبرستند 
تیه سخنان‌ها و حملهُ سجن آنکه پیعبری که شغل قانون گذاری‌است از 
رسوائی یاوه گو ها حانب خدا باامات که شغل حفظ فانون وسان‌آن وتعلیم 
بمردمانست ودبدن‌و مر او وده باملزیکه ویاد گر فتن‌چیزی ازع بیاغ آن‌هبجیاه 
پبوسته بهم نیست ممکن | رد ی ازمازنکه خبرهائی یاد گبرد ا | بنده و گذشته 
و علمهائی فرا کیرد و پیغمبر و اما نباشد مثل مریم 5 خبرهای عیسی ونتوت او 
و گنته‌ها ومعچزه‌های او را از ملر#که فرا گرفت درصورتبکه نه‌بیخمیر بود و 
ناهام یس اگر تگتاهق بغمیر اساام که بزر گتر ین سمبرآن حهان‌است و اشرف 
موجودات عالم امکان‌است خدای‌عالم ملائکهبفرستد ودختر اورا تسلیت ازمردن 
پدر وآنیمه رتجهاکه امت پدرش باو وارد کردند بدهند وازاخبار عالم وغییپا باو 
اطلاغ دهند کجای عالم بهم میخورد وچرا لازم میا بد که پیغمبر چپارده نفر شود 


۷۱۳۸۳ 

که شما بااينمعلومات سرشار وخرد بی‌بایان کاهی کارهای خدائی‌را تیین‌میکنید 
وخدانراش میشوید رکاهی شغل پیمبری‌را همین هیکنید و پیغمبر تراش هیشوید 

بپتر این نبود که پا از گلیم خود درازنکرده ببخود مارا بزحمت نمیانداختید . 
یکنظری باخبار تقیه این ببخردان بعادت همیشه دست وپائی کرده ازهر گوشه 
سخای بگو ششان‌خوردء فپمیده و نفهمیده برخ دینداران می‌کشند از شخهت‌دست 
ویای خودر| درسخن گم کرته وازاین شاخه بان شاخه پریده دراعات تناسب و 
آداب سخر‌رانی‌را ن‌کنند ازاینرو پای‌اخبار تقیه‌زا پیش کشیده میگوید (زراره 
گفت ازامام‌چیزی پرسیدم جوایی‌داد ودیگری‌آمد وهمان‌رایرسید جواب‌دیگری 
داد و باز دیگری آمد وهمان‌را پرسید جواب دیگری داد گفتم درحو اب سمنفر از 
شیعبان که بات‌چیز برسیدند سه‌تجو آب دادید گفت‌برای | نست‌که اختارف بان نپاافتد 
وشناخته نشوندپس زآن‌میگویدا گر این احادیث‌هم عحیح باشددیگرچهعرضکنم) 
هانميدانیم اینپا چطور ازحکم خرد بکبار دور آفتاده وهرچه پیش‌قله‌شان 
میاید مینگارند هرچه میخواهد از کار درا بد و کرنه روابودن بلکه واجب‌بودن 
تقیه آزروشنترین احکام عقلست معني تقیه آنستکه انسان حکمی‌را برخلاف رقم 
بگوید یاعملی برخلاف میزان شریعت‌بکند برای حفظ کردن خون یاناموس‌بامال 
خود بادیگری مثلا و صو و بحسب حکم خدا و احبست از مرفق آب بر یز ند و بارا 
باید مسح بکشند بعضی سنیان‌را رأی‌اینست که باید ازسرانگشتان تامرفقبعکس 
بشویند وبارا نیز باید شستشو دهند عراینه‌ورت یکنفر میخواهد وضو بگیرد در 
بلاد سنیان اکر مثل‌شیعیان وضو بگیرد حان‌خود یامسلم دیگر درخطراست در 
اینجا حکم خدا اینست که باید مثل‌آنان وضوه بگیرد وخودرا درخطر نیندازدو 
این حکم مطابقست باعکم قطعی خرد هیچ‌عقلی نمی گوید دراینه‌ورت وضوه‌را 
ممل شرعیان بگیرد گرچه حان خود بام سلمان دیگر درخطر باشد درزمان 4۶ 
دین هکس از تاریخ مطلهست میداندکه زمانی بوده که‌برای امامان وشیعیان انا 


ای رد ما را اد ما م۳۳۳۳ 


۷۳۹ 

در کمال سختی وتقبه بوده که | گر سالاعلین وخلفاه آنوقت اطارع از شیعبان انا 
پیدامیکردند جانومال وعرض] نبا بیادفنا می‌رفت امامان ازطرف پیغمبراجانب 
خدای عالم مأموربودند که‌هر طور شده‌است‌حفظ کنندجان‌وناموس وعرض‌شیمیان 
را از اک يك‌حکم‌را بطورتقیه برخارف دستور اولی خدا میدادند براي 
اینکه دربین خود شیه‌یان هم اختارف شود و مخالفین نقهمند اینها احکامشان ازيك " 
سرچشمه آب هیبخورد واسباب‌زحمت مسلمانان‌را فراهم‌نیاورند | کنون این‌چیزی 
که باحکم خرد مطابقست ازدستورات خصوصی پیغعبر اسل(هست بایدگفتا گر 
بزپاهم صحیح‌است دیگرچه‌عرض کنم میخواهیدچه بکوئید می‌گوئید برای‌اینکه 
چندروزی یکنفر مثلا دروضوه وغیر آن برخلاف دستور اولی خدا رفتارنکند يك 

حمعیت برباد بروند وجان وناموسشان دستخوش فا بشود 
ی تک چه این اعر نبازمندی بحیزی نداره جز حکم روشن 
عقل وهر کس حزئی خردی داشته باشد می‌فبمد که‌حکم 


تقیه ازاحکام قطعیه خداست چنانجه وارد شده که هر کس تقبه ندارد دین‌ندارد 
لکن,ما برای این ۰ معللس ٩‏ واه ازقرآن : یل دایم . 

سوه نحل (آیه۱۰۸) من کر بله من بعد ایمانه الا لا مناکره و وه 
مطمشن ن بالایمان _ بعنی غضب خدا بر کسی است که کافز ۹ شد سن‌ازایسان 
آوردن مگر کسانبکه ازروی اکراه اظبار کفر کردند وقلب آنبا بایمات خدا 
مطمئن باشد این آیه دزبارء عمار یاسر آمند کفار اورا اکراء کردند که کافر مود 
اوهم اظپار کر کرد وهرچه| نباخواستند ازناسزاها کفت سپس کریان پیش بیخمیر 
آهد این آبه نازل شد واحازه تقبه دادء شد 
نظر ۵ بگر ی امامت ماپس از نکه روشن کردیم که امامت‌یکی از اضول‌مسامه 
استلاهنتت ودرقرآن تاآن اندازه که باید بیان‌شود شده‌است ود يشتر از آنیم 5 
ام وسامانان نبوده خودرا نیاژمند نميدانیم پدنباله‌دادن این خن لک چرن 5 


۷۳۰7 

حق کشیهائی‌در این باب‌شده ناچار ی از تعقیب این مطلب‌تادرست بودن گفتارماو اضیم 
وروشن شود وجای شبیه برای کسی نماند این یخرد میکوید ( میگویند خت 
میترسید ازاینکه راجم بامامت چیزی بخوید و مردم نبدیرند وحال آنکه خود 
قر آن وتاریخ پیخمیر گواه است که هیچ محافظه کاری درکار او نبوده ) 

ما دراوایل این گفتار تابت کردیم که پیغمیر ازاینکه امام‌را پااسم‌ورسمدر 
قران د کر کندع فزشید که هبادا بس‌ازخودش قرآن‌را دست بز نند بااختلاف بین 
مسلمانها شدید شود ویکسره کار اسلام تمام‌شود واینجاگواهی ازفر آن میا وريم 
که دراظهار امامت بااسمورسم محافظه کاری میکر ده وازمنافقان ترس داشته 
واه از قر آن خدا سور مائده (آیه ۷۱) با آبهاالر سول بلْغْ مااثرل 
اليك من ربك وان‌لم تقعل فما بلفت رسائته وان بهصمك من الناس - 
این | به باعتراف اهل سنت ونقل آنها بطرق معتبره از ابی‌سعید وابی رافع وابی 
هریره و اتفان شیعه روز غدیرخم در بار؛ تبلیغ امامت علی‌بن ابیطالب نازل شده 
وسورٌ مانده خرن سوره‌است که ناژل شده این آبه و آ ره شریفهالبو ما کملت 
کم ۵ ینک درحجة‌الوداع که آخرین حح بیغمبر بود نازل شده وبین تزول این 
آبه ووفات سغمبر دوهاه وده‌روز فاصله پیش نبوده وععلوم است, بیغمیر تا نوقت 
تبلیغ همه احکامرا فرموده بوده چنانجه خود | نحضرت درخطبه روز غدیرخم می 
کوید پس معلوم می‌شود این تبلیغ راجع باهامت است ووعده کردن اشکه خدا 
تورأ نگهداری مبکند دلیل بر آنست که «ث همیجو چیزی‌را میخو اهد تبلیغ کند 
و گرنه درسایر احکام ترسی ومحافظه کاری درکار نبود جمله کلام آنکه ازاین آبه 
بواسطه این قران ونتفی اجادیت کیره معلوم‌شود که پیغمبر درتبلیغ آمامت‌خوف 
اهر دم داشته راز گس رجوع بتو ار بخ واخبار کند میفیمد که ترس بغمیر بعجا 
بوده ولی خداوند اورا اعر کرد که باید تبلیغ کنی ووعده کرد که اورا حفظ کند 


»٩۷۱۴ ۱ 

او ثیز تبلیغ کرد و در بارة آن کوشفپا کرد ناآخرین نفس ولی حزب مخالف 
نگذاشت کار اتجام کیر ۵ 
باز جواب‌تراشی خوب بود این بیخردان می گفتند که باکی دراین گفت‌ار 

از پیش ود بیع کردندواین جوابهای بیخردانهراازطرف چه‌اشخاصی 
تقل مبکنند تامعلوم شود چنین شخصی وجود خارجی ندارذ واینان برای اینکه 
دنداران را کوچاث کنند درنظر توده پاسخهائی از خود میتراشند و بدینداران 
نسبت میدهند »دراینجا باز جوآب بیپوده ازقول دینداران اختراع کرده مبکوید 
وله می‌گویند امامت درقر آن بسیاز تصر یح شده ولی | نهارا انداخته‌اند ) 

شما با کی دراین باره سخن گفتید وخواب شنیدید شایدپیش خودی دجو) 

کردید ببعضی کتایپا ابمضی اخبار که دراولنظر وبانظر عامیانه چنین‌می‌نماید که 
ازقر آن جیزی افتاده واین خود ینکی ازعبب‌ائی است که شماها دارید که بااین 
خرد ودانش رحوع باخبار هی کنید ومطالعه کتاب‌های علمی می‌نمائید فهم اخهار 
رکتاب دانشندان زحتپای طاقت‌فرسا دارد آنپاکتاب قصه ورمان نیست 45سر 
خود بشود بأآنبا رجوع کرد و ازآنبا چیزی فیمبد عینا رجوع شما بآن کتاببا 
مثل‌رحوع کشاورزاست غك فه‌عالبه ,امطالعةٌ حمامی‌است ازر یاضیات‌عالیه فهمیدت 
کتب علمی‌تخصص عیخو اهد چون کور کورانه وارد آخبارو کتب شدی نتبجه این 
مي دهد که هی ویند درقر آن امامت بو ده وانداختهاند آن اخبار راجم بتفسیر و 
تأویل‌است ها می‌گوتیم اولو الامر درقر آن واعل‌الذکردر آیات بسیار واهل‌البیت 
دراه ۳ وصادفین درا به کو وا معم‌الصادقین ما درآبة اعتصام بل ال 
و آطانته وضر اط منت و مومنون درآیه انما ولیک اه وامانت دراب لا 
عرضناالامانة وصدها غیر آین آ بات درباره؛ امامت واعام‌است نهآ نکه اسم آمام به 
خصوص درقرآن د کر شده‌است و آنجه ما می‌گوئیم فقط ازاخار شیعه تبگوئیم 


۳ ۷۳» 
اهل سئت نیزاینها را نقل کردند و در کتابها شان من کوراست هکس مخواهد 
رجوع کند بکتابپائیکه دراین باب نوشته شده‌است وبسیاری از آن در کتاب غانة 
المرام واجمالی در کتاب مزاجعات عارمة بزر گوار سید شرف‌الد,ع عاملی معاصر 
مذ کوراست با تجا رجوع کنید 
آری درايتچايك چیزی هست وآن اینست که بعضی ازاخباریین ومحدنین 

تفه وسنی که گفتارشان‌پیشدانشمندانو علماه مورد اعتنا, نیست گول ظاهر بهنی 
اخیاررا خورده وچنین رأیی اظپار کرد ولی دانشمندان وعلماء اورا رد کردند و 
برای‌کتاب اوقدردرجامعه علمی نیست پس ثباید بلك؛ حرف بیخردانه رانسنجده 
بدینداران نسبت داد درحالبکه آنبا خود چنین سخنی نگفته‌اند ونخواهند گفت 
ماچنانجه دانتیدگفتيم نام بردن آزامام درقرآن بپیجوجه صلاح دین نبود 

يك دزه‌ی  .‏ میرزا ابوالفضل گلپایکانی بهائی پس ازآنکه معجز؛ انبی 

از بها لبها را بکلی‌منکرشده واینهانیزازاوتبعیت کردندچنانجه کر 
کردیم برأی آنکه بتواند بر ای باب وبهاه دست و پائی کند ناود (۱) کلمه‌ را که 
بارت ازاثر کردن, گفتار است درمردم دلیل‌پیمبری گفته این باوء گوبان گوئی‌سخنی 
درٍعالم آزاین بیبوده تر پیدا نمیشده اینجا نیز ازمیرزا ابوالفضل ببالی این سخن 
ر دزدیدند وبرخ دینداران کشیدند 

میگوید يك دلبل بر که پر راستویی ببغهیر قرن! نست ودلیل دیکر اثر ثر گنه 

های اواست در همراهانش آنرا هیگویند تخیر کرده واین را هم میکویند ( ارتد 
التاس بعدرسول ال الالْة) قو آن‌ازمعچ: ات بزر که پیشهیر است وععاوم‌شد که راجع 
شس قر آن بسموده میکو ید لکن اثر کردن کف پیغمیر دلیل پیفعبری پیحوحه 
نیست زیرا ممکنست اشخای ضعیف اللفس پیدا شوند که بمچرد اظهاریکی پا 


۱ - در فرائد مپرزا ابوالفضل کلبایگانی فوذ کلمه را دلیل کرفته ومتکر شده یکتاب الهدایة 
| مهد و به #جلء | املم اه اردکا ای رجوع‌دود 2 


۷۳۳ 
قدری بخرح دادن رندی وطراری حرف اورا قبول کنند چنانحه درتماع مذأهب 
باطله کم وییش عده همراهان پیدا میشود که حرف آنبارا پذیرد پس باید ذريك 
حال همة عناهب درست باشد الان بیروان مذهب بودا آزببروان ادیان و عذاهب 
دنر بت ند بآ نکه همه میدانند باطل بو دن| نر اوام‌امعنی ار ثدالناس بعد رسول‌اله 
ض آنستکه ازبیعتی که کرده بودند درحجة الوداع باامیر ال‌وهنیرن بر گشتند نه از 
دین اسلام بکلی بر گذتند وبر کشترت_ آنها از بیعت بدکم تازیخ و اخبار 
هتوانره از طریق سنی وشیعه ثابت است و اینان هم که سه ار یاهفت نعر بوذدند 
موه بر نکفتته بت فلا بر گشتند ونه صورتا اظمارهمراهی بامخالفان علی 
کردند و گرنه کسایکه از بیعت علی اقا ند مش از ایا هستند تقر سا 
1ج نفر از نپارا سیدبزر کو ارسید شرف‌الدین در کتابفصول‌المهمه‌بانام 
ونشانی اسم میبرد که | نهارا در کتاب‌استیعاب واسابوای نان فدنک کش ففتره 


ال سنت از زو ان‌علی شمر دند وشیعه بودن آین عده از اصیحابرا تصدیق کردند 


دلگ ۷ بعصّی آزدشمنان امیزالموهنین علی سس اببطالب سخی سر آبا 
کو ر کو ر انه 


دروغ گفته وایره بیخردان کور کورانه اژان نروی‌کزدند 
مااينك سخن اینان را هیآ وریم و خطاکاری ودرو غ پردازی | نهاراروشن هيکنيم 
تارسو ای بت آن اسف شود می‌گو ند ( درصدرا ساره امامت را امرساده با سیا 

بوده که قر آن‌وهملمین دربار؛ آن‌ساکت بودند ولی‌بعدهاز مامداران ایران برای 
ببرون رفتن ازحکم خلفاه عرب پات لك امامت را باین رنک درا وردند ودلدل ۳ 
چذین مبا ورد که کتابپای زمان قبل ازصفو یه وبعداز | نبا فرق‌کرده در بار؛ امامت 
بعدازه فو یه کتابهابزر کتروغاوشان یهت شده‌است حاع ل کلاهش آنستکه مذهب 
تشیع را صفوبه از پیش خود شاخ وبر کف دادند.برای شرفت کارخود و بس از آن 
بای رن مانده وانمرد افیونی بخرد در کتاب هی مکوبد شمعه آززهان 
بنی‌آهیه بدا شدند وبعدها درزمان حعفرین مدمد ودیگران رنگهالی پندا کرد و 


:۳۳ 
ما دراینجا ختصری تار بخ شیجبگری‌را مبآوریم باگفته تاریخ واخبار سنبان تا 
مملو مات باخیانت گری | نمرد ببخرد افرونی روشن شود وارح گفتار مار اجویان 
را همه بدانند 

جو اب این گفتار ‏ ما پیش زاین باحکم خرد ثابت نمودیم که باید امامت که 
یهن من 1 ازبرای دین است دردین اساام مسلم 
و ثات باشد واگر فانون گذار اسارم يك شخص خردمند عادی هم بود باید تکلیف 
دینداران‌را بس از خود همین کند اينك هم باز هی گوکنم خجدای عالم که تانونپائی 
ناشته برای زند کی بشر واحکای آورده برای‌سعادت اینجبان و آنجپان ناچار 

بحکم خرد قانونها واحکای‌است که حربان خودانبارا خدا و پیغمبر میخواستند 
نه‌ضد و تقیض | نرا واین محتاج بدلیل نیست خود ازاحکام روشن عقلست که هر 
قانو نگذاری درعالم قانون‌را برای جر بان وعملی کردن میگذارد نهیرأی نوشتن‌و 
گفتن وناچار جریان قانونها واحکام خدامی فقط منحصر بزمان خود بیخمبر نبوده 
پس‌ازاوهم بایستی آن قانونها جر وان داشته باشد چنانکه واضحست وما پی‌ازاین 
ثابت‌ی کنیم ناچار در ابتصورت بابد کسی‌را خدایعالم تعین کند که گفته او پیمبر 
اورا یکان یکلن بی کم و کاست‌بداند ودرحر بان‌انداختن قانو نم‌ای‌خدامی نه‌خطاً کر 
وعلطانداز باشد ونه‌خیانتکار ودرو غ‌پرداز وستمکار و نفم طلب وطماع ونه رباست 
خواه و حامیرست باشد ونه‌خود ازقانون تخلف کند ت را تخلف وادارد ونه 
درراه دی وخدا از خوود ومنافم ت_ ریخ کند واین هعنی امامت ودارای ای 
اوصاف اههم ودرتمام امت بشپادت تواریخ معتبره واخبار متواتره ازسنی وشیعه 
غبرازعلی‌بن|بیطالب(۱) بعداز پیفمبر کسی چنین اوصاف را نداشت اکنون‌میگوئید 
خرد چه‌حکم میکند می گوید قانونگذاری کرد برای نوشتن و گفتن قرآن آورد 


(۱) یش‌ازاین مهٌازهخالفتهای اروبکر وررا باقرآن آوردیم‌هرکس بشترمبخواهد 
بنصول المهم» ر جوع‌کند 


.سس سس یه سا اک ما با ار سا سا تا ۱۳ 


(زي ۳ ٩‏ » 
فقط برای‌خواندن یاجریان قانونبا واحکام موضوعهرا می‌خواست اگر میخواست 
تنب برای زمان‌پینمبر میخواست یابس ازییفمبر دین‌وحکي بود ناچار بایدبگوئید 
بود | گر جریان س از یغمبررا هم میخواست باید کسی‌را بر ای راه‌انداختن‌قانون 
برقرار کند باه رکس هرچه خواست وفهمید بکند ناچار باید بگوئید هرج‌ومرج 
را نمی‌خواسته و غلطاندازی: و غلط فپمی را دشمن داشته زیرا جریان خود فانون 
درنظر قانونگذاراست نهر کس هرچه فیمبد وخواست پس‌خدا باید خودرآهی 
برای فپماندن قانون که بالضروره آراء اشخاص در آن مختلف‌میشود معن کند که 
همه باو زحوع کنند تاقانون جربان پیدا کند و آن‌شخص بایدان .اوصاف را که 
گفتیم داشته باشد تامنظور حاصل‌شود ازا نحبت بحکم خرد هبانطور که دین و 
رآن درییشگاه خدا وپیغمبر بااهمیت تلقی میشود امامت عم باید درن پیشگاه 
بپمان اهمیت شناخته شود زیر که امامت قوه جریان قانونست که مقصود اصلی 
ازدین وقانوتگذاری‌است ازاینجهت بی‌اعامت قانون گذاری لخو و بیپوده است و 
امری بسیارکوتکانه وازقانون خرد برون‌است وباامامت دین‌کامل وتبلیغ تصام 
مي شودحالا مملوهیشود معنی بك | به از بات قر آن که درحه‌الوداع سس آزاصب. 
امبرالمژمن بامامت نازلشد بشهادت سنیان واتفاق شیعبان و آن (یهه) ازسور؛ 
مانداست وم مت کم دیتگم واثبمت علیک _فعمتی ورطیت لکم 
الا سلام ن ین اهروز کامل کردم دین شمارا و نعمت خودرابرشما تمام کردم و 
خشنود شدم که اسلام دین شما باشد وپر دوشن وواضح‌است که ا کر اهر امامت 
با نطور که خدا دستور داده‌بودو بیغمیر تبایغ کر ده ودو گوشش دربارءان کرده‌بود 
جر بان بیدا کرده بود آبنهبه اختلافات در مملکت انرلامی وحنگها و خو نر بزي‌ها 
اتفاق نم افناد واپن همه اخثلافات.دردین خدا آزاصول گرفتهتافروع پیدارنمی 
شد حتی أختااف بین محتهد ین‌هذهب شیءد رآ باند اژر وزسقفه‌دانست زیرااختل(ف 


آراء ازاختارف اخباراست واختلاف آن بشدر ازصدور اخبار تقیه‌است که پیشتر 


"۷۱۳۹۳ 
دکزی ازان شد واکر امامت تاهلش رسده بوداتقنه پیش نمی آ مد بس 1 ۳ 
کنون بمسلمانها رسیدها ثار روز سقیفه باید شمرد 
حق‌آب این ار سستر اش از | نت فر آن‌زا ور باب امامت دک رنمودیم ٩‏ 
با گنته‌های خ" . روش کردیم که امامت ازاضول اسل(مست وچه کس با 

امام باشد اینجا ثبز احمالا سعتی بات اشاره هی گذیم و از اخبار سنبان که باها در 
این موضوع طر ف‌هستند شاهد می‌اوزیم( " تامعلومشود که خداهم در فر آن‌باین 
موضوغ آهمیت اه و امامت بگفته انن خر دان بك‌امر خیلی ساده باسب‌اسی 
نبوده که‌قر ان وصلمین واه نها کت رراخنیدنلکه ازخدا گر فته تامیتندرات(۲) 
بشت برده اطقة دیندار حرف خودرا دربار؛ان زده و کوشش خودرا کرده‌اند 
لکرن حزب دنیاخواء ور شلاب هی هه »)کش یت را مشتکیل داده ونگ_ذاشتند 
دینداری که بایه‌اش برعدالت وترلد شپوات وازخود گذ شتن است روزکاری بخود 
فك اکنوان ایاتن ازقر آن کراب که بمیادت‌سنیان که مخالف با مامت علی هستند 
در بارء علی وامامت او وارد شده 

اه رومانده (آبهه) البوم) کملت لکد بتکم وا آممت علیکم نعمتی 
و و نی آکي | لاسلام ۵ بنا درغا هالمراع دزیاب۳۹ شش‌خحدبت ازاحادت‌اهل 
نت تفل ده امتت ۳45 این یه درروز غدیر نم 5 بغمیر دا علی‌زا باه‌امت 
معرفی کرد دربارء علی ازل‌شده ودر مشتر آنقاا تون کف سنقهمت گفت الا کیرعلی 
| کمال‌الدین وتمامالنعمة ورضاالرب ؛ معامی ولو :۹ لملی(۳) 

۲ - سوره معارج (1 ب۱۵) سل سائل بعذ اب واقع نه‌مان‌بن‌حرت‌چون 


شنید که بنخمبر امیرالموٌمنین را روزغدیر باهامت آمند بش سفق( لت 


۱ بکتاب غابهالمر ام ناب ۳۸ و0) رجوغ شود ۲- اشاره باحتحاج فاطبه زهر | دختر 


پذیی اسلام‌است دردو غطه معروفه که اهل سنت ایز آنهارا نقل‌ردند بمراچمات صفحه» ۲۷ 


رجوع‌شود ۳ بایهاامرام و جوع شود 


۷۱۳۷ 

تو مارا ازجانب خدا امر کردی که شیادت و حدائیت خدا ورسالت نودهیمو امر 
کر دی‌تیجباد و حجوصیام وصلوة ها نیز ز قبول کردیم بعد بعدازاینها راضی‌نشدی تا که 
این بجه را نصب گردی برای امامت و گفتی هر.کس که هن مولای او هستم غلی 
هم هست این کفته‌را ازخود آوردی باازطرف خدااست بیغمبر سو گند‌خورد که 
ازظرف خداست نعمان‌بن حرث رو بر گردانده کفت خدایا ا گر این راست‌است 
ازاسمان ,سر هابینکت براز ناگیان عذاستکن برس وود وافرا کشت وید آ با 
نازل شد امام تعلیی در تسب کببرخود وعلامه هصری شلنجی در کتاب‌تور الا بسار 
وحلبی درحزء سوم ازسر:خجود در حیةالوداع وحاکم درستدراك درصفیحه 6۰1 
ازحز ثانی این قضیه‌را نقل نمودند وی ازمعثیر : ن اهل ی 

طسو رقهانده [ ای 5) انیا له ورسولهوالتی ]متا 
این بقیمون) لصو و ون زلوت هم را کفون یمن سر ار تست 
که مولی وعتصرف درغها خدا ویجمین ات و آنانکه ایمان:هارند: ونماز بان 
۳۹ وز 5وة درحالر کوع . ی‌دهند( 6 بت وچپار حدیت ازاهل‌سنت تفلشده 
3 ان 1 درباره علی ین ام ب نازل‌شده وها انا یدب ازآن اجاد مت 
را که اند گر گردئدم ی‌آودنم 

<موینی که ازبزرکن علماء اهل سنت‌است وئعلبی باسناد خود ازعبايه بن 
ربعی نقل کنند که ابن‌عباس برسر چاه زمزم نشسته بود وازبیغمبر حدیث نقل عی 
کرد اگمان شخصی مد که عمام4 خودرا برروی خود ببجیده بود و هرحدیمی 
1 این‌عباس نقل می کرد او هم یگ حدیت تقل هی کرد ابنءباس گفت تورا بخدا 
در خی عمامه‌را اژروی خود باز کرد و کفت هر کن مزا هی شناد بشلاسد و 
هرکس نمی‌شناسد من ابوذر غغازی هستم شنیدع ازئیغمبر باایندو گوش والا کر 
0 ودیدم با ی شوند 45 م گت ی پیشوای خو بان است‌و 


دی ۷۳» 

کشنده کفاراست یاری شود هر که او را یاری‌کند ومخذول شود هر کس اورا 
میجتول‌کند آگاه بشید که شم یکروزبایفمبر نماز طبر میشواندم سانلی‌چبزی 
درمسجد خواست کسی باو نداد آن سائل دست باسمان بزداشت و کفت خدایا 
شاهد باش که درهت‌جد پیغمبر خدا سوال کردم هیجکس بمن چیزی نداد وعلی‌بن 
ابیطالب درحال ر کوع بود باو اشاره کرد که انگشتری که درانگشت کوجچك دست 
راست داشت برون آورد سائل‌رفت وبرون ورد واین درمقابل چشم پیفمبر بود 
چون پیغمبر ازنماز فارغشد سر بسویآسمان بلندکرد و گنت خدایا موسی‌سژال 
کرد ازتو و کفت خدایا بمن شرح صدز بده و کار مرا آسان کن و وه از زبان 
من بگشا تا سخن هرا پفمند ووزیر مرا ازاهل من قرار ده هاروت برادر 
من است پشت مرا باو محکم کن و او را شريك من قرار ده پس تو قرآن 
گوینده براو نازل کردی که زوداست محکم کم بازوی تورا ببرادرت و قرار 
بدهم شمارا مسلط برفرعونیان و آنبا بشما دست نباند خدایا هن محمدهستم 
پیغمبر و بر گزیدء تو خدایا شرح صذر بمر بده وکار مرا آسان کن واز 
برای من وزیری ازاهل من قرار بده‌که آن‌علی باشد پشت‌مرا باو مصحم کن 
ابوذر گفت هنوز تمام نشده بود کارم بیغمبر که حبرئیل آمد از بیش خدای‌تعالی 
وگفت ای محمد بخوان گفت چه بخوانم گفت بخوان انما و لیکم له ور سو له 
و الب آمنوا الذین شیمونالصادوة و تون الز کوة و هم راکعون 
هوفق‌بن احمد که ازعلماه سنیان است نقل میکند که عمروین عاص بمعوبه نوشت 
چیزهائی درقر آن نازل شده درشأن علی‌بناببطالب که هیچکس بااوشريك نیست 
وازآنجمله ان آیه‌را شمرده وابن‌شه رآ شوب‌گوید باجماع امت این آبه دربار 
آمرر المو‌هنن ناژل شده و#وشحی که ازبزرکان سنبان است درشرح جر بد گوید 
باجم‌اع مفسرین این ابه درباره علی است 


ی ۱۳ 


۳۹ 

4 - سور؛ آل عمران ( آیذ ۹۷) واعتصموا بحبل الّه و لا َرقُوا 
ازطریق اعل سنت (۱) چهار حدیث نقل شده است که حبل‌اله که مردم مأمورند 
با معتتاک شو ند عل با نطالب امیت 

توبه ( آبذ۱۲۰) باایها الذین آمنوا انوا الله و کونوا 
معا لصاد_ قبن هنت حدیث ازاهل سنت وارد شده است که این آیه درباره علی 
بن‌اببطالب است ابن‌شهراشوب ازطریق‌سنیان از تفسیربویوسف یعقوب بن‌سفیان . 
نقل کند که گفت مالك بن انس ازنافع ازابن عمرحدیث کرده که خداوند اصحاب ‏ 
یغمبررا امر کرده که ازخدا بترسید وباصادقن باشید بعنی محمد واهلبیت او 

7 سور؛ صافات ( آی ۲4 ) و قوهم انهم مسئولون . هشت حدیت 
ازطریق سنبان وارد است که مردمرا نگاه میدارند روز قیامت و اژولایت علنی بن: 
اسطالب ازآنها سوال‌میکنند ودربعضی ازآن روایات است که ازهمان ولایتی را 
که بیغمبر برای علی‌ثابت کرد و کفت ( من کنت مولاه فعلی مولاه ) درروزقباهت 
سوال موه 2 ات اس و جهن 

۷. سور؛ بقره ( آی۱۱۸) انی جاعلك للناس اماما قال ومی ذر بتی 
قال لابنال عهدیا لظا لمون ازطر بق‌شنبان دراین | به دو حدیت وارداست که 
یکی را بطور اجمال د کرميکنيم 

ابن‌مغازلی شافعی بسند خود ازابن مسعود تقل مبکند که پیفمبر طفت من 
جزه دعای ابراهیم سم که گفت خدایامرا واولاد مرا ازبت پرستی‌دورکن :ها 
که خدا کفت عید امامت بظالمین لمبرسد ودعای ابراهيم مراوعلی را شادال شد 
هیجث مابت پرستی هر گزنگردیم پس خدا مرا بپغمبروعلی را وصی کرد زگ 

۸ سور؛ نحل ( آبه 40) فاستلو! اهل الذ تر ان نتم لا تعاه‌ون 
ازط ریق سنبان سنه حدیث وارد شده که اهل د کرعلی‌بن |ببطالب است 


۳۷۹ شا ها لمر ام براین ۰ و آبه اس رو شود 


زز ۳۰ ۷)) 

9 پقره ( آیه :4 ) و از کعوا الا کعین - ازطریقاهل‌سنت 

چپار رو ات وارداست که این آبه دربارة باتوی است خاصه 
۰ سوره رعد ( ار ۸( انم نت منذرو اکل قوم هاه ء هت حدبث 
اژاهل‌سنت وارد شده است که منذر بیغمبر وهادی بل آبی‌طالب است ازا تحمله 
ابراهیم حمویئی که ازبز رگان‌علمای اهل سنت سنت اسب" بسن خود. ازابوهر یره تقل 
کند که بیغمبر میگفت انما انت منذر ودست برسنه خود نباد بس دست بدست 
علی گذاشت وگفت لکل قوم هاد وفااینجا برای اختصارترل کردیم آیان‌راکه از 
ازطریق اعل سنت وازد شدهکه دربارء علی و اولاد اواست هر کس میخواهد تا 
اندازهای‌اطلاع بر اینهطلب بیداکند بکتاب غایةالمرام تالیف سید جلیل‌سید هاشم 
بحرانی رجوع کند که درآ نجارکصد وچپل آیه ازا بات قرآنی را ذکر کرده‌است 
که ازط بق شیعه وسنی‌درباره اهیرالهومنین وارد است تامعلوم شود که امامت را 
خدا باچه اهمیت تلقی کرده و آن يك امزساده یاسیاشی نیست که درضدر اسارم از 

آن ساکت بودند آنگاه بایه ومایه این ببخردان ماحر اجودشت می | ین 


جواب ای گفتا ر 9 بدانند که بحث دزامامت و توا 
بااحاد بث لمیر از وحیه احادت بزخمیز که از طر بق شیعه وس وارد شٌده. 


است ازنطاق سان وعبده این‌اوراق خارجاست رت مابرای رسوامی‌ابن‌پیخزدان 
جند جدیت ازطر بخ‌شنیان که بااصل امامت باماخارف دارند دراینجا دورميکنيم 
بطو راحمال واشاره وهز کس‌اطلاع سسشه رک بو اهد د اه بدا کند 0 در باره 
امامت از صدر اسام تا نون نوشته شده وما اسم را ی از ابا دا پس ان د ار 

2 4 تا بدائد ین ت-- مخت داز وخ فرب ره تفت ۳ ار 


۱ اهتال صقو به استت 


۳۹۱۳ 

۱ حدیث غدبرخم است وانحه که صاحب غاية الم ام ۳ آطالرع ۳ 
گ هشتاد ونه حدیت است ازطریف اهل سنت که بسیاری ازانرا از کتاب. هسند 
< ن حنبل که امام بذر گ سنیان است ودرسال ۲۶۱ در خداد فوت شده نقل 
کرهه و کتاب مسند آزبزر گترین کتانهای اهل سنت است وبسیازی از نها را از 
این مغازلی شافعی متوفی درسال 4۸۳ وازسمعانی متوفی درسال ۵۲۲ وازاین‌ابی 
الحد ند معتزلی متوفی درسال ۰۵6 وازئعالبی متوفی درحدود سال ۲٩‏ ۶ و بعطي از 
۳ از صحیح مسامتوفی‌درسال ۳۹۹ وصحیح‌ت رهذی متوفی‌درسال ۳۷۹ رصحیح 
ابی‌داود متوفی درسان.۲۷۵ نقل نموده وهر کس بخواهد اطلاع ازچگونگی‌حدیت 
غذیر بدا کند نابد رجوع کند بکتات عبفات‌الائو ارسیدبزر کو ارحامد جسنرن هندی 
که چهارجلد بزر گ درحدیت غدیرتصنیف کرده وچنین کتابی تا کنون‌نوشته نشده 
وعبتات‌الانواردرامامت ازقراری که شنیده شده سی‌جلد است و آنحه که ما دیدیم 
هفت وهشت حلد است ودرایران شاید تا بانزده حلد آن بیدا شودو اهل سنت. 
درصدد جمم‌این کتاب و تصییم آن‌هستند وماعات شیعه درخو اب هستم تاآنوقت 
که يك چنین گنج بر سجن و گوهر کراننهالی ازدست بزوذ وا کنون قریب دومتال 
است که بمات شیعه راجع اتید ید طبم این کتاب پيشنهاد شده و بخونسردی تلقی 
شده است بااین وصف باخواست خدا حلد غدیر در تحت طیم است لکن بر علماء 
شیعه بالخصوص و دیکرطبقات لازماست که این کناب بزر گرا که بزر کترین حجة 
مذهب است نگذارند ازبین برود وبطبم آن اقدام کنند وما دراینجا بعضی امطرق 
حدیثغدیرراد کرهي‌کنيم تااین بیخردان خالی‌ازدانش وینش نگویند امری بوده 

که درصدراساام مسلمانان ازان سا گت بودند 
قل ابن مغاز ای )۱( ابوالحسن علیبن محمد معروف بابن مفازلی که از 
حدیث خر 1 بزرکان مهحدئین واعاظم معتبرین اهل سنت‌است بسندخود 
۱- دراین تضیفات بمقات الانزار رجوم شود - ۱ 


۱۳۳ 
نقل نموده که آمبرالمژهئین درمنبر اصحاب پیمبرزا قسم داد که هر کس زوزندیر 
خم حاشر بود شهادت بدهد بس‌دو ازده‌تفر بر خاستند وشپادت دادند که بتمیر گفت 
من کنت مولاه فطی‌مولاءاللپم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه وازجمل آن‌دو ازده‌تفر 
اپرسصد خدری وابوهربره و انس بن‌مالك بودند پی‌ابر۰ _ مغازلی گفته در کتاب 
مناقب که ابو القاسم وه و وصد نفرازیمبر خدا 
این حدیت را نقل کردند و علی‌ین ابیطا لب عنفر د است دراین فعیلت 
تصنفی این عدم .ابو العباساحمد ین هجهد بن‌سعبد معروف بابن عقده متولد 
گتابی در حدبث عفر درسال ۲46 که ازاعجوبه های زمان وبزرکان اهل سنت 
است وذارقطنی دربارة او 5 گفته اهل کوفه انغاق‌دارند در انکه اززمان عبدانه ش 
سورد نازمان| ین عقده کسی حافظ تر ازاو نبوده یک کتاب درسند حدنت غدیر نو شته 
وازیکسد نف ازاسمجاب نقل‌نموده که ازجعلة آنبا است‌علی‌بن ایبطالب وحسن‌بن 
علی وحسنبن علی وابو بکرو عمروعنمان وسامان و ابو درو عمارومقداد واین‌عبای و 
این مسعود وطلحه وز ببروعبدالرحمن بن عوف. وسمد بن مالك و ابوایوب وعبدالنه 
بن عمروعدی بن حاتم وحذیفه وفیراینپا وازچندین نفرزن که ازحمله انها است 
فاط (ع) رعابشه وامبسلمه ولهانی و اسماه بنت عمیس بپس ابر" _ ده بیست 
وهشت نفردیگررا بی‌اسم ,دکر کرده که آنها هم حدبث غدیردا تقل کر دند 
تصنض طبر ی کتا یی محمد بن حریر طبری متولد در سال ۶ که از بزرکان 
ذر حدبث غل بر محدنین و اعاظم مورخین اهل س سفت انست و کویند آنقدر 
کامل درجمیع علوم بود که کمی شريك اونبو کتابی تصلیف کرده درطریق حدیث 
غدیر که دارای دوجلد ضخیم است ونام آن کتاب الولابة‌است ذهبی گوید من آن 
کذاب را دبدم واز بسیاری طرق آن دهشت کردم واسمعیل بن عمرین کشیر که از 
احله علماء و بزرگان اهل‌سنت است گفته من يك کتاب ازطری دیده که جمع کرده 
در آن احاد.یث غدیرخم را دردو مجلد ضخیم وسید بزر گر ارسید ین طاوس کتاب 


سس هک یج ان کر ۱ اک ۳ نس ۲8 سین ی ی ۳ _ 0 . 


۰۳۳ 
طبری را در بار <دیث غدیر دراقبال ذکرمیکند 
تصنیف حسکانی کتانی بو القاصم عدالة المسکانی که درحدود 4۷۰ فوت شهه و 
در حدیث عبر مورد تونیق وتجلیل بزرکان اهل سنت است کتابی‌دزسند 
حدیث غدیرنوشته است واسم آن دعاءالهداةالی‌اداء حن الموالاة است وسیوط که 
ازبزرکتر ین علماه اهل سنت است ازحسکانی نجلیل و تمجید مینماید 
تصنیف سچستانی کتابی ابوسعیدهودین ناه رسجستانی‌متوفی درسال ۷ از 
در حدیث عبر بزرکانمسدئین وحافاهل‌سننست ابو عجداشصحمدین‌شد 
ال احد معروف بدقاق که ازاعاظم‌حفاظاست دربار؛ار گفته من کسیر که بهتر باشه 
ازاو ازحیث انقان وحفظ ندیدم يك کتاب درجمم طرق حدیث غدیر تألیف کرده و 
آثرا بکتاب درابة حدیث ااولاية موسوم کر ده وازصد.و بیست نفرازاصحاب یخمبر 
باه اروسیشه شید آن:حدیت را تقل ب‌کند 
تصتف ذهبی کتانی )۱( شمس الدین محمدبن احمد شافعی متولد درحسال 1۳۴ 
در حداث غدير که ازداندمندان‌بز رک و محدئن عالمقنام است وسب‌گی‌هر 
طبقات‌الشافعیه درحق او کته محدت عسروخانم حفاظ وقائع بامرحذیت وحفسل 
رایت‌اهل‌سنت وجماعت وامام اهلعصراست ازحیث حففا وأتفان واوشیخ وسید 
ومعتمد من است ت اوئیزفتابی در حدیت غدیر نوشته است 
کلام جو بنی در بار ة محمدینعلی‌بن شور ]شوب‌متوفی‌درسال۵۸۸ که‌فحول‌عطماه 
بیست و هشت جلدغه بر اهل‌سنت وجماعت وبزرکان علماوه‌حدئین آنهامئل صففی 
دروافی بالوافیات وفیروزآ بادی در بلغة وسیوطی در غیةالوعاة وابن‌آنیبظوطه در 
تار بخش ازاومدح بلیغ وئناء جمیل کردند واورا بصدق لپجه وخشوع وعبلدت و 
ترجد و کنرت‌علم توصیف کردنددر کتاب مناقب‌چنانجه حسین‌بن خی در نخب الم ناقب 
زاوقل کر مه گنه اساگه یاس چوینی تسب که گت هن مره 


۱- هقات جلد قدیر 


»۴۳۴۳5 

یلگ کتاه 9 مت نوی ی ی ۱ ردان ن توشته بود ان ۰ مدلد 
بپست هه اسنی ازمریق حقیت ( من کت مولاه فد مولاه )یو بیدازاین کتاب 
بیس ونهم است و ازابن کثرفقي۸ شافعی‌دهشقی نیزه‌تقول است که انوالمعالی‌جوینی 
ازدیسن آن کتات زود صیحاف تع<ی میکرده و و بنی‌از اعاظم و فحولال‌سنت است 
که عاام؛ دافعی درمر آت الجنان چند صفحه در مدح وثنای او نو شته واوزا استاد 
فقهاه وعتکامین خوانده وجامعیت وامامت اورا دراصول رفروع وفنون ادپ وعلم 
مورد اتفاق دانسته وفات او درسال ۸ در نیشابوربوذه پس از فونش منبرش را 
شکستند وشا کردان‌او که چپارسدتن بودند دوات وقلم خودرا شکستند ویکسال 
در اینسال بردند 

و تواترحدت غدیر بش اهل‌ستت وحماعت تاچه رسد بشیمه جای‌هیج شاك 
وتردید نیست واشخاصبکه آزبزر کان وععتبر ین اهل‌سنت هستند ودعوی تواتراین 
حد بت را کر دئد | کر بخواهيم شماره کنیم بعلول می‌انجامد و باا ختصار که بنای این 
اوراق برآنست منافی است 
کر حدیث منز لت )۱ یکی ازاحادینی که دربارة‌امامت افبزالمویتن زییقمر 
دراعامت علی (ع) اسا(م و ارد شده حدیت هدزلت است. و ۳۳ حدبثی‌است بست 45 
بطورتواتر ازسنی و شیمه نقل‌شده که بیغه‌بربعلی گفت ( انت منی بمنلة هارون هن 
من موسی | ۷ انه‌لانبی‌بعدی ) بعنی‌نسبت‌توبمن‌مثل نسبت|هارون بموسی‌است مگر 
درپیخبری که کسی بعدآژمن ببغعبریست وهارون تمام‌شئون خلافت وورائت را 
نسبن بعوسی‌داشت سبد بزر گوارسید هاشم بحرانی‌این حدیت‌را بایکصد سند از 
ازطریق اهل‌سنت نقل‌میکند که بسیاری‌ازآن از صحاح سته سنیان‌است که بزرکگ 
تریی کنب آنپا است 

مادراینجا از هر : يا صیحاح که خدت در آنناست‌آشعی عیبر یم تأمع‌لوم شود 


۱ ثراین احددت مابهالمرام وصاچمات رجوغ شود 


6۱۷۴۵ 

نام امامت نازه نست واینتیجمی است که بغمیر افشانده بامر خدای‌عالم 

نقل حدبث هنز ات وته سای اشمعیل| لبخاریهتولد درسال ۱۹ تسبال 

ارصحیح بخاری خود درم‌حیح بخاری حدیث کند (انه قال النبی لعلی اما 
نرضی ان تون منی منز له هارون من عوسی ( ودربعضی احادیث دیزی دنباله 
آن‌اینعبارت‌است ( الاانه‌لالبی‌بعدی) واینمحمدین اسمعیل‌بخاری(۱) ر اپیشوای 
اهل‌حدبث ومقتدای | زان دانند واورا امبرالموهنین درحد بت وناصر احادیث ثبوبه 
و ناشرهوار بث نو به لغب دادئد ومسلم صاحب صعحیح چون بیش آوهیا مد میگفت 
بگذارتا بوسه زنم دو بای مورا ای سید میحدوین وای استاد استادان وترمذی گفته 
ندیدم کسبرامانند اوخذاً آورازینت این‌امت قرازداده ابن‌خزیمه گفته زیر | سمان 
کبود ۳ اثار اد نت و حواویا : ترا او بت رالحم+اهل‌سنت آورامقدم برهمه محدئین 
یشم لوا کتایب صیدیح بخاری بر ر 25 رازتمام کتب‌است وبخاری گفته من‌این کتاب 
زاار خخمد 8 ز ارحدیث :یرون آوردم این دا 4 هابینه مرن و خدا اش وه کررتگودم 
دراین کتاب مر اجادیث صحیحه راوعلماء شت درمدح ا: اه تاب جیز ها گفته اند 
و ۳ | بعدازة رآن صجبح : 19 رازهمه کتب:دا تاد ود رهمه کتب مقدم شمر دواند و 
داز در چنین 5تاب 1 بن اعتبار احادیث دالب ر مهب شععه وحفادت آنة راوان 
است با کمال دشجتی که بخازی بامتعب حق داشته ازا تج له این حدیث را ازسه 
طر نق آنجه که هیدانیم نقل کر ده 

تقل حدبث منز لت ابو الجسن هسام بن الحجاجلقشبری متولد درسال ۲۰۶ با 

از صحیح سم ۲۰ حذیت مذاالت‌رابرفت طریق تقل فیکند ومسلم (۲) 
یکی ازغلما: ار کت واز حفاظط مات‌است ودرنزد اهل‌حدیثت بیشو اومقتدا است 


از ان هم بخار ی ومسام خدام اعام هی گفت هر دوعالمند اصر از 


و اشمذاللممات رجوع ۳ شرح حالاایتد ادن مایخ 


۳ 

کردند گفت بخاریکاهی غلط میکند ولی‌مسلم کمترغاط دارد خطیب بفدادی گفته 

که منلم‌پیروی ازبخاری کرده ودرعلم اونظر کرده وراست براپرباوی میرود ودر 

هشتادو جند حدیت مایین اوو پیغمیر خداد بیش از چپار و اسطه نیست بالحمله اهل‌سنت 

اورا درطر از بخاری ومقدم بررمحدئین میدانند وصحیح مسلم را اکابر اهل سئت 
همدوش‌صحیح بخاری واصح کتب بعدازقر ‏ ان مبدانتد چنانحه ابن‌حجردرصواعق 

گنه (روی‌الشیخان البیخاری وه‌سام فی‌صحبحهماالذین همااصح‌الکتب بعدالقر آن 

باجماع من يعتد به ) ودعوی اجماع واتفاق کردئد برصحت ووجوب قبول آنحه 

دراین دو کتاب است 

لقل حدیث از صحیح ابوعیسی‌هحمدینعیسی‌ترمذی‌یکی ازعلماه اعلام ومحدتین 

تر می و الی‌داود بزرگی ی اهل‌سنت وجماعت‌است وبابخازی دراخذ از بعضی 

مشایخ شر کت دارد وضرب المثئل درحفظ وضبط است فوت اودرسال ۲۷۹ است و 

کتاب صیحیح اویکی از کتب سته اهل‌سیت است که ازیزر کترینه کش از ات و 

ترمذی دربارة کتابش گفته هن این کتاب را تصنیف گر دم و برعلما؛ ححازوعر اق و 

خر اسانعر ضنه داشتم وآنبا از آن‌خشنود سید ژد وهر کس‌این کتاب در خانه اش باشد 

مثل آن است که پیغمبردرخانة او است وباازسخن میگوید 

واما ابوداود سلیمان بن آشعث سحستانی از بزرگان «شایخ اهل سنت و 

پیشوا ومقدم درعصر خود وبصفت ورع وزهد وبصبرت ومپارت درفن حدیت نزد ۱ 
آتان موصوف ولادت او درسال ۲۰۲ بوده و کتاب سئن او ۱۳ از صحاح‌ستهاهل 
سلت است و از اومنقواست که پانصدهزار حد بث‌درحیطه‌ضبط وقید کتابت در آوردم ۱ 
وسنن خودرا که چپارهز ارو ششصد حد بت صعیعچست از آن‌انتخاب کردم و حد 

هنزلت وحدین‌من کنت مولاه‌فعلی مولاعر۱۱: ن‌دو نفر درصحیح‌خود حذ ین کردند 

تقل حد ین منز ات ابوعبداله احمدین عحمد بن حنیل‌متوفی درسال۲4۱ یکی 


رز هستلب احمد ازاکمه سنبالن وهقندا ویشوای | نباست درخدت وفقه‌او 


۷۴۷ 

را بعبادت‌وزهد وورعتوصیف‌نموده و گویند که بواسطهاوصحیح ازستیم‌ومجروح 
ازمعدل شناخته شد وازاو روایت کنند مثل بخاری ومسلم وابوداود سجستانی و 
ابوذرعه واسحق‌بن راهویه درحق او گفته احمدین حنبل ححة است و 
وندگن‌او درروی‌زمن وشافعی گفته از بغداد ببرون | مدم‌درحالیکه نکن شتآ نجا 
اورع وانقی‌راعام ازاحمدین حلیل و کتات مشندا و( از کتب مفپوره معتبر 
سنت است ودران‌سی‌هزار حدیث | بت اژقر ارف کورو ازاو نقل شته‌که این 
کتاب‌را ازهفتصدو بنجاه‌هز ار حدیث زیادتر انتخاب کر دمو بحمدانه‌ازاین کتاب(۱) 
ازنوزده طریق حدیت منزلت را نقل کردند 
قل نی ما جه و نسا ی نوعبذاله میدز بزیدین ماحه متوفی درسال ۳بکی 

حدیث منز لت دا . ازررشوایان ومشایت اهل‌سنت‌است وکتاب او که سنن‌ابن 
ماحه گویند یکی از صیحاح ششکاند اهل سنت‌است که بزی کترتن لقب آنناست و 
ابوعبدالرحهن احمدین علی بن شعیب النسالی ازبزرگانءصر خود وبه بسیاری‌تبجد 
و عرادت وصوم هوصوف وحاکم گفته تساگی افقه اهل‌صر درعصر خود بود ودهبی 
کته او و ازمسلم حافظتر بود و کتاب او که بش نساگی معروفست یکی ازشش 
کتاب صحیحست بیش اهل‌سنت نسائی ذر هصر کتاب‌خصا تمر را درمنافی‌آهیرالمژهنن 
تصنیف کرد وفات لسائی درسال۳۰۳بود وحدیث منزلت‌را ابن‌ماحه ونساگی بنابه 
نقل آزمحمدین یوسف‌شافعی در کفايةالطالب فی‌مناقب‌علی‌بن اببطالب درسئن‌خود 
حدث کنند بس معلوم شد که این حدیث درجمیع کتب صیحییحه اهل‌سنت متقول 
ون ودیگر ناقان این حدیت ازبزرکان ومعتبرین ومشایخ اهل سنت وحماعتند 
که‌ها برای اختصار ترك د کر نمارا کردیم 
تواتر حد بت شر یف بسیاری ازمحققین ومعتبرین علماه عامه حدیت منزلت را 
منز ات سگفته سنیان(۲) بتواتر موصوف‌کردند با چیژی دربارة آن گفته اندکه 


ِ- غابه ابر ام رجو شود #۲ بات رو بو 3 


(«پار۳ ۷ 

لازمه اش یش ات تواثر انیت جنانحه حافظ ابو عبدا له محمدین بو سب ونیچی 
شافعی متوفی درسال ۲۵۸ بعدازد کر حدیت فنرلن در گفانة الطالب گفته وایر ‏ 
حدیئی است که اتفافت برصحت او وائمه اعلام حفاظ ان روابت گردند مین 
بخاری‌در صحیح‌خود و هس متر صحییم‌خود وابوداود درسنن‌خود و تر‌ذی‌درجاهم 
خو د ونسالی وابن اجه درسئن خویش وهمه متفق‌هستند درصحنش وصحن آن 
احماعی است وحاک نیشابوری گفته که 1 ن‌حدیث داخل درحد توأثر است و علاهة 
سبوطی ۵5 فضایل وحلالتش بیش اهل سنت مستغبتی از ببانست این حدیث را از 
متوأترات شمرده وابن‌حجر حدیتی را که هشت نفر ازصحابه نقل کردند متواثر 
شمر ده درحالیکه |بوالقاسم علی‌بن‌محسن التنوخی که از بزرکان اهل سنت‌است و 
بواقت وفل موصوفست ووفات‌او درسال۷ععاست رك کتای مخصوض درائبات 
ار خدیت نوشته و از بیشت وجند تفر ازاضصحاب سخهیر انا خد ی کر ده که ازحملة 
| ناس امبرالمژمنین لین | ببطالب وعمر بن خطاب: وسعدین انی‌وقاص وعدال 
آ عیاض وچایرین عبداله وابزهوبرهو اوعد خدری وزیدزن ارم وابورافع و 
حذیفة‌ین اسید وائس‌بن مالك وغبر آینبا 

حد ث قلین در از حمله احادیثی که ازطرق سنی وشیعه هتوانر است ونصن 

امامت امه (۱) بر اماهت علی و فرزندان معضوهین اوست: حدبت تقلین 
است:و آن‌حدیشیاست ک۸ اژبیست وچندتفر از اصحاببیغمبره نفل وبسی وانه حدیت 
ازطریق اهل‌سنت عنقولست که ازجمله آنهااست صحیحءسلم وصحیم ابوداود. و 
صحیح‌تر مذی ومسند احمدین حنل وهستدراد حادم ردب؟ ر ازاحله اتبات,ومپرد 
تقات اهل‌سنن وحماعت وما بات‌حدیت از صیحییح ترمنی واب داود دراسا د گر 


ميکنيم هکس تفصیل این «طلبرا بخواهد بکتاب غایةالمرام وکتاب عبات 


رجوع‌کند ایندو کتاب که ازشش کتاب صعحیح سذیانست دز خود اززیدین ارم 


۴۵ ۷ 
کنند (قال قال رسول‌اله (س) اني تارك فیکم ماان تعسکتم به ان‌تضلوا پعدی 
احدهما اعلممن الاخر وهو کتابالنه حبلمدود من‌السماهالی‌الارض وغترتی‌اهل 
ببتی آن فترقا حتی پردا علی الحجوض فانظروا کبف تتخلفونی فی‌عترئی ) زیدبن 
ارقم گفث جر کت را جیزهائی هیگذارم که اگر تمسك بان کنید 
بقاولت و کمراهی ه کر تمیافتید بعدازشن وان دوچیزاست که یکی ازآنها از 
دیگری بالات راست وان کناب خقاست که ونسمان ات کذارآسمان بزهین کشیده 
شده ودیگر عترت من که اهل‌بیت من هستند و ایندو ازهم حدا نمیشوند ماروز 
قیامت ببینید چه‌جور ساوكمیکنید بعدازمن بااهل‌بیت «ن واین‌حدیث امامت‌را 
دراهلست رسواخدا قر ارداده تازوزقیامت ودرروایت احمدین حنبل‌است اززید 
بن ثابت که پیغمبرگفت هن دربین شما دوخلیفه وجانشین میگذارم یکی کتاب 
خدا ویکی اهل‌بیتم وایندو ازهم هر گز حدا نمیشوند تابمن وآردشوند برحوض 
نی تاقیامت باهم هستند وباید ایندو حانشین هن باشند 
حد ثث سفیته در بازه و ازاحادیت مسلمه متواتره حدبت تشسه تشه اهل یت بکشتی 
مات از است که ازطرزق اهل سنت زد حدیث (۱) دراین 
عوضو ع وارد شده‌است که ما يك‌حدیث آنرا د گر مکنیم 
اپوالحسن علی‌بن محمد خطیب فقبه شافعی متوفی درسال, 4۸۳ در 5تاب 
منافب بسندخود ازابن‌عبای تقل‌مي‌کند (قال قان‌رسول له مثل اهل‌بیتی_ مثل‌سفينة 
نوحمند کمها نجی‌وهن تاخر ءنپاهلاث) خسن پیمبر گفت ءثلاهلبیتمن مثل کشتی 
توتخسنن گفهر کی سواز آنکعتش شدتجات بیدا کر دوهر کن تخر آنداخت‌هاره ید 
احاذ بث صر تحه در و احادیت ب-باری که شاید از بنحاه تحاوز کند از طریق 
حلافی عا عامه و ارداست که بیمبرفر موده درعلی خالافت است‌چنانحه 
درمن نبوت‌است ن بافرموده علی خلیفه منست بعداز ۳ ن ازا تجمله حدایثی است ت که 


: ییامام رجرع شرد دراین باب وبابهای عداز ین 


(( 5 ۱ 
ابن‌مغازلی شافعی در کتاب مناقب بسند خود از ابی‌در غفاری نقل کرده ( قال قال 
رسولاله (س) من‌ناصب علبالخاافة بعدی فهو کافر وقد حارب‌الة ورسوله ومره 
شك فی‌علی فپو کافر ( 

وازمسند احمدین حنبل امام اهل سنت حدیئی طولانی منةو لست که بس 
ازآنکه این‌عبای شید در باره امیر المژهنن منافقین جبزی که تال برخاست و 
گفت اف وتف یاد بر اتباکهة بد گوگی کسیر ا میکنند که دمصفت دارد یکان یکان 
میشمارد تا نکه میگو ید بغمیر گفت دربارع او ( اما ترضی ان‌تکون منی بمنزلة 
هرون من‌موسی الا انك لیس بثبی انه لاینیفی آن‌آذهب الا وانت خلیفتی ( یعنی 
سزاوار نیست که من ازمیانة مردم بروم مگر اینکه توخلیفه وجانشن من باشی 
احادیث صر يحه در واحادیثی بسیار ازطرق عامه‌است که شاید بنجاه شصتتا 
و صی بودن‌علی ‏ باشد که پرغمبر فرموده علی‌وصی منست از نجمله‌حدینی 
است که امام‌عالرمقام سنیان احمدبن‌حثبل درمسند خود سند بانس‌بن مالك‌رساند 
که گفت ها بسلمان فارسی گفتيم ازپیغمبر بپرس کیست وصی تو سلمان سوال کرد 
ثرمو د ای سلمان کیست وجی وس گفت پوشع‌بن نون گفت وصی من ووارث 
من که قضاء دین من میکند و تنجنزهمواعید مرا مب‌کند علی‌بن اببطالب‌است وابن 
مغازلی شافعی درمناقب احادیثی < کر کرده که ازجمله سندبعبداله‌ین بر یده‌رساند 

( قال قالرسول‌اله لکل نبی وصی ووارث وان وصبی ووارثی علی‌بن ایبطالب) 
اماعت همدوش هر دس حز ی اطلاع ازابتداء طهور اسلم و اولن روز 
لبوت بوده دعوت یغمبر اسام داشته باشد یقن میکند که امامت در 
اسلزم ازروز اول تا خرین نس بیغمبر اساام بانبوت همذوش بودند درآن روزی 
که ازاسلام خبری نبود خدای‌عالم امر رد پیقمبر خودرا که عشبرة نزديك خودرا 
دعرت کن و آنذر عشمر تلك الا قر بان ,یغعبرخویشاوندان نزديك خجودرا که‌قریب 
چپهل‌نفر مرد بودند وعموهای انحضرت نیز حژه آنبا بودند دعوت کرد و بابا 


۷۵ 

فرهود ای فر زندان عبد المطاب بخدا سو گندکه من درعرب تمیدانم حواثرا که 
برای وه خود بهتراز | ایخه من برای شما آوردم آوزده باشد من برای شما خبر 
دنیا و آخرترا آوردم وهمانا خدا مرا امر کرده که شمارا دعوت بان‌کنم کداميك 
ازشما وزیر من‌میشوید دراین امر امیرالمژمنین علی که ازهمه کوچکتر بودگفت 
ای‌بیغمبر خدا هن وزیر تو هیشوم براین اهر انگاه پیغمیر کردن علی‌بن انبطالب 
راگرفت و گفت همانا این‌برادر من ووصی‌من وجانشین منست درشما پس‌همگی 
ازاو حرف‌شنوی‌کنید واطاعت فرهان او نمائید در اینپنگام خویشاوندان پیخمبر 
از حای بر خاستند وخندیدند و بابو طالب گفتند تورا فر مانداد که از بسر خودت 

حرف‌شنوی کنی واطاعت او نمائی 
کر مورخین این پیش‌ازین کر کردیم که ابن جربر طبری متوفی درسال 
فضیه را ۰ باك کتاب که دارای‌دو حلد ضخیم بوده در طرق‌حدیث 
غدیر نوشته وباید دانست که درجمم طریق خدذبث طبر که در اشمات امامت است 
طبر ی‌نیز یاک کتاب نوشته وهمی‌فضیه‌را که د کر گر دم طبری‌دوجزه انی از وتاب 
تار یخالامم والملو ك بطرق مختلقه مذ کور داشته وتار یم طبری از توار یخی ‌است 
که علماء فن تواریخ وسبر ازآن مدحپا کردند مسعودی در مروحالذهب کفته 
تاریخ ابی‌جعفر محمدین جربر طبری بر تری دارد.برمژلفات وزیادتدارد بر کتب 
صنفه و کتابسست که فامده‌اش زیاداست وچطور اینگونه نباشد در حالنکه مولف 
او ققبه عضر. خود وعابد زمان خویهدسنت وعلوم فقپاه شپر ها واهل ستشن وا تار باو 
هنتبی هیشود واین خلکان نیز درباره او مدحی بسز | گفته وعلاوه برطبری چمم 
کثبری از بزرکان محدئین ومورخین واهل‌سیر این قضیه را نقل‌کردند مثل(۱)ابن 
اسحق وابن آبی‌حانم وابن مردو به وابی‌نعيم وبوقی درسنن ودلائل ود رتعلبی 

در تسار کب وطبری دز تس کبیر واین ائعر"درجنه انی اینقضیه را ازمسلمات 


1 بیر اجعات رو ۴6 شود 


۷ ۳ 


دات ته و ام الفدا: دار حر : ۰اول ۲۱ تار بخش تعل‌نموده و و نصر بح دح عبت آن کرده 1 


اسکاه فی‌هعتز ی در ؟ تاب نمض اله‌نمانیه تقل تمو ده و تصریح بصحن آن‌کر ده و 
درسیره خود نقل کرده وفر یب باین مصْمو نر ۱ بسیاری از بزرگان «حددین اهل‌سنت 
نقل کر دئد مثل طحاوی و ضیاءالمقد سی و سعید؛ ن منصور و ازهمه گنه احمدنن 
حنبّل امام عظیم‌الشان سنیان درمسند خود درجندحا زر | را نقل فرده ونسائی نیز 
از این‌عناس در خصایص علو به وحاکم در مستدر لك وذهیی در تاخیضص آن بااعتر آف 
«صعحت تقل‌نمو ده و ازهمه گذشته ایتقضیه‌را د کتر همکل‌هصری درخر یده (السباسة) 
که‌درتار یخ۲ ۱دی‌القعده (۱۳۵۰) هنتشرشده مفصا( دک 3 ودرستون‌جپارم 
اه مجه‌ششم از جات شمار ۲۱۷۸۵ ازهمان‌جر نده ا نجدتر اازهسلم در صحیح 
واحمددرسند وعبدالابن : احمد درزبادات مسندو ا: بنحجر هیتمی درجمم الغء اد 
و ابن‌فتیبه درعیونالاخبار و احمدین عبدر به درعقدالهر بدوءه‌روین بجر الجاحظدر 
رساله خود نقل مبکند وجرجس انگلیسی در کتابسکه باسم (مقالفیالاسارم) وشته 
رهاشم عربی آنرا بعربی ترجمه کرده ایتقضیه را هینویسد وعده ازم پائیان در کتاب 
های و وانسوی و انگلیسی و المانی ایتقضیهر | مذ کور داشتند وتوهاس کارلیل در 
کتاب الابعلال مختضرا ان را 3 کر 1 من‌کند 
آ خر بن کلام پیقهبر سس از آنکه معلوم شد او لین ساعتین. که بیغمبر استلم اغلان 
راجع بامامت _پرغمبری خودرا کرد همان‌ساعت هم‌اعلان خلافت وامامت 
علی‌بن ابیطالب را نمود و خو شاو ندان او آنکارم‌را باخنده ومسخره تلفی کردندو 
درخاال رسالت خصوصا سالهایآخر ازعهر شریفش برای تثببت این امر کوشقها 
کرد که تمام تواریخ‌اسام و کثباحادیت‌سنی و سنعة بزر کتر شاهداست وهر کس 
هر اجعه بانپا کند خواهد دانست که دراساله بومچ موضوعی هانند امامت اهمست 


داده‌نشدم وبرای هیجاهری چند ین هز از حدیث وارد اشده جنائمحه درامامت, ارد 


شده‌است اکنون باید دااست که آخرین کازم یغمیر أسلام یز راجم بامامت او ده 


۳ج ۷ 
چنانجه در کتاببای احادیت وتواریخ هعتبره این‌قضیه نقل شده بلکه این ازقصایای 
مشپور؛ متوانره است در (۱) صحیح بخاری درموازد متعدده ودرصحیح عسلم و 
هتتدا ند وروی فمی‌جدیت ات هار عیاسی کربه هت‌گردو میگفقت زور س<شنیه 
وچهروزی‌پودروز بنجشنبه بیغمیر گفت کت گوسفند ودوات‌با کاغذودوات بیاور ید 
ناپر ای‌شماچیزی بنویسم که 0 رکز؟ کمر ام وید گفتاد نمی ( یبجر )هد بان هکو یذ 
و جنانحه از مر ا<عه ناسا ای‌حد بت و نار بعم م معلوم گنج ود دکوتا من ن کفر آهیز 
عمر بن الخطاب بوده و بعضی دیگر ازاوهتایمت 5 در دند واحفاشتتدآن تدایع 
بو سة وباق ارعیر رد الخظاب آنامر باه میصواعت فس توبات ماس بن 
بن | بطالب بود جنانسه در محاد سوم صرح نیج البالاغه این ابی الحدید معتزای ودر 
از ر بخ‌بغدادا بو الفْضل احمدبنا: ی خلاه رمذاگور است که ار" رن عماسباعهر در بارة خالافت 
علی بن | ببطالب احتجاج کر دو عمر باو گفت بیغمبر میخو است دز حال‌مر ط نص, بح کند 
باسم علیی بح از بتطالب ومن‌مانم‌شدم و این ای الحدیدازا,: ۱ باه 
بشام رفتم ورین ازسفر هایگرو ت‌اهسرقت .هن دنبال اور فتم شرو ع کرد شعایت 
ازعلی‌بنابیطالب تاسخن باینچارسیذ که این عباه ی ده د گتشه ۳ 
زونه میت عنر گفت ای در عنامن پرقمب میخواست این افرد اه ام اعدای 
وه باید کر 45.۵ خدا نخواست 
يك حکمیت از خوانند گان‌محترم بدانندکه| گرفورستابات واخباری که 
خوانند گان محترم وربارةامامت وارد شده وفرست کلمات مورخن راکسی 
بخو اهد بنو یسد محتاج ناگ ات بر کف شود و مادر | بتجابر ای اختصا ازلمش 1 زاین 
جند مه راننوشتیماينك از خوانندکان حکمت هبو اهیم که بایكك نظر منصفانه ۳ 
غرض‌نظر کنند که‌امامت که بح خرد با داز اصو ل مسلجهاسازم باشد و بحکم | یات 
فران وحکم اخبار بیغیبر که ازچند هزارتجاوزمی‌کند مسلم وثابت است وبحکم 


1- سیر ) جات رو ود 


۷۱۵۳ 
توار بخخ هعتبر که از اول بت پیغمبر اسا(م تاروزرحاتش کوششهای خودرا در بارء 
آن کرده باز باید گفت که باك‌آمر ساده بوده بايك‌آمرسیاسی بوده که مسامین از ان 
ساکت بودند وسا(طین اران آنراباین رنگگ در آوردند مانميدانیم کدام تاریخ یا 
کدام کتاب افسانه این د بدهوده را گفته تاابنان باجرئت تمام چنین دروع روشنیرادر 
و زمر دم میک دا ناه یچ گمان‌نکردندا | نپاییکها شکتا ماد میان | وپبخش هی 
شو دخیلی‌هاشان ازاهل‌تار یخوسیرواخیاروا آنارند کو که‌چندنفرسادهلوح همیب 
سخنیر | بیدلیل بمعحض ادعاءبهذ یر ندو ناچار این ماجر اجویان ببخرد بهمینقدر هم قانم هستند 
کنابهاشکه‌در ‏ اینجابازحکم ضرورت, ناچاری‌باید يك‌دردیخر ازرسوائی 
امامت قبل از اینان‌بروی‌خوانندگان باز کنيم که قدر آنان درعیان جامعه 
صفو به او شته شده روشن‌شود وهمه بدانند که دیندار آن‌باچه جانورهائی‌باید 
طرف شوند ووقت خودوخوانندکانعز بزر ادرچه بیپوده‌ائی‌صرف وتلف کنند می 
۳ آب رث جوا ر اژبك سر چشمه باشد هر چه بائینة رایداگر 5 کمتر نشو در باد 
تر تیخو اهدشدحالاشما کتابیر | که در بارة امامت نو شته‌شد هبتر تیب‌تار بخ باهم بستچزد 
ويارك کتاب از پیش ازدورء صفو یه و يك کتاب‌هم از بعداز آن‌بهلو ی‌هم بگذار بدآنداه 
ی «بنید گه هرچه بائینترهباید غلو آنپاششتر وحجمشان بزرگن. رمیشود) 
جواب اینسخن | نستکه اولا این نویسنده گوئی ازوضم کتاب‌نوشتن بکلی‌بی 
اطلزهست ودست کم باث مطالعه سرسری «م از کتببکه در بارة امامت نوشته شده 
ننموده | نگاه بايك مثال‌بیتناسب مطابی باین رو شنیر اهبخواهد رو پوشی کند ومردم 
وا اغغال نم‌اید مااینك ثات ت ميکنيم که کتابهائیکه در صدر اسال(م نو شته شده تیا 


بایداز کتاببای‌بعد کوجکتر باشد حتی| کر کسی بضواهدامروز کتابی‌در بارامامت‌بنویسد 

0 بای کتابش دههامقابل کتابهایمتقدمین باشد | کنون»بايك مثالطلیر اروش فيکنيم 
وا اء‌اشتباهکار ی‌معلو مشود مثلاا نر وزی که بیغمبر اساام دزغدیر خم گُفت (من کنت 
مولافعلی مو لا و) ۹۱ و کسی‌هیشو است ست ازحاضر ین درغدیر خم اوق حدیث را که در 


۱20 

اشاست بنو بسد محتاج بسك سطر عبات بیشترنبودو آن اینتو د که ( یندم تیغمیر 
7 رکس‌هن مولای اویم لی‌هم مولای مایت ت) درءن‌حالا گر کسی که در آن 
حد حاضر نبود میخو است دریازا همق از مشمنر ان حجدبتر انقل کند بازمند بود 

ببطه ند صفیجه نام اشخاصبته آن‌حدیت ر انل کر دند نو سدقر ص نم صن 
۷ وهر بت برای‌جند نفرهم تفل کر دند کسیکه ده 
سال‌بعدازغد پر خم؛ بیخو اهدا بتجد یش ازهر کس‌شنیده بنو یسد محتاج ييك کتاب‌چند 
جزوی‌است که| شخاصیکها بنحدیثر انقل کردنده کر کنداهر وزا گر مایخو هه هیم‌درست 
حد بث غد پر را 4٩‏ :پیش از يك حدیث نست بژویسیم بطوری که ثابت کنمم| نحدیثرا 
بینمبرفروده‌نیازهندیم پنوشتن چزدپنجلد کتاب بر ای‌اینکه میان ماورو زغدیرهز ار 
وسیصد وجهل‌سال ت۸ر برأفاسله شده‌است واینحدیث رامتلاصد نف اژ پیفمبرشنیدند 
ودردوره بعد صد تفر هز ارنفر شده‌است ودردوره بعد ده هز ارنقرشده والان‌حدیث 
غدیر وا مایو اسطه ده‌هاهز ار ثقر از بیغمیر خدا ناد نقل کنم وا کر یو اهدم 0 
رجالو ثقل کنند کان‌اینحدیثرا اسم ببریم وجالات آنهاوتاریج زندگانی نباوجر ح 
وتیل | تباراد گر نیم حند : رنجلد کتاب راید بو یسیم تاياك حدت پدرستی‌بدست 
بباید همه شنمدید که ی درستد جدیی عد بر لوشنه 
وا بوالمعالی جوبنی‌متوفی‌درسال(4۳۸) از بزرکانعاماءاهل‌سنت ومجماعتست بیست 
وهشتمن‌محاد ؟ اب غدیر ر ادر بغدادنژد عحاف دیده که حلد بیست وم هرداشتة 
وشاید چند حد دیگرهم داشته 7 دزصوزتبکه حدبث عد؛ ر بیش ازيك خر اف 
فیست کتاپ‌عتقانت که‌نرر 9 تبار و 1 ثابی است ست که‌هادرآماهفت دند: مچهارجلدیزر گتن 
درسند ودلالت‌همتن‌حدیث غدیر است خوبست خوانند گان آ ار له تامعلوم 
شودیر رک ی شدن کتاب بر ایا به فرست ۵۶ دروغ دران نو نو شته شده باحدیشی اضاده 
شده‌است امروزاگ رکسی‌بخو اهد تمام احاد شیکه درامامت وارد شده بطوریکة 
صاحب عبات نو شته بنو بسد نیا زمند پئوشئن چند صد میحلد کتاب است که‌تمام رحالر 


۷۵۳ 
باهمه خصوه یات بنویسد 
و انب کتابباترکه دربارهامامت نوشته شده‌است اززمان‌صفویه تا کنون ا گر 
کسی ببیند میفپمدکه هیچ مربوظ بصفویه وسیاست آنها نیست ومادر اینجا چند 
کار | اسم هیبر یم ناخو انند گان‌خود مراحمه کنند وطلیر ابدست بیاوزند 
6 یکی از کتا پائیکه دراهاعت نو شته‌شده است واز کتت تفیسه بر قیعت 
است کتاب احتاالحق‌قاضی‌نوراله‌است | رچندینکتابغم ازاحقاالجقدر بارثامامت 
ورداهل‌سنت نو شته‌این بزر ک هرد معاصر شییم بهاگی و معاصر صو به‌است )۱ ولین 
درا کیر آبادهند مین بسته وباکمالتقیه رفتارهبکرده تا نکه سلعاان| کبررشاه عقیده 
مند باوشدو اورا از سنمان بنداشت «قاطی القضاة کرد اودرخفیه وینهانی مشغول 
صننت شد تا نکها کیر شاه هردو سر ش‌حپانگیر شاه سلطان‌شد وقاضی شغل‌قضاوت 
راداشت تامخالفین ی بردند که او شیعه است واورابحک‌قات و احازهسلطان | نقدر 
ناژ بانه زدند تامرد 
(۲) کتاب غابةالمر ام تالیف شید جلیل سین هاشم خر انی است () که آن 
| کتفاه گرد بصر فب اقل‌حد بت هد کاست و هر کتابکه آن‌تود ۳ ازطر بق‌سنی 
و شعه نقل‌می‌کند اسم هییر دو | ن کتابپادز میانه هر دم منتشر است هر ؟ من‌مجو هه 
مر احعه کند اه سالک کی اک کت کی امد 
بااز کتب معتبره بش آتان‌انیت منل‌صحیح عسلم وصحییح بخاری وصحیح ترمذی 
و صحیح ابوداودوصحیح اسائی و هسند احمدین‌حثبل و جمع بین‌صحیجن‌حمیدی و 
جمع بین‌صحاح سته‌اندلسی وامنال آن از کتب معر و فه‌متداو له این سردحلیل‌در تو بل 
از بحر بن‌ر باست داشته و جنانکه دراحو ال اومذ کوراست دارایتهوی وورع‌بسیار 
بوده و باشا(طین آزروی بی‌اعتنائی رفتار میکرده وتعجت نود آ نان نبوده است 


٩‏ لواژدالبعر ین ومستدرث حاجی آوری وسفینهالبداررجوع شود 


شتا 

(۳) کتاب‌عبقات‌الانوار که‌درامامت عذل آن‌تا کنون نو شدهنشده‌است عضنن 
آن‌سیدیزر 5و ار وعلاهه روزکر هیر حامدحسین‌هندی‌است ک4درهر حدیثی از احادیت 
امامت‌ياك‌اچند جلد کتاب‌نوشته وهر کس آن کتابراببیند بای اطلاع واحاطهآن 
برز کو اررآهیفپمدو نیزهر و مطالعه ان کندمطالم هیشو د که سیاست‌سا(طین کتب 
امامتر| طولانی نگرده است وصاحبان این کتب معضله در امامت دز تحت نفود 
سلاطین صفوبه و غیر آنها نبوده‌اند بلکه در بلادی بودند که با نام صفویه و 
امثال| نبا در آنجا بوده وی نبا درتحت نفودآنان نبودند ازاینبا گذشته احاذینی 
که درادرت کت ودیگر کتباهامت هنقو لست از کتبی استکه صدها سال قبل از 
صفویه تصنیف شده چنانکه بمراجمه با نپا معلوم شود 
نام بعضی کتابهای اینك‌ما نا بهضی کتاببای امامت‌را که قبل‌از صفوبه‌نوشته 

قبل از سب _ شده دکر هيکنيم تامعلوم شود اززمان ضقوی بعداکتات 

های درایتموضوع رو بتتزل رفته و تصنیفات دربارة امامت قبل‌اززآنبا غیلی بیذتر 
بوده وصفویه وسیاست آنهاکوچکتر از انستکه امامت‌راکه یکی ازاصول‌بزرگی 
اسالاهست بتر اشد 

وباید دانست ۵5 امامت یکی ازهسائلی استکه در هیچ موضوعی مثل آن‌علما 
ودانهمندان بحت نکر دند امن پاست ک رف ند اطلاع برجمیم کتبی 5هدز 
این باب نو شته‌شدم بیدا کند و کته بخو آهد اند کی از بسنار ومعدودی ازمعمار 
و صحاب را مطلع شود بکتاب (الذریعه) غیخ متبحر آقاشیخآقابز رگه‌تبرانی 
معاصر رجوع کند که جرارحاد ان طبع شده و ام‌داست بقبة آن ِ طبم گردد 7 
چگونگی مطلبر| بفهمد وما بذ کر چند کتاب دراینجا می‌پردازیم 

پیشترد کرشد که یکصد ودو کتاب دراینکتاب د کر میکند که بلفظط الامامه 
معروفشت ویابی‌اسمست واو بلفظ الامامه آ نرا معرفی کردهاستِ واین غمراز کناب 
هائیصت که دراینه‌وضوع نوشته شده واسم خاصی دارد که الیتهآ نها خیلی تسقز 


(ز ایک ۷ ) 

است ابنك بعضی از کتابهای قبل|زصفو به دربار امامت که بلفظ الامامه معرفی‌شده 

)۱( الامامة آزعیسی‌بن روضه تابعی عولی بنی‌هاشم وحاحب منصور کهدر 
سال(۱:۸) فوت کر ده 

(۲ الامامة) تالیت خلیل‌رن احمد بصری لخوی عروضی که از اصحاب‌حضرت 
صادق(ع) بود ودرسال ۱3۰با» ۱۷یاه ۱۷ وفات کرده 

(۳الامامة) تألیف ابی‌جعفر احمدین الحسی‌بن‌عمر ین پزیدالصیقلالکوفی 
نقة که ازاصحاب حضرت صادق و کاظم ات 

(عالامامة) از بصن قدماء اصحاست که سید بن طاوس گنته تاریخ تحریر 


ننضفیین سال (۲۲۹) است 
( هالامامةالسفر امه الکبیر ) تألیف ابرهیم‌پن محمدبن سعیدالقفی 
متوفی درسال (۲۸۳) 


(۷۱۷امامة) هیور باعل ین محمد بن مضظدی متوفی درسال ۳۱ 
(۸الامامة) تألبف ایی‌محمد حکم‌ین هشم‌پن‌حکم وهشام درسال( ۱۹۹یا 


۷۹ فوت‌شده 
(الامامة السفیر ۱۰الامامة‌الکییر) تألیف ناصرالحق الحسن بن‌علی متوفی 
درسال (۳۰6): 


(۱٩/۷۷مامة)‏ حالیف ايي محمد عبداله‌ین مسکا که ازاصحاب حذرت کاظم 
بوده وفات‌او درسال (۱۸۳)است 

(۱۲الامامة) تألیف ابی‌محمد عبدانه‌بن هارون زبیری‌است که وفات‌او در 
سبالی(۸۸٩۲).‏ است 

(۱۳الاهامة) تیف عبدالیه عبدالر حمن زیری‌است چنانجه نجاشی ذ کر کرده 

(کاالاملمة) تألیف‌انو المراس عبداله‌ین جعفر الحمبری صاحب قرپ‌الاسناد 
است که درسال(۷۶۹:۲) هیزیسته 


«یهج ۱ 
(۱۵الامامة الکبیر ) تالیف شریف ابوالقاسم علی بح احمدالعلوی الحوفی 
متوفی درسال (۳۵۷) 
(۱۰الامامة) زین انواجتین علی‌بن وصیف شاعر متکلم که او زا شاعر 
اهل‌بیت می‌کفتد درسال (۳۹۲) هید شد 
(۱۷الامامة) تالیف ابوعحمد فضل‌بن شادان‌بر_ خلیل نیشابوری متوفی 
درسال(۲3۰) 
(۱۸الامامة) تألیف شیخمتکام فطل‌بن عبدال حمن بغدادی‌نحاشی از استادش 
تقل کرده که آن کتاب بزدگی است 
(۱۹الامامق) تألیف ابواحمد محمدین اپیء.بر که ازاصحاب اجماعوادرال. 
موسی‌بن جعفر وعلی‌بن موسی کرده درسال(۲۱۷) رفات کرخه 
(۲۰الامامة) تالیف محمدین احمد صفوانی ازتلامنة شیخ‌کلینی واستاد 
شیخ طوسی ونجاشی‌است 
(۲۱الامامة) تالیف ابوالحسن محمدین احمدالحارثی که نجاشی ازاو بسه 
و اسطه ثقل عب‌کند 
(۲۲ الامامة) تالیف مجمدین ‏ بشرالحمدونی السوسنعردی شیخ و نجاشی از 
او اینکتاب‌را نقل کردند 
(۲۳الامامة) تالیف محمدین خسین‌بن | یی الخطاب الز یات ال مدانی تفه جلیل 
هتوفی در سال (۲-۷) 
(۲4 الامامة) تالیف ابوبکر: محبدین خلف‌الر ازی متکلم‌جلیل جاشیو ابن 
ندیم د کر نم دید از | 
(۲۵ الامامة) تالف ابو جعفر السکاك محمدین خلیل بغدادی تلمی هشابن 
الک که درسال (۱۷۹) وفات کرده 
("۲الاعامغ) تالیف‌محمدین عبدالرحمن بر قبه‌رازی متکلم معاصر شبخ 


۷۱ 
کلینی تقریبا که درسال (۳۱۷) هیزیسته 

(۲۷الامامة) تألیف متکلم جلیل محمدین عبدال‌ین مملك اصفهانی معاصر 
جبائی متوفی درسال (۳۰۳) 

(۲۸ الامامة) تألیف شیخ عالیمقام صدوق‌المطاینه محمدین علی‌بن حسین‌بن 
بابویه عتوفی درسال (۳۸۱) 

(۲۹الامامة) تالیف متکام جلیل نقه محمدین علی‌بن نعمان‌ین ابی طريفة 
البجلی‌الکوفی ملقب بمومن طاق 

(۳۰الامامة) الکتیروالصقیر تالیف محمدبه علی شلمقانی که درسال(۳۲۲) 
مصلوب شد 


(۱۳۱لامامة) تالف ابوحعفر مجمدبنعسی‌بن عبیدین بقطن کهاز اصحاب 


هرت و اد ای 
(۳۲الامامة) تألیفث,خ‌متکلم جلیل مظلفربن محمد بلخی استاد شیخ‌مفید 
واو درسال (۳۱۷) وفات کرده 


(۱۳۳لامامة) تألیفآبوعیسی وراق محمدین‌هازون که‌نجاشید کر آنرا کرده 
(۳6امامة) تالیف آبوالحسن معلی‌بن محه‌دالیصری که نجاشی ازاو بسه 


وامتله نقل‌میکند 

(۳9لامامة) تالیف‌قاضی‌نعمان‌بن محمد مصری صاحب دعام‌الاسلا)متوفی 
درسال (۳5۷۲) 

(۳۹ ماعة) تالبف‌عتکلم نقه‌جلیل هشام ین حکم کوفی متوفی درسال(۱۹۹ 
يا ۷۷ ) 

(۳۷الامامة) در اثبات‌نبوت ووصیت نالیف‌هلدی بحبی ازالمه زیدبه‌متوفی 
دز سال [۲۹۸) 


(۳۸الامام) تالیف برمحمدیونس بن عبدالرحمن مولی آلبقطین ازاه حاب 


۱۹« 
حیّرت رضا ومتوفی درسال (۲۰۸) 
(۳۹الامامغ] تالیف ابوهحمد یحیی‌بن‌محمد متکلم فقیه ساکن نبشابورقبل 
ازسال (۶۷۸) هی بسته ۱ 
(4۰الامامة) تالیف ابی‌شداخ چنانجه نجاشی ازاخمدین الحسین نقل کرده 
شافی عم ااهدی ابتحا نامچپل کتاب درامامت که‌همه درزمان‌ائمه بانزديك 
ذر امامت بزمان آنپا تالیف شده د کر کردیم ونوب خدة این بیبوده 
هارا ازایت‌که تام این کتابهارا یامژلف آنهارا شنیده باشد مه‌ذور میداریم زیرا از 
بای اطل(عات او آ کاهیم لک کتاب شافی سبدمر تعنی علمالبدی متوفی درسال 4۳ 
اکه بیترین کتب وهشپودترن مصنفات درایر بابست دردسترس همه‌است‌خویست, 
هبیرا منود امامت را ص و به رتکک ویو وادند آن کتابرا بهییند تا مطلب‌را 
خوب بقید که هرچه متاخر ین درباره امامت رسد کمتر از آنست که درشالی 
سبدهر تضی تحقیق کرده‌است از آن گذشته کتابپای‌مفید و شیخ الطایفه و خواحه عبر 
وصدوتر وعلامه ودیگر از ممحفةین ومصنفان ععتبر که همه قبل‌از آنکه‌اسم از صفویه 
درحپان باشد :الیف شده بابه معلومات باعوام‌فریبی اینانرا بدست میدهد» 
الفبن‌علامه در تنها آبةاله حمال‌الذین حسر بن پوسقت برز*._ مطبر حلی 
امامت معر وف بعل(مه‌متوفی درسال ۲۳ ۷*خو اهش پس ار جمندش 
فخر المحققین مك کتاب در امامت نوشته مشتمل بدوهزار دلیل که هزار دلیل آن 
براماعتمبرالمژهنین وهزاردلیل برابطال‌شبهات مخالفین‌است ودرسنه(۱()۷۰۹) 
ازتالیف جر اول دزسال (۷۱۲) ازتالیف جزه‌تانی فارغشده و آن‌را مرتب کرده 
سرش فخر المبجقةین لکن در نسخه هائکه دردست‌است ازهزار دلیل دوم بیش از 
نی وچنددلبل باقی نمانده وبقیه کناب ازدست رفته واین کتاب درسال (۱۲۹۸) 
دراپرآن طبغ شده 


)۱( بکتاب الذر با مر اجعه شود 


۷۱۹۳۳ 
ترجه سخن ما در بس از مر اجعه بکتایتالی که درباز ه.آمافی نوشته شده و 
ان باب توحه بآن‌که مو لفان ان کتابها درچه‌سالپا بوده و در چه 
ی زسبت فاشتند خوب بدست یا بدا که قنل از دورة صفو به کتانپائی که در 
اینه‌وضوع نوشته شده بیشتر ومفصاتر بوده واگر کنات خیلی هفصلی در زمان نبا 
بابس ازا نها نوشثه شده مثل عبات واحتقان الحق درهندوستان نو شته شده که از 
صفویه وسیاستآ نها در آنجا اسم‌ورسمی نبوده پس کنب اماعت‌را بسیاست‌صفوبه 
منسوب کردن ازنپایت حبل وی اطلاعی از کتت:واحوال رحال است اری عاومه 
محدنین مجاسی درزمان صفویه زیست هیکرده و کتب او درآن‌زمان تالیف شده 
و بجارالانء ار که مفصلتر ین کتابایاوست المته باغناسته کباش از سااحای‌صنو به 
تالیف شده لکن باید دید که ار( ۱) چه کناییست ومدارلخ ان جیست ار راغ 
کتابخانه مهمی است که جمم‌شده و این کتاب | تشکیل‌داده ومدارك بدار درخود 
او بت‌صیل بااسم ورسم مولفینآنست 
اينك مدارك بحار غالبا دردست‌است کسبکه میگ ود سیاست صفویه کتاب 
هارا بزر ک کرده خوبست اول بحازرا بیند وروایات آثرا نظر کند آنکاه مدار ا* 
: را بدست باورد 5۱ کر زیادی درکار دید اشکال کند لگ ن باصرف ادعای بجاو 
حرف یی دلبل اند انسان 1 ل خورده کاام برودهر! بذیرد 
سیت گر کارا این بیخردان نس‌جیده وهر اجعه بکنابپانکرده بژز گف‌شدن 
آشدن کتاب کتاب‌را دلیل بردروع بودن آن وساختکی فر از میدهند 
ازاینحپت کتابهای عفتل‌راکه در قدیم نوشته شده از فنیل ماو ف شید با کتاتبای 
متاخرین هفایسه کرده ی 5و بند چه‌شده اینها بزر کتر شده‌است اشتخاست که باید 
کفت تو بسنده اینمقاله بااشکه مدتی رو ضه‌خوان بوده از کتابپای دراینه‌وطوع سّ 
بکلی بی‌اطلاع است کتاببایگه مناج ین نو شته‌اند باسم روضه‌مجااسی تر تیب‌دادند 


(۱) ما پس‌ازاین دراین‌وضوع ذکری تردیم 


۱۳ ۷ 
که مشتدل برتفسیر آیه ومواعظ بسیار واشعار بشیاراست ودر آخر آن چند 
سطری هم مر نبه‌است مثل منابر اهل منبر که پانپانه روضه مدتی تفسبر یاموعظه 
یاتار یج باهسائل بر ای هسته‌عین ی سر نان چنددفینه«م در ثبه می‌خو آنند 
ا کنون باید بحرم بزر د کی کتاب 4٩‏ بمرثیه هیچ مر بو ط نبست گفت اینبا دروغست 
و يك‌جیت بزر ۴ کذاب‌تیز | آنست که 5 ب‌هتاخر بن‌جمم م چندین ؟تابازة یل کتاب 
هفید وسید و محلسی است التهچته گنای ۳ ونگفته نماند که‌ها نمی 
خو آهیم "5 تم هرچه در | ینموضوع نو کم یواست سین لکن و تیم ففعط 
ز رگ بودن <<م کاب دامل بر ساختگی ودروعبر دازی آن تست البته انسان‌باند 
بیگتا نگ از ان یو اهن زین تقل که نار کند وهدار رات ۱ سیند اگر دار ای 
مدارك تاریخی بازوایتی درستی است انز بیذیرد و ۳ هن | کنار بگذار د‌ 9 
چیزی‌را بذیرفتن از کار خرد ببرواست و یکسره بیخهت چیزی‌را رد کردن بمدر د 
آنکه باسلیقه من جو ر تمباید نز ازکار خرد برواست ۰ 
باك اختباه کاری و ان و بننده خالیا درسخهای ود شتر آسیمه شدده دست‌و 
غلط اندازی بای خودرا کم می کند و بشته ماندازی کرده چرززهای‌فر 
هر بوط بپم‌ز| می‌نو پسد آینجها ثیر بات‌سخین ۲ ورده می‌کو بد ر اهام هر که‌باشد 
تنپا بر ایزمان‌خود اعام‌است ۹ دبگر) جنانکه در کتاب‌کفی زسیده « کل 
امام‌هاد للفرن‌النی هوفبه " ماچشم بوشی‌ميکنيم ازاینکه این روابت که درتهسبر 
الما ان هدر و لکل وم هاد ) و اردشده موش ات گه درظر عصری 
اهامی‌است سا رن مت محمد وا ان درههم سان آنست که اثبات کند امامت را درهر 
زمانی , رای‌اها و ۱ اهاهت‌را تفی کند درزمانیای عدجنانحه از هر أآجعه همان 
روابات ظاهر شود حنانگهدر 1 رواناست که دز ه رزهائی ازما بکنفر راهدماست 
که مردمر | راهنماتی م‌کند با نحه بیغمبر آوزده وهادمان س‌ازیغمبرعلی ویس 


ازاو اءصیاءاو ۰ بو س‌ازدیگری و ما فر ی کنیم که هر امای هادی همان 


شاف 

قرئی که دراو است باشد چه‌نتیچه از ان حاصل میشود ی گوبید احترام اهام بسن 
ازمردنش تمیام شود باآنکه ال حدیمی راجم بحگمی از اجه خدا کفت ۳ 
امام ز نده‌است آن جدیث‌را تباید عمل کرد یس از مردن او دور آن حکم‌را تباید 
عمل کرد ۳1 مراد شم آنست که تیه اول‌را بکیر ید ما احتر ام ميکنيم امام ر | 
پرای اشکه درهمان‌زمان امام وهادی وبر گزیده ازنزد خداست وخدا اورامورد 
اعتناه واحتر ام #ر از داده وا گر منخو اهید مت دویم‌را بکر بد باود ثابت کنمد که 
ب ازامام خدا «م هر ده‌است و کر نه امام خکم ازخود تدارد ۳ بارفتتش آن‌حکم 
نامه امير الق منون .این نو یسنده باز پی‌تناسب يك‌کلمه از کتاب نهحاللافه را 
بو 4 ان ابی‌سفیان _آورده وبرخ دینداران مبکشد م‌گوید اگر کتاب نیج - 
الىلاغهر | هم‌مدر لك فرآردهیم حجو د امام‌علی بن اسطالی در نامه (معاو به یلو سمطد 
مگ یدغورای مپاحر وانصاز ااکز کنبت را امام گردانید همان رضای خداست 

مااینجاباید چند جمله ازهمان کتاب‌نهج البالاغه بیاوریم‌تامه‌لوم شود که علی 
فول داشته ومدنها بان درزم‌ان خلفا عمل کر دند نه آنکه میخو اهد واقعا بگوید 
رضای خدا همان است 

اینك‌ماچشم پ و شی‌هيکنيم از نومه روایات وا یات و احتجاجات ءأی‌وحسن 
وحسین وزهر اوسلمانومقدادو ابن‌عبایو ابوذرو عمارو بر یدةالاسلمیوابی الپیثم‌این 
التببان وسهل وعنمان بسران‌حنیف ود الشم‌ادنین‌خزیه‌ةبن ثابت و ابی‌اين کعب و 
ایو آبوب انصاری وغبرا نبا که در کتاب احتجاج مو حودو ازطرق عامه و خاصه ثابت 
مد نسته و خلفار | بباطل و ناحق هید آنسته 


۱۵۱ 

(۱)اگر کسی خطبه شقشقیهرادرستمطالعه کندمی‌بیند که‌علی‌علیه السارم بخ له 
جه نظری داشته و | نباراچطوراسم برده رجوع شودرخو دخطل 4 مطلب معا و هذو + 
(۲) در خطبه(۱۳۷) ) میجو؛ بد اللهم‌انی است‌ينك 9 فر یش وهن‌آعانيم فانیم 
قطلموارحمی وصفرواعظیم منزلتی واجمعواعلی منازعتی مرا هولی‌س یکی در آن 
میان گفت انت علی هذاالاهر یا بن|بی‌طالب لحر یص فقال ۷ واللاحرص وانما 
طلبت حفألی‌وانتتحولون بینی‌و بینه بعنی‌خدایامن ازتویاری عیچویم برضد فریش 
و باران انا که آنباقطم رحم کردند و متام بزرکگ مرا کوچك شمردند واحتماع 
کردند برگرفتن آهری که حق‌عن بود.در آن‌میان یکی گفت‌ای‌بسرابوطالب‌تو برای 
خل(فت حر یص‌هستی عای علبه | لس م گفت بخد اقسم شماهاحر بص‌نرهستدد من‌حق 

خودزا طلب م‌کنم وشماها میاند من وحق م من حدائی میازداز ید 
(۳) درخطبه بنجم‌هیگو ید ) ۳ مار لت مدفوعاع حقی‌مستافرا علی من 
قتم اله تیه سل له علیهو اله حتی بوم‌الناس هذا ) ؛ بعنی بخد سم هن‌همیشه از 


آنروز که بیغمبر را خداقیض روخ کرد تاامر وز ازحق‌خود همنوع شدم ودیگری را 
برهن اختبار گر: دند 


(ء) در خطه (3ع۱) میگوید ( حتي اداقبش‌رسولالنه صلی‌اله علبه وآله رجم قوم 

علیالاعقاب وغالمهم اسبل‌واتکلواعلیالولانج ووصلواغرالر<م وهجرواالسبب‌الذی 
امروابمو دنو نقلواالبناه عن‌رص اساسه‌فینوه‌فی‌غبرموضعه معادن کل خطبة وابواب 
کل ضارب فی‌غمرة قدمارو آفی الحبرة وذهلوآفی‌السکرة علی‌سنة من آل فرعون هن 
منقطم‌الی الدنیار کر اومفارق للدین‌مباین) بعنی‌جون پیغمبررحلت کرد بر گشتند 
وی بعقب در گرفت 1 نباراراه‌های علاکت واعتماد کردند بنااهلان 9 غررحم 

کردندو ازرشته که خدانه‌ودت آن امر گر ده‌بودروبر کرداندند ومتفا کر دند بناه 
را ازاساس بم ببوئد حود وبنا کردند بغیرموشمش که معدن تمام خطاها ودرجای 


هر بر اهی بودئد ناسرعت‌تمام درسر 5 دانی ف ورفتند وغعلت نهودند درحال‌هستی 


۷» 
برظر یه آل‌فرعون بااینها کسانی بودند که بدایایموسته شده ور کون و اعتماد کرداد 
باجدائی ازدین نموده و مباشت کردند 
(۵) درخطبه که بهداز بیعت بااوایراد میکند هی‌گو ید اقا بان تمد 
ضای ال علیهو آله من‌هذءالامة احدتاآ نکه میگوید ولپ خصایسالولاية وفیوم الوصية 
والورانةالان ادرجم‌الحق الی اهله و نقل‌الی‌منتقله) بعنی‌هقّا بسه بال خمد تمسعود 
کردا<دی‌را زاین اعت برای تغااست احتصاصات خز امامت وذربارء آنماوست 
زورائت است الان بر کقث حق باهلش ونقل شد بمورد خردئن 
اپاشمه ایست از کلماتامیر الموهنین‌در نیج البال(غهر اجم بقصب خو آوا کنون 
خو انندکان از کسیبکها یمه ازبردن حقش تظلم میکند آن کلزمر که بمعویة نوشته 
ببینند حز باین هیتو اند حمل کنند که یابفرض تسام و احنیجاج | زروی عقبده خود 
آنپاگفته: با آنکه‌خوف‌ایثر اداشته که همه به کاغنرا اساپ‌دستة ,اردهدو التاء راض 
فاسده خود کند ومرده, اباو بدین کندا نماهمانپاو دند که جون خواست ب؟ یکی (۱) 
از بدعتبای نپارابردارد صدای واعراه واعمراه بلند کردندناعافت علی علیه السدازم 
از حرف خود بر کشت 
پر سش چزهارم مزدهر کاری بسته‌است بگوششی که برای آن‌میشودوسودی 
وجواب آن که از آن‌ندست یا ید بس‌این ن احادیمی ۳ تور زد رات ات 
ز بارت‌باءزاداری‌بامانندا" نپابرانز است باتواب هزار بیخضر باشمند (۲ نپم‌شهیط بدر) 
آیا دزست است رازه 
هیا پیز جواب ش ۳ داد 


سا نوبز مر[ و ی اب 
۱1 امه ۳ ز فان در ز ان رسول ول | ۱ 5 و | 7 واوا "1 ۳۳ در ثر اد و ند 
#- سل یر امس کر دکه یراع ي بو | اد و ری ین خوات دتی‌ ات دز جاح سذیان | ست 


دجوخ بفاصرل | امومه شود وعلی‌بن ابطااب خواست انرا تفر دهد وان ,دعت را ,ردارد صدای 


سردم بو اعبراه بلند شد چدانکه دروسائل اسی 


۷۱۷ 
جواب‌این‌سوال‌هم باشد یکظری‌باندازید بانواع‌نعمتهانی که خدای عالم بهاداده 
ازهز اران سالقبل ازانکه مادراين‌دنيابائيم تاوقتبکه ازاینجهان میرویم تاپس از 
این خساب تعفتهای| تجپانر | که آخر ندارد بکنیم می‌بنید کهاز خورشید تابان وعاه 
فروزانء انجم‌در خشان گر فته تا گردشهای‌شبانه روزو بیدایش بار وزمستان‌ودرات 
کاقنات وعناصر ومعادن ونباتات وحیوانات وهوای صاف و آب گواراوزمین پپناور 
ودر باهای مواج وصحر اهای بی‌بابان وقوای زعینی واسمانیوابرهای باران ریزو 
وزمین‌ای‌ززاعت خیزو کو ءهایسسخت ودشتهای‌سول‌وماً کولات گونا گون‌وملبوسات 
رنگارنگ وصدها هزازنعء‌تبائی که مابان پی‌نبردیم همه رادردست رس مابنی‌نوع 
انسان‌قر ارداده و بر آی‌نفع وراحت ماخلق کرده‌است وس‌ازان,لکنظری‌ببدن‌خود 
و نشر بح آن تماکید ازالات وادوات ظاهری 5 هر ,كك با تال بای خود 
بکار بر ده شده وحپازات باطنیازقبرل‌جهازهمم وجذب ودفع و انحه درعام‌تشریح 
وطبنا کنو ثابت شده 43 شاید عشری‌از آ نحه را که ,عدهاثات میشودنباشد | نگاه 
بخنظر نمائند بو ی روحره که عام؛ ر وان شناسی‌بیان کردند وجیسبازی ازان با 
بی‌ثبر دندا نگاه‌بکنظر ی کند سنعمتبای‌هعنوی کهفر ستادن سغهمر انو کتابهای اسمانی 
وقانو نبای خدائی ومعلمپای‌الهی از آنهااست آنگاه بکنظری کنید بنعمتهای بشدا که 
بدسب | خذا(فات‌سا از زمان‌طفو ری( بحه گی‌تازمان بمری و افتاد کی بمتاسمتفر اه 
کرده‌است جمله کلام آنکه اکرتمام حساب گر ان بو اهند نعمتهارابحسب انواع 
احصاء‌کنند عاجز ند آنگاه ازخود مرسید که اینهمه تعمنهای بی‌پایان درهقابل کدام 
خدمت بوده شما وهاقل‌ازانکه دراین عالم بیائیم وازما خبری باشد چه خدهتی 
خدایجمان کردیم که در مقابل آن‌انن نعمتبار اداده آری شماوماباچشم تنگ‌خود 
و افْق فکر ضمیف‌خودچون باین عالم نظ ر ميکنيم بکارهای خدائی‌مثل کارهای خود 
5 هه بر ای مت بردن است نظر هگیم آنوفت بنظرمیآوریم که ابره رانیهای 


سیر 
ده‌شاهی نبایدخر ح کرردچنانعحه این نو یسینهه هیذو بد ولی بابك‌نظر به کار خانه خدایی 


۷۱۹/۸ 
معلوم مشود که خدای عالم همه نعمتزار آبی‌عوض وغرض‌داده بلکه بکسانتکه:در 
مقابلاحکام اوبر باخاسته و گردن فرازی کردند ودعوی خدائی‌نمودند وائببه اورا 
کشته وفتل‌وغارت کردند بازخوان‌نعمت ودرا کشوده وبا نها ساطنت فاوهملکت 
هاداده و انپاراءز یزدنباقر ارداده خو بست‌شمابااین نظر خورده گری‌وتنگ که دار ید 
۳ تیدا ءن‌کار هار اهیچ 5و دکی نمیکند که ابره رابجایر بال خر جح کند او ی آنیا که 
برای لبره ور یال ارحی قابلاد ودرنظر نبا بززگ مباید خرج آ را بی‌هزد عحیح 
کودکانه میدانند ولی آفوشده زمان و اسان که همه عالمهای نیداوئپان را بابك 
کمه (کن ِ( هو حود هیکند 0 بخبال اجر ومد چیزی نمیدهد تمام نعمتهای‌او 
بی‌سابقة خدمت وبی‌نظر باجر ومزداس‌چنانحه دانستید که تعمتهائیکه بماناکنون 
ذاده 1 ماو همه ال چه هستیم که برای‌ان ات مقدس خدعتی 
کنیم و کاری | یجام دهیم ای بجازه بشر جقذر ازمعرقت خدای حران دوری واز 
عظبت دستگاه البی هپجور 
باهدعی مگو گنت آشز" ار عشدق ومستی بگذار تابمرد در عین خودبرستی 
اين خدا؟ ی که این همه نعمت را بی‌نظر بخدهت بفرعون وفرءو نان داده 
ی 5 رامت يك محاهد فی‌سبیل‌النه هزا راین تعمتهاء ی دهد که کس 
مدار آنرا نتو اند احصاه کر د 
يكك <ساب از عمر اباك خو دست ت یك‌نظری بعالم مرت ونع‌تهائ ی که قر آن 
بشر و جز ای خدا دل سک ازدو بست | به وعده کر ده است بکنید و دقایسه 
کنسدمانه اعمالی که یاك‌انسان درمدت چندساله زندکانی خود هت کند وحزاهایی 
که در کتاببای آسمانی+صوصاً قر آن‌کر بم خدای‌جهان بان وعده کرده بهپیندا یا 
آنها لیر ه بحای ر بال خرج کردن‌است و بقول‌این تویسنده کونادنظر که نظر خو درا 
مبزان نظر خدا فر ار داده این اعمال کودکانه است واز میزان عدل بیرون‌است با 
آنکه باید اعتراف کرد بابنکه خدا با ترازوی عدالت با مردم رفتار ننیکند و 


۷۱۱۵۹۳ 

بخششی های‌خدائی در مقابل این اعمال پوسیدة بیمققدار بشرنیست مافرض‌ميکنيم يك 
انسان‌بنجاه سال‌دراین دنباعمر کندوازاول بلوغ اعمال«قررء که خدافر موده عمل کند 
از نمازوروزه وحیج وزكوة وخمسوغبر آن وازقانونبای‌خدائی‌هیبتخلف‌نکند شما 
این چنین‌انسانی‌را هل بو شت موعودشدانید بانه چاره‌نیست جز ز اینکه اعتر اف کنید 
که انعل‌همان‌بدت موعوداستارنات ماحساب عمل| بنعخص رادر باز ار دنياميکنيم 
ازاولبلوغ تاتماع شدن پنجاه سال سیو پنج سال‌است ونمازوروزهامروز که گرانی 
است سالی‌بنجاه و شصت توهان است مایکصد تومان جساب هب‌کنیم مشود هز ازو 
بانصد نو مان‌فر ض‌هيکنيم تدتفر هم < ر 4:9 بنج هز ار نو مان‌خر ح‌کردها ین نت 
هز ارو بانصد تومان‌سشود دره رسالی فرش ميکنم ز 5وة وخه‌س‌هم دوهزارتومان 
دادهاست این‌هفتادو هشت هز ارو بانصد تو مان خیرات دیگری‌هم کزده‌است درتمام 
عمراعمال اودربازاردئبایکصد هزارتومان میشود بااين وجه درطهران يك عمارت 
متو سط ودر شه رهای‌دیگر يك عمارت عالی باو میدهند وا؟ ر بخو اهد باایر و تج رات 
ده شش‌دانگیبخر ددز بازار ام وزباونمیدهندا کنون‌مافرض‌ميکنيم يك عمارت عالی 
درطیر ان باودادند تسبت این عمارت را بااین | بات که بکی‌ازا نیابرای بو تاد کر 
شودبسنجید آ نگاه‌نست ربال‌وابره راهم سجید ببیئیم لبره بججای ریال‌خر جکردن 
بالاتراست باان‌که خدادرقر آن وغده کر ده آ ناه بکو ند نصف قراثرا اسقاط کنیم 

تانظر ننک کداهنش این سفله‌هاتامی‌شو د. اینک يك آبه از بات کتاب خدا 
سور حدیذ آبه (۲۱) سار االی‌مقفر من ر تک و جنقعر ضها کار 
!(سماء والارض اعدت ۳ آمنو ابالژه و ر ساه ذاك فهْل له تیه دن 
بغاء وال ذوا فصل العظيم - بشی بگیرید بسوی‌مفف رتیکه از پر وردگرههااست 
0 ی وهای ممباشده انیت بر ای کستانب45 


اما اوردئد بخداو یمبران‌اوو این کرعیاست که خدابهر وس هو ادد کر و 


زر ۵ ۱۱۷ 

خدادارای کر امتهای ورس 

آیامیتوان مقایسه کرد چند سالاعمال بوسید؛ مارا بانعمت‌ای بی‌پایان‌خدا 
میت وم ازضر وریات همه اد بان وصریح آیات.بسمازی ازقر | نست که 
انسان‌در برشت همیشه هیست: و هخا در تعمت است ستآ ناو 3 قباس کر دعملبای‌جچند 
ساله را باتعمتبای همیشه کی آنبم بان تفت 
بکنظر ق با بات آو به فرط هیکنیم بکشیخص درتمام عمر بمعصیتها ونافرمانمبای 
خدا اشتغال داشته نه یه ر کعت تمازخوانده وله رلث حبه ز کوة | داده ونه حج رفته 
ونه بکروزروزه گرفته وان بواع معصیتهارا مرتکب شده‌است آنگاه روزهای آخر 
عمرش‌بیادتوبهافتادهوتو به کردو از گناهانءنر خواست حق‌مردهر|اداء فردیاوصیت 
کرداداء کنند وبامعذرت و توبه‌اژدنیارفت عمل ابر شخص جز يك توبه چه‌بود 
بحسب ضرورت عفل وشرایم رصراحتآبات قر آ نی‌این شخس ازاهل‌س‌ادت است 
وهمان‌بپشت موعودرا خداباوبرایگان میدهد خوبست نظرتنگانآ یات توبه رانیز 
ازقر آن بیندازند تالیره بجای ریال خرج شود اينك يك آیه از یات قرآن 

.سور؛ توبه ( یه ۱۰۵) آلم یعامو | ان له هو یقبل التوه ی عباده و 
بخ الصد قات و آن اه هو الوا 3۳ - ابا نسدانند که خداخود قبول 
میکند توبه را ازیندکان خود ومبگیرد صدقات را وهمانا خدااست زیاد توبه قبول 
تن ومپر بان 
يك ۲ به از قر آن کر بم سورهنساء(آیه۷۱) من بطع له و ار ۱۳ فاو لك 
مع الذ ین انعم الله عم مین و لصد نو ده و الصا لحین وحن 
او اتك ر فیقا بهنی آنانکه بروی‌خداو بیخهنررا کردند انا اشخاصی‌هستند 45 
۳ آنان هستند که خدا باثبا تعمت داده از بیغمبر ان و صدیقان وشرمدان وصالحان 


خوبست بیغمبران وشهدان احد وبدرهمین اشکال عاه انه راب‌کنند وازدست خدا 


۹ سصسصپصپ۳۳۳۳ 


( ۱۱۷۲۸ 
دریکی ازدادگاهراءر ش‌حال‌بدهند ٩ه‏ ما که درراه تو آنبمهرنج کشیديم و خون ود 
رادرراه تودرموقم ضعف اسازم زر وجتیم و بنای اساام رابا خون خود بالابردم بس 
جملورشد که ماراهم‌درجه کردی و که درسن هفده سالگی مثلا ازدنبارفت و 
حدمنی بذدین تونگر د ففظط اطاعت و سقهه ر ثورآدرنم‌اژوروژه و وامثال 1 بکی‌دو 
سسال گرد خواسث ماج اجویان‌سفله‌ابن 1 4 رائیز ازفرآن بدا ندتاعتر انش دا: 
و یمران بخدا واردنشود 
بکنظر سوره ‏ مفسرین‌آزا؛ بن‌عباس تفل کز دند که ذ کر بنی اسر ائنل‌شد نزد 
مبار که 3در بیغمبر که مردان آنبا هز.ارها » درراه خدا ره دند 
نیقمبر تعجب گر زان وازخدا درخواست کر د که درامتاونیرچنملفضیلتی باشد 
گفت خدایاامت هراازساء_امم عم رشانرا کوتاهتر وعملشانرا کمترقر اردادی‌خدارند 
اروامت اوشب قدرراداد کهسص‌فر آن بتر ازهز ارهاها میت رنه القدر خیر من اف 
شهر خو بست یی اسر ائبل آزجایرخیز ند و بخدااعتر ان کنند که مادرر اه ته هز ار 
ماه جنگ کردم چطورشد که عبادت یکشب ازامت پیفمیررابپترازهزارماه خون 
ریزی ما قراز وا اذات بیائید این سوزه زا هم از فران پرداریم تا اعتراهن 
نی اسر ائیل وارد نشود 
جو اب ان ایذك که دانستید مانئد این‌روایات درفران » م وارد شده 
اعتر اض بیخر 41۵ است باند داست: 45 ۱ بن آعشا ردو <ه فازد کشت و 


ای اهکاریانان‌در انست که عدال را 1 اتفصّلن وگ و۳ چم اما ٩‏ ۵ رد ۴ ۷ 1۳ این 


اشکال سر و باز | ترآشیدند هر 2 عم باث ۳ برچ است ۳ دار ِ_- رد۲ 8 
بشر آاسشدره‌امزد بدارد و ایا دس ی بم که هس دب ی ,۵ مک ازخدا ۳ سلاو ۵ 


در کارهائیکه می‌کند ز بر انما* وو عها و قدز میا ور کات وسکنات و لات وادو اث 


و .۰ 3 و 
ازخو دخدا اس ٩‏ ورغر از خود ج.زیند اوه ۱ _ راجرراه خدا بدعد داسال ۳ اس ون 


اس 


گن ناو ه ءقدرت راخ رح ایا ۵ بحرات ازخود اوست و همه ازنعمتهای است که 


۷۱۷۲ 
خداباو مر حمت کر ده آ با کدام.موحودازخود چیزی دارد که درراه خدا دهد واز 
او‌زدی طلبکارشود همه ازخود او است ودرراه‌ارخرج هیشود باقوه که خود او 
داده لکن خداوند ازبسیاری فضل و کرهش بتفطل‌خود اسم مزدو احر گذاشته‌است 
تابندکان گمان کنندازخود چیزی‌دارند ومزد عمل‌خود میبر ند و گرنه مزد یعنی چه 
وسود کدام است عمل از کیست تاقابل داشته باشد 
ای بیتجاره بشر که فقدارخودرا ندانستی وعظمت خدارافراموش گردی و 
خودراطل کار وصاحب عفل بنداشتی‌تابا نجارسیدی که بکارهای خدا |کال<اهلانه 
کردی| کنون که معلو مشد چیزهاکه خدای‌دهد همفتفضل است وهزد عمل‌نیست 
بکجای عدالت بری‌خورد 45 بيك نفربرای خاطر غمیر خودو بافرژند یغمبرخود 
نفضلی بیشتر ازدیگران کند آری ا گرعملگی ومزد عملگی بود این اعتراض همکن 
بود وارد باشد لکن پرواضح شد که چنن‌نیست و کسی از خداجیزی طلبکار یست 
جو اب‌د یگر از اعتر اش چزاسه قاس بر که کمنهن فان گرم بزظاهر 
هیشو دغیر از بپشت‌حسمانی که ار او لد ی سر 
تواب بپشتیان است ت مقامات ومر اتب دیگری ازبرای بپشت است که ازمقام ثواب 
۱ برون است و آن ازمقامات معنویه ولذات روحبه‌است وبسته بکمالات روحیه و 
معارف‌الپبه است که ازمقامات نفس است وبس‌ازین مقام نبزهقامات دبگری انس 
۹ شپرهایولابت و محبت از ان‌تعبیز کنندو کسانی که این مقامات‌هعنو به رسیده‌اند 
ی تجسمانی که‌مقام تواب‌الهبه است نظر ندار ند وان اءراض کننند و بمقاهات 
معنویه سر گرم‌شوند باین‌حهت وحبات دیگر که ذ کر ش‌هناسب بااین‌رساله ثیست 
چه‌سا شود که صاحبان این مقامات معنوبه از منزل ثواب که بپشت جح انی 
است اعراش کنند ولی کسانی که باین هقام نرسیدند و ۹ ای ما 
تواب و ببشت جسمانی است درخات این بختعات هر از هز اد مقابل یشتر 
ازانا باشد در ورتبکه ازمقامات هعذو به و لذات رو حانیه سافتانن دا مقاسات 


۵ 

روحشان اطارع :خواهدداشت وباین‌بیان حل اشکال از آیه(۷۱) ازسوره ناه که 
پیش زاین د کرشد هیشود زیرا که ایه بیان‌تواب کسانی‌را هیکند که‌اطاعت خداو 
بیغممررا گردند ومیگورد ۳ بایغمیران وشپبدان هستند وعنافات ندارد کهآ نبا 
درمنزل‌تواب باییغه رال و شپیدان باشند ولی‌از برای اینان مقامات معنو به‌وروحیة 
باشد که آنها درخوابهم ندیدهو نخواهنددید و بی‌میران بتعمتمایکه بمردممعمولی 
هیدهندنظر ندار ند و آن‌تعمتراز ۱ مج تمنعمر ند للخدر همین دنا که منزل‌ئو اپ و 
رسیدن با نمقاماتمعنو به بحسب حفیقت‌نیست لیز این‌سن جریان‌دارد فرعو بان 
وفرعون باانکه سلطتت‌ها وممالکی وافوتو که موسی آنرا داش ولی‌نزد عوسی 
از کمالات روحیه چیزهانی بود که یکت فرعون اعتناه نداشت و فرعونسان و 
#رعون ازان لذانی که موسی باآن دلخوشی داشت درخو اب هم نمیدیدنده 
درضیرها نمیگنجد بغبر آزدوست کس هردوعالم را ندشمن‌ده که‌مار ادوست‌بی 

ودراین مقام حرفیائی‌است که ازخوراین اوراق برون است وپیش‌اهلش 
پیش از اینپا ابن‌سخن روشن وواضیست 
اب نظر ی (هز اداری اینحا باید بات‌سخنی همدرخصوص عزاداری ومجالسی که 
نام حسین‌بن علی با میشود بکوئيم ما وهبحبك ازدینداران نمیگو تیم که بااین سم 
هر کس هرکاری میکند خو بست چه‌بسا علماه بزر کی و دانشمندان بسیاری ازاین 
کار هار نارو| دانسته و بنوبت خود از ان جلو گبری کردند چنانحه همه میدانیم 
که در بیستوچند سال پش ازاین عالم‌عامل بزر کوار مرحوم‌حاح شیخعبدالکریم 
که‌ازنزر کترین روحانین شیعه‌بود درهم شبیه خو آنی‌را منع کرد ویکی ازه‌جالس 
داز بزر گیرا هیدل بروضه‌خوانی کرد ور وحانن ودانشمندان‌دیگ رهم چیزهائی 
1 بر ارف دستور دین بوده منم کرده ۳ می‌کنند ولی مجالسی که بثام روضه در 
بازد شیعه ببا مشود باهمه و اقس که دارد باز هرچه دستور دیئی و اخاقی است‌و 


هرچه انتشار فضائل وبخش مکارم اخا(قست دراثر همین مجالس است دین خدا و 


۱۷۳ ۱ 
وائو نهای اسمان که همان مدب لش شبات که ابر و ان علی(ع) و مطعان 
اولو االاعرند در سانه این مجالس مقدس 45 اسمش ءز اداری ورسهش نشر دین و 
احکام خداست تا کون با ده و بس آژاین‌هم تسا خو اهد بو د و گر نه حم‌ت‌شیعه 
در مقایل حمعت‌ای د 7 دراقایت کاعل وافعشده و اک ان تا نا 1 ازخاسستات 
بر ی ند یت ات نبود تا کون ازدین حقیفی که هذهب شرفه اسات اثری بحانمآنده 
بود ومذهبهای باعل که شالوده‌ای ازسقیفه بنی‌ساعده ر رخته‌شد و بنبانلن برآنپدام 
اندای دین بود حای گر حق شده بود 
خدای عاام جون دید بنای دین‌را ماحر اجه بان صدر اول منز ازل کردند و 

حز جندنفر معدودی بحانماند حستنبن عی‌ر | بز انگیخت و باحانفشانی وقدا کازی 
ملت‌را بیدار کرد وتوایبای بسیار بر ای‌عز اداران او هقرر گرد تاهر درا بیدار نکه 
دارند و نگارند اساس گر باز 4۵ نایاش برسیان کندن بایه‌های ظام وحجور و سوق 
هر ده بو <ید وععدلت بود دینه‌شود با بحال لازهست که برای عر اداری که‌شالوده 
اش براین اساس ریخته شده چنین توابپائی هقرر شود که هردم باه رفشار وسختی 
هم هست ازآن دست بر ندار ند و بو ۸ باسرعت بر ق رحمتهای حسان ان علی ژ اهم 
با بوال‌منگ دند که نبا بمال دردن آن زحمتهای مغمعر اسلام و دو شیاین که برای 
۳9 اساس نشیم کرده بود بکلی بایدال منشد پس فرضا که مزدهائی‌را که خدا 
مبدهد درعقابل سودی باخد که ازعول بدست میا ند سودی 45 ازاین‌عمل ندست؛ 
آهده ۳ می| ید شا« <بن حق و اساس اشیع است که سعادت دنا واخرت حپانبان 
سثه باانست و بانظر بوضعیت شیعه دز مان و فشار های گو تا کو از مخاله‌ان 
علی‌بن| ببطالب نببرو آناو قیمت این‌عمل بیش از | نست که بتصو رما درانفهخدای 
حپان برای ۳ و آب‌ها و مزدهاگی نپیه ثر هوده که هیچ چشمی ندبده و کوش 
املتت واین کمال عدالت است 

بك بحث ۵ گر ور .این نویسنده يكث اعتباه کاری دبگر مبکند مبگوید (در هر 


بو ت و امامت راهی رحصو ص راه دا نام شیحصی باید گم باشد امامت که 


۷۷/2 

بحای خود نبوت هم نباید جزء دین شمرده شود زیر آ نان راهثمای دینند نه جزه 
دین انگاه میگوید | گراین کفتگوهای بپوده که برسر ناهپبا وشخضپا هیشد برسر 
منظور اصلی که توحبداست ونقوا میشد عم زودتر این اختلافیا برداکته مشد و 
پتر پیشرفت داشت) 

حواب این‌سخن تک ها فرضا دلبل نداشته باشیم که وت وامامت 
جزه دین است وا ترا سجرتدیه ن‌هم نشمریم با بتت؟ معفل باید هم بیغمبررا بشناسیم 
وهم امامرا زیر رفر شآنکه اینها جزه دین نباشد ولی خدا ۳ ( آطیعو االزه 
و اطبه و الر سول و او ی‌الاهر منم) بر تمام بشر واحت؟ 4 هر جاییفمبر 
وامام گفت باید اطاعت کنند فرش ميکنيم که درآ هدند هردو ادعاء کردند که 
بیعمبری‌را که خدا گفته اطاعت‌او کنید منم وهر کدام يك‌اهری بماکردند مخالف 
امر دبگری وماراهی نداشتیم که بانیم امر کداهيک‌را پاید اطاعت کنیممگر آنکه 
باناع ونشان نوارا بشناسیم به‌بینه تراک خدا امر کرده‌باطاعتش محمدین عبدالنه 
بن عبدالمطلب متولد درسال 2۳ ودارای صفات فلاست نه‌مصامة با ی دیگر 
شما میگوئیده رکس آمدگفت دن پیغه‌برم و باید اطاعت مرا کنید بی‌دلیل قبول 
کنیم یاباید اورا بهناسیع مثل(دولت برای شپرستانتپران يك‌حکومت هغان کرده 
بانام ونشان معان بکیآمد ادعاء کرد که من همان حکو مت هسنّم وشما باید تحت 
فرمان من باشیدبی آنکه اورا بشناسید شما باید اطاعن او کنید بایت بزشاگ‌اشت 
دراین‌شپر متخعص دراهر اش‌ریوی شما که می‌خواهید باومر اجعه کشد نشناخته 
کر رك‌تابلو زده مراجعه می کنید پااول اورا باید بشناسید و بدانید این‌همان 
طبیب متصس ات سس هر اخعه میکنید بغهیرر| شناختیم پس‌از بیغمر ابوبکر 


ازجا برخاست ۹ شت خال(فت سقمدر <ی #تتتصفرن ان ۲ همان آ. ولو الامر ۳ هستم که 
سر | اطاعت اورا : ر دج اممردم واحب کرده علی‌زن ابیطالب هم همین ۳ 
۳ مر د۲ درآاسجا ح یت | با باید رجوع کتند برد در باره‌او صاف امام و او او 


۷۷ 

الامر و باید رجوع کنند بگفته های خدا و ,,غممر به‌بینند جه‌دستوری در اینمونوع 
داده باآتکه بخو نسر دی تلقی کنند سك نداشته باشند و ۹ منظلور توحبداست 
ماخدارا شناختیم دی؟ رازاه اطاعت.: یم میکنیم هرچه گذ 2 بر ای‌خودش گفته ما کاری 
بفر مانپای خداندار یم هبینکه ی کی است کفایت‌می کنّد تمام‌دستو رات 
قرآن وبیغمبرراکنار می‌گذاربم بهمان‌توحید اکتفاه می کنیم ابنعقل که‌فرستاد 
نز ديك خداست مبگوید بهمائدلل که اطاعت خدا لازماست اطاعت فرستادة او 
لازم‌است وبپمان دلیل اطاعت اولوالاهر نیز لازغ‌است بس اول اولوالامررا باید با 
نام وتان بعناسد سس اطاعت او کید: پس اینیمه گفتگوه برسر نام اشیخاص به 
حکم خر دلازماست همه مسامانان سایند آنحه ۳ خمبر گفته در باره اولواالاهر از 
ما بذیر ند و نهامیر | کهیبه‌ورد ادعای‌خلاقت ان رد‌کنند مابپیجو حه 
تزاعی و گفتگوگی تم نتاس این گفتگوها بوسر اطاعت خداست و گرنه بر سر 
اشخاص گفتگو نمی کردیم ملیونبا ملیون سارطین وبزرکان وفلاسفه درعالم آمدند 
چطر ر شد مابا کی برس رآنها گفتگوئی‌نکرديم ونام ونشان آنبازا فراموش دردیم 
ولی‌فقط در باره چندنفر این‌همه #فتگو برخاسته این جز برای| نستکه خدایعالم 
مارا باطاعت آ نان‌فر مان‌داده ومابرسر گفت‌گو های‌خدای‌جبان این همه کفتگومبکنيم 
شما صگویند ما بگفته‌های خداهم ارجی‌نگذار یم خرد ایح فرا ازشما نمی بذیرد 
نبوت واماهت ‏ اینهاکه باشما گفتیم برفرض این‌بودکه نبوت وامامت‌جزه 

جز* دان‌است ‏ دین نباشد ولی ما دلیل ازقر آن و گفته های بیغمبر اسازم 

دار یم که ابا حزء دن است اما اکه ایمان به بیغمبر حجزء دین است بنص قرآن 
در در ایانی چند که آنرا حزه دین شمر ده بادما نیز حزءدین بدائیم اینك کواه 


ازقر ان خدا 
سوره حدید (۲۸۵,۱) با | بهاالذ ین آامنو | اتقو اه و آمنوا بر سوله 


ال ات ال 1 


و تکم این من رحمته و یجعل لکم تور تمشون به و یظر نکم و الله 


۷۱۳۷ 

غقو.ر ار زر حدم بمو هنین بیدا تاباتیاء اسشته آمر عبکند که ایمان دك تسیر ساور بد 
تادو اس ازرحمت خرا ببر بد ونوری شا دهد که نااو راه بر و ند اکر ایمان 
یعس جره دزن ایست یر بپوده‌ایست باید ی پیغمبرزا ازیاد ببر ید واسم 
۳ 
سوره و ۳۹ آمی ال 4 سار[ منر به و المژ منون 
ک 1 و بل و ملا نکته و کتبه و رسله - نمی ایوانن [ ورد یغمیریاً بعجه در او نازل 
شلد از بروردکارش ومومنن‌همه‌ایمان و زرد رل اوماککه و کتابای‌خداه پیمیر أ 
اوخدای‌عالم موّهنان‌راتوصیف هکند باش‌که سیغمیر ان ایبان آوردند ده ان 
بیغمیرآن داخل دردین نبود وچنانحه این نویسنده میجو ند بابد‌باوستری نکانداد 

وردشد خداوند باید نگوهش کند ار فسات تیغمبرآن کرویدند نهستایش 
‌ِ مر یب العلن نیع ِ 
درسوره ق بهاعومیگوید و و آو ن | ما 4 و با ردول و 

تمحر 0 ِ ۳ ۵ 5۶ 

اجهنا ام لو ای فرب دوم من بعد ذ اك و ۳ او اتك با مق منین خدا 
کسانن اکه‌ایمان‌بخداو بیغمبر آ ورده ازمو منن‌خو انده و آنباگیرا که ۳ ازآن‌آذاین 
ایمان‌زو بر ۳ داند ند آزدسته موّمنن رو لي گر ده و کته آنان‌موهن تم ستند بشرنوتکی 
وامااینکه معرفت امام ومحبت آن ازایمانست پسآیانی ازقر آن دلالت بر 
آن دارد و مادرانیها بن کر بعسی | کتفاه میکنيم ازان حماه سورة هاده ( آ یه ۷۹) 
هلر سول بل ماانزل لك و ر دك وان " ۳ ما دلفت رسالته و 


جلف با 


الزه #صمك می‌النّاس 

و ی تس هعتمر 8 تست و حماعت ازطرق کثیره ازابی‌هر بره 
او یرو وان اف مه ان فاد 4 اه خی وهی درا 
ار ریاد ورام انا 2 ست 4 این ۱+ درزوزعدیر حم دز بازه 


علی بن ابیطالب وارداست ودر کتاب غایالهرام نه حدیت ازطرق اهل سنتورده 


یت 


۷۱۷/۸۳ 

که این یه در بار؛ علی‌بن ابیطالب است! کنون‌میگونید معرفیعلی بن ابیطالب بحکم 
ان شناختن مردم آورا ازدین است ومردم ماموزبان معرفت واطاعت بودند 
با کر بیرودة ببخنزدانه بوده ومقصود بازی وشوخی بوده 

ودرسور؛ صافات ( یه ۲6) و و هم انوم مئواون درغایةالمرام از 
طر یق‌سنمان هشت حد بث آوزده که عردم را درروزقيامت ۹ مبدارند و ازولات 
علی بن | بدطالب تسش میکانل ا کرولابت علی و معرفت اوحزء ایمان نباشد وبدین 
هر بوط نباشد این سوال لغوی اس 

ودرسورء رال عتران (ابه ۹4۸): و اعتصمو | بحیل الژه جمیعاً و لائر قو) 
ازطر ق اهل‌سنت چپارحدبث وارداست که اد 4۵ باید مردم باومتمسكت شوند 
علی‌بن | ببطالب | بت ناید بدانید که | بایتکه در بارة علی بن | بمطالب درقر آن اش 
پیش ازاسیگه توان دراین اوراق کنحانند هز کن مییخو اهد بتفاسیر شیعه وسنی 
رجوع کند تاععلوم شود 

وامااخباردراین‌یاب ازچند هز ازمتحاو زاست هر کس طالیست ,غابةالمر ام 
ودیگر کتب احادیث رجوع کند 

از تجمله حدیث معروف پیش سنی وشیعة اشت از سفم رکه فرمود ( هن 
مات ولم یعرف امام زعانه‌مات میتةالحاهلیف) یعنی‌هر کس مر دو نشناخت امام زمان 
خو درا سب مثل .مردن عهد حاهلیت ازا نحمله احادیشی است که بسیاری از 
اهل سنت (۱) ثقل گردند 

قال و صلی‌النه علیه و اله الزمو آمودننا اهل البیت فانه می لقی‌الله وهو 
بودنا دخل‌الحنه بشفاعتنا والذی نفسی بیده لاینفم عنده عمله الا بمعر فة حقناوقال 
صلی النه علیه و (4 معر ف 2 سم ۳ 3 " ن الناروحب آل مجدد حو ازعلی الصر اط 


و الو لابة لال دید اما دز لعت‌اب ردال ۱۳ ی له ۳ سس واله 9 ات ای تب 


2 هن 


1 رات ر ج ۴ شود 


۷۹ 
آل محمد مات غبیدا الاومرن مات علی حب آل محمد مات مغفورا له الاومن‌هات 
علی‌جب آل‌محمد مات تاباً الاومن مات علی‌حب آل.محمد مات موّضاً مستکمل 
الابمانوغبراینها ازروابانیکه بقدرستاره‌های آسمان‌است 
اپنجا مامقاله دوم را پبزختم میکنيم وامیدو اریم که خوانندان محترم از 
روی انساف نظر کنند تامعلوم شود ماجراجوئی این ببخردان ومابا کمال اختصار 
این مقاله را ختم کردیم 


گفتازسوا 7 روحا ای 


پرسش پنجم - اينکه میگو بندهجتهد درزمانغیبت نایب‌اهام است راست 
است بانه! رراست‌است حدودش‌چیست؟ آیاحکوعت وو لابت ندز در آن‌هست بانه 
بکاظر اطاور کلی | ینجا يك‌مقدمه ذکرمبکذم برای گفتارسوم وچپارم رپنجم 
بحکومت وو لایت . وجواب پرسش پنجم تانهم خوآنندکان درست مطلب رات 
آخر بسنچند و مطالعه کنند تامقصود معلوم شود 

بسیارشود که عادت وتکر از رك‌عمل برده بروی‌احکام خرد میو شدبطوري 
که اگر یی 9 خازف آن سیئی گرا بد بسیاز شگذت آورشده بر خلاف تشخیص 
داده میشودماناچار یم درا بنجابا راک مثال مطلب را روشن کنیم یکنفر آدم عادی| گر 
ازشما بازور بکتو ان ار باشمار | بز وربکاری 45 بو خلاف میل شنما است وادار 
کند همهاور! بدعملوعتعدی تشخیص‌میدهند و کار اورا ازحکم‌خر د ببرون‌میدانند 
واورامحرم مییخو انند و بر ای‌اومحازات قائل«یشوند همین‌شخص‌مجرع دسته بندی 
کرد وبست سی‌نفررا دورخود جمم کردوحمله کرد بباگ قر به چند نفررآزخمی 
کردو| نجارا تصرف کرد راز هه خر دمندان اورا ظالم وکارهای آوراحرم تشخیض 
میدهند ودفع وس رکوبی اورا لازم مدانقد قدری:بالاترببایید | گراین انم دسته 


ندش #وی تب ناک شیر هحوم کر دوچندین تفررا دشت ۳ ان شیر تضز فیر کرد 


۱۸+ 

وازهر دم جر یمه هائی گرفت بازهمة عقا( اورا ظالم وهیعرم میدانند وسر گویی و 
اعدام اورالارم هیشه, ند از این‌هم فدری رف کنند همین شخص محر م چند وج 
سرباژرا باخودرهمدست م‌کند وبدر کز یاک سلطنت حمله میبکند واهالی | نجارا 
میگیرد جبس هی‌کند فده کر پرامنکشد ومر کزراتصرف فبکنک وشاه ان معنرت 
رابرون ميکند وخودحایاورامیگرد چندرروزیکه اینعمل‌تازه‌است باز کام مردم 
تلخست عدها نام افو هیده ۵ و آدم کشی کوناه همشو د وبرای اوح ها ول و 
جر اغانبهاهی‌کننداو را اعلیحطرت‌ههایو ني‌هیخو آنند وحکم اورابااحکام قدر همدوش 

مب‌کنند ودرسرودهای ملی مییخو انند ( جه فرمان بذان جه فرمان شاه ) 
تفاوت این مرائب‌را ازءةل خالی ازعادت سر سید چه‌شد دابره ظلم‌هر چه 
کوچکتر بود مرتکب ظاام ومجرم و کار حرم تشیص داده شد ولی چون دائرة 
ظلم واسعت مدا گرد و باا دم کثی و تعد بات دیگرجفت‌شد هب نامها تقو نی 
دزد ومجرم وجرم میگفتند اینجا اعلیحضرت اقدس همایونی وفرمان قضا وقدر و 
مانندآن| کنون یك‌نظری‌هم بقانونم‌ای دنيا کنید یکنفر ازاهخاص‌عادی يك کتابجه 
نوشت ودر آن تکلیفبائی برای‌مردم يك‌شهر بايك مملکت تعیین کرد ازقبیل‌اینکه 
باید سالی فلازقدر بدهند وفلان کاررا که برخارف زندکانی وت بکتدادن 


کتایجهر شمه حز ء سباهءشن هیدانیم وا؟ ر بو آهند این ئم حدم خودرا بمو عاجرا 
بگذارد اورا مجرم وحکم اورا ب رخارف عقل وعدل تشخیص مبدهیم ا گر صدنفر 
هم ازاین کتابجه‌ها پنویسند باز همان حکم‌را دارد ولی همین شخص بو اسط؛‌زور 
بازر عده آراء قاچاقی تبیه کرد وو کیل شد وهمان صدنفر دیدر هم باوسیله‌هائی 
که همه مردائیم خودرا بکرسین و کالت رساندند اینجادیگر هرحکمی | قباگنته 
بر خااف هبل هو کلین باشد تابر ای غارت اموال وهتث ناموس ور بختن آتروی1 ایا 
باشد این‌حکم خر دمندانه وازروی دعدلت است ومخالفت با آن‌حرم و خیابت است 


ازعفلر وشن خالی ازعادات اهارثه‌تاوت اینهارابیرسیدا در بگوید مردم خودشان 


۱ 


( ۸۱ ۷۷ 
و کل آعیان ار دنل و مصورند 7 1 هی گو تیم هد مدا ید که او لا| شر هردم 
خبر از و کات و امن وشوو ۰ دور انتخابات وج ونگ کات و حدود اخشارانك 
وکیل ندارند از اینجیت در شهرستانها؟ اگی که بش از دویست هر ار جمعیت دارد 
بیشتر از ده دوازده‌هز ار تعرفه برای انتیعابات بیخش نمیشود ودرایصورت و کالت 
ظالمانه واحکام انا جوراست ودر بارء مردم نباید احراء شود وتان حپارلده‌دوره 
ازانتخارات ابران ما گذعته وهنه دندید که جه دردورء قبل ازدیکناتوری وچهدر 
آندوره‌های ننگن وجه‌دورة بعد که ایندوره‌است و کالت ازروی عدالت و ازادی 
حر بان بیدا نکرده حالا هده دوره‌هارا بو اند اشت مالی کنید دوره‌های بلوی 
را که نهنشود سر وش کرد چه‌شدکه قانونهای آپروز‌ز| هم همه عادلانه میدانتد 
و محالفت | نز | حرم تشخیص میدهید بااتکه ۳ عمل گر دنن با نج از بزز 3 ۶ 
جرمها وییداد گر بهااستذوثالنا وکیل بحکم خرد بایدکارهایش موافق صلاح‌ونفم 
موا ناشد و گر نه ازو کالت معروا ست بحکم خیانت و جنایت وم و کلین هر گز اخشار 
حان‌ومال‌وفرزند وناموس‌خودرا بانبا نداده ونمیدند پس‌نمام این‌قانونهای‌بشری 
وحکوعت‌های حبان ازروی <ور وب خلاف خکم خرد بایه‌اش بنّا نیاده شده‌است 
حکو مت لاز مست اواحکام روشن عقل که هیحکس تکار ۳ 9 
آستکه در هبانة اسر فانو لن و حکو مت لازم‌است ۳ عاعله نش نماز مد به تشکبالات 
و ظامتاطا‌ها وولا بل وگو هتهای اساشوا ات و انحه عقل خداداده حک‌میکند 
آ که خاتنشی تصتونسرت بطوری که بر هر دم بحکم خرد ای ریت 
ازآن از کسی روا وبجا است که‌مالك همه‌چیز مردم‌باشد و هرتصرفی درآ نهابکند 
تصرف درمال خود باشد و جنن‌شخصی که تصرف وو لا بتش در نمامبشر بحکم خرد 
نافت و درست است خدای عاله‌ست که مالت تمام موحودات وخالق ارض وسموات 
مان هرحکمی 1 حاری کند دره‌ملکت خود د <اری کرده وهر تصرفی بات 


درداده خود تصرف کرده‌است وا گر خدا بکسی<. ومت داد وحم اورا بتوسط 


۱ ۲ 

گفته بیذهیر ان لازم‌الاطاعه دانست بر بشر نیز لاز مست از آن اطاعت کنند وغبراز 
حکم خدا وبا نکه خدا تعیین کر ده هیچ حکمی‌را بشر نباید پذیرد وجهت هم 
ندارد که پذیردحکم گذاران هم بشری هستند مثل خود او شوت وغضب‌دارند 
شطنت و خدعه دارند منافع شخصی خودرا میخواهند منافع ۳۹۹ فدای خود 
هي کنند حمله کلا آرکه آا هم محتاج و گر فتاز عوامل بسیار هستند واز چنین 

تشترری کستیز توقم ندارد که احکامش بمصالحعاهه باشد و خودرا وی اد 
ندهد ومنافع دیگرانرا بایمال نکند علاوه ایثپا که قانو نگذاری من کنند نیز چوان 
دیگر ان حاطه بهمهجپات و خصو صرات ندارند وازخطا کاری و غلط انداژی و اشتیاه 
او تقد چه‌بساحکمی کنند که برضررمردع نمام‌شود و بر خلاف مصالح کشور 
باشد چنانجه اکر بخواهیم این‌رشته ازقوانین‌را آفتابی‌کنيم يك کتابچه لازم دارد 
وماهم اکنون برده‌دریر | لازم نمیدانیم همینقدر یی که وو اند ن حاریهرا هر جند 
وقت یکمرتبه عوض هیکنند با کم وزباد می‌کنند و خطاهای خودرا خودشان هم 

می‌ذهمند و | نبا را که خود نهاهم نمی‌فپمند خیلی بیش ازایلهااست تنها درقوانین 
حجزانی وحقوقی اینقدر احکام برخلاف خرد وضع 2 تعداد آن یات وقت 
بیشتری لازمدارد شماهمین قانون‌دارائی‌را به‌بیشد که تاچه‌اندازه کود کانه و باز سه 
است که کاهی اختءارات‌تامه بيث‌هرد ی ادر الب ی اطلاع‌میدهند 45 هر طوزی بو اهد 
باجان ومال مردم بیحاره این کشور بی‌صاحب رفتار کند وهمینکه اسم مستشار 
آم ریکایزوی یكی امد دار برای او این زه‌امداران ببهوش و خودسر ما 
خطاء واشتباه باخیانت ودزدی قائل‌نمي‌شوند این بیداد گر ان خودیسند لغت‌غر ای 


راکه ازفرهنگ خدا ودین اخخذ شده ودرعین‌حال بابهتر نزن اسلوتب وزببائیتوسعه 


بی‌بابان بفر هنگگ‌ها داده بجر | آنکه بگننذاتان لغت‌اجنمی! مت از کشورمبخواهند 
ببرون کنند لک اختیار بك کشو ررا تست مشتی اجانب می گذارند وانزابا کمال 
بی‌شرمی قدم اصلاحی میدانند ایثرا حز بی‌هوشی یاخیانتکاری میتوان‌نامید؛ 


۸۳ 
گو اه ای ستن گرجه‌این‌سخن را هر کس‌درست ببیند ودراطر اف آن‌فکر 
از قر آن کند خواهد پذیرفت وبشر هرچه زورمند باشد و دارای 
قدرت وسلطنت باشد عقل حکم اورا حق‌نمید اند و بی‌جرت نمی‌پذیرد وسلطنت 
وجکومت‌آورا ظالمانه و ببخردانه‌میداند ولی‌ها از گفته‌های خدا دراینجا گراه هی 
آور پم تاحال ا؛ دور وجگرفت‌ها دوشن ن شود ی و زقر آن خدا سوره 
مائده (آبه4۸) و ۲ 5 ۳2 بما از ل الژه او اتك هم | لکا فر ون ])٩۰۲[‏ 
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و من‌لم بحکم بما الرل له او اك همااظاادون تاو ماه سح 
رما انز لاله او لا هم الماسقون | آ» ۰۱ وانز نا ليك | لکتاب بالحق 
نم ما مر 6 تا ی اي و ي سمو هر یش ه و وه ت ح يا 
مصدفاً لما ون بدیه موالکتاب و مهیمناً علیه: فاحکم بینهم بما انز ل‌الله 
۳ لا سا سا ۵ نی ی پات ی س سل ۳ تر. وا قرط 

و لا تبع اهو هم ما جالأك م‌الحق [ آه ۰4| و انا ینهم بما 
از ژّاله و تتبع اهوالهم واحذر هم ان بفتنو لك عن دض مسا رازه 


ام تس و 


اي [ آیه ۰۰| اقحکم الجاهليتة زفون ومن احسی من‌الله حکما - اگر 
خر آهیم آباتی که عمو ها احک‌را مبخصوص بدا گر ده وخصوصا | نحاها که یکان 
بکان قوائین را بقانون‌خدائی منحصر کرده بشمریم‌سخن طولانی ودامنه‌دارمیشود 
اینجا باز اژهمه ابنچیزها می گذریم وازخرد می‌برسیم که یا خدائیکه اینجپانرا 
بااین نظم و رتیب بدیم ازروی‌حعنت و صالاح ی کرد وخود بشررا مسشداخته 
کهچهعو حود عجیبی است که درهر يك‌هو ای ساطنت‌همه <پانست وهیجيكبرسر 
سور ه <و د ان نمسده رد ودرنباد هر لین تعدی + یداوز 5 از است ی 
آنپارا بدون تکایف رها کند وخود يكك‌حکومت عاد لا نه درس انا کل تدهد 
ناجاز این‌کاری که ازحکم خرد برونسن ناد بجدای‌حبان که همه کارش براسای 
محک‌عفل بثانهاده شده نسبت‌داد سس باید تاسیس حکوهمت ورضم قوانین حاز به 
در ممالت را خود غیدهدار شده‌باشد وفائون‌های او تاجار همه‌اش بر باية عدلو حفظ 


۷۸۴ 

نظام وحقوق سا نباده شده والبته درقانون‌های آسمانی حنبه‌های منافم شخصی و 
نظر های خصوصی وعوامل گونا کون این عالم بپیحوحه دخالت ندارد زبرا خدااز 
همه‌اینما مقدس وبر کناراست این‌فانون که ازجلبه‌هایءمومی ممالك جهان گر فته 
ناخصوصیات عائله اشخاص واززندکانی اجتماعی تمام بشر تازندکانی شخصی‌انسانی 
که نما دريك‌غار زندگی میکند واژقبل ازقرار نطفدادهی دررحم تاپسآزرفتن 
درتخنای قبر هزارها قانون گذاشته عبارتست ازدین خدا که همان دین اسازمست 
) ان لد ان عنداللهآلاسلام ) ما سر از این ذكرهيکنيم بادلیل روش که قانون 
اسلام درطرز تشکیل حکوهت ووضم‌فانون مالیات ووضعقو انین حقوقی وحزائی 
و انجه هر بو ط بنظام هملکت است ازتی‌ضل قشون گر فته اتب بان ادارات هیچ 
حیز را فرو گذار تکردهاست و شیاها ازان ی خبر ند و همه رد تیا آن است که 
هملکتی که بت همحو قانونی دارد دست خود را بیش مملکت‌های احانب در از 
کند وقانون‌های ساختگی آنبارا که ازافکاز هسموم يكمعت خود واه تراوش 
کر ده اس خود احراکند وازفانون مملکت خود که مملکت دینی خدائی 
است بطوری‌فافل باشد که‌باز هم کمان کند اینجا قانون ندارد باقانونش ناقص‌است 
تنها دربارء قضاوت جندهزارم‌اده دردین هست 44 بابپترین طرز و بات وت 
ترتیب کار قضاوت را انجام میدهد و ما پس ازاین ذکری ازان ميکنيم تامطلب 

روشن شود 
شیچه سجن ما کسنیجزخداحقحکومت بر کسی‌نداردوحو‌قانون گذاری 
تا ابنجا لمز نداردو خدا بحکم عقل باید خود بر ای هر دم جتکومت 
تدکیل دهد و تانون وضم کند اماقانون همان قوائن اساام است که وضم کرده ۳ 
ی ازاین ات ميکنیم که ابن قانون برای همه وبرای همیشه‌است واها حکو مت 
درزمان سغمیر وامام باخو انیا ایتت وه خدا بانص‌فر آن اطاعت آناز ابر همه بشر 


واحب کردهوهاا کنون کاز بزمان | نهانداریمو | نجه مو زد نت مااست‌این‌زمان است 


»۱ ۵ ( 

جلس موسان تشکیل ولایت مجتبدکه مورد سژال است ازروزاول میان خود 
حجذو مت میل طبل محنپدین هو زد بحت بودهء‌هم در اصل‌داشتن‌ولابت ونداشتن 
و هم دز تا و ۵ و وداهنه حکومت اووایر یکی ازفروع ِِ است که طر فان 
دابا 1۳ ی میا ورند که وی ۵ ۳ احادیمی است که از سقمیر و و ماه وارد شّده| ست‌اثاگ 
مابگفته‌های | نها کار ندار یم زیرا آن بات قفوی لاژم دارد وبااین مختصر ها درست 
نمی شود با زاو و اینبام اهل فیم‌ان تمس تال اینیحا مایاک و ال ازعغل هيکنيم شاید 
مطلبز احل کند چا 5 موه لیکو هت وو در ۱ ند مان بافه‌باءانست نو هیم 
بدو لیم فقیه هم‌شاه وعم وزيروهم نظامی و هم سیوراست بل؟ه میگوتیم همانطور 
که بت عجای موسبان تکل‌مهود ازافراد یاک معاکت وهسان»مجلن تشتکیل 
يلث عوهت و تغیبر رل صا 2 هد هد وبی را تسلطشتی اتتیتیاب مب‌ند + همان 
طاو ر که اب محلس‌شوری تشتکنل سود از راك ع.ذ ۵ اشخخاص معلوم التحال وفوانن 
دعجممل می‌کنیذ وهی شماها کور کورانه آذرا هقدس هیشمر بد وسلطانر | باقر ارداد 
«جلس موستان سلطا مبدانرد بارس دای عالم و نظلام ۹ بر تمیجوزد اگر 
با همحو مجاسی از محتپدین دیندار که هم احکام خجدارا بدانند و هم عنادل راشنط 
و ازهواهای تساه عاری باشند وا اوده بدتیا وزیاست اق لماشند وحر تفع مردم 
واحرا؛ حکم خدا غرضی نداشته باشند لش د وازتخات تفر ساطان عادل 
کنند که ازقانو نپای خدائی اف ناند وازظلم و حور اختر از داشته باشد و ربال 
و حان وناموسا نبا جاور وف یدای زولام ظ بت بر و زد می کند وهمینطور 
5 ر ماس شور ای این‌هملتکت افیا دندار تشکیل‌شود باشظارت ات باشف 

جنازیده فانون هم همان را هی کوب بکدای ءالم بر حجو رد مب‌کند 
جهخد که مجاس موسان 45 0 0 و همه بدیدا کتون 
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۱ دود واه: 


۱۸ 

تشسکیل‌شود و برطبق‌قانو رای خدای اباشد عب مدا هی کید ادا تسش خر اینکه 
باقانون خدائی طرف هستید ومیخواهید ازقانونهای ارو بائی ببروی کنید وان از 
بدبعدتی های بزرگک مااست ومخالف باحکم عقل‌است ! مجتمدین هیجوفت بانظام 
1 و بااستقاا ممالا اسلامی مخالفت نطر دند فرضا که که این قو انین‌را بر خارف 
دستورات خدامی بدانند و حکومت‌را حائر انه تشخیص‌دهند باز مخالقت باآن‌ن‌گرده 
ونمب‌کدند زیرا که این نظلام پوس مدهر| با بپترهیدانند ازنبودنش ولهذا حدودولایت 
وحکومت‌راکه تعیین هی کنند بیشتر از چنداهر نیست ازاینجهت فتوی وفضاوت و 
دخالن درحفظط مال‌صغیر وفاهر ودرین| تسا هیچاسمی ازحکو هت انییست وایدا از 
لیاسم تهورس ند باانکه حز سلطنت خدائی همهساطنتها برخلاف مصلحت 
مزدم وجو راست وحزقانون خدامی همه قوانین باطل وبیروده‌است ولیآ نبا همین 

ببپوده‌را هم تانظام پتری‌نشود تسپ س کرد هحترم می‌شمار ند ولفو ثمی کنند 
يك نظر بگفتار می کوزید [ ذ بر" کی هدر سا ات 
این کنا بچه امامست براین‌سخن چندین اشکال‌فقهی وعلمی و ارداست 
تاآنجاکه می‌کوید رات وحکومت داشته‌باشند مادرهر محله وکاهی دريك 
خازه حند: ن‌شاهداریم) این : خردان سخنانر آدر هم و برهم [ رده وبااشتاه کار نهای 
فراو انتجو بل‌عردم میدهند کر هیچ فقبهی ورد نون نکفته ودر کتایی 
1۹ ننوشته که ماشاه هستیم باسلطنت حق متااست ارم | تطور که ما بیان گردیم 
‌ ر سلطئتی وحکوهتی تشکیل‌شود هرخردهندی اصدنق میکند که ان خ<و ست 
ومطابق مصالح کشو ر ومردمست البته تشکیاانی که براساس ۳۳ وعدل‌الهی 
ناسیس شود بهتران ۰ تکارت است لگنا کنون که آنرا ازا ا نها نمی بذبرند اینپاهم 
بااین نیمه تشکیاات هیحگاه مخالفت نکر ده و اساس حیگوهت را 2 بوم 
بزنند وا گر کاهی‌هم باشخص ساطانی مخالفت کردند مخالفت باهمانشخص بوده 
ازیاب اه بودن اورا مخالف صا(ح کشود تشمحیض دادند و گرثه بااصل اسباس 


۱۸۷ 

سلطت نا کنون ازاین‌طبقه مخالفتی بر اژنشده بلکه سبیاری اژعلماء بذ رگ عالی 
متام درتشکیاوت هملکتی باسا(طین همراهی‌ها کر دند مانئد خو اجه‌نصیر الدین و 
عالامه حلی و محفق ثانی وشیخ‌بهالی ومحفق داماد ومجلسی وامتالآ نها و هر فدرهم 
دو لت باسالاطین با | نها بدسلو کی کر دندو با نوافشار آوردئدبا باابل اساستک‌گیاات 
و حجکو رت مححالفتی از تا بروز ده تو ار بج هم در دس میج و بشتیبانیپاگی 
که محنپدین ازد,ات کردئد درتواریخج مث کوراست اکنون شما ی خواهیددولت 
را بانپا بدبین کنید واین نیست جر ازسوه نیت وفتنه‌انگیزی وتفرق کلمه وایجاد 
نفاق و اژش‌بردن وخدت که اساس حفظ کشور ار آن‌امنت هدکرنه هجتهد پن همیشه 
خبروصارح کشوررا بیش ازهمه هبو اهند وامااین‌که گفته براین‌سخن چندین اشکال 
فقپی وعلمیاست اش 2 از انپارا بان هب‌کرد تامورد استفاده هی‌شد اگراین 
را کلردیگرهیگنت که ما اورا نمی‌شناختمم و تاریخ زندکانیاورا نمیدانستیم احتمال 
هیدادیم‌شاید بنظر او اشکالی رسیده لک ما که هی‌دائیم شماها از فقه بی‌خبربدحتی 
نمی‌دانید فقباء این قسسل‌مسائل‌را درچه کتابی‌ی‌تو بسند پس‌چرااینقدر لاف‌میزنید 

وخودرا بی‌ارج سی گذید 
دلبل حکو مت قفبه ازه‌نیجا بایه اطلاعات این نو بسندهر | بفپمید که می گو ید 


درزمان غیبت . ( تازه طبق‌عبانی فقبیهم این ادعا که حکومت حق فقبه 


اسیت مج دلیل ند ارد ۱ میانیفقه عمده‌اش اخبار واحادات ائمه‌است کهآ نهم‌عتصل 
شنت 4۱ برخمیر خدأ ۳ ازوحی الپی‌است اینك ما اد بمت در اییدا د گر 3 
کنیم تامه‌لوم‌شود ازفقه بکلی بی‌خبرند 

)۱ شیخ‌صدوق(| 6 باستاد متصله خود در کتات کمال‌الدین وشبخ‌طوسی 
۶ در ۱ ن‌توقیع است (واماااحو ادث الواقعة فارجهو اقا الي‌رو اه احاد شا فانبم<جتی 


)۱( بکتآب و اد ار ای رح شود 


(ا۱۸» 
علیکم وان یج علبهم)ایعنی هر خادئه که برای‌شما اتفاق‌افتاد باید رجوع کنید 


دران براو نان احادیث ما زیرا که ۳1 حب سك بر شا ون ات خداهستم" 


برآنبا بس معاوم شدکه تکلیف مردم درزمان غیبت امام | نستکه درتمام امورشان 
رجوع‌کنند براوبان جدیث واطاءت ازآنها کنند وامام آنپارا حجت خود کردهو 
حانشین خود قرار داده 

(۲) درمعانی‌الاخبار شبخ‌صدوق و کتاب فقیه کهیکی ازبزر کترین کتابهای 
شیعه است ازا‌برالهومنین نقل‌می کند (انه قال‌فال رسول‌الله۳ للم ارحم خلفائی 
فیل بارسو لاس وهمن خلفائث قال‌الذین پاتون بعدی و یروون حدیثی وسنتی ) 
یغنی بیغمبر گفت خدایا دحمت کن جانشینهای‌هرا پرسیدند کیانند جانشینهای‌شما 
کفت آنبائی که سن‌آزهن می‌آیند وحدیث وسئته»ر | روایت می کنند * بس‌معاوم 
شد آنهایی که‌زوایت سنت وجدیث بغمبرهی کنند <انشین بیغمبر ند وهرچه‌برای 
پیغمبر از لاژ؛ بو دن اطاعت وولایت وحکوعت ثابت است برای| نها هم ثابت‌است 
زیر که اگر حاکمی کسی‌را جانشین خود معرفی کرد معنیش آنستکه کاره‌ای‌او 
را درنبودنش آو باید انجام دهد 

(۳) مقبو له عمر بن حنظله ( وفببامن کال منکم ق#دروی حدشا و نظر فی 
حلالنا وحرامنا وعرف احکاه‌نا فلیرضوابه‌حکما فائی قدجعلته علیکم حاکما فلذا 
حکم بحکمنافلم بقبله منه فانمااستخف بچکاله وعلینا رد" والراد علینالراد" 
علی الله وهو علی حدالشر 4 باله) در این‌روایت محتهدرا <ا کم قرار داده و رد او 
راردامام ورد امامرا ردخدا ورد خدارا درحد شراک بدا دانسته 

(4) روایت تحف‌المقو ل از سبدالك پداء ( وفیهالو دك بان مجاری الامود 
والاحکام علی ابدی‌العلماء بالنه‌الاهناء علی حلزله وحرامه) ازاین روایت ظاهرشود 
احرا: همه اعور بدابیت علماه شر یمت‌اشت 4 امین بر حازل وحرامند وما ایا 


اختصار .ببم‌ین کردیم #ر ص زیاده بر این بخواهد با بل بحاش رایع 2۹ 
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يك عاط. اندازی بازبعادت‌هميشه يك غلط اندازیدیگر میکند میگوید (بعضی 
و اشتباه کدی م‌گویند لاز‌نیست حکومت دست فقیه باشد بلکه دست 
هرکس هست بماند ولی ازفقهاء اجاژه بکیرد چنانحه به‌ض شاهان میکردند ودر 
فانون‌هم هست آنگاه واردا شکال‌میشود  )‏ ن درست استکه فقیه با نطور که د کر 
شد میتو آند احازه دهد بلکه‌اجازء يكفقرد جامع‌الشرایط ها ؟ ثر بموقم‌خود باشّد 
صحیح است لکن نمیکو بند هر س بپر کس میتواند اجاژه دهد مجتپد چنین‌اجازه 
ندارد بلکه پیغمبر وامام هم ازجانب خدا اجازه ندارند که بپرکس اجاژه بدهند 
بکسی انپامیتوانند اجازه بدهند که ازقانونپای خدا که بایه اش براساس‌خردوعدل 
بنانپاده شده تخلف نکند وقانون رسمی مملکت اوقانون آسماثی‌خدائی باشد نه 
قوائن ارو با با بدترازارو با وبحکم عقل وقانون اساسی هرقانونی برخلاف توائین 
اسلام باشد دراین مملکت قانوئیت ندارد ازاین جبت وحهات دیگرميگوئيم این 
مملکتنا کنون‌تمملکت مشر وطه شناخته‌نشده زیراهم مجلس بر خلاف قانون‌است 
رهم انتخابات وهم قوانین آن لکن باهمه وصف مجتهدین باهتیدن آش‌شله قلمکاز 
هم مخالفت را جایزنمیدانند وازهمه درحفظ وحراست ت آن درموقع‌خود بیش‌قدم 
ترهستند جنانحه همه دیدید کسی که در مملکت بین| مر ین هم برای استقازل آن 
قدم برداشت و این نیمه استةارل را کرفت‌علماء ان دوره زودند کة مرجوء آقامیرژا 
میحمد تقی شبرازی درراس آثبا ود اکنون هم | گرمشکلاتی برای مملکت پیش 
آهد کید فحتهد: ن‌ازو ظفه حتمیه خو دمیدانند که1: برآرفع کنند وبادولت ت درموقم 
های‌بار بات همکاری گننند و از خطاهاتی که دراین‌دوره*ای‌سیاه دراین ملک ره 
یکی که ازهمه بالاتر بود سلب‌نفودر وحائیت بود که‌ایر ابر اي‌مملکت ازهمه بدتر 
بود زیر دل نوده ازدولت بواسطه فشارها ویی‌عدالتی‌ها رنجبده‌است ودولت بادل 
جر بجه دارهر دم نمیتواند از مملکتِ خود دفاع کند لکن اکرننود روخانیت بود 
مردم,مانند عدراول‌اسارع وارد عملمیت‌دند ومملکت بادست واحد وقوه روحانی 


۷۸۰ 
ودل گرم ازخوددفاع میکرد یادبگران‌را برنگ خود درمیا ورداین یکی ازخطاهای 
دولت‌بود وهست ونا ببدار شوند کارشان‌نمام شده خطاء دتگرآنها بدرین کردن تودء 
حجزانرا بر وحانیان بود که دولت بانمام‌قوی کوشش در آن کرد که بواسطه آنتفکيت 
قوه روحیه وعادیه‌ازیکدبثر گردید وزیانبای کمرشکن بکشوروارد شد ازدست 
دادن این قوه وی وعادیکارحمللکت زا عقب انداخته و تااین‌دوقوه زا بزنگردانم 
بهمین حال‌هستیم مانمیتوائیم باور کنیم که این اساس از مخزخشكت خو درضاخان‌بود 
زیراکه این يك شالودء متفکرانة بود که پیدستورهد بر ان ذیگر ان انجام تتگرفت 

واکنون هم پیروی ازان نقشه کمك بخر اب متلتکت است 
اجازه‌بدوفت ‏ این نویسنده با همه معلومات سرشاره‌علوم میشود دءوی 
و بیان دور احتماد هم دارد میک ند ۱ من بمجلس ودولت‌اجاژه میدهم 
11 هر کازیرابرای کشوز وهردم مفید هرداننداتجام دهند ) بحمدالله کاردین ودئیای 
دوأت و مجلس‌ودینداران‌خوب شد وهمه باید ازاین توبسنده تشگر کنند که همححو 
عنت بزرگی‌برسرهمه‌گذاشت وتماع:کره‌هارا باز کردکاشيكاجازم هم بیمه دولتها 
و مجلی های‌جهان‌میدادنادنبا کاستان‌شودوحکومت الپی‌درهمه جاجریان بیدا کند 
آنگاه‌میگوید (ا گرراستی‌همة کارهارابااین‌دستورانجام‌میدهنداین‌چیزبست 
نشدنی وبصارت دیگردورلازم هید زرا بااین حساب بودن قانون ومجلس بسته 
باجازه فقبه است وبابودن فقیه هم قانون ومجاس ودوات معنی ندازد ) اینجا باز 
بای معلومات آخوند صاحب خوب بدست‌ی| ید زیر ابچه‌هاهم که‌اوائلتحصیلشان 
هت دوررآهیدانند چست دورعبارت ازآست‌که دوجز متوقف باشتد دنک 
بعلوری که | گرراین ياك بخو اهد موحود شودباید آن:گ موجود شود و 
آن ,كث بخو اهد موحود شود باند این بك فوجود شود عثل ایشکه بگوئیم تاهوا 
بر دنشو د آبپایخ نمسندد و تس ب‌نبندد هو اسردنمیشود یانکو یم تا فتاب طاو ع 
نکند روزنمیشودنا روزنشوء افتاب طلوع نمیکند اینها واهثال اینها بحکم خرد. 


۷۹ 
مجالاست ودراین دوسنالهم بخ کردنآب و مد روزوابسته بسردي هو وطلوع 
آفتاب نی لک سردی هواوطلوع آفتاب واستگی بخ بستن وروزشدن ندارد 
اکنون عیآئيم برس مثال این نویسنده میگوید بودن قانون ومجاس بسته باجازه 
ففیه است وبا بودن فقیه هم مجاس و قانون و دولت معنی ندارد مافرض ميکنيم 
این دوهقدمه‌درست باشد کیجای آن‌دورمشوداری| گر اجازه فقره هم بسته بیجلین 
ودولت وفانون بود دوری‌شد لک اجاژه یه ربا شا شش ودرهرصورت‌این 
سبخن که با بودن فقبه مجلس ودولت وفانون معنی زدارد درست نیست زیرا این 
مانند آن‌است‌که بگوئیم‌مجلس‌بسته بو حود مو کلم و انتخایات است و بابودن‌مو کین 
وانتخابات و کیل ومجلس مسنی‌ندارد اینجامامیگويم ا گر آنجکومت حق‌خدالی 
عادلانه بخواهد تشکیل‌شود باید مجلی ازفقها: یابنظارت فقهاء تشکیل شود ودر 
مجلس‌قوانین | سمانی‌طر ح شود ودر کیفیت عملی شدن آن بحث شود ودولت قوء 
احراه آن باشد وحمله کلم آنکه شمامیگونید قوء تقنینیه افکار بوسبده بشر اس 
مامیگو ثم قوه تقنينيهُ خدای‌جهان است که عم بپمه مصالح است وهم ههربان‌بهده 
افراد است رهم خود غرطن وهرض ندارد وهم دستخوش عوامل یست ودر تسصي 
تأثیر کنسی واقم نمیتود ومنافم کشوری را فدای کشوردیگر نمیکند دراینصورت 
تشکیل‌مجلس برایوفق‌دادن مصالح کشوراست با کلبات قانونپای| سمانی و نظارت 
درقوٌ اجر ائیه عامله‌است اینك ماوشمادرتمام مراحل باهم موافق هستیم دراینکه 
حکومت لازم وقوء نفنینیه وقدائیه واجرائیه میخواهیم هیچ کدام حرفی نداریم 
اختارف دراین است که خدای جهان میتواند مثل اروپائیان باایرنبان #انون وضح 
کندیانه‌ومصالح کشوراساریر اخدابیتر تشخیس‌میدهد یاامثال‌میلیسپوهامامیگو ليم 
خدابپتراست و کر ده‌است شمادز کدام يك حرف دار بذی کوئید بیتر یست با آ نکه 
فانون‌اساام ازخدانیست باخدا که این‌قانون‌را اورده اطلاع برمصالح کنونو کشور 
مانداشته است وماخود | کنون بهتر تشخرص هیدهیم مصالح کشور خودر! آزخداهر 


۵۲ «( 

کداع را میخواهید اختیار کنید تایس‌آزاین وارد دراین مباحث شویم واثبات کنیم 

که قانونهای خدائی مصالح امروز کشوررا هم درنظردارد 
بات درو غ میگوید ( دین اهروزها می‌گوید بابد تقلید ازهجتهد زنده 
کر ددر نتبجه همینکه مجتپد هر دگفته‌ها ورساله‌ها ووقتپائیکه صرف آموختن آن 
کر دند باید کنار رود و بازم دم ازنو کتاب بخر ند ومدتها وقت رف آهوختن 3۳ 
کنند ) ایرد لو نستده بوک هیچ سر کار بادین نداشته دست ؟م اول رساله‌هازا هم 
نیخو اندهققط رث‌جبزی بجوزشش خجورده بی‌جپت وقت خودو ماراصرف این بیبوده‌ها 
می‌کندا گر شماورفقای‌شماسرو کاری با کتابهای‌دینی‌ندار ید مردم دیگر که‌ایه کتاب 
ارد 
یکی‌انکه دزاولاهر یکی می‌خواهد تقلید کند اژمر ده تقاید کند بازنده؟ مت شا 
اززنده‌این اشکال‌شما که بابذ کتاب عوض کرد ووقت‌صرف کر درا ینحانمی | بد زیر 


هبان | نهانیز بخعش شده‌سرو کاری دارند مسئله تفلید میت دردومورد بحث د 


اول امر انسان باید يك کتابی بخر د و كت وقتی سن ق 3 چه کاب قدبحی بخرده 
هسائل آنر اباد بگیردوچه کتاب تاز ه بر ت وهساال‌ان : ۴ بأد 3۳ د ظ 7 فرقی‌نمیکند 


نیا 1 مورداشکال بو سیلة ۳ ست آن‌است دس سا عحترد ی ءراباد گر فته 


وا ده ی وپول سرف کر زه برا دین وزاب وید 


۳ محنم‌خین و مر ده را تا بن صورت چام ۳ انك ماءعن عبارات بعش 
عاما؛ که م رحء تقا بد عموم شبعبان بو دند میک تنیم تادرو ع شدی بدین معلوم شود 
بکی از هحد, د برد ن 45 سا مای‌علولانی هرحع‌تقلبد شبه‌یان بود واان هم مار تقلید 
اوراءی ؟ کنندباأ نکه‌مر ده سدت هه ما و ۶ کنابعروةالو ثقی 

ازمث‌پورترین کتابهای‌فتوای اواست وترجمه هم شده‌است ممکن بود شمابترجحه 
اودست کم رجوع کنید هاابنات عبن عبارت اورای‌نو بس.م‌تانهانند ایشا جه کار «اند 


له )٩(‏ الاقو 11 حوازا م4 ءلبی تام دالهیث و لا جوز فلیداامت اتداءا بعنی آتوی 


واید کی ناتدای ۱۳۳۳ 


۷ ۵4 

اشنت له بافی‌هاندن بر تقاید همرت حایز است ولی‌آزهیت دراول کار تقلید حایز اسست 
آنجاکه موزد اشکال بوسیدة شما است تقلید زنده را لازم نمیداند و انجا که لازم 
فیداند مورداشکال ی‌نیست‌آلان‌هم مرجم تقلید شیعه | قای | قاسیدا بو الحسن اصفهائی 
دام‌ظله است ت آوهم در مسا لی که مر دم "درژمانز رد 3 ی هدموا عمل گر ده‌باشند تقلیت 
ظدت ۳ حجایزمیداند ما 45 جوز انندکتک کش بو ات ین اهر وزماچنن‌مبگوید 
وب بو 2 دست ٩م‏ 1 ن کتابپای‌هه‌روفر 1 5 بد و سیی اشال و دعب تارسواگی باز نماند 
اکنون‌سا زا گت فرض‌هیکنيم تقلید هت دپدو حت حایز نباشد به بینیم چعدر 
تول وجه‌فدر وت لازم داریم که کتاب تاز ده بجر یم و هسائل از ۵ ناد اکیری ررض 
فيتنيم دز نمام دوره عمر یکنفر بنج محنپد هرد محتید اول‌را که باید تقلید کنيم ۴۲ 
۳ ر‌ بشر بمچرار تقر دیاز هم بس ازمردن بکی بعدآزد 9 بابد کتا بشان‌را بخر یم 
ایرد انبا 1 سرو کار باهسائل دارند میدانند که عحتشدان دز ایحا با کمال اقتصاد 
رفتار گر دند وهمه يك کثاب مسئاه راحاشیه گردند بافقط حاشیهرا دا گانه طیم 
کردند دراینصورت فرش ميکنيم حاشیه جدا گانه خریدیم هریت امروز که کر ان 
است بیش از بنج ریال يايك‌تومان‌نیست شمایکتوهان حساب کنید درتمام عءرچهار 
تومان مشود ما گذشتيم که دراین کتاب مسائل خدااست وبی‌ارج شمردن آن از 
بی‌ارج شمردن داب ردریآورد ميگوئيم این خ خرچرا و بايك کتاب 3 
عذرا؛ ( بارهانرای دبک عفن و اخلاق و شماهت وه چیزحوانهای مارا سادفا 
دادیاباخرج بکشت سای ان و هدن اشاات آورانخاه معلوم مشود که شا ۳ 
میخواهید بو کید ماهیدانیم شمابامچتهد و کتاب مسائل طرف نیستید باسرچشمة 
اینها طرفیت دار ید ( ار تن بر ظنتت خود می‌ند. ( 

1 ۲ ن ازتلف شدن بول ا: ۲ بن ملت بییحازه 5 دمولي ماد زر اش سر تلف شدانن و وت 
1 نان اد 4یا که کار باد بن وم 3 زا آن دار ند میدانند که 1 ن مسجت دی چند آن‌خل(فی 
ست در ان‌سائلکه هر دم پاواحتیاج دارند ازبنجوت| گر کی چند ماهی«عداز 


«۷۹۳» 
نمابزصبح که وقت ببکاری‌استِ وشماکار کن‌ها خواب‌هستید یابعدازنمازعشاه که باز 
هو قم بیکاری‌است ووقت خیابان کر دی‌شماهااست ننمساعت صرف‌یاد گر فتن مسامل 
دین کند بخو بی‌م. ثله دان شده درمسائل مورد حاجت احتیاج بکسی بیدانمیکند 
شماهرض کنید هرروزصبح قبل از آفتاب و پس ازنمازءشاه جوانهای‌دینداردر مسجد 
عجمم ومسائل یاد گرفتند وامثال شماها درخواب بودید ومشغول خیابان‌گردی و 
آنپنه فجایم که همه ببثرمپدانید بایدگفت وقت اینکه آداب دینداری و مسائل 
اخازقی رایاد گرفته ووقتیکه باید صرف خیابانبا وآن وضعیت عفت سوز خانمان 
براندازشود صرف دین کرده‌اینوقت تلف شده شما ازدینداران‌دست کم بپرسید که 
مسائل‌دین‌راچه وقت بادگرفتبد نامطلب‌رابفهمید خوبست وقث یاد گرفتن‌مسائل 
و آداب خداپرستی ر ابسنجبد باوقتبائی که درمجلسهای سینما وت ترورقس و شنای 
دخترو بسرواعثال‌آن که رده عفت عضوحوان فملکت ماراباره کرده وروح تقوی 
وشجاعت رادر آنپاخغه کر دءتامعلوم شود شماچه کارهاثراتلف وقت تشخیص‌دادید 
پوچه کارهائیرا کارمیدانیدا نوقت ازخود سوال کنید که علت‌اصلی این جوش وخروش 
برای چیست, آیا وقت و کاروپول اهل این هملکت راعز یزمیشمارید ونمبخواهید 
تیچپت صرف شود یادین درنظر شما آنقدربی‌ارج است که وقت بیکاری وخیابان 
گردی‌های‌شرف کش عفت سوزراهم نمخواهیدصرف آن شود و من لم یجعل له 


دخالت بیج این بیحاره‌ها محسوسات را باژ تشخیص نداده دخالت 
در مقو لات درمعقولات میکنند وعلوماولیه راندانسته‌درنظر بات و ازد 
میشونداینجادیگروارداستدلال فقهی‌شده میگوید ( دلل‌عفل ونقل برخلاف تقلید 
اززندهاست زیرانقل میگوید ( فارجوا الیرواة احادیثنا ) اکرحیات شرط باشد 
باید آیناحادیث راهم کنار بگذارید وعقل‌هم می‌گویدا گرءالمی بایو شی ناهونکسی 
یافقبه درفن خودکاری را انجام داد ومردکنته اوباعتبارخود یافی است ونباید | ثار 


4 4۱ 
اورا هثل ل رساله‌های عملیه دوور ات | 
ماس ازا تما که معاوم کردیم که فراء بزر کگ گ شیعه‌تنلید عیت راحایزهیدانند 
فرضا شاندانند همعیبی لام ی | نباژهند بورود دز این بحث تیستیم لکن بر ای‌اینکه 
بدانید اینهاچه‌کاره‌اند میطوثیم‌خود همین دلیل که 1 ورده ازبرای حابز بو دن تقلمد 
هی فیشود گفت دلاای‌سکند بجایژنبودن زبراجهله ( فارحعو االی‌رو اةاحادیشنا ) 
نیال حد بت احتجا و | کمال‌الدین است ت که پیش ردریبان حکومت‌ففبه| نراد کر کردیم 
میگوید (واماالحو ادث‌الو اقعتفارجعو افیا ی رواةاحادیشا) بعنی‌حادثه‌هائی 

که برای شما ی او نه حادنه اج مه وه بدین باشد باید رجوع 
کید براوبان حدییها: درز زمان رضاخان حادنه‌هامی شآ هد کرد از قبیل‌نظام 
وظیفه ولباسمتدالشکل يا کااه بپلوي و ۳9 حجو ادث و 
ماز دهادرهملکت بیدآشده که د شتر سابقه نداشته وفقهاه ومحت مایق اراد کر 
نکردنددراین‌حدیث میگو ید دره یر ار 3۳۳۵ ۳۰ برو ید 
شما ی‌گوئید برویم بیش هردء ها واز آنها پپرسیم بادر کتابپای انباکه اسم | ین 
چنز هانرست بیدا گنه م بااین‌حوادث وتازه‌هاراازراو بان‌ثبرسیم وسرخودءمل کنیم 
۳ حزانکه بژ نده‌ها رجوع کنبد ٍ پس‌اکر بخواهيم سره شلد 
مرده راکنیم باید این روایت را کنار بگذار يم علاوه دراین روابت میگوید رجوع 
کنیب بخود راویان حدیث نه بکتابپاشان | تور گنه بشما گفت وقتی مریش شدید 
هابیب رجوع کنید شه‌اپیش طبیب محبروید باخودنان يك کتاب طبی باز فر ده عمل 
می‌کنید بمانیز گفته اند بیش ر آو بان حدیث بروید هامجبوريم پیش خود آنها برو دم 
مگ اینکه آن‌مجتبد زنده بگوید فلان (سخه‌راعمل کن و بیمن‌جپت نیزدلیل‌عقلی 

شمادایل بی عقلی است زیر اما کتابهای علمی وعملی دانهمندان ومحتپدین را س 
ازمردنشان‌دورامیریزهم بلکه همه مورد اسعفادی مااست دست 5 م خوب بوذ کتاب 
شر ایم ۳ ابف موق هئو فی‌در سال(-1۷) و کتاب‌ژو اعد علامه متو ٩‏ درسال (۷۲۲۰) 


( ۷۵ 
راکه از کتا بباورساله‌های عما اِ ۱9 تا کنون‌هم مورد استفاده یدای 
اسیت راجه از سل بت بای علمی دازا 1 یانما 0 وحلی خرا ی مس با 


لین 1 بایه معاو ماد خن اسقدزالبنت بازدخالت درعاوم عالیه ی کند 
از ابهاهمه گذفت ما٩‏ رابود تقلید مرده درهمه‌جا جایز باشد تا کنون‌اسمی 

ازدین اسلام نمانده بود زیر امردم در کارهاشان رجوع بما(هائمیگر دزد ایهم 
ازبین مردم می‌رفت ا نوت چد نفر بخرد فا رت ازقبیل شماهادر بن‌مردم 
میافتاد ويك کتاب سرتاپا گزاف وذروغی می‌نوشت وین‌آنها بخش‌میکرد وافکار 
مسموع خودرا که دعوت بافسار گسیختگیو بی‌دینی است بخورد توده می‌داد ویکی 
مدا نمیشد راه اشتباه کازی و بیدا دگری‌را نا نشاندهد وشمارا با تپاهعر 5 اد 
وا ردرهرجندین سا ۵ ی دو نف رهم افیا شتناها پيداهي‌شد ومالزیین هردم نبود 
کفات ی 5 رددرد بودن دین 1 انا اکنون‌یکشخص کم مایه کم نام مثل‌من که‌اینقدر 
اشتباهات این کتابحة چند ورفیز ا افتای کرده باید بد دک ا کرروزی نبازمند 
شید ۳۳ زیادتر وبالاثری اشخاصی که متخصص ومبرزدراین میدانند و ارد 
ی‌شوند وریشه بندارهای‌شمار اباد فنا می‌دهند پس تقلید اژزنده زنده نگاهداشتن 
دین است واساس بافی‌ماندن دین بر تقلید #۳ مجتهدینی‌هم که تقلید مرده 
راجایزی‌دانند بی‌اجازه مچتهد زنده جایز نمیدانندوبااین تر تیب دین همیشه پایدار 
وزنده خواهد ماند ولی شماماحر احویان فتده انز باهمین باقی وزنده ماندن دین 
اسلام مخالف وطرف‌هستید وحسرت‌های‌خودرابگو رخوا اهید برد نکه دین‌محکم 
بان ناساس پابرجا آورده خودنگاهدار او اس( انانجن نز انا الذ کر و انأله 
لحاففلون ابن | به تختهای‌سا (طین حپان‌را نت گورمی ند بادد ار ید درموقم تاريك 
دبکتاتوری‌شما خوش‌رقصرا گمان تط دید دین‌رفت بدانید که دین‌ماند وهزاران 
مانند رضاخان بخالك سیاه ی‌نشینند ازحال همان یکنفر عبرت گرفته وپادین خدا 


بای اد و دس خانباند بالن درا شکنند بر در باشد که روری دست فدرت 


۷۹۷ ۱ 
قدرت از آستین انتقام بر ون‌هیا ید واین خارخس‌هارا درهم‌می شکند ( انگم‌وما 
تهبدون من‌دون ال حصب 3 لها و ار دون ) 
باز بات ذ خالات می گو بد ر ب ر ای ای این حکم ۱ فخسی جایز نبودن تقلید عیت ) 
جاهلا اه لت دلل موهوم کش اری درست کر ده‌اند بنام امتل عدم 
حواز که بپتراست معنایش‌راهم زخود اهل‌فن بیرسید تابینید دین‌شما برروی‌چه 
بابه‌هامی است) معلومشد آنهامی که تقلیدمرده‌را جایزنمیدانند دلیلهاتی غبرازاصل 
عدم جوازدارند ولی ما لازما.ت اینجا بیان همین اصل عدم حوازرا که این ببخرد 
تقردیته بان اطنته روه انست بکنیم نامشت اینها یشتر باز شود 
شمابت‌هر بش بستری‌دار ید که محتاج‌بد کتراست عقل‌شما مي و یذازهتول 
که برون | مدید ببر کش برخورد کردید اورا ببرید سر هریض وبدستور او عمل 
کید یامی گوید این کار جایز تیست مرانک بدانید این‌شخص دکتر این هرض 
است شب‌امیخو اهید تحصیل عام‌حقوق یاعلوم ریاشی کنید بیش هر کس شناختهیا 
نشناخته مبرو بد وسایم 4 ی‌شو بد باعقل هی کوید جایز نیست رجوع ی ین 
آنکه بدائیم اواهل این‌فن‌است اینپامعنی‌ال عد ۳ رجوع نمودن :هر 
۳۷ ی و ی مت ۱46 جاور تست 
رجوع ؟ ردن :بر ؟ ی اهر آ نله رآمزوشتی غقل نید ا کند برای ل جایزبو دن ما ی 
گوئیم خد اي‌عاام‌ذینی‌را که عزیزتر ین سر مایه سعادذت انسانی است وبایبروی‌آن ما 
باید اساس‌زندکانی وعیش این‌جهان و نجپانر| پابدار کنیم والبته چنین چرزی‌مورد 
اه تست «م‌درنظر خدا وهم‌درنظر همه خردمندان عقل‌مامی کوید تارآه‌روشنی 
پيدانکنيم برای‌پذرفتن مسائل‌آن از کسی روانیست باو رجوع کنیم ورامروشن 
آنستکه بادلیل عقل بگوید رجوع مانم ندارد بادلیل نقل وحکم خدا درکارباشد 
اکترن بشما هی فوفند ما آزنهر کی خواستیم سر خود دین خدارا اخذ کنیم و هیچ 
شرملی از برای آن‌قائل‌نباشيم تاباصل عدم‌جوازعمل‌نکنيم بآ نکه‌این‌ه مثل پز شك 


((پا۵ ۷ 

ومعام شراطی دارد که عقل بدون آنکه راه رو سننیی بعفاضد بندا کند دنبال ۳ و ی 
تجبر و 3 نها این‌را از احکام روشن عقل می دا 7 و تما دانشمیدان جبانر | ببرو آن 
هید انید دبنداران‌تیزیکی از جمله ی ذ ۵ ازراهی کل بائور خودروشن 
نکرده نمیر و ند ابناك معاو م شد که این بیخر دا احکام ضروری روشن عفل راکه 
زندکانی تهام اسر بروی اساس آن بمانپاده تنم بلق ندازسته تادانسته 8 و ازرویغرضشزبر 
بانیاده می‌گوبند ببینید احکام دین‌شما برروی چه‌پایه‌هائی‌است آری یکی ازپایه 
های احکام دین‌ها حکم عقل است همان‌عقای که شما لاف ازان ۱ 
عل قرستاده نز د بات‌خدااست ود ر اعبانسان همجون چشم است چه‌شد که چشم 
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ااسته شحو جر زر . تی‌را که وین تست درزندگانی دا رد 1۳۳ 


آن‌بنا تیاده میرن تنید ( و مین کاین فی‌هذه 0 ی فهو و ی الاخرة آعمی 


واضل سییللا ( 
لاف ز دی ها و آز اف این و بسنده‌برخر د بااین‌دروغبردازی‌ها وخبانتها که کرده 
و وهمه دیدید و رسوائب ای اورا آشکار کردیم اینجادیگر 


لافهای گو دکانة هی‌زند و آپی‌مغزی خودر | بکسره روش اک 

هبگو ید( شاید گمان کنند اشها مدزك دیگر جز این مدرك بی‌با ( اصل‌عدم 
جواز) داشته باشند ولی‌باید بدانند که‌هن این سخنان‌را دریشت کوه قاف نمیلویسم 
ها درانیها پاث‌سلاح دارم وا حقیقت‌است : بن وله عی؟ نات 1 راهم 
بادست خود بقکنیم هن ق باد نمیکنم ولی بشما اطه‌ینان میدهم ثه دز سر ناسر 
این کتاب کلمه بر خارف حقیقت ننوشتم) 

خوانندگن‌تااندازء دانستند واهل‌فن هم‌میدانند که‌مدار 4 دیگر در کار است 
که امثال‌این تشه آنر| زک بده و نشنیدهاست فرطا هم که بلشابابه دلبل‌همن‌اسل 
باشد معاوع‌شد این تا اتف زندگانی تمام خردمندان درتمام امور مسادیو 


ععنوی بان سا تیاده شنقه اسنرت و هم عفازز عمل بان مب‌کنند جه نام ۳7 ندا ند یا 


» ۹۹ 

ندانند و این دار ه ان حکم روشن علر | یس نشهمیده جذان سپوده‌هایی میگو بد 
واما اینکه یکوید بد هن این تمهت ه قاف نمی‌نویسم خیلی خنده آ ور 
انشت: زیر | از این‌س خن معاو#میشود هر کس بشت کوه قاف‌نیست پابددر هرچیزی 
دخالت کند تمام‌حماهیپا وحمالهای‌تبران ۳ ه اف پیستند بسن بابدهمه‌دخالت 
درهمه علوم بکنند ربگویند ما پشت کوه قاف تيستیم هن میگویم اکرکسی پشت 
کوه قأف‌هم میخو است يك کتابی نو سرد ازاين کتابحه نز دیشر بحقیفت‌ و شت 
زیر اعقل خداداد خودرا اینقدر بایمال شهوات وخودخواسی نمیکردید همیناصل 
عدم حوازرا مار خود پشت کوهی‌ها هم مفیمند وعمل اند وشما آنراهم 
شیمیده درگ زر شاستید وابت‌که می گو ید ما يک‌سالاح داریم و آن حقیقت‌است و 
آنرا ممکن نیست بدست خود بشکنيم اگر راستی ازروی حقیقت بگوید غیر از 
اختارلفگر ودماغ چیزی‌برای‌او نمیتوان قائل‌شدواین بازبپتراست ازاینکه انسان 
اینقدر بیحقیقت وعوافریب باشدواینکه میگوید هن‌قسم نمیخورم ولی اطمینان 
میدهم که برخااف حقیقت درسرتاسر اینکتاب‌چیزی ننورسم عخوانندگان تا گنون 
خوب فهمیدند ارج | ن کلاعرا لکن هم ن میتوانم قسم باد 5 م که یاه .ندارم درایام 
عمر کتابی‌را که بنام‌حقیقت ودلسوژی وحق‌برستی نوشته شده دیده باشم بأین بابه 
خالی از حقیقت وسرون ازراه خرد وانصاف خوانندکان مختارند هر کت‌ایی‌را می. 
خو اهند انتیخاب کنند که ده‌مقابل‌این کتابجه طلب‌داشته باشدا گر ده‌يک‌این بیبوده 
وستذان ببخردانه داشت حق‌دارند مارا تفای کند کنون‌شانزدهمن صفحه این 
کتابحه سی و شش‌صفحذر | مطالعه کر ده وبررسی میکنم وخدا و و حدان‌را گواء ی 
گبرم که يكك‌سخن درست وپابرجا درآن ندیدم واگر دیده بودم بی‌درنگ تصدیق 
هیکردم و ازجادة انصاف برون نمرفتم شما نیز درهرخای سخنان ۱ حرفیدارید 
بناور ند | گر دزست‌بوه وُما راه‌خطارفته بودیم ازهم‌انسا که رفته‌ايم برمیگردیم و 

تشر ات صمیمانه هم تقدیم شما میکنیم که مارا بخطای‌خود [ گاه کردید 


۲ + 4 ( 

باك عنو آن از خود تر اشی ماکه ميگوئيم اینبا هیچ سرو کاری بادین ودین داران 
تر ای رو سایین تدار ند شما پاور کنید اینیعا باث عنوان دروغی دیدری 
ازبیش خود تراشیده‌بگردن روحانبین ودینداران میگذاردمیکو ید (عنوان‌دیگری 
که برای روحانی درست کر دند انست که (هر کس بکفش عالم بکوید کفشات کافر 
هیشود) داباله این سخن درو غ شحه‌های ببخردانه گر فته) و ب اس ۳ سر سل 
ازاین و بسنده که این حرف را از کدام کتاب بار ساله قل میکنی با کدام ها بشما 
چنان‌حر فیرأ زده مجتهدین دررساله‌های خود که دردستری همه‌شماها هست چیز 
هائی که اسباب کنر است می‌تو بسند واسمی از روحانی در کار نیست » معروفترین 
رساله‌های عملی عروةالو تقی‌است درباب‌نجاسات میگوید (والمراد بالکافر مره کان 
منکرا لارلوهية اوالتو حید اوالرسالة اوضروریاً من‌شروریات‌الدین معالالتفات‌الی 
کونه ضر ریا بحیث برجع انکاره الی انکارالرسالة) یعنی مراد از کافر کسی‌است 
که منگرخدا پاتوحید خدا یامنکر پیغمر باشد و یامنگر باشد یکی ازضرور یات 
دین‌دا باالتغات وتوجه باینکه اون ازو اضحات دین است بطوریکه این انکار 
ضروری نیز بر گردد بانکار پیغ‌مبری پس معاوم‌شد میز ان دز کفر بش از انکار خدا 
وتوحید خدا وپیغمبری نیست انکار ضروری هم چون بالکار پیشبری برمیگر دد 
گفر هی آورد و گر نه هیز آن‌همان سه آمراست دراین صورت رو حانی‌هم‌مانند دبگر 
*رداست که کشتن اوهم کفر نمی آورد آریاگر کسی|روحانی‌را توهان کند پاسم 
اینکه او امه 4 بتقمتن ات بطو ری که بانکار پیغمبری و عداوت پاپیخمیر وخدا 
بر گردد او نیز کافر است نه‌بر ای توهیین بروحانی بلکه برای‌انکار رسالت بین‌شما 
این مسئله‌را چطورازخود تراشده وبادروغ گردن‌روحانی گذاشته سس هه 
تیجه روی این‌مقدمه دروغی میگرید باز هم میکوئید من درسر تاسر این کتاب 
خاف‌حشقت نکنتم نا بد شما در حالف حقیقت ۵ اصطلاح خاصی داشته باشد که 


۳ از ان خبر نداريم 


(ز + ۲ 
نظر ی با صللاح بس‌ازاین هقدمه دروغی نتیجه میگرد که (چون اینعنوان 
رو حافیت ._ برای‌روحانی تابت‌شد هبچک‌نتوانست بقصداصلاح‌دستی 
بان و در از 2( وخورده گری کند زادر تشحه باسصورت در آمد) ۳ مر 35 
تیم که |؛ بن طمقه بکس هخوبو بل زهند ویر ای‌اصارح| نها نماید قدمیبر داشت 
اد هل سایر حامقات خوب‌وید دارند و اف[ نبا ازهمه بدها فساد وضررشان 
بیشتراست چنانجه خو بهایآنها ازنمام‌طبقات‌تفعشان هممبرای‌هردم وعمبرای کشور 
واستقارل‌آن بشتر وبالانراست لکن اصلاح آنهارا امتأل رضاخان که نمی‌دانست 
روحانی را باهاء هو زمینویند یاباحاه عطی نبابد بکند کسی که گنته بود من بك 
سرباژ دزدرا ازنهام معارف ایران بالاتر و بهتر میدانم او معنی‌روحانی ومعارف را 
دنک کرد جه4 دعار نا و ازسز ناز دردهم خیلی لنگی‌ثر و 2 اتکن اد صرح 
#وساد تداشت » فعارهای او بروحاءین ‌ رای ا-ااح‌نبود او هبو است ر بشدر | از 
یخ بکند لکنبقولشما نتیجه معکوس‌شد (ابزالپژید هفالدین بالرجلالغاسق) 
دولت‌تیز نمیتواند وحق هم ندارد که اصلاح این طبقه را بکند اونیز تخصص دراین 
رخته ندارد وعقل اسکاررا ندارد ازاشحیت دیديم که مدرسه سیپسالاررا که رام 
دانشکده معقو ل و منهول تاسیس گر دند اتییحه ی زان ؟ در فتاد محصان آ زا 
راکه روحانی دوره بعد مبخواستند بشوند وتپذیب آخلاق وروح سل آنفگنید 
درحصف دختر هاین بر همه مشق ور رقاصی ۳ وادار کر دند | کنون ٍ م مدارس دا دس 
دولت وعمالدو ات‌است ره وز کا ارش‌همان وضع ایب آور| ست افتال شماهاه ۸5 
در ياك کتابجة ند قیجه دست کم ده‌هادر و کته و خجرانت ؟ در ده و بر خااف و حدان 
وخرد سجن راندید قابل‌این تسس 45 دستی باین دستگاه دراز گنل سر مبتو ائد 
سرت اصااح یرت دستگاه دراز کند که حندشرط ژبررا داشته ناشد 
(۱) تخصص درعاوم روحانیه که سخنهای او کور کورانه وازروی حمالت‌نباشد 


)۲ موه مندی بدیانت وروحااست وععبده بانت‌که زوحاثیت در شور لاد هنت 
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((۳ + ۲ 
(۳) با بودن تیت: او که دست‌درازیش برای نفع‌طلبی نباشد 
13 عقل ندسر و تنمیز صالاحح وفساد تا کار ها: بش ازروی نقشه‌های < ردهندأنه بانشد 
() تقو د روحانی که قسه‌های خودرا بتواند عملی کند 
این شر ابعط گر بیداشود فقط درروحائیین درحه ارل بدا میشود دیگران 


بکا از 1 دن‌حساب خارحند روص ۲ 1 تما کنر 5 


ی ۹ 
گ ] ای ۳ وتان تیش ق و مه سید 


شبن 
ولی الیته ار ن اتبجه روشن را که اصالاح تماع‌افر اد باشد نگرفته‌اند باهمه نو آقص که 
در کار هست وسردی‌ها وسستی‌ها که برای این طبقه پیش هیا بد باز کارهای ایشا 
برای کشور وصااح افراد توده روشن‌تر وموترتراست ازصدها فوج نظامی و افراد 
شهربانیپا . اداره های شهر بانی دزدرا هی گبرند ما نمیکوتيم چهمب‌کنند. شما فرش 
۳ سر اوبی مت‌کناز اشبا ر شه خبانت‌را ازدل‌مر دم ی ۳ شر رو انییای 
هتکن اندیا نها ی دلپازا م 0 افر ادی: 1 درح.س وزحر آنا بوده درهمان 
همحجیس‌هم درس‌دردی مبیدو ۹ وجون برون‌هی :۳ همان شغل را تعقیب عب‌کنند 
لن افرادی که آززیر دست اینها ,رون میا بندکيسد زررا يث‌سال اعلان میکنند 
تابصا<یش برسانند ؛ 
ای خر دان شارت دان. پشت روی زمین است وآن بادست بالگ روحانی 
الکو هید و د همین وحالی ثبمه‌حان کشما خاز خسکا بنکه ۳ آنان بر خاستید 
وتات ازاین کشور بابیشتر ازانر | بر سررصداه‌ارنداداره‌میکندد وشماخبوازآن 
ندار بد اشیمه فادها دزدی‌ها خیانتیا جناتها خ+ن‌ریزی‌ها بی‌عفشیها غار ی‌ها 
ازيك‌تلت نا کمتر افزاد ابین کشوزاننت که سرو کار باروحانی ندارند اگر شمافتنه 
انکیز ان بی خرد مک همه افراد باروحانی مر ثبط شود احتیاج بشهر بانی‌ها 
را ازحبان برهی‌داشتيم يكک‌مدرسه روحائیت بقدزصدها شهربانی کار انحام‌میدهد 
وشما غافل از | نید خوبست بك‌بررسی ازحبوسان شهربانی‌ها ودوسیه‌های‌جنایات 
بکنید بهبینید مسجدی‌هارا درآ نجا هیچ می‌ینید آنگاه بدانید شب‌اها که از و 


زر۱۳ ۵ ۳۲ 
روحالی میخو آهبد بکاهید وان‌را مش هر دم بی‌ارج کنید بو و روآ خیانتر | بکشور 
یت هرشه ند بارفتن نقو د روحانی خلل هائی در کشور بدا شسود 1 صذضا 
داد کستریا وشپربانی‌ها صدلك | نر | نمدتو انند اصلاح کنند ۱ آوخ ازخی‌سری و 
انش ادم * اسف بر بی‌خردی تو ای‌جنس دو با ! 
پر سش ششم و ۱ اگر روحانی جرج خو درآ بوسیلهُ کار کردن بااز اتراه 
جو اب ان ثابت وهعین دیگری بدست آورد که در گفتن حفایق آزاد 
باشد بر ان باماشد اهر وز خترج خو درا بی و اسطه ازدست و ۵ ۵ بگبرد و نادار 
هد تفیل ابا وفتاز کند) 
حواباین ۰ کفتاد فا مماوم و ۵ :۱ بس‌ازمعلومشدن دوز نت1 ی معلوم شدن‌شغل 
روحانی ودیگر معلو ۳ شسدلن خرج روحانی تامعلو مشود که اینپا که ۱ بن سعدرن را س 
و اند او حه از حال 1 وحالی و کارا تسا اطلاع ندارند ودرعین‌حال خرح نبارا 
هم نمی‌دانند از ز کیجا هگن زد وبی‌خردانه و مخبر انه باشکال بر خاستند 
شفل ر وحالی سه سس را رو حانی ند ن شغل دارد که اساس عمده آن تشکماات 
حو ژه‌های عاجیه وم میس مدارس وذانشکده‌های علم دین است دراین تشکیالات 
هپمتر ین اعضاء که روحانی سمام‌هعنی نام آتپاانتت مدرسی: نپائی عاوم دینیاست 
1 تشکیل حوزه‌های عالبه علوم‌را آنا هی‌دهند وقذریت ا( خارح ) ) باعا م پائی 
مکنند اینپائی که برثبه 4 این‌قسم‌تدر؛ با ن فرشیدالپالی هید وه نمام‌علوم‌هقدهانی 
ودو ره‌های سطحی و خارحی ,| 2 بلق ۳ نها استعداد ذائی ودوقن فطری‌هم بو ده 
باهمه‌وصف دارای قوة بیان ونزديك کر دن مطالب دقیقه عالیه‌را نشا در دان باشتد 
ازاتانه اشخاص در فر دوره ازحوزه‌های تم دی مبل تخفب وم و هید (قبل 
ازبهم‌زدن بپلوی حوزء آنجارا ( اشتخاص همعده دی ۳۳ عرش و ند 45 عدءاایا دز 
حدود دهء‌اقر هلا بشتر ثیست برای‌جه 1 برد عده که را بایه‌مپ روحالیت بدوش | پباستق 


ایتقدز کم ء معدو د هستند برای| ت4۶ رسیدن باین‌مقام کار اد تست ها نی 


۳۰۴ 

کم وسش ازفعه نپا که یکی ازعلزم اعتپاداست راخیر باشد هبداند که مثل با 
دریای بی‌بایانی هیماندکه احاطه بکلیات آن پس‌از چپل‌سال زحمت شب‌وروزی 
نمیتوان بیدا کرد : شم يك کتاب کم‌حجم کو چات ۳ هبی سمیط ناه عر وا لوثقی یا 
وسیله فنگن ثمی‌دانید این باچه‌زحمنمای طافت‌فرسا وخون‌داها تهیه‌شدهو بدست 
لز ۳ توده گذاشته سب ه این نت4 یس ههتآد‌سال در بنکلفر فش است در عوربی 
که این کتاببا احاطه بتمام فقه بلکه احاطهُ بمعظم فقه‌هم ندارند 

ای‌ببجار 4 بی در ازملك‌هستی احتپاد بعنی امللا ع بر تمام قانون‌های‌خداگی 
که درشئون فردی واحتماعی وازقنل‌از آمدن اسان ی تیا ثایس آزرفتن ازدنا در 
همه کارها دخالت مستقیم‌دارد وجددن عملی که کر ورها قواعد و فروع‌دارد با بتجاه 
سال هم نمی‌توان تکمیل کرد درصورتی که هیچ شغلی برای انسان نباشد جززتعلیم 
و تمام هر کی کتاب حو اهر الکاام را دندهاستت می فبمد که زحمت‌های هجهپدان 
۹ امروژ جندنفر کوچه گرد تن افیا هیر هي کنند از جه فر اراست 

اکنون ما بانود؛ دیندار که خدا وقرآن ویغمیر واحکام اورا بحساب هی 
آورند. سخن می گوئيم (نه‌باشماها که شاید می کوئید اعلا اینها لازم تیست) ایا 
خدا و بیفمیر که ای احکام‌زا آوردند برای‌ها ازبرای عملآوردند یاآانکه بیش از 
ساه‌هشقی نبوده اگر زان بکار انداختن اوردنا بدست آوردن آن احکام ناحار 
لازهست والته اینکار وقت لازم دارد ووفتش ی ازاول عمر آسننت تا خر عمرا گر 
۳ باز حمت. و حد بت وارد کار باشتا با س‌ازاین «قدعات ضر ور و۵ هجنیدان و 
روحانبین که معلوم شد چه ٩سانند‏ می تو انند مشغفول کار دیدز شو ند و بر ی معاش 
تجارت با کست دیگر که خود نیز وقت انسانرا تماهی میگرد اشدفال بیدا کنند 
هیچ‌جای شبوه‌نیست که جمع‌هیانة این‌دو نشود باباید حوزه‌هایعلمی واجتهادی 
را کنار گذاشت وازفرآن واحکام بیغمبر اسالام یکسره معذرت خواست و گفت‌ما 


کار داریم و کار بادین نمی‌سازد ویااگر فرآن واحکام‌آن وپیغمبر راحادیث اورا 


۳۳۰ 

می‌خواهید باید لازم بدانید که این‌طبقه بکار فان ابر داز ند 

دراینجاباید يك نکته دیگری راهم گفت تاحال‌همةُ طبقات روحانیین‌علوم 
شود جه روحانبن درحه اول و آثبای کا برای رسیدن بمقام آنبا کارهب‌کنند جچه 
درحه‌های بعد که طبقه هیلفان‌و ءل(های‌شهر هاو دهات از | نباهستند و آن‌نکته آست 
که برای راه آنداختن‌چر خهای دین‌وعملی کر دن #انو نپای ایا ودعوت کردن 
مردم رابراه حق‌برستی وتقوی وبرانداختنریشة خیانت وجنایت وتجارزاژحدود 
وصدهامانند اینها کار مندانی لازهست واینها چنانجه پیش گفتبم کمکپالی بکشورو 
ونظم مملکت عیکنند که ياك صدم 3 اداد کستر ی‌هاوشپر نانها تمکند ودلیلم. 
همانست که آن‌دسته مردم که بااینپاسر و کاردارند درتمام شپربانی های‌مملکت ,لت 
سابقة سوء وپاك دوسیه خر اب ندارند وی | گر داشته باشتد تست.ان بدوستهای 
۳ ان 45 بااینماسر وکار نذا ند نسبت بات برصدهم‌نیست صدهادوسیه آزقپوه‌خانه 
نشینها وخیابان کردها می‌بینید ویکی ازهسجدی‌ها معلوم نیست ببینید این خدمت 
بزز اک است که اکردولت توحه بان داشته باشد اگر بادین‌هم کارنداشته باشد باز 
باید روحانی‌را تقویت کند وبرنفوداو یفزاید لکن باید چه کردزمامداران درفگر 
خود هستند وباصلاح کشورکاری ندارند وا گردریین آنباهم کسی‌باشد که کم وبیش 
کارداشته باشد دراقلیت واقم است وکاری ازیش نمیبرد 

اکنون که معلوم شد پرای‌بکار انداختن‌چرخهای دین این کارهندان لازمند 
همه میدانید که| کر ا مایا حزب‌حدا کانه نباشند که درنظر توده با اقمیت وید کر 
۵ نبا برده شود حرف آنبا تس بی‌اثرهیشود 

ظر وق در خودش تجر به کند میداند کهقیمت حرف درنظر انسان بقدرقدمت 
صاحب حرف‌است واين حبلت وفطرت در نوع بغر هنت 45 حرف هر چه درست 
باشد انسان‌وفتی‌از کسی که درنظر او ازج ندارد شنید درروح او تأثرندارد جه سا 
که شعايك مطلب را بی‌کم و کاست ازدونفرمیشنوید تأثٍ سخن یکی ازآنهاکه در 


۰ ۳» 
نظر شماهسترم ویرک است ده مقابل سجن دیگری ارت هیچ بقالی حاضر نیست 
موعفلة بقال دبگررا که مثل خودش هست قبولکند ولی همین بقال وقنی از کنفر 
پش‌نمازشهر که ده‌صف حماعت داردومردم باواحتر ام هنوت همان موعظه را 
شنید بزودی می‌پذیرد اگرمأمورین شپربانی يك جزب جدا کانه نبودند و بامرد 
شر بك‌بو دند درلباس ولاست و تحارت مردم اژا نباده باک حالا مااحخله ثمی‌گر دند 
آن روزی که نظامی لباس عادی میپوشد درنظر همه‌مردم فرق‌میکند تا روزی که 
لبای رسمی ی‌بو شد برأی آشستکه تشر بفات درروح انسان آثارخیلی روشن‌دارد 
پس ما اگر بخواهيم دیر‌داری را میان مردم رواج‌دهیم وباآن خدمت‌های خیلی 
ترجسته هم بمرد] دهم بکشور بکنیم باید بگو یم حزب روحانی‌يك حزب حدا کانه 
باشد وباید احثر ام آنر اخیلی‌منظور کنیم ودولت هم بابد با نا 1 احتر امی‌دهد 
ت4ز ا دی آنکه آنبا میحتاج نکمك بااحتر ام دول بلکه برای انکه دولت ۴ 
یمد و ازخو اب زگران برخیزد محتاج باحتر ام کرد ۷ است زیر | بانفود 0 

دوثلث مملکت بدون بودجه اداره میشود 
یکنظر ی نحر ج مابايديك‌نظری بمقدار بودجه روحانیین بگنیم ويك بردتی 
روحائین ازآن بنماگم و يك نظری باینکه این بودجه از کجا است 
وادازه روحانیت باچه چیز میحر خد 
شماخو انندکانمحترم سالی‌دست کم نتکمر تن بم یاچند سال‌بکگهر تبه بتحف 
هر کزروحائیت شیعه میر و یدهیهدرفکرافتادید که يك‌سر کشی‌بکنید به‌دارسآ نجا 


ووضم زندگانی بکهد محصلین قر آن واحادیث را بینید که درچه منزلباتی وباچه 


ع۶ذاهائی عدت حوأنی ونداط خو درا میگثرانند ف ترا خدمت بروح شماه کشوا رز 
شما جه زحمتهای طاقت فرسا مبکشند اک رترفتید بروید ببینید نمیکویم مدید که 
با نبا کمك هادی کنید خدا یشتیبان | تهااست وقوه روحانیت] نهارانگ‌داری‌هیکند 
میگویم ستید تاحق کشی‌هار ابفهمید سن ازسر خی در مدرههایکسری‌هم بخانه 


۱۷+ ۳) 
علما بر گ انیجاها که مراجم شیعه هستند بز نید ووضعیت دنبای آنبارا ب۵ بشید 
سیس بدفترهای ثبت اما و اسناد نظری ند و اءاراد علمائی که سجاه سال در 
در مبان توده ریاسنتت 5٩‏ رده بدست بیاوز ند سید اس مالکیت ملاث جند هزار 
تومالی سب ۳۳ ند ؟ آنراگیگه خر ی دار ا؟ ی دارند ۱۳ بش ۸ ملکی ۳ ۳ 
ک ۱۳ بدزیداز ند سه س باساسری یز نید بجمرل وی کر کت 
آنهاشکه دراول امر که و ارد کار شدند ۳ ی ؟ زند کی و اماا* آئارا ۳ تما 
زندگی ِ امااگ همه روحانسن این دومر کر بزر کف سمعه اسویل فا مقدار نو د حبه 
آا بدست با ید 
| کنون‌نظری کنیم که این بودجه میختصر از کیحااداره میشودا کر قانونحلس 
شا زاب مالیاتی گذراند و انرا بازورازهر دم گرفتید وخرح کارمندان دولت کردند 
هیحلس شنید.م بگو ید ابن مجانی است وکارمندان دوات هفت خورهستند تمام 
مالبات‌های دولت از اب ن قبیل‌است که هردم بدلیخو اه تمیدهند با بن وصف حائبکه 
این مالباث ۳ برچ و1 میم هیشود اسمش مت المال یت ساننکه حقوق 
۳ رستکه‌سوههرومخوهزا گرم ده چه کاز هائی 
بر ای ملت و کشورانجام هیدهند وچه خدمتپاتی درمقابل آ: بن-<فوق مبکنند ود 
دانند و زر ز باد بر ده دزی گر من اگرقانونی‌راخدا ی عا! م که سم 
هد ی و ات ریا آب(ج) از سود ال( ار 
2 9 1 . 
1 : میات ای وس ان ی و 


اوهم بین‌محصاین تقسيم کرد بطور تنگی واقتصاد اشجااست کهر ؟ بای گر دنبا: بر هعشو د 


وصداهااز اط اف بلند میشود که اینباخ رشان بگردن‌نوده‌است ومفت خورهستند 
و کازبر ای کته زنمت‌کنند 
ای‌بیحاره های ی مغز | تج که‌کار بود دیدید حتّی برای کشوراینها از ده 


(زپار ۵ 4۳ 
بش خدمت هکنند میخار ح | نپاراهم که دیدید بودجه مخارجا نباراهم که دید رد 
ازست المال صحیح باماده فانون" خدائی است 
ما که مبدانیم مرگ شما چیست شماها قانوتبای خدائید | قانون نمیدانید 
شما باسریح قر آن‌طرف هستید شمابا وجدان وخرد رد زغ هن‌کنند. شما بااصلاساس 
چرن تشخضبص دادید که مخالف آرژوهای شا است مخالفت: فب‌کنید 
آف بر این تشخیض بی خر دانه که قانون‌مجلس ازهغز جندنهر بشر معلوم الحال 
مر اوش گرده باازقانو .ای ارو با بمداشده قانون بدانند و بیت‌المال وحق مشروعاز 
ان یی ند و سالی چند صد ملبون خرج آن‌چیز هائی که همه م ی‌دانیم وی‌دانید 
کنندومملکت و کشوررادرعوض تقدیم‌دیگران کنندومنایم ثروت کشوررا: بایان 
باژند و تا قانون خدائی را که مردم بارءوی کشاده واغوش باژاز آن استقتال 
کته ودرعقابل خدعت‌های بزر کی که شماخو آب تذندنت بان‌ها و کشور کر ده 
وعیکنند ازآن تعببربمفت خوری وامثال آن‌کنند تفوبرتوای چرخ گردون تفو ! 
تیه سخی میا ازسخندان ماتااین‌حااین نشحه گر فته شد که روحانی‌نباید 
دراین م9 صم . بهفل‌دیگریغرازروحانیت که بسطتوحید وتقوی‌وپخش 
و تعلیم قانون‌هایاسم نی و:وذیب اخااق‌نوده‌است بیردازد ووظیفه مردم ۳ 
دولت انست که در سط نقود آنان حدبت و کو شش کید کا بااین‌قوه حفظ استقارل 
مملکت وعظمت کشوردرهقابل سیاستهای‌خارجی‌وحففا امنیت و آرامش درداخل 
کشوربرترو بالاترازهه‌قوه می‌توان کردو مابعدازاین‌ثابت می کنیم که ارنش کشور 
نیزباید درتحت نفوذ ر وحانیت باشد از آن‌بتوان‌نتیجه‌های روشن پرقیمت گرفت 
» عمال شپربانی وئرو‌های‌جنگی کشورازهمه علبقات بروحانی بیشتر احتیاج دارند 
گردولت قوه تمیزر ازدست نداده باشد تجزیة روحانیت آزدولت مثل‌حدا کردن 


سرازبدن است همدولت باایت تجزیه استقارل وامنیت خارجی وداخلیرا ازدست 


هی دهد رهم روحائیت تیپلیزان هی‌ز ود گسوسا که رمامداران ۳ یاخو اب ملدر ۳ 


۳ ۵ 

هستدد وبا نبارادبگران اغفال کر ده وقو #نمیز شان‌را دزدیده‌اند قسم‌سوعی هم‌دارد 
که خبانتکاری کهلوواست نتیجه دیگری که گرفتیم این ود که روحانبن از ست: 
المال اعاشه میکنند و ازهر دم هنتقتتا چیزی نمی کبرند و ست‌المال خر انه خدائی 
ات۸5 قانون‌ان درهز ار وسصدسال بیعتر گذشته وهر دم خر د وظفه دارند که 
بأن‌قانون عملکنند وما بعذها ذکر بیت‌المال وبودجه دولت اسالایرامی کنیم تا 
معلوم‌شود جند مقابل دولت فعلی‌شما مالیات دارد و باهمه وصف روحائین آزهمه 
طبقات بابسیاری ازطبقات رو بپمرفته بیشتر افتصاد می‌کنند درمیائه‌ا ین طبقه اشخاصی 
را می‌شناسیم که پاک‌نغ‌از منسوجات خارحه و رك‌حه فند ازمماللك احانباستعمال 
نکرده درحالی که این ژماهداران که سنگک وطن و کشوررا اینقدر بسینه می‌زنند 
لیاسهایآ نها بارچه‌های خارجه ءتری‌صد یاچند صدتو مان‌است و پالتوهای‌زنانآ نها 
ازجند هزارتومان کمتر نست وازقماش وطنبااینکه آنیم امروز خوبست معلوم 

ست ياكهمر حتی برأی بحه‌های خر دسالشان هم نها کدی 
يك نظر ح میگو ید (چو ن‌رو<حانی خرج‌حو درا ازنوده‌مبگیرددر ننیجه 
بکتابچة پوسیده ‏ زاچاراست که همیشه بمیل‌نوده سخن بگوید یادست‌کم‌به 
خارف میل‌او سخنی نگوید واین‌دوعیب بزرگ دارد اول‌آنکه فکرهای غلط توده 
را وقتی ملا قبول کرد یاازآن سکوت کرد رایج منشود وموجب بیدایش خرافات 

میشود دوم | نکه مار مقلد توده مي شود) 

کاش باث مثالی میا ورد که ملاها دز آن ازعو ام تقلید گرده وحرف آنبارا 
بذیر فیه‌اند کتاب‌های مادها ازهزارسال پیش‌ازاین تاتصنیغات آمروزی در دسترس 
همه مر دع‌است خوبست بررسی کنبد: ازاوك-ا نبا تا خر اگر رت کمه بیدا کردید 
که ملز درآن بامیل‌عوام حرفی زده‌باشذ ما تمام حرفپائی که تاکنون زدیم پبسمی 
کم وازهمانراء که آعدیم برمیکردیم و گرنه بایدبااین بی‌حقرقت‌های شرفسوز 


چه کشت من میدانم «قصو د ایشا ازخر افات جیسنت همه دردها همان دشاله کمجار 


(ز ۷ ۳۱)) 

ال ودوم اس اینپااحتر ام بغمیر و اهام و اصل اساس اماشت و خر افات میدانندولی 
هبه دیدید که در آن گفتار هاچه‌بیداد گری‌ها وحق کشیها کر ده‌بودندوما باسندهای 
عقلی وثر ۱ ی و راز رید ی‌انهارا مدا نو ده رسوا کردیم عازو خر ج عرال(ها از مت المال 
است و ها ها و دشان اهب ر دم گفته اندک که اد رکسین کرچه هالای دزر تب اول باشد ۳ 
تارف گفنه‌های خدا وفر آن بك‌قدم بر دارد باب ك کلمه بکو بدا بنت‌المال باونمدتو ان 
داد در اتصورت بت‌سد اهتیتی حاو مازها کشیده شده‌است که نمیتو انند برخارف 
فانونپای‌خدالی فدرعوام‌را بذیرند و بایذیرفتن فکرعوام از نظر خود عو ام هم ساقط 
میشوندشما که ازقانون‌خدا بی‌اطا(ع‌هستید کاره‌ندان‌قانون خدائی خواهی تخواهی 
بابد بگفته‌های خدا عمل کنند وبا آرا: فاسده نوده رات سفق و کرنه همان توده از 
ایا برهی‌گردند و انار بکار متدی دراین ور و‌حانت نمی شناستد روحانمن‌در تپرانل 
زجاهای دیگر خیلی: منبر مبزوند خوب‌است مدتی بای هنبر آنها برویذ وبه‌بینید 
آنها عوافق هیل‌هردم حرف یز نند باهر چه هی گوبند بر خالاف همل و شهوت نوده 

اع واین عاحر احو بان ازروی‌عمد پابی‌خردی 1۳ مت مر ند 
بار دروغ پردازی اینجا باز يك گزافه گوتي روشن ودروع بردازی| شکاری 
و گزاف "و آی مبکند می 5و ید (روحانی‌هم بندء خداست وفتی دید.شتر 
۳ دزخانه نکس زانو بز هن مبزند که محافظه کار تر است وفنی‌دید لبره‌ها وبارهت و 
اخت اهیا به پیش انکس میرود که ‌ ای زا است وقتی دید در روضه ومتبن ات 
حاو و ترا اسشتن که دروع بپثر بباقد و در بر ابر ملای دیگری که همز راز هیا تپااست‌چون 
میل و ۵2 سخون اخفته بزای ۷ خالی*م در مازد است از همینا در ی کار خودرأ 

بزای و جز یو اند ( 

2 3 ردان دون این کتابیجه‌را میخو اهند دربیابان اف یقا بخش کدندانا 
عدانن بو 2 ۵ که ذوش # رچسم ندار زد مییو آهند ۳ نماند ۱ انیت باین رز 4 و۶ 


۳ 


بر داز ی‌ضا خودرا دلخوش می‌کنند امر وز ۵ رفظر شب آن‌روحانی که احتراعش از 


(ز ٩‏ ۳) 
همه سشتر وشتر تقامددرخانه اوزانو برمین زدهر ایس روحانبن اقای | فاسیدابو الحسن 
اصفهانی است‌شماا زاین هر 3 زر کی کداء محافظله کاری‌و حرف خرافر عمط بل زساله 
او بین: دو ده د رد ز اسبت دران ناش حم له ِ رف خرافی و محافتظه کاری ۳ نید 
مااز زشما بذبر؛ و گرنه بمحش گفتن وادعا؛ سنا ای باه هن یدب ۵29 نسست ازاو 
گذختيم بکی‌اژ بزرگان روحانیین که مظاهر احترام ور درایرا ن‌همه دیدید آقای 
حاج | قاحسین‌قمی نود انیا که اشنا ,اخلاقو اعمال اه هستند سدانند؛که درصراحت 
ای حه وحو و درجه بابه‌اسشت و باهرچه بر خالاف قانون خدائی است بی‌مااحظه 
ِ ده ومیکند باای- ن حال شتر درخانه او خو ابیده واختر امات اودر بن‌توده ان 
ست هد یکی تیآ دسات که , وب ود برای سخن خود بل گو اه ی ما وزدید تا 
43 شود فتنه حو ی وعرض و رها از نها گذشتيم در هر سپر ی روحانءن‌درحه 
اول راهبد فعاسدگ ونان که بمن نو ده احثر امشان ازهمه مسشساست هعر و قند 
کداميك خر افی و مخافظله کارند نشال دهید تامردم ند 
ای مت رداناین+!گرنان‌را ی رورمخو ردند و محافعله کار ی بر ای‌جلب 
شع‌میکر درد وه وب بو ودرا "1 ره دوره‌تار باثیست سال: کدی بط ف عمالدیکنائوری 
دراز کنند و یکتدم باشدارها و اعمال خود سر انه انیا همراهی کنند آ باه عراز 
هه کی ایثپارا ی بف بر ند لکن| نبا فدای‌های سنگن‌قیمتی درراه حف گوئی‌دادند 
و حاضر دنه بر خلاف عقبده خود ركت کلامه مود بابات قدم بر دازند با ان همه 
قشارهاء اهانت‌ها ساختند و ناگ ی ی وضد‌ها ۳ درمز دتاد وتا هد 
این‌رشته بازه سو دو ۳ محو فا از هم 7 ردد انا ار دراه دیگران 
۰ دادند فوزن آ 0 ران درسان‌توده ععلوعشد ۱ و العاق لامتقین ۱ از ایشا 
ره ماهل‌عتبر ه با نه حسابشان عرز وحانمن‌است با داز هر کدام اعااء ات‌باز خی 
و تفسبری و علمی و اختما عبعان بشتر است »از کز اف فوی‌ها ابر کنازترند مش تودة 


س_ ۳ مر ۳ 1 زد شما کو 1 ندگکان در 42 ال ۳ عم 1 نسرچگد نان دانهمندانهآ نا 


( ۱۳ ۳» 
را بسنجید تادروغ پردازی این‌ماجراجویان بیخرد آفتابی شود 
جر م نشر خر افات میگوید ( يك هنال روشن امروزهمه میدانند که قمه زدن 
بعهد ذ کیت خلاف شرع است واین روضه های اهروز بیشتر درو +ست 
ودروغ بر بیغمبروخداهم بدترین دروغها است بااین‌حال چرايك ملا جر ات ندارد 
مردمر | از این کار بازدارد برایآنکه همدانذ اگرچنن حرفی ازدهانش ببرون بیاند 
نانشی سنک خواهد شد) 
ها فرض میکنیم که قمه زدن حرام واین روضه‌ها هم بیشترش دروغ است 
لکن روحانی| کرنگفته قمه زدن حرام است مردم دیگر از کجافپ‌یدند حر اهست 
وا گرروحانی گفته ومر داز کته روحانی‌هادانسته‌اند که حراماست تکلیفروحانی 
دراینجا چیست وباچه وسیله باید روحانی جلو گبری کند جز گفتن ر آنبم باعتراف 
خودشمااینفدر گفته که همه فپه‌,دندما که میگو يم باید همگی كمك کنندتاروحانی 
نفود وقوه بیدا کند وروحانیرا نباید کو چك کرد و ازنظرهردم انداخت برای‌همین 
است ٩٩‏ ایا گر درنظر نوده بزر کی شدند حر فم‌ای | نپادرشان‌اثر مي‌کند فرضا با 
وقت‌هم بسخن آنهااعتناه نکردند باقوة جبر یه آ نباراجلو گیری‌میکنند نفوذروحانی 
وقتی در بك مملکت اینقدرشد که مثل‌شماچند نفر بسرویا دزهر کز مملکت شیعه 
بر خادف قرآن واسلام وروحانی ازجابرخبزید وهرچه ناسزا است بانها بکوئند و 
مر دمودوات‌دندانم‌ای شمارا درهم نشکنند بااین‌روحانی دیگر تدیشود جاو گیری‌از 
هید چیز کرد 
ازنحف مر کز شیعه فتوی صاد رشد.5ه کا(ء ی وصلیی شعارمسیحیت و 
حرام است و آن‌عازوه بر آنکه حرام است میدانیم که خلاف مصالح کشورنبزهست 
باهمه حال کی باین‌حکم ارج گذاشت زامثال‌شماها افسار گسیخته‌ها که بیخردانه 


و کور کورانه سینه دین و کشوررا میزنید روحانی بابد نهوذ وقهت همراه ارباشد 
تایئو اند هر چه میگوید اجر اء کند و رنه از گفتن «ییگاه ممّایقه نکرده ونمی‌کند 


۳۱۳ 

هبو اهد تانتر‌سنکگ شود با| جر چنانجه شمااءتراف دار بد که همه میدانند و البته 

این دانستن باوسیله شماها دست فقط بوسیه تبلیغ روحانین است 
قو اعد د لین همه ید نویسنده بازدستوپائی کردهك‌سنگی بت بکیآندآخته 
آ فتابی است میکو.د (روحانیا گرا نجه میدانست‌هیتو انست بگویدکار 
دیه‌وزندگی‌ما خیلی بهترازاینها بود ملاا گرازفطع نان خود نمیترسید این اسرار 

ور نت برده ثمی‌ماند ) 

تنب بکُفتن کار از ببش‌نمیرودو گر نه‌هیجراسرآری‌در بین نیست‌وهازهاهرچه‌باید 
بگویند کفته ومبکویند قانونبای خدامی‌وقواعد دین آفتابی است وچیزی بشت پررده 
ندارد لکن بی‌آزقوه مقنذه بایدقوه مجریه درکفر باشد نه‌قانون تنپامیتواند بشررا 
ادارء کند و نه باز ورفقط کاری از بیش مر ودفوه مقننه ومحر به عانندچشمو پای‌مانند 
بی‌چشم بخو اهد رآه ود بکودال فنامی‌افند چشم دار بی‌باهم با نکه راه رامییند 
نمیتو اند بمقصد برسد وا.ن دوقوه باید بپم مرتبط وپیوند باشند بکی‌چشم دارد و 
یکی بانااین‌دو ازهم‌جداهستند نمیتو انند دنبال مقصد بروند بی‌چشم راه ر انمیبیند 
ی باقوة رفتن ندارد چون این دوبرم پیوند هد ند ومشگنل يكث بنیه دادند کارانیجام 
میگیرد شمامیکوتید روخانبین نمیتوانند بگویند یانمیویند قوْ مجربه که هوبت 
وتوده‌است حاضرشوند برای‌عملی کردن گفتاررو<انیین آنها آنچه باستی بگویند 
نک گنه اند بزمیکویندولی‌شماهاحاطرنیستید بپذیرید شما دروغ میکولید و 
عوام فریبی‌میکنید روحانی‌میکویداین کشف حجاب ننگینبانوشت باسرنیزه برای 
کشورضررهای‌مادی وفنوی داردربقانون خداوپینمبرحرام است دوحانی‌میگوید 
ین کازه لکنی بس ماندهاجانب‌ننکگ کشور اسلام است واستقارل‌مارا لکه دارهپ‌کند 
و بقانون خداحرام افتت روحانی‌مبگوید این مدرسه‌های‌مختلط ازدختر های‌جو ان 
و بسرهای حوان‌شبوت پرست عفت وریشه زندگی وقو؛ حوانمردی را می کشد و 
بر ایکشر ضررهای‌مادی ومنوی دارد وبفرمان خداجرامست روحانی میگوید 


۳۱۴ 

این فازههای شراب فروشی و هو سبه‌های‌مسکر ات سازی‌مغزافراد جوان‌مملکت 
رافرسوده کرده عهل و صعوت مزاج وعفت وشحاعت وشپاهت‌نوده زا تن زده بابذ 
بحکم خدا! نپار بست ومیگساری وی‌فرو شی‌حرام است روحانی‌میگوید موسیقی 
رو حخعشق بازی و شهوت رانی و خارف عفت درانسان‌تولید هیکند وشهامت وشجاعت 
وجوان‌مردی را میگیردوبقانون شرع حرام است ونباید درمدارس.جزء پرو کرام 
باشد تااین دوعنصرلطیف سریع الاتفعال را برم پیوند کند 

روحانی‌خیلی‌حرفپا دارد شما يك قدم برای دین و اصارح کشور بر دار ید تا 
روحانی که‌بمنز له چراغ‌است برای‌قدم دوم حلو بای‌شماراروشن کند ما که‌میدانيم 
شماو امثال شماها باحکم خردو خداوروحانی طرف هستید و بیخود مبخواهید هر 
خرأب‌کاری را که خودتان ودیگران میکنید گردن روحانی بگذارید ومردم را از 
آنبا برمانید ونتیجه بگیرید 
تاز ه شدن داع دل این ببخرد چون مدتی روطه خوان بوده اینجاهم یاد آن 
ایام افتاده درهرچند صفحه گر بزرا بط بل هی ده بازا بنیحا داغ دلش تازه شده که 
در اهو ازرو زعاشورا دسته داشتند ودررادیوی طبر ان هم شب بازدهم هحرم روضه 
خو اند ند می‌خو بد (رادبوعاپر انبجای شتیبانی ازدستوری که خوددولتد اه شروع 
کرد مان روطه‌هاو گز افه‌هایکه میدانیم ( ۱ 

این ببخر داینقدر ازقانون‌مملکت هم بیخبر است که انسداند دستورنکه دو لت 
دیکتانو ری رضاخان قاچاق داده بيك پول سیاه ارزش ندارد و باید حتی‌قانونهائی 
که درزمان اراز محلی گذشته اور افش راسوزاند ومحو کرد وو کلای زوری آن 
روزهاحیو کالت‌امروزراندار ند وا کر مجلسامروزمجلس باشد باید اعتارنامه‌های 


انار رد کند ازاینها ذشتيم رادیوی تبران که بر نامه آش ر | درروزنامه‌هادیده‌ايم 


یشتآ وقانش‌صرف‌کارهای کود کانه‌و مو سیقیپایمتنوع شرقی وغر ی وابرآنیو امد 
ان‌میشو د. که برای نشر بی‌عاتی در خانو ده‌های هحترم بر ان وله 5 ۵ مه نم#اشت 


«ج ۳۱» 

| گر چند دفیقه اش هم صرف سجن رانبهای معقو لا نه باگاگو یند داندمند شود که 
تار بخ فداکاری يك بزرک مرد اسارمی‌که درراه استاال کشوردینی آن نبضت با 
شپامت را کرد تابروح جوانان مانیزاز یر ترحمال آن بکانه بزرگ مرد اساری‌تور 
شجاعت وشهای تابد چه ضرری ذارد و بکجای عالم برمیخورد ما جزاین حق 
داریم تشخیس دهیم که ۱ و ۳ ۳3 بخو زر بد و بااصل اساس 
دین مخالفت دارید و اه متم نوره و و کر هالک فر ون 

راه اصالاح این نوسنده بیخرد ب سس از ایکه مب‌گوید. روحانی باید از 

بنظر لو بسنده بت‌المال حقوق بکیرد میگوید (برای ابن‌کارتنباراهی که 
بتیاطر میسن و باهیج قانون وعقیده هم مخالف نیس اینستکه امر وز در کشور ما 
موق فات زیادیست که مصر فش روضه ومانند آنست که آنیا با نظارت يلك 
ریس روخانی وسازهانی دراست ولی غبردولتی درایثر آه صرف شود هم .مال وقف 
بمصرف خود رسیده وهم بزر گترین خدمتی ازایتراه بدین وزندکی شده ولی| کر 
توده همان‌است وروحانی هم هدان ۱ ه برمر ده برزنده باند سیسات 

مرحبا باین‌فکر دوشن وعقل سرشار راستی بااینکه درعملکت ماهم چنین 

اشخاس برجسته ومتفگران روشن‌ضمیر پیدا میشود برای‌چه دولت برای اصلاح 
کشور دست بیش اجائب دراز میکند درهر وزار:خانه یکتفر ازاینها باشد ازنکی 
آنها استفاده‌های مادی و هعنو ی‌«یشود و کار ها همه پرواق داخواه بیش‌هبرود شما 
یکمرتبة دی رعبارت‌این تبیه زد خن پینیدچهمیکوید گولی این‌هیج آشنائی 
بادیی وقانونپای ارت و خن ماحکام ان ند رد مب‌گوید هوقوفانی 1 «صر فش رو ضه 
است روحانی بردارد خرج خودش کند تابمصرفش برسد خوبا گر عصرف روط 
است چطور باخرج‌کردن روحانی بمصرفش مبرسد وچطور اینراه که بنغلر عالی 
شما رسیده باهیچ قانون وعقید؛ مخالف نیست این ه م پا عقل که فرستاده نزديك 
خدااحت مخالفست وهم باقانون آسمانی و کفتٌ خدا و پیغمپرو هم باعتید؛ جة 


۷ 

روحانین وهمهٌ دینداران ودانشمندان چه‌شد که شما ا گر ملکی داشته‌باشید می 
توانید عایدی آنرا بپرمصرفی که بیخو اهید بر سانید و بحسب اصل مالکیت که تمدن 
جهان بابه اش بر آن‌بنا نهاده‌شده هر کس میتواند درملك‌خود بپرطوری که برخااف 
قانون‌خدا که آن‌فوق قانون‌مالکیت‌است نباشد تصرف کند وعایدیآنرا بپرمصرفی 
که مبخو اعد برساند و کسی‌حق ندارد چیزی‌را که من بدسترنج خود بیدا کر دم 
درمصرف آن دخالتی کند | کنون من ملکی پیدا کردم بقانون مالکیت آن ملك و 
عابدی ان براي‌همیشه مال هن است میخواهم انر ایشا پدشه شم باعایدی|نرا بر ی 
شماهروقت مینجواهم قرار دهم کسی حق ندارد بگوید چنین کاری نباید بکنی 
اگر خود آن‌ملات باعایدی|نر ا برای مصرف ,كثق وه‌خانه سر محله هم قرار دهم 
بار شماها حرفی ندارید همینکه اسم روضه درمیان آمد؟ گردنها کشیده مشود و 
فر یادها بلند شود با نکه میدانيم همینجالس رو وضه نیمه‌هنظم هم خدمت های 
خوبی‌بکشور وس گند روص مجالساست که قانونبای‌خدا واخااقو معارف 
بمردم تعلیم میشود همین مجالس است که اگر برای زیادشدن واصارح‌آن قدمپائی 
بردار:م نصفی جمعیت مارا ازخیانت وجنایت دورمیکند روی‌اصل مالکیت هنعی 
خو اه عابدی ملك خودم‌را هصرف‌شام ونپار يك‌مهمانخانه باجائی يك‌قبوه‌خانه 
کنم چهشد که کسی حرفی ندارد ولی دراینجا اینحرفپا پیدا میشود و بای متعذر 
المصرف پیش هیاید ۰ 

آنحرف بیغر دانه که از مغر یك‌سر باز یو اد تراوش کرده بودیوسید هو کپنه 
شد فقط قانون خدااست که خواهد ماند ودست تصرف روز کار نراکینه تک 


بزشاك روح هردم باشد وریثه خبانت ودزدی و چیاولرا آزجهان بردار: چطور 
همکن است‌قدم اول‌خود او بر خلاف فانون خداباشد و باهال حر ام وزوربری اعاشه 
کند و بمردم حر ام وحارل بگوید 


۲ ۷۰ 

روحانی‌تصرف درموقوفاترا برخارف‌قر ارداد مالك خلاف کف خداو قانون 
اسلاممید اندخو دخااف فانو ن‌هسلم اساام بل ناه یم دم بگو ند خااف‌قانون‌نکنید 

شما يك بیت‌المالی شنبدید و نمبدانید آن کداماست سخن درست آن‌است 
که‌شماها بگفته‌های خداوقر آن وقانون‌اسازه ارحی نمیگذار ید وباآن کاری‌نداز ید 
وباخواست خدا دین شمارا ازبا خواهد در آوره 
باز تصر ف جاهلانه این نویسنده ببحاره دست وبای خودرا درمطااب کم ی. 

در م9 ات . کنن .سراسیمه‌شده هرچه پیش‌قلمش میاید مناسب‌باغیر 

مناسب هینویسد وازقانون چیزنویسی ببرون میرزد 

مبگوید (شاید بخوئید و یامجتهدی بامقلد ا گر مجنهدی حرفهایت برای 
خودت حجت‌است وا گر مقلدی‌این فطولیها بتونمبرسد آری این‌سخض درست است 
ولی برایراه تهبرای نتیجه شما تاو نگذار دکوتداگه حم‌زا چگونه واز کجا به 
دست آورد ولی حکمی‌را که بشما داد باید با حکم عقل وقانون طبیمت که حکم 
هسام اسب واست ببایذو گر نه هبانند اهروز مشود که برای بت | ره ان ال 
بحبا امتطهر ی که دستوری است خیلی سادء وحدردش‌را هم هرکس عیتواند 
بافطرت خداداده بفیمد جندبر ابر ثر آن کتاب نوشته میشودتازه تتبجه‌اش هم این 
میشود که آب خزینه حما و آب و عن با معه باهمة آ لودگیپایش باداست 
ولی با کیزه‌ترین ابا | دسر سوونی اور کمتز باد همینکه انگشت تنج به 
آن شید تس شود ( 

این بیخر دا نقدر تمیز نداده که | بن کنابجهرا درهیان این هردم که منتشر 
میکند خیلی از آنبا از کتابهای فقهاهکم ویش باخبرند گرچه نوع توده‌خبر ندارند 
وباورنمي‌کنند والجق هم نبایدیاو ر کنند که کس در باک کتابحه چنن‌درو غ‌شاخدار / 
بگوید وبخش کند بی‌پروا ازهرچیزب‌گوید برای يآ یه (ان اه یحب المتطهرین) 
حندیرابر قر آن او شته‌هشو د این ما ازهم‌حر فها گذشتيم شما خوانندکانرحو ع 


۳۱ ۸( 

1 یکتاببای فقماه اگر درشمام کتاهای انا سه‌سطر دراطر اف اف سر 
گفیه‌اندها تمام‌حر فیای‌خودرا پس‌هیگيريم وازهمانر اه که آهدیم برهیگردیمو رنه 
شما بای معلو ماث اینبا ووزن وارحشان‌را ازهمینجا بفهمید من گمان ندارم والان 
هم‌در خاطر ندارم که ازاین یه آیه دز کتاب فقها است سح پاازا؛ رن به آبه حکمی مستشما 
اتعاذ کر ده باشند بلکه شابد ان آبه جون در دیل ان الزه بحب التو ابیی واقع 
است ازایات اخا(قبه باشد نهاحکامیه و حمله کلام آنکه 3۷ بتجرد اضلا از کتب 
فقباه و استدلالات آ نها بکیراست وباانکه خودش اعتراف کرده که مانباید درراه 
حکم حرفی‌بزنيم باز ازفضولی دست بر نداشته‌چنین رسواتیرا با آورده ويك‌همچو 
دروغ روشنی گفته‌است واها ابتکه هیکو یف ( شحه آن‌متودکه آب خزیناحمام 
- وآب حوض‌هچد جمفه 1 مهایش با مشود ولی باکر ایا انگز 

باشد بارسیدن انگشت. مه جحس بان تخت هکره ) 
این اشکالی است وک او سر کار دسا 
وحوش‌عسجد جمعارا | گرآلوده باشد همانطور که شما بااین‌عقل میگونید خوب 
است فرده‌ا زآن وازهرچیز کثیفی احتر از کنند نظافت‌راخدا ازایمان(۱)وازلشکر 
های(۲) عقل دانسته و پا کیزه‌کان‌را محبوب‌خود شمرده چنانکه درهمین به‌دیدیم 
وهر باشموری باید مراعات| نرا بکنف ویر نگردکنلی, مراعات‌نکرد چنانجه درقانون 
هجازات عموزی درهیج‌جای مجهان برای ان جری وحبسی قائل‌نشدند وبپمی‌قدر 
که باو اعتراش‌می‌کنند وروی ترش‌هیکنند | تفا هبکنند درقانون‌اسلام هم بهمان 
قدر اکتفا؛ کرده بل‌که بالات رهم رفته و نظافت‌را ازایمان دانسته وازلشکرهایعقل 
قر ارداده تاهردم بدانند کها کر نظیف نباشند هم‌ازجر گذمزمنین درست بیرونند رهم 
ازدسته عقاا ودانشمندان خارحند نس دراین حکم اسازم ازدیگران بیش قدم تز 


بوده و سستر مراعات نظافت کر اسر 


)۱( بکتاب سخنان میب ردو عشود )۲ بکافی لد مت و ۵ فعل ر جر غ شرو ۵ 


۲ ۱ ۹( 

اکنون مياأئيم سرحکم آب گرا کر اسلام دراینجا مر اعات نطافت‌را از 
تمام‌جپانبات بیشتر کرده میگوید | بی که درزبادی بقدر يك کر نباشد مردم باید 
مراعات کنند وچیز نجس درآن نزنند وا گر زدند احتراز کنند _ 

دراینجا قانون‌اسازم مراعات‌نظافت‌را شدیداً کرده وبرای هزتکبین‌مجازات 
قر ار داده شما اینحا خوب است ت اشکالکنید که ابنقدر نظافت لازم ست جر اخدا 
مر اعات‌اینقدر نظافت را کر ده آنو قت‌است که بابد گفت شما بالین خر دنباید درحکم 
خدا فضولی کنید بس‌معلوم شد که اسلام آزهمه طقات بیشتر مراعات نظافت کرده.: 
بلکه اک رکسی در باب‌طبارات وقذارات از کتب فقبیه نظری کند و بلاقت بررسی. 
کند می‌بیند که هیچ‌قانونی درعالم اینقدر مراعات حفظالصحه ومراعات نظافت‌را 
نکرده این اوراق‌مختصر حای واردشدن دراین‌مسائل نیست 

این نویسنده در اخر گفتار خود افسوس برعمر خود فیخورد که همحون 
حیوان چشم بسته 45 بسنکگ گچ کوبی دسته‌ائد هشتاد سال میگذرانيم بخیال ‏ ت5ه 
عالمی‌را بیموده یم دلی چون چشم بازميکنيم درهمانجا که بودها یم هستیم 

ما این‌حرف اور دربار؛ خودش ورفقایش تااندازة می‌پذیر يم ولی یك‌نکته 
هست و آن آستکه خر گج‌گوبی وظیفه اش همان‌است وانجام مبدهد پس با ن؟ا 
راهي نرفته کاری کرده و انجام وظینه داده ولی آدمیزاده که ازحکم قرآن وخذا و 
خرد برون رود وازوظیفه های قانونی وخدائی شانه نهی کند از<یوان گچ کوب 
بمرانب پست‌تراست 

این آدمیزاده را خدادراین‌جهان آورده برای کسب فضایلو معارف وشر کت 
درراه اند.خ تن جرخهای سعادت دو حپان واتصورت نیدد فگر ند ن دردادن زبر 
قانونبای خدائی که کفیل‌شعادت ابدیاست وهر کدن اززبرقانو بای آسمائی که بر 
امک بنانهاده شده شانه‌تبی کند نه چون خر کچ گو؛ بو بای خوداست 
بلکه غبب عقف رفته دریر هه ی‌وهاا وت وشقاو ت می‌افتدایناک | : بش ازآبات 


))۳۲ ۰ ( 

خدائی بو انید ودرآن تدبر کنید سور اعر اف آبه (۱۷۸) (و لد ذر نا لجهنم 
کثیراً من الجن و الانس لهم قلوب لا هون بهاو هم اعبن لا بصرون 
بهاو لوم ادان لا یسمعون بها او لك کالا نعام بل هم ال او لك هم !اغافاون 
ای‌فر آن‌ای‌تحفه سمانی و ای‌هديه رحمانی‌توراخدای چهان برای زنده کردن‌دلهای 
ماو باز کر دن گوش‌وجشم نوده فرستادتونورهدایت وراهنمای هت ماهستی نوما 
راازمنزل حیوانی‌میخواهی باوج‌انسانی و جو اررحمانی برسانی فسوسا که | دمیزادکان 
قدرئورا ندانسته و بیروی ازتورا فرش خود نشمردند اسفا که فانونهای تودرحهان 
عملی نشد. ناهمی‌ظلمت خانه و حاب‌گاه هشتی وحشیان ودرندکان که خودرامتمدنن 
حجپان عیدانند رش بپشت بر ین‌شودوءروس سعادت درهمین جهان درآغوش همه 
درآ ید آف برتو ای بخر د آدمیزاده 

دربایان سخن این او سنده می‌گو بد ۱ روحانی| فرراستی بو ظرفه ود عمل 
کند ازپز شک هم بالاتراست زیرا پزشک جان را نگه میدارد ولی این روان را 
که‌ارزش‌جان هم باواست حال | گرههتن کس ‌بارا از کلیمخود درازتر کند یاوظيفة 
خودرا بعگتن اندام دهد می شود گفت از هه هر دم تنتنت تر أمنت 

روشن تر یگ بم‌ضررچنزن 3سی بر ای بك کشور بیشتر است ازنایب حسی نکاشی 
برای‌بكك شهرزیرا اوهالرا میبرد و این‌خردرا اودرخانه مردم بناحق قدم میگذارد 
واین دردل مر دم | ثاراو پس ازرفتن ازمبان هیر ود ولی بدعتهای اازخ فرئبا می‌ماند ) 

ماباروی گشاده و آغوش بازایه چند سعارسخن درست را استقبال میکنيم 
وخدا نیز در باره علای بی‌عمل آبانی‌فرستاده که بکیازا نهارا ناد ميکنيم وان آبه 
(ه)ازسورهجمعه‌است (مثل آلذین <ملوالتو ر ام لم ب<ماو ها کمثلا لحمار 


ب«مل اسف را مانیز میدانیم ۵5 اگر روحانی بو طفه خجود عمل ۳( از تماع مر دم 


۳۳۱ 
لکن این نکته را ۸ باید گفت که وظیفة روحانی را شما تباید تعیین کنید 
شمادر يك کتایحة چند صفحد نفد رخیانت وسنارت هر عکب شدیق ودروغ پردازیها 
کردیدحق ندارید وظیفه برای هیعکس تعیین کنید شما خود قاچاق هستید ودر 
حزب جنایت‌کاران درشمار ید 


گفتار چبارم- حکومت 


پرستی هفتم ) انکه میگهاشد دو لت طلمه است نعنی چه | یامقضوزد انیت 
و جواب اد که دولت‌چون بوظیفه اش‌رفتارنه‌یکند ظالم است یامقصود 
آستکه دولت باید ندست مچتید باش ) 
حو آب‌این کفتار راما در برسش نم که آزطظر زحکو مترای حیان وفانو بای 
همالث کتک کرد :م دادیم . اینجا نیز ميگوايم دوات جون بوظیفه اش در فتار 
ین ظالم نت3 اک ۳ طفه اشر فتار کند ظاام میسنت باه در متا خداعز نی 
و زر کف اسبت کرد با ید وظفه دولت ر وشن شود:انشخیص‌ظالم بودن ونبودتر آبدهیم 
ها بشترد ر کردیم وروشن نمودیم ازروی حکم حس وخرد که تشاکل 
حکومتهای امروزی درحهان ازروی سرنبزه وژور است ساطنت‌ها ودولتهائبکه 
امروزذر کشورهایءالم‌سرا غ دار یم هيجيكازروی يكاساس عدالت و باه صحیحی 
1 خرد ار انتتایند ستت این اساسا همه بوشالی ودرعدن حال احداری وازروی 
فشاروسر نیزه‌است وخرد هیحگاه بااین‌هعر اهنیست که يكک‌بشری که درهم‌فضایل 
صوری ومعنوی بادیگر ان بافرق ندارد بابست تراست بمحرد آنکه باجند بفر دسته 
بندی کر ده و باقتل وغارت با مملکتی ر | مسخر کر ده حگمیای اوراحن وازروی 
عدالت نداند وحومت‌اورا حکو مت حن تشخیص‌دهد معنی حق هید نید چیست 
اکرنمیدانید ازخرد که برای اندانی چون چشم است بیرسید تابشما نا عقل 


سا 
و ۳ اصر ف سر دسی در مال خود که ازر اه هدر و گی ندست اورده ی دی 


۲۳ 
تجاو زدرمال, وحدود دیگر ان باطل وظلم است متجاوز هر کس باشد و هر قدرقوه 
داشته باشد ومحکوم ومظلوم هرچه کوچك باشد و بی‌دست‌وبا اين‌مرام هیتلری 
که میکو ید هن بازور تانك و سر آمز ۵ بابذ لبستان‌را بش سس بیاوزم گو که صدها«ز ار 
او اده‌هابر بادفنایر ود و شماهاندسته ازدور و خر دانه ازاوستایش مبکلین مر ای 
عدالت دوسی با آن‌طرف باشد وخردهندانی که درفکر حپانند دید ریشه اهتال‌این 
ندارهارا ازحمان براندازند تاحبان: بارامش خود بر گرندد 
س_ ۳1 سس 1 ۳ 
تنپاحکوهتبکه خرد حق میداند وبا اغوش کشاده وچهر؛ باز انرا مییذیرد 
حکومت خدا استکه همه کارشحق و همه عالموتمام دذرات وجود حق‌خود اواست 
باستحقان اودرهر چه‌تصرف کند درمال‌خود تصرف کر ده و ازه رکس هر چه بکردمال 
خودرا گرفته وهیجکس انکار این سخنر انتواند کردهگر | نکه باختارل‌دها غدچار باشد 
۳ است‌که حال حکوهتها همد معلوم هبشود ورشمیت وشن اسلای 
اعلان می‌گر دد دو لت ما که بکی ازحکوهتهای کوچك حهان است ء ظیفه‌اش انست 
که دنال ان حکوهق رسمی را بگیرد وفانون مجلس تشر بح اجان قانون‌خدائی 
باشد:اپس از این ر وشن شود که قانون اسلام در تمدن‌حهان بشقدم همه‌قانو نبااست 
وباعملی شندن آن مدرثه فاضله تقکنل منشود. 
وماچنانجه پیشتر گفتیم مي‌کوئيم حکوهت باید بافقیه باشد بلکه ميگوئيم 
حتومت با ید باقانون‌خدائی که صارح کشورومردم‌است‌اداره شود واین ی‌نظارت 
روحانی‌صورت‌نمیگیرد چنانحه دو لت هثر و طه نیز این امرراتصو بب و تصدیق کرده 
این آهر پیج حای نظم مدا کت و کتکیل حکومت ومصالح کشوربرخورد تشکنگ 
و بااین کارتما افرادهمملکت بی‌استنناهازروحانی گرفته تا کاسب‌سر محله وازلهگری 
گرفته تادلال دوره گرد باحکوعت همکاری‌میکنند و بر ای استقارل وعظمت کشور 


بجان ودل تشن شماخوبست بکنظری بندازید بششتش ارت آمروژی اول مك 


۱۳٩۳۱۳ ز‎ 

سری بدربارووضعیت اسف آورآن بزنید سپس دروزآرتخانه‌هارفته یکان یکان 
اشخاس پشت میزنشین ومرام آنبارابررسی کنید وآنگاه بآرتش هدلکنی‌سر کشی 
کرده خیالات قشونی وسرلشگرهارا بدست پیاورید و آنگاه پائین ثر آمده اعضه 
ادارات کشوری ولگرزی را درتمام شهرستانپا بینید وازآن دس بکقدی بصحنة 
داز الشوری گذارید وقوهتفنینیه را پررسی کنید حملهُ کلام ازسپوراین دم کوچه تا 
بالاها هرحا هیخو اهبد بروید وافکار متشنته وخیالات درهم و برها وراه فتاه 2 
مخالف یکدیگرونهم طلبیهاوشوثرانیها و بی‌عنتی‌ها وجنابتکاری‌ها و خیاتشکاری‌ها 

وهزارها چیزدیگر را باچشم بازتماشا کنید آنگاه ۵ بشهه یل بودجهُ کشور کجا خرج 
میشود واز کحادریآ بدالته باچنین وضعیترائی که همه مید آنید و پرده دری جایز 
نیست نباید توقم داشت که ده رمحافل روحائی‌این دولت را دولت حقه بشناسند و 
تود بیچاره که تمام این‌جنایتها وخیانتبا دربیش چشمش عملی‌میشود و باهر يك ار 
افراد آن پیداد گریپا ازطرف مامورین درهرساعت میشود بامولت همکاری کند. و 
خبانت را بدولت خائن‌جایز ندانند شمافقط يك ماده قانون مشروطه را عملی کنید 
که ( هرقانونی که ب رخلافةانون‌شرعباشد قانو ثیت‌ندارد ) هاتمام افراداین‌مملکت 
باهم همآ و ازشوند ووضم 5شوربسرعت برق تخیر کند و باعملی‌شدن آن تما) این 
تشگیالزت اسف آورتشکیارت نوین‌خردهندانه 7 دیل بدا کند وبانشر يت عساغی 
همه تو ده عازف وعامی کشوررنگ‌ودوتی بیدا کند که در حپان نظیر | تراپیدا نکنید 
ماميدانيم که این سخنان برای کسائبکه باخیانتکاری وشهوت‌پرستی وا واز 
ونواز ورقص وهزارجور مظاهر فسوق وبی‌عفتی بار آمدند خیلی گران‌است البته 
آناته تمدن وتعالی معملکت را-به لخت‌شدن زنبا درخیابانپا میدانند و یکگفحه بی 
خردانه خودشان با کشف <حاب ثصف حمعیت مملکت کار گر هیشود (لکرد یه 
کاری همه‌ی‌دانید ومیدانیم) حاضر نیستند مملکت باطرز معقولائه ودرزیرقانون 
خداموعتلاداره شود | نهائی‌که اپنفدر قوه‌نمیز ندارند که کلاه‌اکنی‌را که پس‌مانده 


(۳۳۴» 
درندگان‌اروبااست ترقی شود می دانند باآ نا ماجرف 7 فی ندار,موتوقع: نا هم‌نداريم 
که‌آنبا از ماسخن خر دهندانه‌را مذیرند عقل وهوش رحس آنبازا احانب دزدیده 
اند کسانیکه اینقدر حس‌وشعو رخودرا درمقابل اجانب ازدست دادند که دروقت 
هم تقلیداز نپا می‌کنند ما باانپا چه بگوئيم همه میدانیدکه ظپر تپران بتقلندارو با 
بست دققه قبل از تصف النهار خودش برسمیت شناخته شده وبگی تا؟ نون‌نگهته 
این چه‌کابوسی است 45 اهل این مملکت بان دجار شدند 
آنروز که کااه بولوی سر | نبا کف شتا هه عفد مملکت باندشعار ملی 
داشته باشد استقاال در بوشش داء بل استقلال مملکت وحافظ آن‌است چندروز بعد 
کازهلکنی گذاشتند سر آنها مكدفعه جر فها عوض‌شد گفتند ما بااجانب مر آوده‌دار یم 
باند امد هم‌شکل رز تادر,حپان باعظمت باشیم معلکتن که با کلاه عظامت‌برای 
خو د درست مب کندا تابرایش در ست‌هبکنند اهرروزی کارهش را ربودند عظمتش را ۱ 
هم می‌بر ند « 
درهمه آین‌مراحل احانب که قشه‌های خودز رامیت استه عملی کنند وتا 
کلاه کن 


آشتن یریما مرخجو اسبتد کلاهرا از سر یت بر دازند ازدوز راچد شم استهزا 


بشماها تاهمب‌کر دند و بکارهای که د کانه شا #رخند رد ند شا ۱ ,ابا کاژه تب ی 2 رای 

خیابانها قدم‌میز دید وبادختر های برهنه ارک ما بودید و باینوضم افتخارمی‌گر دید ۱ 

غافل از ۹ در سر ۳۱۳ هو( افتخارات تار نی شا بر داد ود سر ناسر 11 ۳ 

عنابم؛ روت شمارفت وازدر یا تادر با مها اژیر با درآ وردند و و با یات خطل سر ناسری 

شمار | بابن زود #عراندند 
۳۹ همکی بر ار واد و و ش‌الدوله تفر ین کردید و ی فرستتادید ت دم 

داشند ون نکن مت از حدنرور همان تشه را باو ضع بدثری که یه مي دانید 

فک دنس ما دار گر دند وشمااً ۳ ازثر ات دوز 2 نپلو ی و سر فتیای کشاو ژِ دص 


د اد رد در <الی 45 تمعن شما اخخاصی دند که خون‌دل عخوردند و ازترس‌سرنیژه 


0 
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نمیتو انهتند تفس بگشند سخّن فراو ان است درد دلپا زباداست لکن کو کوش‌شنو | 
وقوءنمیژ حمله کارم‌انکه این زمامداران خائن باببخرد این احز اه بزرگگو کو چك 
شهوت پرست‌قاچاق باید ءو شود تا کشوزعوض شود و گرنه‌خواهید ازاین‌روزکار 

های بدتری دید این که | کنون دا یذ مق ان تونکامتی 
يك اشتباهکاری این‌نویسند؛ جاهل باز در کتابحه‌پوسیده حرفبائی‌نستجیده 
شتآ ور بدین ودینداز ان نسبت میدهد واز آن نتبجه‌های شگفت 
آور میگیرد دا ۱ دین اهر وز هامی‌گوید هردولتی که پیش‌از قیام‌قائم بر باشود 
پاطلست (کل راية ترفع قبل قیاءالقائم فصاح‌ها طاغوت یعبد مر‌دون ال ) 
میگو بد کارسلطان وهمراهی بان عدیل کفر است (سألنه عر عمل السلعان 
فقالالدخو ل فی‌اعمالهم والعون لبم والسعی فی‌حوائجهم عدیل‌الکفر) میکو بدقتال 
بپمر آهی غبر امام مانند خوردن گوشت خوك وخون است بلکه در حدیث صحیح 

آماده‌بودن برأی حنکگ بادشمرن را ی ثبی کردم ) 

این و پسنده مطالب را درهم و برهم کرده وروی‌هم ررخته بیخر دانه باعتراض 
بر خاسته ان احادیث هیچ مز بو ط بشکیل‌حکومت خدائی عادلانه که هر خر دمند 
لازم میداند نیست بلکه درروات اول دو احتمال است یکی آنکه راجم بخیرهای 
ظپور ولی عبر باشد ومربوط بعلامات ظپور باشد و بخواهد بکزید علبائي که 
بعنوا افامت قبل از قبام فائم پر با هیشود باطاست چنانحه درضمن همین روابات 
علاتبای ظهورهم د کرشدهاست و احتمالدیگر آنکه ازقییل پیشگونی‌باشد ازاین 
حکومنهائیکه درجپان نشکیل‌میشود تازمان‌ظبور که هیحکدام بوظفةٌ خودعمل . 
تمیکنند رهمینطورهم تا کنون‌بوده ! شما چه‌حکومتی درجهان ازیعداز حکومت 
یبن ابطالب علبهالسالام سراغ دار بد که حکومت عادلز نه باشد وسلطانش‌طاغی 7 
و بر خلاف حق نباشد؟ 


اکنون اک رکسی تکذیپ کند ازوضم يك حکومتی که این حکومت‌ها 
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جامرانه‌است و کنی‌هم عازمان دولت حق نمیتو اند آنبار ۱ اصارح کند جهر بط دازد 
باش‌ته حبکومت عادلانه نباید نشکیل داد رلکه افن امین حزئی اطلاع ازاخبارها 
داشته باشد می‌بیند ۸ همه اهامان‌شیعه با نکه حکوعتهای زمان خودراحکومت 
ظالمانه هید نستند وبا تا آ نطور ها که میدانید ساو لك میکردند درراهنمایی بر ای 
حفظ کشور اسلی وذر کمکنای فکری وعملی کوناهی امیگر دند و در حنگهای 
اسلامی درزمان خلیفه جور باز شیعیان علی(ع) پیشفدم بودند جنگبای مهم وفتح 
های شانانی که نصیب لشگر اسارم‌شده مطلعین میکو بند وتار بخ نشان میدهد که‌یا 
بدست شیمیان علی یابکمکبای شایان تقدیرآنبابوده شما همه میدانید که‌سلطنت 
بني‌آهیه دراساام بدترین وظالمانه ترین سلطنتپا بوده ودشمتی ورفتارشان را باال 
بیغمبر وفرزندان علی‌بن ابطالب همه میدانید ودرمیان همه بی‌هاشم پدسلو کی و 
ظلمشان‌نسبت بعلی‌بن الحسین زین‌الغابدین بیشتروبالاتر بود بهمان‌سلطت وحشیانه 
حائر انه ببیشید علی‌بن الحسین جقدر اظپارءارقه ب‌کند . 

در کناب صحیفه سجادبه میگوید ( الوم صل‌علی محمد وله وحصن ثفور 
اسسلنین بعزتك و اید حمانها (قوتك وامسبغ عطاياهم مرن جدتكك وکنر غدتبم 
واشحذ اسلحتهم واحرس‌حوزنهم وأمنم <ومتهم والف <معپم ودیر آمرهم وواتر. 
بین‌مبرهم وتوحدبکفایةمونتهم واعضدهم بالتصر عنم بالصیر والطفلیمفی المکر) 
تاآخر این‌دعاکه قریب هشت صفیه‌است ودران برای لشکر بان دستورهائیست 
که شرح‌آن بك کتابجه میخواهد شما میگوئید روحانی بانظ‌مملکت وحکومت 
و حفئل استقارل مملکت مالف‌است . 

اف بر این تشخیص بیخردانه وحق کشی بی‌اساس‌شما اینبا هروقت‌ممکن 
شده باشمشیر وهرگاه‌نشده باقام وزبان ازحکومتهای اساامی بی‌آنکه طمعی‌درکار 
باشدباخود خیالحکومت و منصبی داشته‌باشند باهر کوششی شده‌است تائید کرده 
ومیکنند درعین‌حال که تشکبلانر|بدترین تشکیاات میدانند ومیدانید 5همینطور 


۳۳۷ 
هم‌هست ازهییگو نه ٍِِ- برای حفظ حکو مت ای دریغ ندارئد ودر موقم 
اجان هم امتحان داده‌اند» ۱ 
۱ اما روات دو یم که هیگفت داخل‌شدن در عمل‌سلطان ومعاونت کردن‌ازاو 
ور فم حاجت آورا کردن همدوش کقراست 
این ن ماحراحوی ببخرد جنانحه تا کنون دیدید وعادت دارد در تقل روایات 
تال وتات گرنه‌مطلب رو شون تر ازا آییکه در آن‌خودرا| نبازمند بجو آب بدانیم 
این‌روایت وامثال] ن که زوایات بسیاری‌است حار گمری ازداخاشدن در 0 
دولت‌است برای اعان ت بقام و وم اك کاری کردن برستمکاری‌ها اب ن درتمام قوأنان 
عالم همنو 2 انتیی. ت#نوزبا 0۳۹ م ساطانر سیر هن کی گذاشتند ونام دولت‌را 
روی هر کس نبادند دیگر برحان و مال و نامه وس مردم حکمفرمای مطاق و اشت گر 
چنین است بس‌چر | برعمال‌دیکتاتوری تفر ین هگ ند نیازا اقدد دق م کته 
چرامختاری واحمدی‌را ءوض‌حبس ومچازات ستای نمی‌کنند آنها هم از کار گر ان 
ساطان بودند | کنون| گر باروزنامة ازعمال‌دیکتاتوری‌تکذیبی کند باا گرا کسی 
برسند که داخلشدن درکار هاي‌حکو هت دیکتاتور ی جطو راست گفت داخلشدن 
در آن وهمراهی کردن با| نطو رتشکیا ات ازیژر کش بن بی‌شرفیها و حنابتکار بپاست. 
باید گفت ت این باتشکیلات مخالفست وازحکومت عادلانه تکذیب میکند: 
( ۳ درهمان تشکیارت خانمانسوز دیکتاتوری هم اگر کسی وارد 
شود بر ای حا و گبری از فسادها ام ۱ بلکه 
کاهی « هم واحب‌میشود ۳ ست | قایان رجوع کنند بکتاب فقهاه در ,ات ولایت 
ازقبل ظالم به‌بنند ۱ نپا چه‌می‌تو یند 
ام پات‌جمله اژعبارت مکاسب استادفة باه شیخ مرتضی انصاری رات جمه 
مک م تاحیله گری وحقه‌بازی وعوا)ثر ببی ان ببخردان روش شود کرچه 
۳ تاکنون هرچه باید بفهمند فتمنه‌اند * شیخ بزر گوارم‌گوید دوچیز 


»۳۳۸< 

جابزم‌کند والی‌شدن ازطرف ظالمانرا یکی قیام کردن برمصالح بندگان خدا ودر 
این مسئله ظاه أً خلافی نیست چنانتفه بعضی گفته‌اند داخلشدن درکارهای سلطان 
ظالم جایزاست ا گر بتواند انسان حقی‌را بصاحبش برساند باجماع علماء وجدیث 
صحیح و گنت خدا که در باره بوسف شیر سس هت‌گوایه (و اجعلنی غلی زان : 
الارض) پس‌شیخ‌بزر گوار روا باتی‌نقل‌میکند دراین باب که ازجمله‌روايتي است 
که از حضرت‌صادق سو‌ال‌میشود که ۹ ازدوستان ال‌محمد درامر دیوان داخل 
است ودززیر رات آنبا کشته میشود حال آین جطور است حو اب هبدهد که خدا, 
اورا بثیت او ممحشورمیکند.وازرجال‌کشی دراحوالات هحمدبن اسمعیل‌بن بزیم 
که‌از بزرکان اصیحاب امه است ودردولت‌متصور داخل‌است بك‌حدیث ازموسی‌بن 
حعفر تقل‌می‌کند که ازاشخاصی 45 دردر بار هلی‌سلاطین ستت‌گر واردند و برایاصارح 
حال کشور ونوده قدم برمیدارند بقدری تعر یف وتمحید گرده است که انسان زا 
+تحیرمیکند میگوپد.ینما حقیقتا مومنند ایتا محل نورخدا هستند درزهین اینپا 
تورخدا هستند درتوده تورای,ا برای‌اهل|سمان روشنی میدهد همحون ستارکان 
درخشان که بزای اهل‌زمین نود بخش می‌کنند بپشت برای| نان خلق سس و آنان 
برایبپشت ؛ پس از آنکه شبخ بزرگزاز این روایات‌را نقل‌میکند میگوید: داخل 
شدن درعمل سلاطین کاهی‌هم واحب‌است‌وآن دروقتی‌است که امربمعروف‌ونهی 
ازمنگر واجب توقف بان داشته باشد 

این بخردان ما جر اجو فقط برایآنکه درلت وملت‌را با دشداری ودین 
داران وخصوصا پامارها بدیین کنند درمیان کتابها میگردند یک حدیث پیدامیکنند 
بی‌آنکه بکو یلد این‌حدیث درچه‌موضوع وارد شده‌است دهم | نها مبکشندغافل 
ازانکه خواندگان این اوراق سیاریشان دست کم باتار بخ اسبلام سرو کار دارند 
آنا هیدانند ازاصحاب خاص ائمه ودوستان خصوصی این‌خاندان درشغل دولتی 
داخل بودند وائمه‌دین ازآنها تاد وته‌جید میکردند مثل‌علی‌ین یقظین ومحمد 


۲۲۵ 

این اسجعیل بن عز بم یم وعبدالنججاشی والی‌اهوازودیگر ان وهمینطور ازیزرکان‌علماه» 
ها دردربار سااطین وارد بودند چنانحه پیش اژاین | سم نهارا بردیم 

واما روایت سوم کة ۱۳ قتال به‌همراهی غراماء ی 
خو لك وخو نست 0 بسبخرد ستحیده و کتاب‌های فقپارا ندیده این بیپودمرا 
میکو بددر اساره دو کت حنکک| ست که‌بکی راجهادمیگوبند و آن کشور گری‌است 
باشر طپایکه برای‌ان شده‌است ودیگری حزگی برای استقارل کشورودفم اجانب 
از آن است ۰ حپاد که عبارن از کشور گری وفتح ممالك است پبس از ان استکه 
دولت‌اساای‌باوجودامام بابامر اما تشکیل‌شودودرا بن‌صورت اسازم برتمام مردان 
که بحد بلوغ رسیده باشند وافتاده وعاجزنباشند ومملو لك که ازافراد اجانب است 
نباشند واجب کرده‌است که برای کشور گبری حاضرشوند وقائون اسلام رادرسرتا 
سرعمالك‌جهان‌منتشر کنند وباید همه جهانیان,دانند که کشور گبری‌اسلام با کشوز 
گبری فرمان فرهایان جهان فرقما دارد 

اینان میخواهند جهانرا برای‌مثافع شخصی خود بکرند اسارم جهانرا برای 
ننع خود حپانیان مبخواهد مسخر کند؛ اینان حپان‌را که گرفتند بی‌عدالتیها وبی 
عفتیپارا بخش ی کنند الم جهان‌را برای نشر عدالتِ واحعام خر دمندانه خدائی 
هب‌گبرد * استانحم ان‌رابر ای زندکانی مادی سر اسر ننگین خود میج آهند و میگرند 
اسلام چهان‌را برای زندکانی‌معنوی و آماده کردن جپانیان رابرای زندکانی‌سر اسر 
سعادت ویرافتخارآن حپان مبخو آهد بگیرد * آینان تمام جان ومال مردمر | فدای 
نفودواستراحت خود میکننداسازم آزسران وسرداران خود راحتی راسلب میکند 
برای حفظ جان ومال توده و برانداختن اصول بیداد گری ودیکتاتوری ازجهان 

جباد اسلام مبارز؛ باشر کهاو بی‌عفتیها وچیاول ها و بیداد کریپا وستم‌کار نها 
است جنک جهانیان برای راه انداختن‌شهوت ولذات حیوانی است کو که کشورها 
با.مال‌شودوخانو اده‌هابی‌سامان گردند هر کس کتاب جپادو آدآب آن‌وطرقدٌ جهاد 


۰ ۲۴ 
اسل(هر آبه‌بیند هینیمد نظر یاث‌اسلاهر آدز جهان گر گ 

استلام هر کشوری‌رافتم کرد یافتح کند يكقانزن‌نورانیآسمانیدرآنجاپیش 
نهاد کراده که ا گر بان عمل کنند باسعادت آبدی هم ا عون خی ند 

اينك این قانونهای خردهندانة اسلام * ببایند و ببینند این‌قر ان اسللام را با 
دیگر کتابهای‌جهانیان بسنچند؛ این کشور کبر بپای‌مسلمین‌را باکشور گیرببای‌دیگران 
مقایسه کنند ابن‌ایرران»ارا کی از ننگ انش ترس ومجوضیت ننگان ببزون آورد حجز 
فتح‌اسلامی وچون معلوم شدکه جهاد اسلاعی کشور گیری مانند سای ر کشور گیریبا 

دستتالته نید عف‌کنان حگوهت اسلاعی درتحت نظر امام عادل با باهر او شود ثا 

باین آهر اقدام شودو گر نه چون کشور گری‌دیگر جم‌انیان شود که آن ازحکم خرد 
ببرون وازیداد کر بپاوسته‌کار یبا بشمار میرودو اسازم وتبدن وعدالت اسای از آن 
دورو بری است ۱ ۱ 

واماقس‌دو؛ از <نکگک اسالاعی که بزام دفا ع آسم برده شده و آن‌حنشدن بای 
حفظ استقلال کشور ودفاع ازاحائب است بهبجوجه مشروط بو حود امام یانایب 
اعام نست و کسی ازمح:پدین نکفنته که دفاع‌را باید بااهام باحانشین آن کرد له 
برثماماف ادتوده و احب‌است بحکم اساام از کشور اساای محافظت کنند و استقارل 
ان را نابرحا نمایند 

ایناك عبارت ففپاه در این موضوع | وقد بحب المحاربه علی وجه‌الدفم شن 
دون, حودالاماءو لامنصوبه کان‌بکون بین‌قوم یغشییم عدو بخشی‌هنه علی بیضه‌الاسا() 
اوبرید الاستباه علی بازدهم اواسرهم واخن مالبم) یعنی‌کاهی وأجب شود جنگ 
بطوردفاع بدون وجود اما ومنصوب ازجانب‌اومئل آنکه انسان بین‌گروهی بای 
که دشمنی ۳۳ نباحمله کند ا زان دشمن بر کشوراسای بترسد باآنکه خواهدبر 
شهر های‌اسالا می استبا(ه بیدا کند یابخواهد سلمانان‌ر| اسبر کند یامال | نبار ابگرد 


در نما این صورتما واحت | است که هر ۲۵ از شور وحان و مال خود دفاغ کنند و 


"۳ 
بااجانب جنگ کنند 
ای‌ببخردان ! اسالی کهمبگو ید ( و قا تلو المثر کمن کا ما قَا تلو نکم 
کافة ) میگوید شهنشین ناطعمه دیگران شو ید ؟ اسلاعی که مب ) و افتاو هم 
حیث تفتمو هم و آخر جوهم من حیث آخر جو کم ) میکوید دست زوی هم 
بکذار یذ تادیگران برشماچیره شوند؟ اسلامی که میکوید ( و فا تلو فی‌سیل ال 
الذین قا. تلو تم ) میگوید خودراتسليم دیکران‌کنید ؛ اسلامی که میکوید ( و 
لخیرکله فیالسیف وتحت ظل‌السیف ولايقیم اسلا السیف والسیوف‌متالدالمنة 
والناروللجنة باب ,قال له باب المجاهدین ) وصدها آبات واحادیث برای جنکی با 
اجانب وبرایحفظ استقارل کشور آورده مردم‌را خوداز کوشش. وحنک باز میدارد 
تقو بر این آدمیز اد بی‌خرد 
الث ش‌افت این نو یسنده ببخرد سن‌ازخیالات عالیخوليائی خود که بی 
0 اساسی‌آن رشن شد میگوید ( شگفتاوحشیان اف یقا این 
را میدانند که باید مدیری داشته‌باشند که افراد برا کندغ انهارا کرد آوره ونست 
ترین‌حیو انپاخودرا پر ای‌ایستاد کی دربرآبردشمن آماده میکنندولی‌ها فر قه ناحبه 
درهبان همه انسانپا وحیوانبا رث سجن تازه بنام دین درست کرده‌ايم که درفوطی 
هیج عطاری یافت نمیشود ) 
شگفتا که چیزی‌را که شماها بااین پایة خرد ومایهُ دانش,فهمیدید میگوئید 
ملیونبا دانشمندان دیندار که در انبا اشخاصی و دند که اساس حتکوهترای حبان 
رابرچیده و بحکوهتهای دیگر منقلب کردند #م‌میدند وچدانحه این بهوده را که به 
دینداران‌نسیت میدهید درقوطی‌هیج عطار پیدانمیشود در کتاب هیج فقیه هم‌نیست 
وشما آزروی بی‌خردی یالجاج درو غ پردازی‌کرده بانها نسبت دادید ۰ آری ما 
رهمه دانشمندان‌حپان ميکویيم که باید حکو متهای ظالمانهةٌ دیکتانوری ازجپان 
برداشته شود و بجای آن حکومت عادلاند خردمندانه نپاده شود » شما ها اکر با 


0۳۳۳ 
این سیفن مخالفت دار ید بگوتید ماه‌ميدانيم که شمادنبال آ بگل] لوده میگردید 
ناماهی‌بگیر ید 

۱ احکام اسالام دردهای شمارا که شهوت برستها و بی‌عفتبها ودروغ برداژیپا 
وبشت هم انداز با است دوانمب‌کند . قانون اسلام خون شمارا هذرمی‌کند .ودست 
دژدی شمارا کوتاه مي‌کند وازاین جبت باقوانین آن طرف هستید . مادها راه‌های 
شپوت شمارا میخواهند ببندند وخانمپای زیبا را ازیشت میزهائی که میدائيم و 
میدانید مر کزچه فجایعی است یحو آهند برد گی کنند.. ملاها میخواهند این افکار 
بر | شوب جوانان‌نونبال عضو لطیف وطی را که سد آهنینی است بر ای‌جنبش‌شپامت 
و شحاعت با رامش ‌اولی‌خود برگرذانند وازان نت رحه های خر د مندانه بر ای کشور 
بگیرند . مازها مییخواهند این معارف دانش‌سوزشرف براندازرا بيا فر هگ عالی 
دینی که پر ورش‌افکارتوده راعهده‌دار باشدتبدیل کنند و شماهاباهمه سنپاطرف‌هستید 
درو غ پردازی میکوید ( چون دیدند این سخن بی پایه را قبول نمبکنند 
های بیخردانه ‏ ]راب نگهای‌دیگردر آوردندکه ماآنباراموردگفتکوقرار 
میدهیم سبس‌زیانهای آنرامآوریم (۱) مبگویند حکومت باید بدست فقیه باشد 
وحال‌آنکه د یدیم باین ستعره دلیلی‌ند ار ند بعا(و ه هر گاه چیزی‌را شرط برأی چیژی 
دازستند بایدتناسبی‌مابین نبا باشدا گر گفتند هپیدس تباید رباضی‌بداند سجختی است 
درست ولی | گر گفتند میندس‌بابد فقیه باتدد شما خودنان باین‌شرط میخندید يك 
بادشاه که باید پر ای کشور کار کند چه نتیجه دارد که عدتباوقت خودرا صرف: گنه 

تابییند آیا مقدمه واجب و اجیست بانه ) 
مادرجوآب پرسش پنجم جوآب این بیپوده‌را بتفصیل دادیم وروشن کردیم 
که‌ابشکه میکوبند حکومت باید بدست‌فقیه باشد نهآ نست که‌فقیه باید شاه ووزیر 


وسرلشکر وسیاهی‌وسیوز باشد بلکه ققیه باید نظارت درفوة تقنینیه ودرقومجریة 


)0۳۱۳۳«( 

ازقانون خدائی نیست ودیگر قانونهارا روشن کردیم که ازحکم خرد ببرونست * 

ی فحلی موستتانی که تشکیل میشود برای تشکیل باگ‌حکوهت 
یاتغیر يك‌رژيم بابد اژفةهاء ومارهای خردمند عالمقام که بعدالت وتوحید وتفوی 
وبی‌غرضی و تر هوی و شپوتهوصوف‌باشند کی شو دناد نتخاب سلطان‌مضالح. 
کشور وتو درا ستحیده وشاه عدالتیخو اه مطیع قوانین کشوری که همان قائونبای 
خدامیاست اتتات که 

ما تمیخو یم ونگفتيم که شاه باید فقیه باشد بامقدهة و اجب بداند شاه باید 
تفلامی باشد ولی از فقه که قانون رسمی مولتنت است رای نکند» اطلاعات نظای 
وتار یخی فقط برای شاه کفامت نمی‌کند وهر نظای مطلعی‌را نمتو ان بشاهی انتخاب 
کر د رضاخان غلای‌بود ولی پدرد سلطنت نمیخو رد اولشرط شاه آنستکه تخلف 
ازقانون را برخود روا ندارد و خود را مطیم قانون بداند تااورا بمطاعی دیگران 
بیذبر ند شاه بایذ م‌لکت را ازخود وخودرا ازایکت بداند وعیده‌دار ۱۳ حانن 
ومال‌وناموس وشرف نوده‌باشد نه آنکه ساطنت‌را وسیلة شپوترانی‌ها وغارتگریبا 
کند وحان ومال وناه‌وس کشوررا بیاد فذا بدهد نظار ت‌مازهای و ارسته فط متو اند 
فانون کشوررا بحر بان آندآژد ودست جباولچی هار کوناه کند و گرنه شما همه 
تجر به کردید غالبا این و که ووزراء قلابی جز پر دن کیسه و پر کردن بانگهای 
خارجه ویس از کناره گبری بسروقتآ با رفتن کاری رای کشور نمیکنند ا گر سر 
باری برای‌آن درست تسد 

تنپاجیزی که میتو اند انسان‌را ازخبانت وحنایتکاری بازدارد دین است آ نمم 
درزمامداران ما هیچنیست وتا کت هست بععنی خودش شتست ابا سخنان رز و 
زبورداز عوامفریب 4۵ انن ز مامداران همیشه ورد زبان خود کردند و برأی وطن 
و دور بتک سمیثه هی لد بر اغفال نوده‌است ویر کردن کیسة خو د و رنه 


هريك از نپارا مبخواهید امتجان کنبد تابرای شما دوشن شود . همه میدانند 4٩‏ 


۳۳ 

تاچندلیون از کرسی و کالت استفاده توقم نباشد چند صدهزارتومان خرج آن‌نمی 
شود ويكبرای بسدتومان ودو یست‌تومان خریداری نمیشود اینان که برای کشور: 
وخدمت بمیهن عزیز زیر بار گران‌وزارت رفتند بل ازوزارت و بعدازدوسالوزارت 
آنبارا بست‌جید وسندهای مالکیت] نهارا بهبینید تابهتر آزاین مطلب‌را دریابیدبرای 
اشغال پكث کرشی وکالت يك منتظر الو کاله باراد چندین صدهز ارتومانی برأی‌فاان 
وزیر درمر کز درست میکند اینها بر ای‌خدعت بمیپن است + 

شما میدانید وماهم ميدانيم مدرس يك‌هاری دیندار بود چندین دوره زمام 
داری مجلس‌را داشت وازهر کس برای‌او استفاده هپیاتر بود بعدازهردن چه‌چد 
ای خود کذاشت"جز شرافت و کی ما میگونم مدرسیا بان برزای خروت 
تعنینبه وقوای مجر به وفضائی واقع شود تا کشور ازاین حال فلا کت ببرون بای 
نمیکو لیم شاه باید فقبه‌باشد یامقدمه واحب بخواند 

باز اشتباه کاری این نویسنده میکوید ( ۶ میگویند حکومت باید دینی 

ودروغ داذی ‏ باشداگر مقصود دینی است که بازند کی بسازد چیست بیثر 
از آن ه رکاه‌چنن‌دینی را ازدو لت بخواهید خواهدپذیرفت زیرادین بهترین پشتبان 
برای دولتست واگر مقصود همين دینی است که دردست مااست بی‌پرده باید گفت 
که این مثل آدم کاغذی است که‌تنرا میتوان آنرا دریشت شبشه گذاشت وا گرروزی 
بخواهندا ترا ازمیان اوراق کتاب «رون بماورند وصد ۳ بموقم اجر اء گذارند 
همانروزهم باید فانحه کشور وزند کی‌را خواند ) 

هقضو د شما اززند بی که دین باا سا و بچست همین‌زند کی است کهالان 
دارید می‌کنید که دست بسوی هريك دراز کنیم ینیم خلاف مصالح کشور وتوده 
اس همین زند کی که باژ نگدسته از عمال زمان دیکتاتوری با نف دیکر و گفتار 
دیگر مانند تمزبه گردانا بجاص-هرد؛ افتادند و آنپارا ی مکند همین زندکانی 


وضع وزارت وو کالت وهماچر اوزا هی امد وعیدانید ۰ اجان زندکانی 5ه 


۳۳۵ 

مجالس‌تا تر وسینماها و محالس‌رقص و بال ومانند انا درآنسبت همین زندکانی که 
لخت کردن زنبای یبا سینه‌ها وبازوها ورانبای خو درا درمبان خیابانها و اختلاط 
اجوانهای شبوتراناصول آنست وبسیاری از روزنم‌وبسان ببخردازآن ستایشی 
هیکنند و باوجدان وشرف مباززه میلمایند.. همین زندگانی که کلاه لکنی احانب و 
عادات و اخلاق ناستودهآ نان بایذشر ف وافتخخارآن‌است . همین زندگانی که‌استعهال 
مشرو بات وهسگر ات اساس بزز گت آن‌است . همین زندگانی که مالبات آززن‌های 
فواحش ویاندرل مسکرات تشکیلآنرا هیدهد . همین زندگانی که رشوه‌خوری و 
کیسه‌بری بزرکترین اساس‌آنست؟ 

اگر متعصو 3 ان‌کو نة زندکانی است هن بشما قول‌میدهم که هیچ دینی و هیج 
آئینی وهیچعقلی باآن نسازد دین برای برداشتن ههپن‌چیزهااست وتبدیل کردن 
رن کی بست و بی شرفانه‌است بزندگانی بر افتخار انسانی * دین‌هنزل حیوآنبرابهتزل 
انسانی تبدیل ند هن بازندگانی حبوانات سر خود نمیسازد » دین لجام برسر 
حبو انات افسار گسیخته میزند وآن بازندکانی آهروز شما نمیسازد * دین بی‌عفتیها 
وستمکاری‌هارا ازحپان بر میحیند و آن بازندگانی شماها نمسازد وا کر مقصود از 
زند کی زندکانی بر افتخار باشرف انسانی است که ازسته‌کاری‌ها وخلاف وظیفه او 
قانو #۹ ها وعفت‌سوزی‌ها بر کنار باشد دین برای سازمان همان آهده و باآن 
میسازد شما که ازدین بپیجوجه اطلاع ندار ید از کجا میگو ید دین‌امروژما بادین 
اول اساای فر ق‌دارد خوب بود 5 ازفر قبارا ۱ تامورد استفاده میشد . 

دین امروزما بلذین دبرود هیچ فراق‌نگرده دین‌ما شمش 4 دستورهای‌فر آن 
و یغمیر اساژم بوده وهست شماها فرق کردید زندگانی شما طوری شده‌است که با 
هرچ عقل ودیئی‌نمیسازد شما مخو اهید هرطوری‌شما شدید دین‌هم همانطور شود 
لخن این زججو آهد‌شد احکام دین‌همان احکام عقل‌است بااختا(ف زمان اختلاف دا 


1 دو ودو ای شه چپار است وسته‌کاری اج ش.ه بداست یی ونبداد گر 


۳۳ 
هبچزوژی خوب‌نبوده و نخواهد خوب‌شد دنا به‌نیستی وهلاکت برسد همینست و 
باوج تمدن وتعالی برسد نیز همینست 
انکه می کوئید دیررا | گرازمبان آوران برون| ورند و یمورداحرا + گذارند 
فانحة کشوروزند گی‌را بایدخو اند | کر مقصوداشت‌که دوه زنمی‌گوید کشوروزند ی 
نمیخواهیم این‌سخنی است بسیار بیخر دانه که بدن‌ودینداران آزروی ماحراحوئی 
می‌بندید "دین بر ای‌سازمان حکوهت و کشور وزندگی | آمده‌است کدام فانون‌آن 
بااکشور وزندکی مخالف‌است بگو ید تامشت شمارا درهیان توده باز کنیم وا گر 
میگوتید فانحة این‌زندگی آلوده بهزار گونه شرف‌سوزی وشروت‌رانی وخیانت و 
جنایتکاری واين کشور بی‌سروسامان دزدپرور درهم و بر هرا بایدخواند و اساس 
زندگی‌را تبلك زند کی بر افتخار سر اسر معارف وعدالت وخرد ودانش و کشور را 
بيك کشور زندهبااستقارل منظم دزدبرانداز معارف‌پرور باید تبدیل کرد چه‌بپتراز 
آن مگرحالا وضع‌زندکی ننگین‌ها خوبست ت رآهروز کشورمارا بایدحز کذور 
ها بحسابآ ورد اگر این‌زندکی واين کشوررا هم خوب‌بدانيم دیگر لغت بدرا از 
قاعوس جهان باید مجو کنیم 
ماکه هی‌کو۴ تم قوء‌تمیزر| ازشماها گوفته اند وبجای‌ان چندعدد حمدرادیو 
داده‌اند عقل‌خدادادر | ز بوده‌اند وعوسن آن يلك کازه ی فرشا کذا شمه ابر حماه 
کارم کشور وزندگی شمارا بر ده‌اند ودل‌شمارا دبای عر بان میان خبابانبا و استخر 
هأخوش کرده‌اند باور کنید بگذار ید هرجه زودتر فانحه چنین زند گی تنکیوم و 
کشور پوشالین خوانده‌شود شاید پس آزاین فانحه سر وساهانی وژند کی تاره بیدا 
کنیم ( ان فی‌قتلی حروناً فی‌حبون) 
از نو گر افه گو ی ۳ این نو بسنده بیخرد داد سجن داد و گزافه گوئی‌را 
.| اتکی ار گردههیکوید |۰۳ هنود گرفی بانب از روج 
عدالت‌باشد البته آن شرطی‌است که هیحکس مت‌کر ان نیست وای همه‌هیدائیم که 


۳۳۷ 

اه بپانه‌است ومقصود اصلی چیز دیگرعالست حائبکه تکلیف ارت‌ادم دوسر و 
اححکام ازدواج زن‌سنبه زاتعیین گر اند واحکام‌هردگاثر | ازدم‌م ر کک‌تاصوراسرافیل 
نوشته‌اند برای کاری مانندحکو هت که بایه‌اول ژند کی اشت وهمههر دمدرهرزهانی 
با آن سرو کار دارند هیچ تکلیفی مغین نکرده‌اند ) . 

شگفتا ازاین درو غ‌برداز کم‌حافظه که درچندسطر اینطور سخنهای‌هتنافی 
بایکدیگر میگوید یکجا میگوید برای‌همه چیز تکلیف معین کردند مگر برای 
حکومت دراول کارم میگوید همه ميدانیم که اینها بپان‌است ومقصود اصلی چیز 
دیگراست یعنی «قصودآنستکه حکومت ازخودشان باشد وبدون فاصله میگوید 
هیچ تکلیفی معین نکر ده‌اند برای حکوهت اینها برای آن‌است که اینپا هیچ مقصد 
خر دمندانه ندارند وحتی درنوشتن و گفتن‌هم افسار 5سیخته وسرأسیمه‌اند. 

شما از کجامیکونبد دینتکلیف حکومت‌دا تعیین‌نکرده اگرتعیین نکرده 
بود بیغمبر اسلام چطور تشکیل حکومت کرد و هول‌شما درنیم‌فرن نیمی آزجپان 
را گر فت آن تشکیلات برخااف دین بود بابادستور دین اگر برخلاف بود چطور 
بیغمبر اسلام وعلی‌بن ابطالب خود برخالف دین رفتارمیگردند 

از همه گذشتيم شمامگر قرانزا هیج‌ند بد بد اگردیدید دستکم جنده فحه 
آ ترا خو انند دازیکی تر جمه اش‌را ببرسید این‌همه آیاتی که برای‌قتال با کفار و 
جنگ برای استقاال کشور اسالای وبرای کشور گبری درقرانست بدون حکوهت 
وتشگیاات صورت میگیرد این همه جنگپا وفتوحات اسلای بدون حگومت و 
شلات بوده خوب‌بود دست کم اححام حپاد ودفاع وسبق ورمابه وامر بمعروف 
وولایت را ازبکی‌بپرسید وبی گدار باب‌نزده رسوائی بارنیاورید » اساس‌حکومت 
برقوه تقدنبه وقوء قضائبه وفوة محر به و بو دح بیت‌اله‌ال‌است و برای‌بسطسلطنت 
و کشور گبری برجراد و بر ای‌حفظ استفارل کشور ودفع ازهجو اجانب‌بردفاع است 
همه شا درقر آن‌وحدیث سرام موجوداست»قرآن درعین حال که کتاب قائو بت 


ازاین‌میکو تعیون کرده‌تکلیف کشور گبریو حفظاستقارل کشوررانیزمعلوم‌نموده 
شماچه میدانند اسلام چیست وقوائن اسلام کجا است ا گرقوانن‌اسارم در 
همین‌مملکت کو چگ ماحر یان پیدا کند دودی‌بر اوهیا ید که تبشهدم در نمدن‌حپان 
باشد » فسوساکه شهوت رانی وخبانتکاری های زمامداران و اغفال وحیله کریهای 
| جانب|حکام اسلاهر انگذاشت ازمانه ورقهاببرون‌ببایدناهمه سینندخدای میجمد م 
تشکیارت ؟ متی را چخونه ویرجه اساس بنانهاده 
ای ببخر د که عیب قانون اسارمر| این‌هیدانی که برای مردکان وهردم دوسر 
نیز تکلیف هعین کر ده این قانون خداگی است که ازقبل ازولادت تا بس ازمردن و 
ازنخت ساطنت تانجته تابوت هیچ جزئی ازجزئیات احتماعی وفردی را فرو گذار 
نکر ده‌است . اینجا قائون گذار خدای دانا است که غفلت ازهیچ چیز بشر ندارد در 
حالیکه زندکانی‌مادی اوراببهتر ین طرزوبزر گترین اساس‌تمدن وتعالیاداره می‌کند 
زتدگانی معنوی اورا بانیکو‌تر ین وسعادتمندترین طورتامین مینماید ودرعین حال 
که تکلیف انسان دوسررا گفته تکلیف انسان خود سرافسار گسیخته مانند شماها 
رانیزمعن کرده‌است وبخواست خدا بکروزعملی میشود ۱ 
باز اشتباهکاریها این بیخرددست آزفتنه‌انگیزیوحیله گری‌نهیکشد وپیوسته 
و فتنه انگیز بها درصدد آن‌است که کارمندان دولت را بامااهابدین کند و 
ازان نشحه‌های بی‌خر داته بیگیرو 
میگوید ( اما | کرميکفتيم چون دولت بوظیفه‌اش رفتارنمیکند ظالمش می 
خوانیمرباچون مالیاثریپوده خرج میکند حرام میدنیم ای ول خرجیها ووظبنه ۱ 
نشناسیها ازاولیدانمی‌شد " ماهيگوتيم اگردرزمان غیبت انوشیروان عادل بتخت 
نشیندظالم است میکوئیم‌هر کس کاردولت را کند چهو ظیفه نشناس‌باشد وچه وظته 
شناس اعانت ظام ویاعدیل کفراست» مامیگو تیم مالیات را هر کس بگیرد چه کم و 


۳۳۸ 
برای‌احراءان نیز کوشش کرده و<رجالی که بودحٌ مملکت‌را ببهتر پن‌طرز که پس 
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زه ۲۳)) 
چه زیاد جر ام است وباید بپمان طر زی که همه میدانیم حاال کند مامیگو تم تامی 
شود نماید مالبات داد وجون ازدست مارفت مرغی‌است که موابریده ) 
باز بك نظر ی ماپیش‌ازاین‌جواب‌این بیبوده‌هارا دادیم ومعلوکردیم که 
بو ظیفة دو ات . دولت|کروظیفه شناس باشد وتشکیلات اگربرطبق حکم 

خردو اساس‌حیکومت‌اساوی باشد و کارمندان دولت | کر وظیفه شناس باشند ودزد 
وقاجاق نباشند وبرطیق قانون رسمیمملکت که قانون‌اسلامست رفتار کنتد نه آن 
دوات ظالمست ونه آن‌کارمندان اعانت بظلم وظالم کرده‌اند 

ما میگوتيم دولتی که ترای نش فت کالاه لک نیم خورده احانب جندین 
هز ارافر ادمظلوم کشو ررادرمعبد بز رگ مسلمینو جوا رآمام عادل‌مسلمانان باشضت 
تیروسرنیزه سوراخ‌سور اخج و پاره پاره کند این‌دولت دولت کفروظلم امست واعانت 
انءدیل کفرو بدتر از کفراست 

مامیگوئیم‌دولتی که برخااف قانون کشوروقانون عدل يك گروه دیوان آدم 
خوار را بنام باسبان شهربانی درهر شهروده بجان زنمای ءفیف بی‌جر؛ مسامانان 
برزد و حجاب عفت‌رابازورسرنیزه‌ازسر آ نها بر باید و بغارت و چپاولببردومحترمات 
بیس برسمت نوا درز بر لکد وچکمه خورد کند و بحه‌های مظلوم آنان:را سقط کند 
این دوات دولت ظالمانه واعانت بر آن عدنل دق است ما‌خوهت دیکتانوری را 
طالمانه وعمال آنراظالم وستمکارميدانيم شماها دراین سین حرفی دارید بزنید تا 
رسوائی بیش ازاین شود 

تودة مظطلوم ایران الان هم چشم تدارند غمال دیکتاتوری آنروزرا که با 
ژنما واطفال مظلوع آنپا آنطورسلوك کرده و آن بی | بروئی وستمکاریها را کردند 
سید ده کی نبا | میجترم بداندازشرف وانصاف بوئی ندارد آن روزنامه‌هائی 
که از اعمال‌ظالمانه دب‌کنانو ۲ 3 بر با خانمان‌سو زر ارم آن کدف حیداب زنبااست 
طرف داری میکنند كمك کار باصول وحشیانة دیکتانوری میکنند وباید اوراق آنبا 


۳۳۰ 
و درمیدانبا ۳ زد 


خردانه را از کدام قوطی عطارپید! کرده برخ دینداران میکشيد ما ازانوشروان 
گذشتيم شما يك حکوعت باورید که بقانون رسمی مملکت رفتار کند تا ما اورا 
ازانوشروان عادل‌تر بخو انیم 

ماپیشترثابت کردیم که کارمندان دولت هر کداء بوظیفه خود عمل کنند که 
خدمت بتوده ووطن ورفم ظام وستمکاری ازافر اد سحازره مظلوع است ماآن‌مامور 
را ستایش ميکنيم و کاراورا عداات وخود اورا موعن بحق ميدانیم درهمان زمان 
دیکناتوری اشخاصی از کارمندان دولت بودند که بودن | نبارا در تشتکلات مالازم 
میدانستیم وببرون رفتن آنهارا ازشغل دولتی برخااف وظیفه دیئی هیدانستيم شما 
از آناشخاص‌بیدا کنیدنامابا| غوش‌بازوروی کشاده نبارابیر ادری‌وسروری‌پذیر یم 

آی‌بخر دان دبگرحنای شمارنگ ندارد وسخنان دروغ شمادز بسشگاه ملت 
ایران ازجی ندارد آنها شما هارا که همان عمال دوره تاربكث دیکتاتوری هستید 
خوب شناختند ودیگر زیر بار این بیپوده‌ها نبیروند آنها دور؛ ننگن شرف سوز 
پهلویر| دیدند و تلخی آن بازدر کامشان‌هست وشماخائنان عمال خوش‌رقص همان 
دوره هستید شماهاهمان بودیدکه در آن زوزها بیداد گربها وسته‌کاری‌هاراهرچه 
توانستید کردید وامروزسنک وظیفه شناسی وعدالت‌را بسینه میزنید شهاهاهمان 
بودید که این دستة رنج.براهانت‌ها وخواریپا از شماهادیدند امروزیصورت دیگرت 
جلوه کرده آنهارا اغفال میکنید 

شماها میدانید که | گرملاها درین توده تفو معنوی بیدا کنند شماهارا از 
بشت هبزهای حجیب بری برداشته عناصر صالحة بحای شماها میگذارند شامد خدا 
خواست وروزی ملت‌خو اب‌ایر ان بیدارشدتانکلیف شماهایرای همیشه معارم شود 


۱ و اما راجع بمالیات وچگونگی آن درحو اب برسش هشمم ت#صمل خواهیم 


۳۴۲ 
داد بخواست خدا 
زیانهای از خود این نو بسنده ؛ پشت هم‌انداز از پیش خود چنانجه دیدید چیز 
ذر اری هائی بدین وروحانی نسبت داده سبی نتیجه‌هائی بهوده 
از بیش خود هبگیرداین| ست که مابکان یکان نتیجه‌های‌مقدهات دروغی‌اورامیا ور ۳ 
وجواب آنرا عيدهیم : 
میگوید (اماز یانهای ا؛ ن‌عقیده ) ۱) مردم‌رادر بارحکوعت گیج‌و سرگردان 
کرده؛ سبس درتفصیل |: ن بندارچنین میگوید : : کاردولت درایرآن بصورت مبپم 
ب هب از يك طرف میگویند مال و کار دولت محترم است وبر ای آن 
فانو نبا وا ئن‌نامه‌هادرست هد واز بکطرف مب‌گوند مال دولت مجپو لالمالك 
وبی‌ساحب است و این مقر رأت‌همه شود ومن‌درآوردی| ست‌ازيك طرف میگویند 
خدمت بنظام واجب است زیرا اساثم جهاد را واجب کرده وازیکطرفت می گویند 
جیاد اسلام چیزدیکر است واین‌ها چیزه‌یگر ) 
مادربارء مال درلت و چخونگی حال مالبات چون درجواب پرسش هشتم 
میخواهيم سخن بگوئیم‌تکراررا لازم‌نميدانيمبا نجا مراجمه شود؛ واماراجم یک 
دولت پیش زاین گفتیم که وازد شدن‌در کارهای‌دولت دوحال دارد یکی برای کمات 
کاری بستجکاری‌هاو بر کردن کیسه وجیب و برضرر کشوروتوده قیام کردن چنانچه 
بیشتر کار مندان‌دولت کنو نی‌چاین هستند وهم‌خو دا نپامی‌دانند و هم‌هم‌ماهاو شماها 
اینگونه دخات‌درکار دولت‌حرام وقانون‌نیز چنین اشخاصر اسزاوارتعة بي 
وانفصال ابدی ازشغل دولتی میداند ولی نهباین قانون کسی عمل کرده ومیکند و 
ه یگنت روحانی که‌میکو بداین کازحر ام وعدیل شم ودیگر ی‌بر ای کم کاری 
بستم دبدگان ورفم بیداذ کز ها و خدمت تتوده و کشور ما آنرا حر ام نميدانيم چه 
هیج بلکه | نا عبادت و خداپرستی می‌دا نیم وخدای‌جهان برای نباعلاوه پرشرافتها 
وسربلندیپاکه درمیان جاععه نبیه‌میکنند جزاهای نیکو وعطام‌ای فراواي جر آن 


«۴۲ ۳ 
حپان قر ارداده چنائحه کفتة اما‌را دربار! با آوردیم و درروایت حضرت صلدق 
است که کسیکه ولایت بیدا کند دزکاری از کارهای مردم وعدالتکند درهیان آنها 
ودرب خانه‌خو درا باز کند وین خود ومردم حجابی قرار ندهد که مردم بااورفت 
و |مدکنند ونظر کنند در کارهای آتهاحق خداست که ایمن کند ترسناکی وفزع 
اورا بعنی اورا ازترسپا وسختی‌ها ایمن کند !پس رو<انی هردم‌را درباره کارهای 
دولتی گیج نکرده هر کس‌کار خود وقصد خودرا می‌داند او برای آن فصد ات 
کدامکار از آن‌بدتر وحرامتراست وا گر برای اینکاراست چه کاری ازاین بیثراست 
شما فتنه گران وماحر اجویان مر درا درتکلیف خود کیجم می کنید که اینطور 
درو غ پردازیپا کرده وبم‌لاها افتراء می‌بندیذ 
یکنظر ی بنظام ‏ نظام اجباری باین‌صورت که در کشورما سورت گرفت هم 
اجباری دروضع‌فانون ونظاعنامه وهم دراجراءان خطاها وخیطها 
وستمکار یبا ونبداد گر بها شده که برایآفتانی کردن آن يك کتایحه باید نوشت 
ما ازهمه گذشتيم شما خود بررسی کنند - ازآین نظام احباری سرنيره 
تاکنون کشور ایزان چه اتوحه گر فنه حزانکه باك‌دسته غارتگر وقاجاق‌را درنمام 
شیر ها ودهات بحان‌هر دم ز بخته مشغول سرو کیسه کردن ۳ شدند وعوض آنکه 
نظام کشوررا تأهین کنند زند گانی خودرا بااستر نج دسته. جر تا هیر کردند و 
عمار تها و پا کپای‌سذگین قیمت درخیا بان‌های‌تهر ان وسایرشهرستان‌ها بنا کر دند 
همه‌می‌دانند که هر آخری که دراین ساختنان سای ننکین بکار زفته بااشك چشم 
چندین پره‌زن بیجاره‌که برای خلاصی‌خود اززبر چنگال این یساول‌های ستمکار 


چنذشاهی دذخبرة خودرا تقدیم آنها نرده وبقیة عمررا بازحمت وفقر بر برده‌اند 
کچو گل نب گر فته شده وهررنگ‌ریزی که براي‌زیبائی وشکوه‌آنها شده‌خون 
دل چندین طفل بینوااست که بانصورت که این نظام سر نیره ما نصف‌کارهای 
کشاورزی وصنتی کشوررا فلج کرده واز ان هم هی نتیبجه نگرفتیم جرا نکه‌يك 


«۳ع۳» 

جوان‌کار گر عغیف با کدامن دوسال‌عمر خودرا که درمر کزهای فحشا؛ و سرنچشمة 
های فساد وبیداد گری نستر بزند وباآن عناصر خبانتکاز بیعاطفة بی‌عفت معاشزت 
کرد همه فضابل‌او برذایل وتمام یبکوئی های اخااقی وعملی او بیدیها و بی‌عفتیپا 
شدیل بیدا کرده وجند نف انباکه بمأت‌ده بر گشتند زند گانی ال آنرا ازارامش 
انداشته دزخی‌ها وخبانتها وهرزه گریپارا شایع مب‌کنند وچهبساکه ازمر گزنمدن 
امروزیها مر خبای عاسای‌سفلیس وسوزالرا نیز شسوقات:برای جوانان دبکر آتجا 
مر تلاو جع فانجه حيوة مادی ومعنوی آثانر( بو انش 

ما ازرضاخان جندان توقعی نداریم او باوضم سربازی بز رکف شده بود و 
گوشت دخون‌او بااین #جایم تربیت شده بود او تمیتو انست تفیمد که عفت و بالك 
دامنی و امانتودرستی برای ,كث‌سرباز اهمیتش بیشتر است تابر ای دیگرافرادنوده 
وسرباز بدینداری‌نبازمندتر است ازدیگران لکن باقانون گذارها که خو دراد نشمند. 
بحساب میا ورند سخن‌داريم اینها باآنکه همه.میدانند که این نظاع دروغی‌قاچاقی 
برای کشور امروزما زیانهای‌فراوان‌دارد ودراین چندساله نتیجه مثبتی از آن‌نبردیم 
سپل‌است زیانهای بسبارنصیب کشوز وعضو کار گر آن که بای حبوة کشوری مانند 
کشورما بر | فست شدء‌است بازسا کت نفسته و یکارهای خنضی خوداوشیوعرانبا 
و کیسه پر کردنبا سر گرمند. 

درزمان حکوهت رضاخان این بپانه را داشتند که هرچه او گفت نمیتوان 
دزمقابل‌او حرفی‌ژد حالا ها باخوش‌رقصی‌ها کاری نداريم لکن عذر اهروزچیست 
تاقیاعت باید يك‌دسته استفاده‌چی بی‌عاطفه بجان توده کار گر بیفتد وازخون آنبا 
بمکد وسرهایة حبوة مادی ومعنوی آنهارا بغازت ببرد و کو ر کشاورزی را از 
خاصیت خو دساقط کند. 

انگلستان‌را که درتمدن حبان بيشقدم میدانید میگوبند در مواقم آراعش 
کشور نظام اجباری‌ندارد وباتشویق ومزد عمل سرشار وفراهم کزدن سازمدت 


»۳۱۳۴«( 

درست خر دمندانه قشون یه میکند 
۱ ببترین ترئیب در بار؛نظام قانون نظام اسلاعا ست؛ اسلام دو گونه نظام‌دارد 
یکی لام اختباری که درمواقم آ رامش کشور انجام میگبرد: و آن وقتی است اه 
حسب مقتضات وقت‌دولت ه‌مپاجم است ونه‌مدافع‌دراینصورت خداوند تمام افر اد 
صالح توده‌را ترغیب کرده ببادگرفتن فنو جنگی بپرطور که موقعبت اقتضا کند 
چنانیجه در آی(2۲) ازسورء انفال میگوید ( و اعدوا آهم مااستطعتم من فوة 
و من رباطالنخیل تر هبون به عدر له وعدو کم و آخر ان من‌دو نوم لا 


تعلمو نهم الژه بعآمهم و ما فتوا من‌شی + فیسیل اه بو الیکم واقم لا 
لا تطلمو ن ) یعنی | ماده کنید سار وبرگي گرا برضد دشمنان بر قدز هتوانید 
چه‌ازذروهای بدنی و تعلیمات نظامی و چه‌ازساز وب رگگ جنگی وسازمانهایمناسب 
آن وچه‌یروهای سرحدی‌برای نگه‌داری سرحدات ,طوری‌باید دراین سازوبرکک 
و نظام مهیاشوید که دشمنهای خدا ودشمن‌های شما وهر کس در جهان‌هست بشناسید 
اورا باتشناسید آزنروهای باعظمت شما بترسد و آنجه درراه خدا که حفظ کشور 
اسامی و آماده کردن وسا/ل‌جنگی ونبی؛ُ ساز وب رگ وایررهای نظایاست خرنج 
کنید خدا بکیل‌تنام بشما عوش‌میدهد وشما بااین آماده‌بودن مورد طمع‌دیگر ان 
وستمکاری| نان نو آهید شده 

این آ یه باکوچکتر ین ولطیف‌ترین بیان د کر چندماده حکم اساسی‌را کر ده 
که همه موافق صاحکشور وباوقت حزب کار گر نیز :اس پیدا تمیکند می‌گوید 
هرقدر کة میتوانید بایددرایثر اه اقدام کنید و کوشش‌نمائید؛ دسته کار گر دراوقات 
بیکفری میتواند برای تعلیمات نظای هر کس درشهر خود در يكک سازمان مناسب 
مجتمع شود واین‌کاررا بظور تفریح واختبار که هم نشاط معنوی وورزش روحی 
دارة عم نبروی هادیر| کماك میدند انتحام دهد واساره باان‌که تمام اقسام برد و 


۷۲ ۴۵« 

باخت‌را باشدت هرچه تمامتر حرام کرده اینجا که رسیده برای بیشرفت این مقصد 
بردو باخت‌ر! برای اسب‌دوانیو:_ اندازی که دواسل‌هیم نبروی نظاعی است حایز 
کرده وبا نبا اختبار این بردو باخت شرعی‌را داده‌است . 

بیغمبر اسارم(۱) خود در میدان‌مسابقه حاضر هیشد واسب‌دوانی میگرد و 
بااصحاب خود شرط بندی مینمود دراشب دوائی باابوقتاحه واسامةین‌زید مسانقه 
کر دند ومیفرمود ملاککه ازئمام شرطبندیبا تنفر دارند هگر شرطبندی برای‌اسب 
دواتی وتبراندازی وهمة بازیگریهای هومنین بیپوده‌است مگر سه‌چیز بازی‌گری 
برای تربیت کردن اسبها و برای تبراندازی 

یکی‌ازماده‌هائی که ازآیه میفپمیم آن‌است که دولت اسلاص بهرقدرمیتواند 
و بودج؛هملکت اقتنامدارد بر ای‌حفظ کشور وترساندناجانب‌بايدهم درسرجدات 
وهم درغیر آن نظامی وساز وب رکه جنگ ونیروهای مناسب باسازمان تهیه کید و 
درموقع‌های آرامش این آهر باید بطوز داوطلبی و تبلیغات دینی که بهترین تبلیفات 
است انجام گیرد وباید سازوب رگ زندگانی نظامی‌را بطور خردمندانه تپیه کرد و 
غالزوه بر مالیات‌های اسارمی که بطور حتم واجبار بایدئوده بدولت بدهد که مایس از ۱ 
ین فک آنراف‌کتنم دراینجا بطوراعانه, و انفاق درراه خدا و برای‌سشرفت مقاصد 
دولت‌اسازمی هردم هر چه‌بدهند خدای‌حهان جزایآنرا بطورو افی‌میدهد و اسیاب 
سرفراژی وعظمت بزای کشور نیزفراهم میشود که ورد ست کاری دیگران‌وتعدی 
وتجاوز اجانب واقع‌نشوند 

قسهدیگر ازنظطماسلام نظام احباری است وان دزوقتی است کهدولت‌اسااه 
میخواهد هجو بممالك دیگر کند برای‌نشر اسلام و خاضع کرد کشورهای‌جهان 
را درمقابل‌قانون عدل‌خدائی وبا نکه مملکت اسا(می مورد هیعوم شود و اجانب 
بخ اهند بان دست‌درازی کنند دراین درموقم دولت اسلای بسییج عءو می می‌کند 


(۱) ودئل کتاب سبق ورمایه رجوغ شود 


۳ 

دراینسورتا گر ادارة تبلیغات که هپمترین ادارات درقانون‌اسلام بشمار مبرود و 
وظایف بزرگه بسیارمهمی درعهده آن‌است نفوذ بسزا کرد محتاج باچبارنمیشوند: 
بلکه خود توده اطاعت اهر خدارا برخود حتم ولازم میشمرند و برای‌جاد ودفاع 
وحفظ استقلال کشور ازروی‌ایمان بخدا واسلام حاضرمیشوند وا گر کسی‌مساهحه 

کند دولت اورا اجباري‌کند ونظام احباریاساای درایتصورت احراء مشود 
ادارة تبلیغات ادارء تبلیغات اسلای ازبژر کترین اداراتاست که یسب 
اسلامی ___ قانون اسارم تمام افراد توده اززن ومرد ازاعضاء آن‌اداره 
بشمار عبروند ووظانفآشنا نظامناهه عمو عی‌است که بن تمام افراد توده بایدبخش 
شود وهبه بوظفخود عمل‌کنند ؛ آن‌اداره مانند ادارء تبلیغات ننکن‌مانبست که 
گفتار دینی وقر آن که قانون اسلام‌است ازآن اسفاط شود وبجای نها آنجیزهاکه 
همه میدانید ومیدانیم گذاشته شود ادارة تبلیغات ما کار خانه عفت‌سوزی وشهامت 
و شحعاعت ومعارف کشی بایدیشمار بر ود چنانحه همه‌مید‌انید و فیستید ادارءتلیغات 


یواح يپ مه از 


اسامی ( ان له اشتر ی‌من) لو منینآنفسهم و آموالهم بان وس و 
فی‌سییل ال فقتلو نو شلون و ۲ ی التو رية و الانجیل وا الثر ۲ 


ومن او فی مهد ه من الل4 قاس ستیفی و| یم الدی بابهتم به و لك هو 


الفو زا لعظیم ) را بانرجمه وتفسبر بین‌توده پخش‌میکند وبشت رادیو بر ای‌مردم 
میکوید واین‌معاهد؛ خدا باملت‌را کوشزد آنهامینماید ادارة تبلیغات ما آنبارا که 
شب‌وروز می‌بیند بن‌توده بخش‌مبکند بك‌نظامی که باادارة تبلیغات اساری‌ترست 
شود حان ومال‌خودرا از خو دنمیداند بلکه تجسب ]بر هعاهده ازاسازم و خداه‌بداند 
ودرمقابل,پشت وسعادت همیشگیرا برای‌خودمیداند این‌روح‌نظامی کشور گیری 
مبکند نظامیان اسلامی ازصفوف‌جماعت وعبادت‌خدا بمیدان جنگی وسف نظامی 
هبروند اینهاخیانت باسلام و کشوراسلامی نخواهند کرد نظامیان تر بیت‌شده‌شمارا. 


۳۳۷ 
همذ توده می‌شناسند ومحتاج بهعرفی‌نیست این تریبت و این‌نظام کشوررا عظمت 
تمیدهد و نخواهد داد بلکه بخرابی آن کمك میکند 

ز بان خبالی د بگر این نویسنده تا هی از آن‌مقدمات درونغی گرفته هی 
وجواب آن گوید(«۲»استفازل و ارام ش کشوررا سست کرده ودرببان 
آن چنین‌مبگو ید ) سربازی که باب استقارل کشور روی‌شانه اواست بایاسبانی که 
1 امش‌شهر برعهده اواست باداشتن این‌عفیده چگونه فدا کاری وجان‌بازی کند او 
درسر بازخانه وروزنامه‌ها سخن ازهعهن برستی زیادشنیده وسرودهای هیپنی رهم 

خوبآموخته ولی‌همذ انا دریرابر ان يك کلمه که بنام‌دین شنیده هیچ‌است ) 
ما پیشتر د کر کردیم که هر کس وظیفه‌شناس‌باشد یعنی برای خدهت‌بتوده 
و کشور ورفع‌ظلم ازستمد بدگان درکارهای دولتی‌وارد شود گرچه دولت کف باشد 
جایزاست وکاهی نیزلازم وواجب میشود و گواه‌هائی از کفت فقهاء واحادت نیز 
آوردیم اینجا باز باید بکو ثیم که روح فدا کاری وخيمت بمیپن درسر بازهای‌ما با 
این‌سخنان پوج روزنامه‌ها وسرودهای رسوای میپنی پیدا نمیشود یکنفر سرباژ 
که وارد سر بازخانه‌های ما میشود ازسر باز دم‌در گر فته تاصاح منصب ارشد یار 
+۱۳ سرو کار پیدامي‌کند می‌بیند جز برای پر کردن کیسه‌ها وبناکردن ساختمان 
های چند صدهر ارتومانی وشپوت رآنیها وخارف عفتما قدمی برای‌کار دیطربرنم‌ی 
دارند این سرباز بااین برورشهای عملی موافق شهوت وهیل نفسانی میخواهید 
باجندسطر عبارت روزنامه وجندشهر خذت‌بی‌ععنی توأءبارقس وساز هیپن‌دوست 
و خدمت‌گذار بجتورشود وبرأی کشورفدا کاری کند ؟ شماهمین سر بازهای احباری 
یاغعر احباری‌را امتیحان ؟ دشید به سید باژآن بای کم عااقمندی‌بدین دب بیشتر دارد 
و باما(ها ک وبیش سروکار دارد هم وظیعه اداری خودرا بپتر انسجام می‌دهد وهم 


درموقم کار برای دشور نسشتر حد هت هی کند وهم‌از کیسه‌بری وحاات بهم میپنان 
امد تسیر << از اهب‌کند., 


۳۳۸ 

1 رزمامداران زخواهند روح هیپن+ دوستی وفدا کاری‌در سر باز پیداشود باید بدست 
گویندکان ۳ وسیین رانان دینم دائره تبلیغات دینی‌تشکیل‌دهند وسربازان 
را مستقیماً با روحانی تماس دهند میپن دوستی وروح فدا کاری باید ازروح خدا 
پزستی وایمان بغیب درسربازپیداشود این ایمانست‌که سربازرا تادع آخردلخوش 
وسر گرم بکار و بخدمت بمبین نگهداری میکند ۰ این ایمااست که سر بازوهر ٩س‏ 
دیگرر احتی‌در خلوت وتنهالی ازخیانت بکشوروهم نان بازمیدارد ۰ ایمان‌بخدا 
است که روح شساعت وشپامت ببشرفیدهت . ایمان بان حبان وسعادت ان‌است 
که انسان‌را مادم هر گه بایشت ت کار خستگی نابذبر ودل گر می بر ای‌خدمت ببر آدران 
دینی خود حاضر میکند آن‌تبلیغات بی‌اسای شما که فقط نظر تشریفاتی‌دآزدوهمه 
دروغ بودن وبجه بازی/بودن آنرا میدانند میخواهید درسرباز اثری داشته باشد 
سر با ببجاز م چکند 45 خو در ادرمیان خبانت‌ها و حنابتپاازاشخاصی که هیپن بر ستی 
ورد شبانه روزیآ نها ات غرق می‌سند , من‌خود يك کال مت 6 را می‌شناسم که 
با حس دینداری برای يك امانت داری که با روح زمامداران مناسب نبود از کار 
انداخند واورا دیگرسرکاری نگذاشتند. سربازیکه به‌بیند پاداش امانت این‌است 
ودرمقابل پار کهای‌خیانت کار آن‌سر بر فلك کشیده درس‌خودرابررآی‌هميشه میخواند 
این افسانه‌هارا برای کسی بخوانبد که اهل آب و خا* شمائیست وازفجایم مخت 

این چپاردیو ارهای ننگن‌نی‌خبر | 0 نک نمیتو آن 
کسی را اغفال کرد وهر فسادیزا پاسم مار وذشدارتمام کرد . تمام افر اد 3 

کم وبیش‌سر وکار با کارمندان دولت داشتند ومعرفت کاعل در بارء همه دارند بپتر 
آن‌است که وهای بارسواگی‌های‌خود بسازید ودم درنیاور بد که رسوائی‌پشتر 
آفتابی میشودوسخنان بالاثری د: رمبان میا ید بگذارید نگفتد ي‌ها درزبر برده بماند 


ورسوآلی کشوروافرادآن بیشتر ازاین:روی دالره نریزد 


۴۹ ۳» 
چه جیز بْدز ان دوات نتیجة دیگری که نویسنده از مقدمات بیپود؛ خود گرفته 
زیان میرساند ٩‏ آن اسست که هیگو ید ( «۳ بخزانه دولت زبانهای بز رک 
زسائنده ) ودریبان آن میگوبد ( وقتی فلان سودا گر وبازرکان میخواهد مالیات 
بدها. میبیند. بول‌است نه حان است که آسان وان داد اسسعا است که تابشنوددادن 
مالیات اعانت ظلم است ٩۱‏ رهم هیچ عقیده نداخته باشد شگردین می‌افتد و ند 
۳ فرب داد بابوسیله رشوه قانعش کرد که این مالیاتر | گرد ) 
خو ست بکنظری بکنید که بیت المال کشوروخز انه دولت درچه راه‌هائی 
صرف میشودودر مقابل آن چه نتیجه‌هائی برای‌کشورونوده گرفته میشود تابخوبی 
روشن شود که این ژیانبا که بخزانه دولت و ارد میشود ااهها ات زتاده‌واکی 
بی عالافه بدان مالبات کر ده 
مردما گر بیتند کارهندان دولت ومآموزین‌شهربانی‌و آرتش‌مملکت هر 5دام 
بئو به خود وظیفه اخا(قی خود را انجام میدهند آبا احتیاحات اداری توده را 
باهعقو لبت رفم میکنند واشا حفظ حان ومالشان را ازدزد وغازت کر مینمایند و 
حفظ انتظاه‌ات دا خلی کشورراهی کنند وایان‌عظعت کشورر | تأمین و حفظ تعذ بات 
احانیر | می‌کنندا کر نمام بشرجمم شود که ونان هر انه مقلکی بزند معر پیت 
ازاین‌راهیتواند زیانی‌وا ارد کند چطور ممکنست تاجر در مقا بل حفظ چندملیون‌تر وت 
خود سالی‌چند صد تومان ندهد با کشاورژدرمقتابل <هّظ حان ومال وناموس خود 
ازسالی چند کیا و کندم باچند تومان بول خود داری کند شما يك همیجو دو لت که 
کرمندانش بوظیفة قانو ی کشوررفتار کنند نشان بدهند تا مالبات را مردم ازدوی 
خوشنودی‌ورضایت بدهند و کسی‌هم نتواند حرفی بزند وا گر بزند بسخن اوادجی 
نگذارند لکن وقتی‌عردم می‌ببنند حاصل دست رنج آنپا در بانك‌های ارو با وامر یک 
<مم میشود بر ای معدودي دزد خیانت کاربکشو رکه چند روزی کرسی وزارترا 
بد له بازی اشغال کر دند میخواهید مالیاتر ادودستی‌تقدیم کنند وقتی‌علت‌دید عالیات 


5*1 

دولت عوضآنکه درسازوب رکب ارتش کشورخرج شود درجیب چند نفرسرلشگر 
وسرهنگگ میرودتاآ نجا که‌ازهفت‌هز اروده شاهی‌حقوق ماهيانةيك‌سر بازنمیگذرند 
و بجای دادن حقوق بچند شلاق و فحش وگرفتن امضاء چکی برگذار م‌شود با 
میخواهید مردم بخز ان دولت زیان نرسانند 

وفتی‌توده دید پاسبانهای‌شهر بانی که بایدحافظ آمنیت‌شهر باشند درهر کو چه 
وخیابانی بجان‌مردم ر یخته بنامپای‌مختلف | نپار اسرو کیسه می‌کنند ومر کززشهر بانی 
محل دسته-سدی دزردها شده اس باز میخو اهید خزانه دولت بعنی‌حب دزدها و 
خیانت کارهارا بر کنند 

رقتی‌مردم می‌بینند بجای آنکه پاسبان حفظ آسایش آنهارا بکند بایچکمه 
وسرنیزه با زنهای مظلوم آنبا برای کشف حجاب باراه انداختن فحشاء عموی ونا 
خود آنبا برای گذاشتن کااء لکُنی شرم اور آنطورسلولك کردند بازتوقم دار ید 
مالیات را حقوق حقه دولت بدانند 

ملت باتمام ادار ات دولتی‌و کارمندان آن‌سرو کارداشته ودارند و انسه بات 
هبیشند دیده وی‌بینند وفحایع این تشکیلات زیر پرده نیست باایر وضعیت که از 
هزار مك را مانمید آنیم و | نسجه میدانیم ی نمیکوگيم شما انتظار نداشته باشید توده 
بدوات و کار مندان دو لتی‌خوش‌بان باشد وحاصلزحمت ودسترنج خودرا برایگان 
بمشتی دزد فاچاقحی از وی میل وطیب نفس بدهد و بخرانه دررعی دولت هم 
هیچ زیانی واود نشود 

اینمعالب که آفتابی است‌این فجایم وهزآرآن‌فجایم‌دیگردرهر يكث ازادارات 
کشوری ولشگر ی روی داثره ریخته چرامیخواهید سرپوش روی آن بگذارید و 
مارهاهمه‌را تمام کنید ۰ دولت وضع مملکت:ا اصلاح کند وحق کشی‌ها وجباول‌ها 
وغارت کری‌هارا ازمیان‌بر دارد و خیانتکاران و استفاده‌چیان را ازتشکیارت دولتی 
برون کند وحمله کازه آنکه همه چیزرا عوض کددتا مارها ودین داران درتادية 


۵ 

مالیات‌های خر دمندانه بکوشند ومردم نیز مالیات‌را باروی کشاده وچپر؛ بازبدوات 
تقدیم کنندو گرنه‌نااین آشو کاس است‌هملکت زمر دهم همین هستندو حق‌هم‌دارند 
کی کار کنان دو لت بك‌تتیجه دبگری که از مقدمات بیهوده میگیرد آن‌است که 
رابکارست گرده.؟ میگوید ( > کار کنان‌دوات‌را بکارسست وبدین‌میکند ) 
ووزیبان اآن مییطو ید ( کارمند دولت با بدین علاقه دارد یانه | گر نداره که حسابی 
نداریم وا کردارد این راهم بپمراهش تزریق کرده‌اند که کاردولت بداست وپولش 
حرام است بس در اینصورت ازاول خودراحهنمی وبدکاردانسته سیس بکار وارد 
شده حال‌شما ازچنین کسی چه‌انتظارداربد حزهمانکه میوگ آب که‌ازسر گذشت 
چه‌يك‌نی چه صدنی) ۱ 

ماتش د کر کر دیم که کار مندانده لت دو دسته‌هستند بکدسته کشانی فد 
که بوظبفه اخااقی ووحدانی‌خود که خدهت بتوده و کشورورفم طلم ازهم‌میپنان 
اس عم آفب‌کنند زوحایی کار آ نبازا ید نمیداند که هیچ از پترین‌کازها میداند و 
هه ید اینهامزمنان ازروی راستی هستند وبهشت برای اش وان برای بپشتند 
جنانحه گفتٌامام رادر بار | نها دکر کردیم‌وبکدسته کسانی‌هستند که وظیفه‌نشناس 
وبرای پر کردن ویس خودوستمکاری ۳ وارد کاردولتی‌میشوند اینبارا ما و 
تمام خردمندان جهان بد عمل وجهنمی میدائیم 

شما میگوئید مامیگوئيم اینپا هم بدعمل وداخل شدنشان درشغل دو نی 
حرام است ابو ید هر کنن باهر نیت وار د شغل‌دولتی شد هرچه بدی‌هم کی 
همینکه کارمند دولت است خوش‌عمل وبپشتی‌است آبا تزریق عقیده ها کارمندان 
دولت زا: بهتراصلاح میکند و کمك‌کاری بکشورودولت میکند باتزریقات مسموم 
شما کدی 5و کید اینها بکسرهکاردولت:را| حرام میدانند تاوظیفه شناسان راهم از 


ارست کنند وازوظیفه شناسی عنصرف نمائید شما کجا. ازدین وعقيد؛ دینداران 


اطلاع دارید شمايك مابه داز بد آنیم فسادوفده انگیزیاست گومی‌بیض ازاین برای 


( ۲و ۲ 

خو دوظیفه قائل نیسترد ازاینجهت دريك کتابحة چند صفحه این‌قدردوغ پردازی 
کرده و بو ده وروحانی وکار فثدان دولت را مییخو اهید م بدبین کنید وازبکدیگر 
بر نایک وان ازبالاتر بن‌جناباتست بکشورودولت که‌جبران| نراچیزی‌نمیتو اندبکند 

روحائی کار مندان دولتر اباسایر افر ادنوده فرق میگذارد خو بهای آنبانا از 
خوبان دیگران بپترمیداند زیرا آنهاخدمت بکشورونوده ازروی راستی‌ودرستی 
مت‌گنتة وان آزبهترین شر افتمندیهااست که سرهادت هردوجهان‌در آن‌است و بدهای 
آنپارا ازبدهای دیگران بدتر میداند زیر اینهپاخیانت بکشورو نوده میکنند واین 
ازبدترین‌جنایتها وبی‌شرفیها است که شفاوت هردوجهان درآن است 

افرتبلیغات دینی‌در کشورما بجر بان میافتاد تحه هائی ازان میدیدئد که 
درخواب هم ند بد ۵ بو دند شا 2 جر سطر عبارت رل یات حبر ان ۳ تابر 
بکشوزودولت گر دید ژیرا و ره شناتان ر ترا کارسست کرده انبارا بدروع 
حهنمي و اندید و این درو غ زا بمااهاحسانندند تاندل آن طقه اثر کند ۳ توو 
آب که ازسر گذشت چه يك‌نی چه صدنی 
و بد ان خو شبینند [ تذ کره ورفتن زیارت که بگفته خودشان‌مستب است رشوه 
هبدهند که وزاعا حر ام اش # گ‌بیيم زسوا «ر ان دروغ هار همین که زام دس 
برویش امد بیجون وچرای‌پذیر ند وبسکس تمام هوش وجربزه خودرا بکارمیبر ند 
تایه ببتند بکدای‌قانون‌ومقررات میتوان‌دست‌انداخت‌باه سخره کر دبسیارمیشناسیم 
کسانی‌را که ازمال دو لت یدرز دند باخبانت می‌کنند واز همان بول صر ف زبارت ی 
زوصه وئذرمی‌کنند ) 

غافرض ميکنم که تمام گفته‌های شما دراین چند سطر درست است ازان 
این نتیجه گر فته میشود که هردم بدین وم آسم‌دینیعارقه مندند و بدوات وهقررات 


وقانون بی‌عارقه اند اکنون باید ریشذ آنرا پیدا کرد که چرا چنین شده‌است اکر 


»۳ ۵۳ 

درست‌بررسی‌شودی‌بيئيم که مرد‌ازدین با نکه درست بمقررأت دیتی اشناتیستند 
باز هرچه دیدند خویی دیدند ودیندازی را اسباب سعادت دوحهان خود م دانند 
ازاینجپت بان اظپار علاقه میکنند گرچه این اظارعارقه بو اسطه حپل بمقررات 
دینیب رخااف دین‌هم باشد مانند دردی و خیانت بدولتلکن ازقانون‌ومقررات دولتی 
رچه دیدند بدی وستمکاری وبیداد گری وخیانت وجذایت دیدند و ازان متنفرو 
بسزارشدند تاجائی که خیانت را نیز بان دست‌گاه روا دانستند باآنکه خیانت هیچ 
کاه خوب نبست؛ و اما اینکه مردع بهفتهُ شما کار حر ام برای هستحب میکنند با 
ختانت سکنند وروضه میخو انند برفرعن منیونت ان باق آن‌است که تبلیغات دینی 
دراین کشورنیست‌باید دولت‌داترء تبلیغات دینی‌در تحت نظر گویندگان‌ونو بسندکان 
دیش وزوحان داشته باشد و کفتار | ناثراتوسط راد,وومجله رسمی‌بنام دولت بخش 
کند ومحالس سخن رانی‌دینی تپیه کند ونتبجه‌های خردمندانه برای کشورونوده 
برد و گرنه ثبلیغات پوسیده دولت برفرش که بصورت معقولی‌هم بیدا کند از 
آن تیه مثبتی بدست نمی آید 

مردم حاضر نیستند حرف حق‌را نیزازاینز بانهای خیانت‌کاریذیر ند . واین 
که می 5وئيم ادارء ثبایغات را دولت تصکیل کل نه باوضم کلونی که داردزیرا این 
هم نتیجه معکوس عیدهد باند دولت دینی وروحانی شود تاتبایغات اونتیجه بدهد 
نه روحانیدولت بشود زیرارفتن روحانی‌دراین تشکیلات کنونی آورا ازروحانت 
ساقط میکند وسخنان اورا پیش‌توده ازارجی‌اندازد ونتیجه که «بخواهيم بگیر بم 
اصالاح و ده رات بدست ته | بد بس روحانی نتیحة خودرا آزدست مبدهد 
ونتیجه‌تی که باید بگیزد بدستش نمبرسد و این نز خسارت و اس بکفورو 
نو ده . ونا گفته نماند که بول دادن برای کر فتن نك کزه داخل درعئو ان رشوة حرام 
یست کرچه برای گبرنده حرام‌است ولی نوبسنده جاهل‌تراز آن است که تشخیس 
این مور را بدهد ۱ 


(۳ 

آخز ی شیجه اژ این و بسنده نتیحه دیگری که ازعتدمات سرودة نود ۳ 
مقد مات ددفی. کیرد انستکه می گوید (09» فشازهمة ا یه ابتابر دوشن 
توده بی‌نوا افتاده ودرییان آن چنین می‌نویسد ( چون‌غرض ازبر باشدن حکومت 
ودولت آسایش نوده‌است ونگهداری هرحکومتی‌هم باخود توداست ازایارو هر 
خرابی درایندستگاه واردشود فشارش بردوش خود مردم خواهد بود بس‌از همه 
اینبا بخود ملاها نیز ازاین‌عقیده سیب بزر کی رسیده زیر کسانی که با نان‌عقیده 
دارند جون کار دولت‌را بدمیذانند کمتر بیرامون آن هی رو ند رت کشوم 
وارد کار اداری هی‌شو ندکه بکُمتة آنان ارزشی تمیدهند با مخالفند درنتیجه آن 
شد که دیدیم ( 

این سخن پر روشن‌است هرخرایی در کشور وتشکیارت و اردشود طررش 
برهمه افراد توده‌است چه‌مالا و چه‌غبر ملا وهمه زیانپا از آنستکه کارمندان دولت 
وظیفه نشناس وخی‌انتکارند و دینداران واهانت داران کمتر وارد این تشکیلزت 
آمروزی‌ها میشو ند . 

دراینها هیچ‌سخنی‌نیست لکن سخن در آن‌است که چرا اشخاص پاکداهن 
بااهانت دیندار تابشود وارد این تشکیارت امروزی نمیشوند وشانه اززیر بار تپی 
رای همکد با فیح ار بلق رت ۲ 

ما دروغ این سره را آفتابی کردیم و کار مااهلای بزرگف و کفتة اساءرا 
آوردیم وهشت دروغ‌بردازرا بخویی باز کردیم آنجه ما میدانیم آن‌استکه وظینه 
شناسان و امانت‌دار ان دراین تشکیارت که اساسش پربیذاد گری وخیانت‌است نمی 
نوانشد وظیفه خودرا انجام‌دهند دردور؛ دیکتاتوری این‌سخن نیازمند بدلیل‌نبود 
همه‌میدیدید که وظیفهُ حزاطاعت امرملو کانه در کارنبود ودراین‌زمان کم وبیش ی 
شود انجام وظیفه داد ولی‌اینان بقدری دراقلیت‌هستند ومورد حمله وهو میشوند 
که مقاو مت کردن درمقابل آندنستة هوچي‌های باچه‌ورمالیده کار فیل‌است باهمه 


«حح ۲ 
حال مارها داخل‌شدن این طبقه‌را دزاین تشکیلات بیخردانه نیز خوب هیدانند و 
برای به‌صضي ازانان واجب‌هم میدانند وشماها بی‌دلیل بماژها درو ع می‌بدد بد وحرز 
مکی تردق رید 
پر سی‌هشتم و ۱ ابنکه میگویند مالیات حراماست بعنی‌چه آیا مقصود 
جواب ان ۳ است که بطو کل نباید مالیات گرفت با نکه بایدبجای 
میات ز کوء کرفت 1 ریاد ت درمثل امروز ازمئل شپرتپران باشپرهای 
مازندران با کشورهای صنعتی ازجه‌چیز زکوة بکیریم ) 
لنظر بطاو ر کلن ابو دج ۳ اگر بخواهیم بطورتفصیل تما‌اژام مالیانبایاسلای 
کئور اسلامی وان دز امد وروت بر وتتان مسارفت را کر 
کنیم نبازمند بيك کتاب‌هستیم تاخوانندکان درو غ‌پردازیها وحیله گربهای این بی 
خردأن‌را ببتر شهمند لکره دراینجا بقدراحتیاج بطور کلی اشاره بآن‌ميکنيم تابيك 
انداژه مطاب ر وشن شود . 
درقانون اسازم چندین گونه الباتاست 45 بعت ی ازا انا بطور احبار گر فثه 
منود و بعصی از آن طو راختبار در بافت‌هبشود که بایدهر يك ازآنا بطو را ختصار 
تشر یم شود آن مالبات‌ها که نطور اجباز گر فته مرشوذ بدو گونه‌است ت یکی مالیات 
لاله وهمنیل است و آن دروقتی است که کشور درآر اعش است ومورد تماجم 
اجانب نبست باانفلایی درداخل کشور نیست دویم عالبات بطور فوق‌العاده‌است و 
آن دروقت انفا(ب‌خارجی باداخلی‌است این مالیات که دراینه‌وقم گرفته می‌شود 
میز آن‌محدودی‌ندارد و مالیاتغبرمحدود باید | نر اناهید زبرابسته بنظردولت اسلا 
است‌واین جون‌مالیات غيرهستقيم است البته‌دروقتی گرفته میشود که مالیات‌مستقيم 
ازعد؛ جلو گبری ازانقارب کشور برنباید دراینوقع دولت هرقدر احتیاج داشت 
ازمردم میگیرد اگرصلاح دانست بعنوآن‌قرض والابعنوان مالیات‌غيرهستقيم وفوق 
الماده بمقذار نیاژمندی کشور والبته ازروی‌تقسیم عادلائه در یافت آن انجام‌میگرد 


( ه » 

ختا گر نبازهند بگرفشن نمام اموال توده‌شد زاید بمقدار ضرورترا ازا تبامیگیرد 
وبرای استقازل کشور اسلامی خرج من‌کند جنائیحه در ین هوقم آمام افر ادتوده ۸ 
عنوان.نظاماجباری باید درجبپه‌های جنگی حاضرشوند وبرای استقلال کشور 
ااامی فدا کاری کنند واما مالیات مستقیم که برای ادارة دا کشور وهزینه‌های 
احتیاطی و مصالح کشوریولشکری بطوراجبار بایدتوده بدوات بدهدچند گونه‌است 

(۱) مالیانی است که ازاراشی خراحبه میگرد و آن‌اراضی کشورهایی است 
که ذولت‌اسلاهی آنپازا فتح کرده ردرا توقت که فتح کررده آن اراضی [ باد بودئد 
بعنی افتاده وموات نبوده تمام ات‌کونه اراضی مال هسلمن‌است که باند درصالرح 
اور وتوده خرج‌شود دولت این اراضی را هرطور صارحدید دست هردم میدهد. 
بيك‌قرار5اد معبنی و آنرا گرفته درمصالح کشور وتوده صرف مبکند و در حقیقت 
ات‌گونه اراضی ازخالصه‌جات دولت بشمارمیرود زیراعن امارك در نتعت‌نظردوات 
باید باشد و کسی حق‌خرید وفروش وثقل‌وانتةال دیگری درآ نها ندارد ۰ 

این خالصه‌جات دولثی یکی ازدر | مدهای هپمی است که برای اداره کردن 
کشورکافی بلکه زاید برآن است و هرچه کشور اسارم فتوحانش زیادتر شود و 
نبازمندی آن بودحه سمشتر شود این درآمدهم دنبال آن زیادتر هیشود هر کس‌از 
چگونگی ودر مد اراضی خراحبه بنخواهد مطلم‌شود بتواریخ اسلم رجوع کند 

)1( مالیات صد پیست است که دولت بطور اجبار باید بگیرد ودرمملکت 
اسلامی خیلی کم کسی‌است که مشمول این مالیات نباهد واین تعاق‌میگیرد ب کل 
در | مدهائی که توده دارد پر عنو آنی که ناشد جه‌معدنهای طاا ونقره و نفط وقیر و 
دغال‌سنگه والمای وفبروژه ویاقوت وهرچه آزاینقبیل باشد وچه کنجهائی که از 
زیر زمین پیدامیشود ازحفار یبا وغیر آن وچه‌چیزهائی که ازدریاها استخراج می 
شود وچه‌منهعتهائی که ازتمام انواع تجارات‌و صنعتما و کسبپا وزراعتها واستترا- 
قنوات واحیاه اراضی افناده وجملا کلم هر چه درتصور شما ازمنافع بیاید باستثا 


۳۵۷ 
بسی حزلیات باشزابط عقرره درقانون مشهول این مالیات است حتی زنهای.ب پر 
بشت چر خح و باره‌دوز سرمحله وهر کس هرنفعی برای‌او حاصل عیشود چهزیاد و 
جه کم 7 ارظی که درقانون مدون‌است 
بن حالیات صّدییست که بثام خمس اسم برده‌میشود برزمینهائی که اهل 
دهد تا ونضاری ) ازمسلمائان هبیذر ند جه‌زمین زراعت باشد باژهین عمارت و 
اشجار باشد نیز تعاق‌میگیرد وهمینطور برمالهای حلال مختلط بحرام نیز متعاق 
است واین مالیات یکی ازبزر کترین عالباتهائی است که ا گر کسی باحساب درست 
مالیات يك‌شر تجاری مثل‌تهران يايك‌شهر صنعتی‌را جمع آوری کند بر ای‌مصالح 
تصف کشوری مانندایر ان کفایت مکند والبته‌دولت برأی‌جمع چنین‌هالیات‌عمومی 
که میشود گفت مانند مالیات بر نقوس‌است اید سر شمازی دقیق کندوجميم شناها 
ودرآمدها ازروی کمال دقت بردسی وثبت شود و کشور اسلامی آزهبه کشورها 
نبازمندتر بهثبت احوال وسرشماریاست بلکه‌نیازمند بهثبت اموال آزروی‌بردسی 
دقیق شز هست ؛ برای تعدیل مالمانتا غی رهستايم واین مالبات باآنکه رهم که 
مناقعی 0 برد و همه‌جور اشخاص مورد آن‌هست ولی از روی کمال عدالت 
وضم‌شده‌است تت کت برای‌تو ده‌ندارد وعمد؛ آن بر اشخاص‌سر مایه‌داز تحبیل 
شده‌است جنانحه درقانون مدون‌است وها بعدازاین‌مصرف این مالیاترا را میئویسیم 
تاختانتکار رسوا شود 
(۳)مالیات جنس است که بنام‌ز کوة اسم پرده‌هیشود این‌مالیات خبلی‌سنگین 
یست وقانون‌دراینجا مراعات‌حال طبقه کشاورز و بی‌بضاعت را که بیشتر این مالرات 
باثنا تعلق میگیر د در ده وهر اعات‌ر تحراگیکه در کشآور زی کشیدهه هیشود لمز اک ده 
درمواردی صدده ودرمواردی صدپنج قرارداده وبرای زراعتهائی که برای تریت 
آن راج بسیار باید کشید مانند برنحکاری و پنبهکاری وامثال اینبا اصلا قرار نداده 


وبرای مال‌کین نیز همانعشر ونیم‌عشر فرارداده برای‌اینکه بانها مالمات صدیست: 


1 


یت ۲ 
ثیز تحمیل‌شده و آنپا درحقیقت آزهمین زراعت که زار ع صدپنج یاه‌دده مي‌دهد 
آنهاصد بیست وپنج باسی‌می‌دهند بطوریکه درقانون عذکوراست باهمه حالاین 
مالیات هم خیلی‌مهم‌است وباید دولت ثبت املاگرا بطوردقیق بکند ودرموقع جمع 
مالبات وزارت مالیه موظف است در هرجا مأمورینی داشته باشد با شرایطی که 
درقانون است بر ای ضرط این مالبات ودهنده این مالیات حق دارد خود جنس را 
بدهد رحق‌دارد قيمت آنرا بدهد 
() ازمالبات‌های اساام حز به‌است که آن مالیات برنفوس وبراراضی است 
که ازاهل ذمه گرفته‌میشود هرطوروغر قدر کهدولت مقتهی بداند این‌هم یکی از 
مالیات‌های اسا(ی است 
(۵) آزدر آمدهای دولت که بطوراجبار گرفته هی‌شود ارث کسانی است که 

,میر ند و و آرث‌ند|شته‌باشند چه مسام باشد وچه کافرحربی بادی‌هر يكث‌ازینهامردند 
ووارث نداشتند کل اموال نبا ضبط دولت میشود ودرصالح توده و کشور خرح 
می‌شود ۰ اینها مالبات‌های احباری است که اگر ادارء ترلیغات اسالای بطوری که 
درقانون تبلغات مدون‌است جربان‌بیدا کند توده درتادیة این‌هالیاتها خود باجهره 
کشاده اقدام مبکند ودولت نبازمند باجبار نمیشود ویکی ازاین همه خبانتکاریها 
که درتادیذ حالیات کنونی کشور میشود در آن نخواهد شد و دولت اسامی برای 
مأمورین وزارت مالیه شرایطی عقرر کردءکه این خباتهدواقع تخواهد شد 

مصارف بوهج -مااینجابایدبطوراجمالمصارف‌این بودج هنگفت‌رابطوری 

دولت اسلای که درقانون‌اسلام مدون‌است بنویسیم تاخوانندکان خیانت 


کاری وهرزه گوگی این خائنان‌را با سل : 


۱ کسانی هستند که ادارة زندکانی خودرا نمیتوانند بحرخانند نه‌مال‌بقدر 
اعاشه بکسالدارند و 94و اسب و کار وصنعی دار ند اشا ففراء وهسا کینی هستند 
که بو اسطه ببری بانتصاناعضاه از کار افتاده باشند دولت باید هر طور صارح‌میدا ند 


۳۵۵ 

آنپارا اداره کند یادارالعجزه تشکیل دهد وبا کوین بن‌آنبا بخش کند و ازطرف 
وزارت اقتصاد خبازخا:4هائی‌تشکیل‌شود وا نبارا بطورمناسب| برو مندانه اژحیث 
خورالك و پوشاك اداره‌کند ویاا نکه بخود نپا مخارحسالیانه بدهد که خودراادازه 
کنند ودراینجمت سادات وغیرسادات فرق‌ندارند» اری از به‌ضی حپات‌دیگرقانون 
میان اینبا فرق‌گذاشته که عمدغ‌آن دوچیزاست یکی آنکه بسادات فقبرعاجزنباید 
بیهترا زخرحیکسال بدهند وک رده با نباد اده‌شد خودا تا موظفند که بصتدوق 
دولت بر گر دانند لکن: فقر اه غیرسادات‌را میتوان بشتر آزمخارج بکسال‌هم داد 
بل‌که مبتوان آنهارا کرد وشاید این سختگاری بساذات برای‌ان باشد که 
اشکال‌تراشهای فضول گمان نکنند قانون اساام طرفداری ازسادات را کرده اکنون 
کسانیکه ازقانون هیچ‌اطا(ع‌ندارند و کور کورانه‌میگویند پیغمیر اسلام برای‌اولاد 
خود راء‌دخلو کدایی باز گر ده تقصير ایست سادات باغی‌سادات ا گرازخودچیزی 
داشته باشند وبتوانند خرج خودرا در آورند دولت بایدا نهارا بکار وادارد بطور 
اجبار وازصندوق دولت باآنها نباید چیزی بدهد واین‌قانون مقدس | گرعملی شود 

تخم کدائی از کشور برچنده میشود نه آنکه گدائی راه مىافتد . 
فرق دیگر که هیان سادات وغبرسادات‌است ات که سادات ازهالبات‌صد 
پیست که آنرا خمس‌میگوبند باید ببرند وفقراء دیگر ازمالیات زکوتی باید ببرند 
یکی ازه‌صارف بودجه‌است وازبرای گیرنده شرایطی است یکی ازآنباآنتکه 
عالبات‌را درراه تخلف ازقانون کشور خر ج نکند که درانصورت ازصندوی ده لت 
باو چیزی نمیتوان داد بلکها کر بطور آشکارا ازقانون اسالم متخلف است گر چه 
پول دوات‌را درآ نراه خرج ذکند باز مشکل‌است مال دولت‌را بمصرف او رساندن 
۲ کسانیکه قرض بیدا کرده و از عهده اداه ان برنمی|بند ازقبیل تجاز 
وژشکسته و کاس‌هالی که سرعابه | نپا سوخت رفته ومانند آنبا دوات هتواند از 
صندوق ز کوة با نپابدهد وجبر ان فر آنباوا بکند بل‌که هتو اند باا سرعایه‌هم 


۳ 
بدهد که باآن کسب کنند وشرطاست که قرض آنها ازتخلف قانون کشوری مانند 
قمار واعثال آن پیدا نشده‌باشد ودراینجا نیزقانون مراعات غعر سادات‌را ازسادات 
بیشتر کر ده زیر ابرای‌اداء قر ض‌سادات سپمی معاننکرده | ری | گرسادات و رش‌کسته 
وه کار دیگر ندار ند دولت میتواند قرض آنهارا بدهد وسرمایة مختصری‌نیز با نا 
بدهد برای اعاشه هر طور صارحدید 
46-۳ عمده مصرف بودجه است بس‌ازدادن بودجه سادات وفقر اه صرف‌در 
مصالح کشور است در تاسیس ادارات کشوری ولشگری وساختمان‌های‌مقتضی برای 
وزاز:خانه ها وتوسعةٌ ممارف وفرهنکک ودائرة تبلیغات وساختن راه ها وبل‌ها و 
پسارستالباوه داوس و کشیدن‌خطوط آهن درموقم‌هقتضی و انجه درعظمت کشور 
ومحمورشدن آن دخالت دارد و ازایشنل است تبیه ساز وب رگي ارتش بپر طوری 
دولت صااح همداند. و حمله کلم آنیچه برای اداره کردن کشور درداخل مملکت و 
برای <فْد.عظمت و استفارل خارجی دخالت دارد ازیودحة دولتی بایدتپنید شو ۰ و 
اکر دار حسابداری جمع و خرج بو ده دولت اسامی را درست بکند خواهد 
داتست که این بودجه تکافوٌ برای همه مصارف لاژمه میکند علاوه براین بودحة 
احباری که بابد دولت اکر,مردم ندادند باقوة حبر به اژ | نبا بگرد دراساام مالبات 
های بسیاری بطور اعانه واختیار هست که اگر ادار تبلیغات جریان صحیح بیدا 
کند من است بودجه مملکت مصاعف شود 
یکنظر بمندرجات -هرکس ازقانون اسلا کم وبیش خبری داشته‌باشد دروغ 
ننگین کابچه ‏ های شاخدار این تخردان خاتنرا میداند لکن‌ما دراینجا 
باید یکان یکان حرفهای پیخردانهُ اورا که ازروی‌لجاج ودشمنی بدین اسا‌نوشته 
بیلوريم رخعلاها ودروغ پردآزیهای اورا دوشن کنیم 
میگوبد (دین امرو ما هی‌کوید پول مالبات حراماست و گرفتنتی‌ظام است 


۹ 
گرفته‌شود طلاو نقره تا خر و اما خمس زا ازار با تحازت و صناعت فیتوان گرفت 
ولی مصرفش نصف سهم.امام! است که باید داد بمچتبد واوهم یاباید بدهد بسادات 
یابما(نان دیگر با,شخص‌اهینی سبیارد ویابزیر خالك امانت گذارد تااهام زمان‌نباید 
بردارد و نصف دیگرش‌هم بکباره مال سادات‌است ) 
ما که می‌گوئيم این بیخرد یابپیحوجه ازقانون اسلام خبرندارد و یاییبوده 
میخواهد تهمت‌هائی‌بز ند و خرابکاری بار آوزه باور کنید اینیحا اولامالیات اسلامر | 
منحصر کرده بیخمس وز کوة با آ نکه چندین گونه مالیات دیگردارد که برای ادارة 
کشور کافی‌است که موی خی ست که کم‌دولتی اینقدر خالسه‌دارد 
ودیگ رآنکه خمس‌را هم منحصر کرده بارباح تجارت وسناعت درصورتبکه خس 
از که در آمدها بپرعنوانی باشد گر فته میشود که بکی ازاتا ارباح مکاسب‌است 
وشاید در باب این مالبات اهمیت معادن مانند معدن نفعذ همان «للای سیاه آزهمه 
ببشتر باشد واین بیجرد ازقلم انداخنه و باید معلوم باشد که | گر دولت اساای‌خود 
معدئی استیعر اج کرد تسه مال دولت هیشود 
اینکه می‌گوئیم خمس درصورتیاست که غیرازدولت کسی دیگر استخراج 
کند ودیکر آنکه مصرفش‌ر! منحصر کرده بسادات وعارها با آنکه مصرف مهم این 
مالیات هنگفت مصالحکشوراست وسادات چیزدار یاقو‌دار از آن یکدینار نباید 
ببر تدفقط سادات فقیر بینوا که‌نه‌قدرت کسب دارند و نهفوه کار بمقدار ادار؛‌زند کی 
ازآن سیبرند وملاها هم برایآنکه از کارهندان اذارة تبیغات هستند بقدرمخارج 
اقتصادی هر کدام ازخود بضاعتی ندارند از آن می‌بر ند وشما همه میدانید که‌قانون 
مالیات اسلاهی امروز در کشور عملی‌نیست ودولت بااینوضم نمبتواند این مالبات 
را بظوریکه در قانون اسلامست بگیرد ژنهصر فاگ که درقانون‌است بر ساند حمله 
۳ آنکه 9 رز 0 تشکیلات دولت اسارمی‌نیست اگریکروز 


۳۳ 
که بودج کشور اسل(می درچه‌پایه وسایر تشکیلانش برچه‌اساس‌است ۰ 
لافها و گر افها این ببخرد باز بااین‌هوش‌سر شاردعوی اطلاع برقانون‌اسام؛ 

گرده میگوید (اینکه گفتيم دستو رهای دین‌آمروزما | گ از میان‌اوراق کتاب" درون 
آید ووارد عمل‌شود همان‌روزپاید فاتحه کشوروزندگانی‌راخواند نسنجیده‌نگفتيم 
شرط اول برای تگپداری هرنوده داشتن فانون مالی درستی است اکنون به ینیم 
کسانیکه‌میگو بند همذ‌رویز مان‌باید زبرفرمان‌ما باشد یا بااپن دستورمن درآ وردی 
خود چه گونه میتوانند يك‌تود؛ کوچك را اداره کنند ) 

البته| گردستوردینی همینطو ربا شد که شما از یش‌خود تراشیده بدین سیت 
دادید يك کشور کوجك که هیچ این قانون یکشپررا هم نمیتو اند اداری کند لکن 
فم‌کنسی ماهم‌بگوئ‌قانون مالی انکاستان‌عبارت از ایشست که صدیئج از گوسفندها 
بگرند وبدهند کشیش‌ها هصرف گنند و باچتین فانون مالی نمیتوان اداره مملکترا 
چرخاند ولی ابر ا از ما نمی بذیر ند و ها بمجرد آنکه گفتيم سنجیده میگوئيم کار 
درست نمی‌شود شما آژقانون مالی اسلام هیچ اطلاعی ندار بد چنانحه می‌بينيم 

ای‌بیخرد درزمان خافا؛ عباسی ریب پانصد سال قانون مالی اسلام تااندازه 
عملی بودريك مملکت پهناوری را می‌چر خاندند باآنکه سایرقوانن‌اسای وقالون 
مالی هم آنطور که بای عملی نبود ولی در آعد اراضی خر احبه را داشتند 

همین‌امر وز که دولت دست خودرا بر ای ادارة مالی پیش‌دیگران دراز کرده 
قانویا که نبا برای کشورهروزوضع میکنید وبازخراب میکنند مانند کودکانی 
که‌خانة کلی درست کرده فورً خراب‌میبکنند می‌پذیردیبایندکارشناتتان بنشینند و 
و بسنجند میان قانون مالی‌اسارم همین قانون صدییست باشرایط مقر که درقانون 
مدون‌است باقوانینآنانامطلیر اخوبغ‌مند وا یگاه بنشیتند واسف بخورند تال 
مملکی که قانون‌البی‌خردمندانة خودرا گذاشته از مخز یکنفراجنبی استفاده میکند 
وهیج خردهند شك تعبکند که قانونهایآنبا اکربرای نفع‌خودشان نباشد برأی‌نقع 


۳۹۳ 
هاایست و کسیکه‌احتمال بدهد آ نان منأفع مارابر خودشان مقدم میدارند ازقانون 
خرد بیرون سخلی گفته 
وایه هگ کند ا گراین‌دستوردین ازهنان ایراق درآند وعملی شود باید 
فانحة زند کی و کشوررا خواند گفتاری است که از روی جهالت بقانونهای دینی 
میگوتید وازهمینسا که قائون مالی اسلامر | تشر بح نمودیدانگارء برای معلو مات 
دیگرشمایدست آنان که هو یت شمار انمیهناسند آهد . چنانحه آزقانون‌مالی اسلام 
که حباة مادی کشور بر ان است میزان سایرقوانین اسلای‌را هم بدست دادیم . با 
آنکه برای تشریح قانون مالی اسارم ونوشتن مپمات مواد آن يك کتایمه بزر کی 
باید تپیه شود وماپیشتر گفتیم ا گرزند ۴3 همینر ندگی نگان‌سر اسر کدورت‌است 
وکشورهمین کشوردرهم وبرهم زیردست همه جهانبان است بخذاربهردو فانحه 
بخوانند شاید پشت سراین مرگ حیانی و این فانحه فتوحی باشد 
ما ميگوئيم اکر دنتورات دینی ازمیان اوراق بپای عمل براید فانحذ این 
زندگی کنونی و کشوزامروزی‌را ميخوانيم لکن يك‌زند یو کشوری‌بچهان‌نمایش 
میدهیم که دستور کلی همه آنا باشند ما که تمبدأثید خدای عالم پاچه‌دستورتاهم 
خلل ناپذیری خنم نبوت را اعلان کرده است 
بازروده درازی آين نو یسنده از معلوهات سر‌شاری که دارد ياك سخن را 
وببهود آو ی چندین دفعه تکرارمیکند تااوراق ننگن‌او قدری ز یادتر 
مد تخود کهآ یت مارم از ون وم وی بکرم 
برون کرده دراینجابازمیگو ید ( اماز کوة چنانحه دیدیم بای ازچیزهائی گرفته‌شود 
که به‌ضی | زآنبا امروزهیچ نیست هانند طلا ونقره سکه داروبعضی از نها کم است 
هانند شتر وخرماومویزو به‌ضی‌همه‌جانیست مانندکاوو گوسفند و کندم وجوبنابراین 
هر دم .مازندران که ژراغت] ثبابر نج است‌یاهر دم‌نپران و شپر هاید ب و کشوره‌ای 
صنعتی ازچه چیزمالیات بدهند ) 


زارد 

این بیخر د گو ی از سحر ای آفریقا آامده وایدا باقوائین اسلام آشتا* نی ندارد 
میگوید طلا ونقرة سکه دارامرززچون نیست تباید زكوة از آن بدهند 

مقصود زایتکه ایا امروزئیست یعنی| نپارا تبدیلبک‌ش کردند اگرمراد 
اینست باینسخن اطفال نیزمیخندند وا گرمراد آن! ست که اینپا امر؛ وزرواج نیست 
و هر دم 2 اساام نیز ؟ را بر ی طلا ونقرء احتکارشده 
فرارداده نهبرای‌سکة رایج که مورد معامله میشود پس‌آمروزطلاونقره بیشترمورد 
زکو قاست بفانون آساام ۰ وشما ازهمینجاباندی پاية این قانون را بذپمبد که اگر 
طا و نقره مورد معامله شود مشمول فائون مالبات صد ببست هیشود وا گر احتکار 
شود مشمول ز کوة میشود درهمه سال تاازحد تصاب سفتد وا گر مقصود این است 
که طارونقره در کشورمانیست فرضاً که این‌سخن 2 باشد قانون اساام برای 
کشورما فقط نيامده آست قانون ن تمام کشورها است ازاینجیت حال تمام کشورها 
را مورد نظرقر آرداده وازاینجایبوده بودن این سخن نبزروشن مسشءد که شترو 
وحرماو ارمویز کم‌است وکاوو گوسفند و کندم وجودرهمه‌حانست , مکراسلم برأی 
ادارء ایکتاحیه يايك کشوز آمده | ست ناند مالرات تمام کشوزاساامی هرحا هر چه 
هست درخز انة کل عملکتی هتمر کز شودو احتیاجات کشورو توده‌رادو لت بان رفع 
کند : این‌کلام مانند آن است که بگوئید دولت که "مالیات بکتبرا گذاشته 
کتبرادرهمه‌جای مملکت پیستم؟ رباید مالیات بر باگ چیزی که می‌‌ذارند درهمه 
جای مملکت باتشد مملکت خجاژویمن « هم جزء دشوراسازی است وز كوة شترو 
گوسفند وخرما آنجاهارا اداره میکند 

واما که گفتید مازندرانکه زراعت آنها فقط پرنج ااست تب ازچه مالیات 
بدهن ینوتیم امامالکین مازئدر آن مشمول‌مالبات صدبست واقسام دبک مالیا با 


#استمیك پس<حمی بر لح هم‌هشمول‌مالیات د بیست آست اسبت ببیشتر مالکین که مالکین ۱ 
عمده ومورد استفاد؛ دولاند 


»۳ ۱۵۸ 

واماطبقه کشاورز : اک ر کسی‌جزئی اطلاع از کشت بر نج ورنجهائی که این 
طبقهُ بیجار رنجبر ازموقم کشت تاموقم برداشت محصول تحمل هینمایند داشته 
باشد تصدیق می‌کند که وضم مالیات براین طقهٌ ر تجبر ازقانون عدل وانساف‌بیرون 
است . شمایت برئج ایا کرده میسشند دیگر نمی‌دانید که این برئج نکدفعه باید 
در رما اکر کعت شود سر شا نام زدیا گر اک واشاء برنجرآبادست دانه 
دانه بزهان بنشا نید أ پم زاعیلی 1 و راید ناژه ازآن آب افتاده باشد وباید کل 
باشد : این عمل نشاء را 9( انیجام دعند . یس از 
آن ذست کم دومرتبه باید وجین شود آنوم درچنان زمن کل لو د باید حتما انجام 
بگرد بسدازچیدن هچ دسته:دسته باید برنح را بطورهائی بارنج فرآوان بیندند و 
دراطافیا؛ تلف مارا درجوب بست قراردهید وباتش آنیا زاجعا کنید و 
آنگاه شلتو را تیه کرده : س‌از آن‌باا آبدنگی ی از بوست درآ ورند و برای‌سفید کردن 
آن نیزرنجها ببرند ازاین جبت می‌نوان گفت لفت برنج ) 4ج ) بوده یعنی باید 
برنبج وزحمت تبید شود پس وضح البات: بر يكت‌هم جه نود رئجیر 45 نمام اعاشه 
شب وروزی آنبا نیزازاین میحعول متحصر است ح قانون خردمندانهاست با نکه از 
داد گری‌ها وستمکار پا است... قانون اسالم باا آنکه مالبانیای سار فرأوان دارد 
لت بطو ری عافل(نه و عاو لاه وضع شده است به:برای هیچ علقه تو لید زحمت 

نمی کند ودراین قانون مراعات طبقَه زنجبر بطو رکافی شده است 
واماشیر های‌تحاری مانتدتپر ان و شپر های‌صنعتی مالبات | زهمه بیشتر هیدهند 
زیرا ]1 از همه مر مرول هاایات صددیست هستند تنها ا کرمالیات شپر سفان 
تبر آن‌ر| حساب کنیم خو اهپد دااست که مالمات اساای‌جهمالیات «هم‌هنگفتی است 
تا اگرتشکیلات | سلاعی بابر حاشود وادارة تبلیغات کشور بجر بان بیفتد 
وم کی است‌که‌ازز بر بارمالیات شانه‌تبی کند و ازفائون اه رد لد ن‌شماهاچوان 


۳ اماام وقوانن آن بر ور کار ندار رد و امیخ و آهید هم داتجا باشید ان سخنالن 


۳۱۹ 

بگوشتان نمیرود و باشکال پیمورد برمیخورید 
يك اشکال بی‌سر و پا این ببخرد در اینجا يك‌سخنی گفته که سروته آن امفهوم. 
اس مبکزید (اما خمس‌هم با نطو ری که گفته‌شد بازند کی امر وز نمیسازدجنانحه 
بدگی ازدر آمده‌ای دپ آهر وزکه وحودش هم لازم‌است کمر لذاست که باا بندستور 
تمسباژد )+ کمان ندارم خود نو بسنده‌هم بتو آند این عبارت را تسیر وترحمه کند 
خمس بازند گی نمیسازد یعنی‌چه خوب مرگ باحمس نمیسازد یعنیچه کدامر بط 
مان گمرگ وخمس است که باهم نمیسازد 

ممکن است يك‌تفسیری برای این بیموده‌بکنيم گرچه ازقانون نویسندگی 
رون باشد بکوئیم خ+«س با نطور که نو یسنده با کر د مملکت‌را نمتو اندادازه 
کند حواب ثرا پیشتردادیم وروشن کردیم که ایشان ازقانون خمس بکلی بخبر ند ۰ 
۲ بگوئیم مقصود ازاین‌که کمر لد بااین دستور تمسازد. آن‌است که اتحصار مالیات 
بخمسن با کم لدنمیسازدباا نکه کمر لام است ماثابت کردیم هالبانبایکهدرفانون 
اسلم بابهتر نن‌طرز وضع شده وهمه حرات مصالح کشوز ونوده دران هر اعات‌شده 
بقدر کفایت تشکیارت کشوری هرچه بزرگ و باعظمت هم باشد هست وهرچه 
کعور اسالامی ننشرفت کند مالبات آن وخالصه حات آن سشرفت روزافزون هی 
کند ونبازهند بقانون گمرك که پیشرفت تجارت را در کشور فلج هیکند نیست » 
قانون مالی اسارم طوری وضع شذه است که بتجارت رصناعت کشور هیچ وجه 
یگ نمی‌رساند ولی قانون کمر 4 که گرفتن مالبات قبل از تحارت و منفعتاست 


بصادراث وواردات کشور زیانهای بسیار واردهیکند و بازار تجارت‌را سردوسست 
هینماید پس قانون کمرك برای کشور لازم نیست که تم زیانهای فراو آن‌هم دارد 
وباید این‌قانون را هرچه زودتر لغو کنند وتمام موانم سرحدی ومشکلات تجارت 
را ازبیش بای توده بردارند نا کشور ترقیات مالی وتجاری کند ؛ حالاصرفنظر از 
اینکه دراصل‌قانون چه‌زیانهائی‌است ودراحراءآن امروزچه‌فسادها وفجایعی است 
کاهده میدانید " علاوه قانون‌اساام مانند قوائین کشورها ندست کهبرای یک کشور 


۳ ۱۷ 

بخصوص رضم شدء باشد تا مالسات گمر کی وسرحدی داشته باشد ! قانون اسلام 
میخواهد سرحدات را ازحوان برچنند و يك کشور همکانی تشکیل‌دهد و تما افر اد 
بشررا درزبر يكث‌برچم وقانون اداره‌کند واین آدم خوریپا وجنایتکاریهای بشررا 
«بیخو اهد ازحپان‌بر اندازد و چذن حکو مت مالیات سرحدی و 3 نما بدد اشته 
باشد ؛ حگومت‌اساام برای‌تر بیت‌های اخارقی وورزش‌روحی وحباة مادی‌رمعنوی 
تمام عائلة بشری آمده‌است_ باقومیت که از بندارهای جاهاانه بشراست بکلیطرف 
ست» قانون اساعربی وفارسی وان‌دلیسی وفر انسوی ندارد» هرام اسازع‌توحید 
وقوی ات درف کی سقتن باشد باسلام نرديك نراست کرچه درافرشا باشد» 
( ان اکر مک عند الله اتیکم) قانو نگذار انحاخدااست وخدا باهیحکس وهی 
ندارد وطر قدار هيح‌طايثة بویژه‌نیست وباهمذبشر بيك نظر بز رکه خدالی هینگرد 

وبرای سعادت توده بشر قانون و اسارم وقرآن فرستاده 
ارن‌دیوارها که دور دنا کشیدند وبنام کشور ووطن خواندند ازفکرمحدود 
بشر بیدا شده وعلم محیط خدا فوق این کشوزهااست " دنبا وطن نود بشراست ۳ 
همه افراد باید در آن سعادت دوحپان برسند و این سعادت ببروی از قانون خدا 
است که بتمام اختیاات همه دوره‌های زندکانی آین‌جبان و آن حبان احاطه‌دارد 
وباهمه حانبان رحمت ومحتت دارد لکن ان نز معلوم باشد 5ه دولت مبتو اند 
از کالای‌خارحه هر کمر کی قر ارداد کند بکد و احازة ورود دهد لکن این مالیات 

را نباید ازداخله ومسلمانان ند 

دخحاات ببخر ۵اه ادن بیخرد باژ با از کلیم خود دراز کر ده ودرعلمی که بایه 
و موی دت اش برعلوم بسیاراست 45 اینها ببيچيك آنبا آشنا: پیستند 
دخالت کرده وندانسته که علم حقوق اسلای علمی نیست که مانند این کودکان بی 
دانشی وخرد در آن وارد شوند اینجا تخصص‌فنی میخواهد رنجهای فراوان شبانه 


روزی»بخواهدبااین‌مغز های‌تبی خودسرانه‌سر کشی کردن دراین‌علومودر پیر امون 


زیر ۳) 
حق ماو 5 ین انسانرابخطاهای بز رک میکهاند و باغلطاندازیهای فراوان 
وک ی ردو 
میژوید ۳ خمس ازز کوء عملی‌تر است ولی‌در بر ابردو اشکال بزر کی دیگر 
دارداول آنکه حدیش ای‌زیادی ازصییح وغی رصحیح رسیده کذاهام خمس‌رابخشیده 
چیزیر | که‌شاه‌هیبخشد شیخعلیخان چر ائمی بخشد در کتاب وافی من شمردم‌شانزده 
حدیث دراین باره رسیده چه شده اس که برای بل حدیث که منگو ید (من زار 
فاطمة بقم فله‌الجنة ) يك‌چنان بتخانه بزرگی‌با نبمه تشریفات بر پا کرده‌اید ولی 
شانزده حدیث محیح وغیرصحیح هب‌جا بحساب نیامد آفرین براین‌دین‌داری ) 
اینجا مانميتوانيم ازروی فن فةپی‌وارد این‌مسثله شده آنر | حل‌کنيم زیرا 
آن محتاج ببحث علمی است که مناسب این اوراق نیست واینان نیزاهل فهم آن 
تنستندلکن | یتیجاباید روشن کنیم که بخشیدن خمس ععنی‌چه تایایه معلومات اینان 
و اشح شود ۱ درقانون کشور مالیات‌هائی وضم شده برای مصالح کشوروسازو بر که 
ادارء مملکت ازان‌ له بر أی‌شاه میلکت در ماه مذلزده هز ار تو مان‌فر اردادند شاه 
مملکت گفت هن‌حق‌خودرایوده یابدولت بخشیدممشما ازاین بخشیدنچه میفپمید 
حز ایشست که او حق خودرا تاوقتی سلطان است با هر قدری بخواهد بخشیده آیا 
برای سلطان بیش از بخشبدن حق خود اختباری است با شاه مملکت میتو اند با 
کلمه بخشیده قانون کشوررابهم بزند وچنین حتی وحدودی ازبر آی‌اوهست ناجاز 
همه میدانید که بخشیدن باطل کردن قانون نیست و نمیشود باشد 
خالا ماازهمه سخنان چشم پوشيديم قانون خم ی که‌مالیات صدببست است 
واژتمام جالع بوده برای‌تما) ال ۳۹ زاس خحراه ازضع ۱2 بموجبآ 0 (۲:) 
ازسور: انفال و اغلمو) اما غنمتم هن فیء فآن له خمنه و ا ر سول و لذی 
آقر بی والیتامی وا لمسا کین و ابن!اسبیل ماازهمه مسامانان ودانشم‌ندان می 


پرسیم که ازبر ایام چنین‌حتی است که قانون‌خدائبراباطل کند و بیم بزند بائیست 


كت 


۳۵ 

زاجار همه کس‌میگو ید اما جنین حفی‌ندار د آعام شارح قانون أست نه‌ناسج فانون 
بنابراین این بخشش مربرط بقسمت خود درزمان خود اواست مانند بخشیدن شاه 
است حقوق خودزا یاهربوط مد مخعو ص است درجیزهای مخصوص . دلبل 
روشن این‌مطلب آنست که امیراامژمنین ع (۱) بحسب همین روایات فرموده من 
خمس را بشیهیان خود بخشیدم وبحسبب همین روایات امامان بعدازامبرالمژمنین 
مانند حضرت باقروحضرت صادق(ع) وسایرائمه تاخضرت صاحب‌الامرخمس‌دا از 
همان شیعیان‌مبگرفتند ومیگفتند کسیتکه ازخمس یکدزهی بخورد بجهتم میرودو 
کسبکه یامال خمسن دارمعاهله کند معاهله‌اشن باطل است:!+گرمعنی بخشیدن آن 
است که این بیخردان میکویند چعطلورچیزیرا که علی‌بنابیطالب بخشیده امامان 

بعدی همه عیگرفتند 
عازوه آزهمین روایات کهانه سنده.متگوند استفادم هشود که آنحه مورد 
بخعشش است خمسی‌در آمد خودشیعیان‌هم نبرده زیر اهمان‌امام که گفته‌من برشیعیان 
خمس را <ارل کردم خوداو خمس میگرفته , وازاینحامعلوم میشود که مورد بخشایش 
در آمد خو دآنبانست یلته جدانجه ازروایات معلز م شود | ین بخشایش راجم بمالی 
است که بدست شعبان افتاده ودیگران خمیآنرا نداده‌اند عثّلا همین معدن نفط 
که الان‌دردست احانب‌است آانبا باید خمس بدهند انیا که نادند ندست هر اکس 
رسید اوباید بدهد بنابراین مالیات دیکُری را باید ما بدهیم واین البته يك فانون 
حوزی اسث که هر کس درحهان مالیات نمیدهد همینکه بدست ها آ هد ما مالیات 
آنرامچبورباشيم بدهیم دراین مورد خمس‌را بخشیده اند که مردم معتقد بقانون در 
رحمت‌نیفتند , جملا کلام | نکه‌همه میدانیم که‌امام اهر کس دیگرقانون خدائی‌را 


نمیتو اند باطل کند.و بخشش ابطال فانون تست چنانجه و اضح و آشکاراشت والیته 
حق‌اینگونه مسائل‌باید درفقه آداء شودوعلماه درآ نجاه‌طلب‌را بتحلیل علمی‌روشن 


(۱) بوسائل رجوع شود 


۳۱۷ + ( 

کردند لکن ماحر آ<ویان ازفتنهانگیزی دست تفیگه 3 ومانميدانيم چه کینه این 
بیخخرد باپیغمبر واولاد اطهاراودارد که ازهرطرف برمیگر دد بان دستگاه بل نیشن 
هیزند ایتجاحرم محترم فاطمهٌ معصو مه‌رابتشخانه خو انده باآنکه هبه میدانند| تجا 
یکی ازعبادت کاه‌های بزر کی شیعیان است که درهرروزوشی چند صد هزارد کر 
خدا درآ نجا میشود وچنین معبد ومسجد بزرگ را بتخانه گفتن جز کینه گری با 

ال علی نام دیگری ندازد 
باز تگر ار بهوده این بخرد بازتکر ار گفتة سابق‌رامی‌کند و اشکال دو ی به 
و #تاد دا خمی میمایدمیگوید (دوم آنکه مقصود از گرفتن این 
پولبانها پول گرفتن نیست بلکه مقصود اصلی تأمین خر ج‌های ضروری کشوراست 
وحال آنکه طبق این دستورچنانکه 2 مصرف خمس نه‌تنبا بجال کشورسودی 
ندارد بلکه خود یگ کار خانة گداساژی م9 است:شما اخود ای فززننی دافته 
باشید سالم و نیکار حاضر نیستید خرج اورا بدهید چه رسد بدیگران پس محمد و 
علی که خود سرچشمة غبرتند چگونه حاضرخواهند شد که کسانی بفرزندان آنبا 
مامتان دیگر بنام ۳ مال بی‌عوص دهند وازاین راه دستد زیادی را بنام دین 

تنبل وییکار بار آورند) 
مادر بیان‌مصرف مالیانهای کشوراسا(م گفتیم که گر فتن مال.اتو خصو صامالیات 
صل ددست که خمس ناهیده مشود برای مصالح کشورونوده‌است واین‌سخردازروی 
جهالت چنن دروغی میگوید : ادارة (۱) کشوراسلای‌درزهان پیغمبر اسلا و خلفاه 
بومان بود<4 بوده‌است باآنکة قانون مالبات بطو زکلی درزمان خلفاء عملی نبوده 
واینکه میگویدکارخانة گداسازیاستازروی بیخردی است بشت رگفتيم که خمس 
۱ رابساداتی که‌قوء‌بدتی باقدرت‌مالی‌داشته باشند بایدداد بلکه‌بایدفقر اه از کار نشسته 


رابمقدارمخارج متعارف | نپاهر طوردولت صااح دانست‌اداره کند واین برانداختن 


(۱) بکتاب تار بخ تمدن اسلام رجوع :شود 


۳۷۱ 
اساس کدامی است که کشوراسارم مراعات آنرا کرده وا گرقانون اسلا جریان بیدا 
کند چه راجم بمالیات صد بیست وچه دربارة زكوة بکسره تخم گدانی ازجهان 
برداشته میشود و ات اسالام موظف‌است که کسانی را که وه کاردارند بکارو ادار 
کند ازروی‌اجبارو اسانی‌را که ازبافتاد, وعاحر ند وراه درآمدی عم ندازند خود 
بو طورصارح دانست انهارا اداره تماید اه خر راکفا زرد میشودباازحهان 
برمی‌افتد. | کنون شماها باازقانون بی‌خبربد بابرا ی | برقگیم بدینداران درو غ 
ی‌بندید چاره چیست . واماانکه گفتید بدیگران‌بنام ین میدهند ار مقصود بشما 
مااها ودانشس آموزان علوم دینن است ابنها جزءکارمندان دولت اسای هستند و 
ادارة تبلیغات وتشر بح قانون بو اسطه اینها بربا است و اینا هر کدام ازخود چیزی 
داشته باشند ونبازمید بصرف مالبات‌اسلاهی نباشند از آن‌نباید ببرند بلکه این‌طبقه 
تدم هجانی‌وبیعو ‌هی‌کنند وهر کدام دسری ععاش دارندازصندوق مالیه بای 
حبران کسری کنندوهر کدام ندارند,قدراعاشه با نپامیدهند ودر مقابل آن‌خدهتهای 
روشن‌هی‌کنند بدین‌و کشور . امروزهم که کشوراسامی بر بانیست وقانون ارو بای 
آدم‌خوار بر یشان روزکارمورد عمل‌است بازخدعت این دسته بکشورازهمة طبقات 
ببشتر است‌اینبادرعین ال که حافظ قانونند قوغمجریه نیزهستند ویو اسطه همین 
نیمه تبلیغات دوثلث این کشوربابیشتر آنرا پی‌سروصدا ویدون سرباری بدولت و 
کشوردارند اداره مسکند وشما ازان بمخمر بد شمااعمان م‌نید ادارد شهر باتی 
شما بااین تشکیاانی که همه هیدآنیم آرامش در شور ایجاد کرده آری او هم 1 
وبیش کمکی مبکند اکر درست اداره شود باسبانهایی که روحانی برقلب توده 
کناشته حفظ جان ومال"مردم را مبکنند وا گر تبلیغات دیی قوت بگرد ودولت 
تکلیف خودرا شرمد وبااین دسته كمك کاری تبلیغی کند نه‌مادی ازاد ار شهرنانی ۱ 


ی‌نیاز | 1 درو( 1 احتیاج بان میشود 


۰ ۳۷۳ 

بك نظر بز ند گی این و بسنده ی وو ید [ خندها وراست که وسانی بیش خود 

پر آ شوب‌اروپا یاکسانی مانند خود می‌نشینند وم وونل ارو بایان فانون 
های مارا بر داشتند ومورد عمل قرار دادند تاباییجا رسیدند یامیگویند دنیا اگر 
این دستورهارا عهل میکرد چنان وچنان عی‌شد ار هن میتوانم در اطاق خود 
به نشیم درعالم خیال بروی آقبانوش اطلس يك کشور برنارزی بسازم و برای آن 
بناهانی باهز ارطبقه درست کنم ولی تمام این کشور خیالی‌را د و کلمه حرف <ساب 
نقش بر آب میکند ) 
آری من هم میکویم خنده‌آور که هیچ تیگ آ وراست اگرکسی بکوید ارو باتیان 
قانو نهای اساام‌را عملی کر دزد واباها زسیدند ازو بایان بکیجا زسیدندا با ارو بای 
امر وزرا که هشتی بخرد آرژوی آن‌را مبرند باید <ز ء مثل‌هتمدنه بشمار آورد؛ 
ارو باتی که حز خون‌خواز دی و اد کشی و کشورسوژی مر ای ندارد وجززند گی 
ننگین سرناسر آشوب وهوسرائیهای خانمانسوز منظلوری درپیش اونیست باقانون 
اسلا که کانون عدالت وداد گری‌است حههکان + ازو باگی که علیو نها همیحنسی خو دوا 
ذرزیر تانگف‌ها وآتش تویخانه‌ها بدیار ثیستی فزستاده ومیفرستد باز آورا ازنوع 
بشر میدانید وبرای‌او حسرت میبرید ؛ اف براین ادمیزاده بیخرد . 

اریبا بکجا وسیده که او ستاینق امیکنید اروپائ که صدها هآ رآن بمب 

در شهر های هم کیشان خر د راسته وریشه حیلت زنپای مظاو ) و که دکان‌خر دسال 
را ازبیخ وین کنده باز نام آورا درطومار انسانی مآورید؟ 

کحافانون‌اسارم در ازویا قدم گذاشته آ نجه درارو بااست تمد اه کر با 
واد‌دری‌ها اس ت که اسلام ازان نز اراست» | نیحه درآرو بااست دیکتانوری‌ها و 
خودسری‌هااست که قانون عدالت ازآن برکناراتست کشور گشانی‌های هبتلری ار 


قانون خرد برون‌است وبشر باید یکدل و یکجهت این مغزه‌ای پراز شوب وفتنه 


حو را بامشت آهنین خوردکند تاجهان باراعش خود بر گردد»اکر تمدن اسلم 


۳۷۳۳ 

درارو با رفته بود این فتنه‌عا و آشوب های وحشیانه که درندکان نیز از آن بیزارند 
درآنجا پیدا نمبشد اروپا بکجا رسیده تاما قانون اورا باقانون خرد تطبیق کنیع ؛ 
زند گی‌آمروز اروپا ازبدترین زندکانیهااست که باهیچ‌قانونی | نرا نمیتوان وفق‌داد 
لکن شما بیجاره‌های ضعیف‌العقل یکسره خودرا درمقابل آنها اخته بطوری که 
قانون خر درا نیز فراموش کر دید واتتجه اروبائی کند خوب ومیزان تمدن‌راهمان 
میدانید واین ازیزر گترین خطاهای شمااست 

واما اینکه هن‌گویتن اگر دنیا این دستورهارا عملی میکرد چنن‌و چنان می 
شر وا ]۱۵ خبالانی خوانده نقش بر آب‌گردید از ببخر دی شمااست که چیزی 
را ندیده و تسنحیده مورد انتقاد فر ار دادید؛ آری 3 قانون اسلام همان‌است که 
شما کمان کردید وشماً ازفانون مالی آزا کشیدا نود بخود نقش ترافاست 
لکن آن‌خبالات واهی‌شمااست مانند همان شپر های خبالی که روی‌اقبانوساطلس 
درست کر دید قانون اسام باخمالهای شما خبلی فرق دارد " فائون مالی اسارم‌را تا 
اندازة دیدید و ازقانون نظام آن تااندازه اطلاع پیدا کردید اگر قانون حقوقی و 
جزائی| نراهم میدیدید مطلبر! خو بدر بافت عیگر دید ومادر گفتار فانون‌اند کی 
ارنسازا فر اهنا ریم تااین شدای ات | خیالات نقش براب نیبار ند 

درجندین‌فرن سمالك بز رگی اسامی باعملی‌شدن نیمه‌قانون اسلای مترین 
کشورهارا تشکیل وبالاترین تمدن‌را بحبان نشان دادند خوبست دست کم کتاب 
گوستاولوبون و کتاب تاریخم تمدن اسازمرا ببینید باآنکه درآن‌کتابها نیز ازتمدن 
اشازم خبری نیست مگر بقدر فرم مصنفآنبا که خیلی ناقص‌تراز آن‌اس تکه تمدن 
اسلم را بفهمند آنبا ومانند آنبا ازت‌دن اسلام طاقهای نقاشی وظروف چینی وینا 
های‌مرتفم وپرده‌های قیمتی‌را فقط‌میفهمند باا نکه اینپاوصدها ماننداینیا درتمدن 
اسلام حزءه خساپ نمی آند . 

باز آفتار های هد وید ( این دستورهای شماهم اکزعملن بود اول باید 


تا ستتدیل ۵ و ناهنچار در کانون‌خود عملی‌شده‌باشد در ایران‌زبادبودند بادشاهانی 


۱۳۱۷۴ 

که‌یااحازة علماء کار م‌گر دناد چر اآنها ان ی هر های ای انبهاعر ابر ند اشتندتابحنگ 
دیگران افتاد آمروز هم که زمامداران و یشوابان واویسندگان ما طر فدار دینند 
پگ ی این اصل‌ههم دی را دا کنقی تاهموصولش آسانتر راشف رهم مر دهاز بول 
خرام دولت آسوده شوند ) 

ابن بخرد دست‌از 45تار تسنحیده »غلطاندازی‌های ناهنیحار بر تمندارد نمی 
داند عملی‌نشدن باك‌فائوئی بردو کونفاشت ت یکی آنکه‌خودقانون دروقتءملی شدن 
مانعی سدا کند البته چنین قانونی حزخیال‌نافی چبز دیگر سبست "دبگرا نکه عملی 
شدلن قائون‌مانعی‌ندارد لک هرده بو اسطه‌خهپانی نان‌عمل نت3 این‌عملی‌نشدن 
تقصی بقانون وارد ثیب‌کند مثلا همه‌یشر کم خر میدو بند که خبانت و بی‌عفتی 
و تاد گر بدامنت وامانت وعفت نفس وعداات خوب‌است لکن درعفام عمل‌خود 
یکفتهُ عقل خود عمل نمیکنند " اینجا باید گفت این قانونبای عقلی درست نیست 
خحراتسوی عفای ویدادگری خوب‌النت چون‌بنش‌مردم عملی‌است باباندکاتا کر 
ماع بشر خائن‌شوند وبیداد گر باژ اسا بداست وعدالت وامائت خوب است 

باید ما درخود فانون ۳ وبد وخوب ازخودان بفیمیم 
ومرحلة عمل مر حلة فیک اس مادر ۹ 0 وحدالی و ک 
تشکیل‌حکو مت وقانون‌عالی واقتصادی اسادم وهرچ ش‌کنل کموز 
وقتی نظر مييکنيم م‌بينيم که هيجيك مانع ازعه‌ل ی خرد 
ان تبا! جر بقانون‌فصاص ودیات وحدوداسالم بك‌سال عمل‌شود تخم‌بیداد گریپا 
ودزدی‌ها و بی‌عفتیهای خانمان‌وز از شور برجیده هیشود سیکه بخواهد دزدی 
را ازحبان بردارد باید دست دزدرا بسرندن کو تاه زند و گر نه بااین حیس‌های شما 
کماش کاری بدزدان ودزدی کر دن‌است- زند گی‌بشردا بایدبقصاص امین کرد وژتر 
سر این قتل صاصی‌حبات توده خوابیده و کم فی القصاص حبو ة و کرنه باچند 


سال زندان کار دار سم اجت‌و ۵ ۱ ۳1 رن و هر د زا کاررا جب لیا ناز باه همر د ند اینیمه 


۳۷۵ ۱ 

مرضهای‌تناسلی خانمانبر انا در کشور ایجاد نمیشد این عواطف کود کانه‌شماها 
هییتگاه بر قانون‌خرد امست از اجهت بر بدن بات‌دست خیانتکارر | که 5 مدراصلاح 
روح خود او دخ الت دارد وه م دراصلاحکشور میگ لو تمد خلاف جاطفه است لکن 
تن ۰ ص ها ی درزیر آش‌بارها وا تش‌زدن‌شبرهای بزر گرا بر خااف 
عاطفه نمیداید شما انکار؛ خردرا گم کردید ی بکلفر قائل وتخم فتلرا باین 
کشتن ازحپان بر افکندن ازحمعیت حبان کاستن است لکن یک مملکت را درز بر 
بمبپای آنش‌زانیستونابود کردن‌کاستن اف ر ادنوده‌نیست آوخازاین آدمیزادةبیخرد 

واشکه ند رادشاهانز یادبو دنذ که‌باجاز؛ علماءکارهی کر دئد از بی اطلاعی 
از تاریخاست زیر | آن اجازه‌ها اجازه‌های صوری تشریفانی بوده و گرنه آنها نیز 
یگفتهُعلماء وبقانون اساام عمل نمیکردند با اینحال بعسی ازقوانین اسلام که در آن 
وقت ثیمه‌عملی بود عانند فانون‌تضاء صدهر تبه بهترازاین‌داد گستری بیداد گر است 
که امر وز در کشورما پیش چشم همه حر بان دازد بااینوضم اسفنالگ که برأ‌فلج 
کردن اءضاء مملکت وافراد: توده بهترین وسیله است 

ما بعدازایرت_ دراین‌موضوع سخنی می‌گوئیم تامطلب روشن شود واها 
زمامداران ونو سندکانانیز بسیاری‌طرف بلاین‌هستند ومعدودی طرفدارهم دین 
را خبال‌خود تقسیر می کنند وزبان‌اینها ازوسته اف ای بافت تشد کم دی 
حق کثیهایرو شن این نویسنده می‌گوید (می‌گویند اگر مردم راستی دیدند 
یگ حکومت ملی وداسوزی دار ند خود بعتیبان آن خواهند شد واین پولمائیرا 
که بنام وقف وننر ووصیت وغیراز ابا دراه دبگر خرج می‌کنند در این راه ی 
دهند چنانکه‌اینکار درتار بخ نظیرهم‌دازد می‌گویم ا گر يك‌نوده تریبت‌درستی‌داشته 
باشند ویاا گرهم تربست‌ندازند باری اخلاق تيك‌فطظری خودرا آزدست نداده‌باشند 
مگ ه عار کنند ولی ازچنن مردی که دستورهای دینی‌شان چیز 
های است که دراین کتاب نهر نها می‌بینید چنن انتظاری نتوان‌داشت از کسانی 


۳۷ 

که خوش وهه‌سایه خودرا کرسنه می گذارند ودرجنن رورکار سباهی دسته دسته 

بژ بارت عبروند شما انتظار فدا کاری برای کشور هم‌دار بد عجب خبال خامی) 
این درست است که‌نوده باداشتن ترییت درست‌باازدست ندادن‌آخلاق‌فطظری 
کارهای خوّب هد برای شور ی سبخن دراین است که ابا 
عبده‌دار تر بیتهای‌درست تربیتهای دینی‌است یااین وتا که امروز در 5شورهای 
جهان بر پااست همه میدانیم که اساس ترییتهای‌دینی توجه‌دادن توده‌است بفضایل 
روحی ومعنویاتو توسعه‌دادن نظر های‌میحدود مرد‌است ازاین چمارد یوار کوج 
حهان‌مادی بيك فضای غمرمتناهی جهان نورانیغیبی و اساس‌تر بیتهای مادیآمروزی 
زنت‌دادن همن‌زند کی مادی‌طبیعی است ومتسر کر حزوزندکات اسه تن زند کی 
جهان ظاهری آنک س که بااین تربیت بزرکه شد جز اینجهان چیزی نمیبیند و آنرا 
هم بر ای‌خود مییخو اهد وزند کی همه بشررا فدای‌خود میکند واگربکویدبکشور 
وتوده خدهت میکنیم بااصال عوافر سی هگا و برای اداره زندگی خود متگو ند 
با گر خدمتی کم وبیش کند باز برای منافع شخصی میکند زیرا ساختمان اینگونه 
فربیت مناسب باغبراز نشع‌طلبی سس ای ما اگز همکن نیست بی <پت کسی منافم 
خودرا فدای دیگر ان کن ؛ لکن افرعسن با آن تر بای شون بز رگف‌شد زند کی 
را چون‌منجصر باین‌عالم نمیداندوچشمداشت بيك‌زندکانی بالات قنب‌طهنان هیر 
دارد منافم طبیعی خودرا فدای منافع بزر گتری مبکند ی فص وق شید که 
خدای جبان درقرآن «یگوید مثل آنها که برای‌خدا خدعت بتوده و کشورمیکنند 
مانند اشخاصی است که یکلانه بکارند وهفتصد دانه بردارند وخدا بفسل خود بپر 
کس بخواهد بش از اینها میدهد * روح خدمت‌گذاری بتوده و کشور دراو .بیدا ی 


شود تعلیمات دینی سر ناسر تزریق فدا کاری و خدمت‌گذاری در راه شور وتوده 
است:+ آری آن‌دین که شما ازیش خود تراشندید وقانون آنرا بنظر توده حلوه 
داد بد همائطوراست که مبگویید ولی دبن آن نیست ودستورات ذیتی ادان دور 


۳ 
است خوب‌است خوانندکان‌هحترم بکتاب وسائل که بکی از کنب دسی‌است‌رجوع 
کنند وابواب زکوة وضدقات وفمل معروف وجپاد وعشرت وسایر باپپای آتراکه 
دراینگونه موضوعات است به‌بینند که دستوری بپترازا نها برای ترییت‌های اخلاقی 
وعملی پیدا مشود وآباکس که با نگونه ترییتها سرو کار داشت برای‌خود وظیفه 
جز خدمت بکشور وتوده فرش میکند آنگاه غرض‌رانی این نویسندگان بیخردرا 
خود بفیمد . ازهمه اینها گذشتيم درهمین سال گذشته که روزکار سختی این کشور 
مظلوم واین نود ضعیف بود وفقراه دراین کشور درهر کوشه بسختی وناگواری 
روزکار مسگذرآندند.چه اشخاصی این روز کازرا برأی این کشور پیش | وردندومایة 
حیوة وخواربار آنپارا برایگان بدنگر ان‌دادند وخودا نپارا سیختی وفباروا گذار 
کردند و پس‌آزاین بیش آهد ججه ایخاصی بر ای اعانت وهمراهی باتوده گرسنه قیام 
کردند خوب‌است بروید دفانر صندوق آعانه موجود است به‌بینید آنبائی که مردم 
را ازمردن تیحات دادندا نپا بودند که دسته‌دسته کر بلا هبرفتند باآنناکه دسته‌دسته 
سینفا ونانر مبرفتند آری گاهی‌هم یکی دونفر منتظرال و کاله درّمیان اینبا پیدای 
شود ولی‌نظر شان‌فقط بپمان کر سونو کالت وهزارآن‌مقابل جبران کردن ازراهرای 
غبر مشروغ است - که همه مبدانید » درسال (۳ع) که * شور قمرا سیل خراب کرد و 
هزاران اشخاص بینوا بی‌سر وسامان شدند چهاشخاص پاهمت مردانه وحس ین 
داری ازجابر خاستند وبرای| نهاساختمان کردند و آنبارا ازبی‌خانمانی نجات‌دادند: 
جز بهمت بزرگ شیخ بزر گوار مرحوم حاج شیخ عبدالکر یم وهمراهی گروهی 
دینداز انکار انجام گرفت ؛ آری آنروز هم بکی دو نفر کل(هبر داز برای اعلان در 

روزنامه‌ها ازحیب دبگران بك‌چبزی دادند 
باز دهوده ها و میگوید (آری‌خدا حون نبکی‌خواهی‌را درادمی نپاده| گر 
۳ افه ها ]۳ درراه‌پیبوده بکاربر ند بهمان‌قانم خو اهندشد‌جنانکه 
اگ رکسی شپوت‌جذسی خودرا درراه نامشروع بکاربرد ازراه مشروع حنصرف ی 


4۳۱۷ ( 

شود اه میبینید درایران اینهمه بولبای گز آف بنام نثر ووقف ووصیت داده 

هیشود ولی درمیان نها خیلی کم‌است چیزی که راستی دردی ازمردم دوا کند) 
ما که منکوگ تیم ادارة تبلیغات دینی باید بهمانطور که د, ن‌دستور داده‌حر یان 
بیدا کند برای‌همین‌است که حس نیکی‌خواهی درراه بیپوده بکار رود لک ن نبوده 

هارا باید حساب کرد به‌بیز, م ازچهة راراست ی آبا ببپوده‌ها عمل کردن باداب دین 
ومراسم دینداری‌است و ووصیت از بیموده‌هااست ازجفحمت خدادر 
قرآن و بیغمیر اسالام در احاد ین مسلمه ازطر یق‌شیعه وسئی عمل کردن با: راواجب 
شمرده درسوره‌حج آیة(۳۰) میگوید (ي لیقضوا قتهم ولیوفوا نذورهم) 
و در ستایش کسانیکه عمل بنثر مبکنند در سوره دهر یه (۷) کوید ( او گون 
بالنذر و بحافون و ماً کان شره مستطیر | ) وهمینطور در باره وصیت وعمل 
کردن بقراردادها قانون اسام لازم دانسته عمل با نبارا وازاین راه باهمةٌ نواقص 
که درکارهست بازخدمتهای ار کن بکشوروتوده شده‌این همه‌مدارس ودانشده 
های دینی که‌شما تجساب نمیا وز ید وفابیش زاین بعضی از خدمتهایکه این هو سیبه 
ها بکشور وتوده گر ده نوشتیم ازهمبن نذرها روففپا روصیتبا است ؛ همین مجالس 
وروضه ویاد بودها که سم ببخردان | ثرا دوه ده عبدانید و ماه آنرا نافص میدانیم 
راهم زتصانها باز خدمن‌های خوب مک درهین باکر و بیش سخنرانیپای 
عفید و گفتگو های اخلاقی که در كمك کاری بمحس یکی خواهی مدخلیت بزرگی 
دارد میشود ودراثر ان نوده توجه بععنوبات سدا هی‌کند ونو اسطهٌ آن نسماری از 
مفاسد اخحلاقی ریشه کن میشود " خوب‌است يك هقاسه مبان همین فیحالس راهمهُ 
نواقص که آنبارا ببپوده میخوانید ومجالنی که باسم سینمای‌آخارفی دراین کشور 
بر با مشود بکنید تابیپودهگری‌ها درست روشن شود و بدانید این بی‌خردان با 


چه‌چیزها طر قیت وازچه چیزها هواداری میکنند پادست کم درضمن سیوده ها 
ای از ]لها فمی ند 


۳ 

اگر ادا تیلغات دولت اسازم رایچ شود خو اهید دید که از ههان تذر و 
وهیت ووقف وآزهمین مالس که شما نام بیووده سرآنها میگذارید چه‌خدمتهائی 
بکشور و توده‌میشود وبشكت یمی ازاداره کشوررا ایو نه حیز ها میحر خاندا گر 
زمامداران | تقدری که در برداشتن انتگو تهااساسییا جدیت‌داشنند در تنظیم وترتیب 
آن لکر بادست روحانی نیمی ازاین جدیت‌دا داشتند بکشور وتوده سودهائیی 
رسید که در:کمان شماها تباید لک چه‌باید کرد هیه در فگر خو یشند و چون‌دانسته 
اند که انتو نه ۳۳ مسبات باغر ضنها وشپوت‌رانی‌های‌آنها مخالف‌است دربر انداختن 
آنپاکوشش مبکنند. ویادست کم کیک باضما نمی کنند 

3 اینکه ی آکیه‌ها برای عزاداری ومترسه‌ها: بر أی‌طالاب و 
کنبد وبارگاهپا ازاین اوقاف درست میشود لکن يك پیما.ستان یادا العجزه یادار- 
الایتام 3 خانه ومانند اینها نشنیدیم بر پا شود 

می دوگيم بااینکه عردم عهده‌دار اینگو نه تاسعننات‌ر| دو لت می‌دانند ودولت 

حاضر هم رز اتب ازا ر‌قبیل کرده در آن دخالت‌های ببجا کر ده بطوری 
.که مردم‌را ازایت‌گونه هو سس ظ اایشجیمان کرده باا بتجال ا گر درست در شیر ستان 
های این کشور بررسی شود خو اه,ددید که اینگو نه‌هوسبه‌ها بیشترش ازدیندارها 
و ینام دین بناشده وافسار کسیخته ها هیییگاه سرو کاری بااینگونه کارها نداشته و 
نذارند "خیرات ایندسته كمك کار بمجالسی بال وا تر وسهماها است کهاوقت و 
مال واخازق نوده‌را: ریاد فثا داده وفضایل انبازا مندل بردایل تمو ده‌است 
بکنظر ی (حأب وان | رد نو بسنده بعادت‌همیشه بیهر اعانت تسس هی گو بل (در 
کشوری که‌دانشگاهیداشته مانند جندی‌شاپور که‌درسخو آندکانش پزش‌یادشاهان 
بودند کار بجائی رسید که بزشکانش یا ازیمودیپا شدند و یااز کسانی که ؛ بش خود 
تی<فه حکیم موّمنی را خوانده بودند) 

استادان دانشگاه حندی‌شابور همان اطباء روعی و یونانی بودند که طبعالی 


0 ۸ 

بونان‌را بدانتی آهوزان ابران آموختند وی بونانی‌را در کشوز رواچ دادند 

اکنون باید دید چه کسانی طب بونان‌را که برای علاج‌کلية امراش مزاجی. 
بپترین وسیله بود و باسپلترین را ممطابق اقتصاد این خدمت‌را: بپتر از طب اهر وز 
اروپا انجام‌میداد ازمیان‌بردند وریشة] نرا برای‌هميشه ازجهان برانداختند وچنین 
خیانت بزرگی بخصوص بکشورایران کردند 

همه میدانیم که دراین قرن اخیر که طب ارو نائی بایرانآمد و فسفنت 
جراحی از آن‌چیزهائی دیدند و البته‌قدمپای بزر گی‌همدر این قسمت برداشته گرچه 
نصیبی چندان ازان عایدما نشده ومعلوم‌هم نیست بشود لکن باز کم‌و یش خدمت 

هائی دنو ده کرده‌اشت 

ابر انبها ۳ بکناره خودرا باخته وبطوری در همه چیز 
تسایم آرو پائی شدند که خود باطب یونانی باهمه قوی بمبارزه برخاستند وبقیه از 
بادکار های اطباء یونان‌را که درایران در گوشه و کنار یافت میشد بطوري محدود 
کردند ودرفشار گذاشتند که آنها معلومات خودرا برای دیگران ابراز نکردند و 
باخود درژیر خاك همراه‌بردند و عنسیی حوانان بی‌تجر به‌را باتحصیلزت بسیارناقص 
و گرفتن دیبلم باوسایط وپارتی‌بازی‌ها وآنحه شم بپتر میدانند دولت برآن‌دستة. 
کمی که یادکارهای طب بو نانی بودند چبره کر ده واساس. ان طب را ازحهان برای 
همیشه برچبدند و امروز که د کترهای بزرگ کشور بر خطای خودا کاه شدند و 
یش انا تابت‌شد که برای‌علاج ناخوشیهایهزاجی ازقیبل تیفوس و تیف و ند وسانند 
آنپاچارة جزعمل برطبق‌دستووات بونانینیست وعلاجمای اروپائی خدمت‌شابانی 
نمیتواند باینگونه مریضپا بکند جز افسوس وندامت راهی ندارند 
امروز درتمام کشور ایران: که بقول شما دانشگاهی مانند جندی‌شاپورداشته کف 


که قانون ابوعلیرابهیمد معلوم نیست باشد واین‌ضر بتی‌است که‌این کشورازدست 
اجانب بوسیله زمامداران بخ د ما خورد. 


۳ 

یکی ازدکترهای امروزی میگفت برماوبرد کترهای بزركك این کذورثابت 
شد که کاریآزطب ارو اجزحراحی بر نمیا ید وداروهای‌ارو با تی‌معالج قیبست بلکه 
مسکناتی است که مابکار هیر دم وانتظاران داریم که هررعل دور خو درا تماع کند 
ویابخوبی‌یابهلا گت هنجر شود . گفتیم پس‌چراد کترها اینمطلب رابمردع نمیخویند 
گفت کسی قدرت این گفتاررا ندارد ودرست گفت 
امروزهمه چیز کشورها باهم جوراست وتايك شجاعت ادبی درنویسندکان‌ما پیدا 
نشود اصلاح‌آن نو اهد شد . امروزا گر کسی ازطب اروپائی بازندکی ارو باها ی 
انتقادی کند مورد هو وجنجال بسیارواقع خو اهد شد و ازنظر حوانان تحصبل کرده 
ماساقط میشود لکن باهمه‌حال ممکنست دریین آ نها کسانی بفکر بیفتند وستجش 
هائي کر ده راهی بخطا کار بپای‌خود بیدا کنند وبرای‌دوره‌های‌بعد ازاین‌طرفدارانی 
برای این مسالهم بیدا شود وفدهپاگی بر ای سعادت سل حه بر داشتة شود . 

هان‌ای نو «سندگان‌قدریبخود] کید واز بیخردان‌تهر اسند و کفتدبارآنگو کید 
۱ وزند کی برآشوت ارو با چشم شمارا ازحقایق نبندد 

همه ششندید درزمان تصدی رضاخان همین شاه کنو نی بتیفو گید هبتلا شددر 
وقتبکه تمام د کترهای درحه اول کشور ازدر مان آن اش شدند طبب طالقانی 
بادستورطب ودیم اور اعلاج کرد .خوبو بوداعچنین امنحانی‌رضاخان بازمامداران 
آنروژفکر این بیفتد که طب کشورخود ما نیز باید ذست کم درحساب بیاید لکن 
بقدرنی انا خو درا ناختند وانکارءرا ازدست دادندا که حاطر تیستندبر آی‌خودجزگی 
فضیاتی قائل‌شوند وباحس وهوش خود هرطورشده است مبارزه میکنند که مبادا 
برخارف ارو پا سخنی بگویند 

همه‌میدانيد ارو پا تبهادر شکسته بندی هیچتخصص ندارند و بجای‌بستنءوضع 
عضو ر ابسیارشود که مبیر ند ودرایران استادائی بودند که هر عضو شلستهرا بطوری 


مسبتنف له مانند روراون مقر را کنون‌هم کم وبیش اشخاصی هستنند که دراین 


۲۸۳ ( 

فن ازدکترهای درجاول مابهترو بالاترهستند لکن ازبی‌عنایتی دولت دراین باره 
آینپا نبزازمیان مبروند وایر خسارت بزرک بکشورءاید میشود ۱ 
آ شفته گو لرعا و این توسنده چون يك‌منظوردرستی درسخن دوئی ندازد 
از بشان و یسیها با شفته کوک میردازد ۲ میگو ید ۱ یک از کرهای تراك 
رضاخان گنراندن قانون فروش اوفاف وصرف آن ذزز اه فرهنگگ و بداری بود ( 
ودرچند صفحذقبل میگوید ( تنها راهی که بخاطرمیرسد وباهیج قانون وعقیده‌هم 
مخالف نیست‌ایشست که امر و زدر کشورما موقوفات زیادی‌است که مصرفش رو ضه 
وعاتد آنشت اکردرا مد آنها بانظارت برس روحانی وسازمانی درست دای 
غبردولتی‌درایر راه ( یعنیبرای ادارء روحایت ) صرف شود هم‌مال وف به‌صرف 

خود رسیده وهم بزر گترین خدمتی ازاین راه بدین وزند گی ند ) 

یکجامصرف وقف‌دا برای خرج زوحانیتعیین میکند و باهیج‌قانون وعقیده 
مخالف نمبداند . یکجا بپترنن کارهای رضاخان را فروش اوقاف و صرف در راه 
فررهنگی وبپداری میداند وما پبشترتابت کردیم 5 روی اصل مالکیت که بایه اش 
بر اسامیبخرد ودین است هیحکس نمیتو اند بر خلاف کته صاحب‌ملك تصرفی در ان 
ویکی از کارهای سیار بد رضاخان همین بود که ملکرا که یکی با دستر نج 


خود بیدا کرده ومصرفش‌رابرای کارهائی دینی بادنبائی قرارداده کسی‌بیجهت آنرا 
بر خلاف گُفتة اوخرج کند تاطر فد وه رف یر ی ترسادد 

حال صرف نظر آزانکه فررهنگک امروز کشور بحه حالی است ومسارفی که 
بر ای آن‌عشود نتیحه‌های واژ گونه از ان گر فته‌مبشود وادار؛ فرهتک‌ها سازه‌ان 
فساد اخلاق و کانون فجایم است وادارة بداری‌ها دردي ازمستمندان ونبازمندان 
درانس‌کنه وهرچه کوشش میشود در حننه تشر یفانی آن میشود ازقیل ساختمانم) 
وکل‌کربای باش‌کوه لکز میضهای بتارم هستمند در کوشه فستعدها و کوجه‌ها 


ازیدوائی وبی برستاری حان مد هند و تن پیت که آنپارا گرد ورد درحالنکه ۱ 


۳۸۳ 

سالي ان ورها مخارج بیمصرف در همان وزارت بپداری میشود و همه نو سندگان 
ورورنامه تذاران ند نند وهیج سجنی ی وا برای آنکه ساسا ندز آزسر 
همین کر باسند وا گردرعیان ابا یکی‌هم ۳ شود شعحاعت ادبی ندارد و ازداد و 
قرباداهشتی ی از ج هیترسد 

یکی ازچیزهائی که نبازمند باهلاحاست همین روزنامه‌هاومچارت وهفتگی 
ها است که امروزیایتضورت اسف آوراست و درحشقت بعصی ازانبارا بایدکانون 
پخش فساد اخلاق وفحشاه گفت برای نشر برعفتیها وافسار گشیختگی‌ها هیچ چیز 
امروزییشترازاین اوراق انگین کماک کاری نمیکناد 

این حیو انبای شپوتران که میخو اهند بانام ترقی کشوربا دختر های <وان 
هردم برقص وعیش‌و نوش نبرداژند بازدسشت ازاین کشف <حاب تشن که عشت و 
درستی عضوجوان جساس مارا بباد داد وازخیانتبای بزرگک رضاخان باین کشور 
بو دیر نمیدار زد غافل‌از | نکه با خو است خدابپمین‌زودی دبنداران بامشت آهنین مفز 
بیخر دا نپارابر نشان‌خواهند کر دو اساس شوو تراتی | نباراستر شان‌خر اب خو اهندنمود 

بطور کلی روزنامه‌هائیکه درزمان دیکتاتوری میدان دار و ازعمال بززگ 
دیکتانوری محسوب میشدند امروژ باید ملت آنمارا بیش ازورق بارء نشناسد. این 
اوراق نگین که در آتروژنه, افکارو الفاظ بیخردانه رضاخان را فیکرد ضررشان 
ازصدها احمدی و میختاری برای نو ده و دشوار سشتراسیین, «ختار بپاا گر درنگنای 
محبس بت تحار مرا خفه مب‌کردند با ممول آب گرم هدند ایا احساسات شرف 
آهیزيك توده را خفه می‌کنند وتزریق یعفتی وخیانت بيكك کشورم‌ناورهیلمایند 
نو قلم اینان صدها مقابل هسموه‌تر و بدتر است ازنوك سوژن امیول احمذیها 

آتکه اتساترا زد ها بو میدگنن و بماهیفهماند که حساسات‌نوده دراین 

بیست‌سال بکلی خفه شده‌است آنست گر و زنامه‌هائیر اکه همهدر منز ل‌دار ندودیدند 


5 ‌ 15 


زر دترین عمال دیکتاتوری بو دند باز آنهارا آبوثه ستند وخریداری‌میکنند 


ار لاف 
اگراحساسات هیپن‌دوستی وشرفخواهی ار نمرده بود خوب بود اوراق 
این روزنامه‌ها وهفتگی‌ها درمیدان شهرستانها آتش‌زده شود نا نویسندگان برای 
همیشه‌تکلنف خودرا بفپمند "و-وساکه همه‌چیز مار آبردند وآزهمه‌بدتر بردن<س 
دینداری بود که همه شرفها وفضایل درسایة آن هجو ظ بود 
او لوا الافر کیست 3 نویسندهنتیجه سخنان‌خودرا اینجاچنین مینویسد : (نتیجه 
آنکه برای آدی مسلم مدیری لاژماست وایتکارها هم حق هیچ شخص وبا دسته 
بابخصوص تست بلکه حتکو مت تنبا برای ادازه نوده‌است تاک مقو اند 
حاک باشد که ببترازعهد؛اینکاربرآید حالا5 اک تواتست وله خودر از بان 
دهد اولواالامراواست واطاعتش واجب و گرنه بای اورا برداشت ولایقی‌را بجای 
او گذاشت چنانحه درصدراساام همان اشخاصیکه آنپمه اطاعت ازخلیفه داشتند 
ععمان را کشتند ) 
مادر گفتارامامت معنن اولواالامرواینکه نابد بحک‌خر د چهاشخاضی‌باشند 
بیان کردیم خوانندگن با نجا مراجعه کنئد تا رسوائی اینان را بفهمند ‏ اینجا باز 
میگوتیم‌شماکه میگونبد اولواالامرا گر بوظیفه عمل کر داطاعت اوو اجب است لابد 
واجب بودن اطاعتیابحکمآ بهقر از نست که‌میکو ید(طیعو اه و اطیعو! ار سول 
واولی‌االامر رمنکم ) و یابحکم خردا کرمقصود آنست که خدا اطاعت‌اولواالاهر 
راواجب کرده راو او االامر مانند رضاخان‌ومصطفی کمال ودبگرسا(طین هستندا گر 
آنها برخلاف کفتة خداو پیغمبرچیزی گفتند مااطاعت خدا وبیغمبررا باید بکنیم با 
اطاعت اینان‌رادست ازاطاعت هر کدا؛ بردار.م خلاف كُفتَهٌ خداعمل کردیم ۳۳ 
تکلیف آنهارا که میخواهند باین آبه عمل کنند خوبست هعین کنید وا کر بگونید 


هر کس بر خلاف گفتة خیرا چیزی گفت او لو االامر اینست و ناحداز ند هدرن را یم ی 
اولوا!اهری اد لد ستنل وففط اسی‌منواند او | 1۳ و دار که 5 بر 


(زکیش ۵۳ 
مأموریت هیچ حکمی برخااف گنتة خدا و یغمبر نکند 

بن‌اولواالامرهمانست که بقبیر درحطوز هفتاد هز آرجمعیت بازوی اور 
گرفت وبم‌ردم معرفی کر دوهمان‌آولواالاعر که الان در س‌برده غیبت است تکلیف 
ام وزرانعیین کرده ومادرجواب پرسش پنجم شرح] نراتااندازءدادیمبا نجامر اجعه 
شود .وا گر مقصود: آننتکه بحکم جرد انسان باید ازسلطان اطاعت کند جواب 
آنرا نبزدر پرسش پنجم دادیم تکرارنمیخواهد 

آری در اینجاسخن دیگری‌است وآن آنستکه این‌افسار کسیخته‌ها انجام 
وظیفه‌را مانندفروش اوقاف وراهانداختن‌اینهمه فجایم وبی‌عفتبهامیدانند چنانچه 
خود او گفت بتر یره کارهای رضاخان فروش اوقاف بود ویرای شانتط آینپا آنگونه 
بازیبهوده وی _ نویسنده ازپیش‌خود تفسی ی زکوقرا میکند ومیگوید : 

دربارة ز کوة ( یکزمانی‌دارائی مردم ازنو ع خرما وشتربوده مالیات از 

آن‌مبگرفتند و امروزهم که ازنو ع کار خانه ومو توراست باید ازلین بگرند وقرآن 
هم باآ نکه بارها امربز کوة کرده درهیج‌جا نگفته ز کوة را ازچه بگرید ) 

این ببحاره درد سطر عبارت چند غلط رو شن گفته یکی نکه خیال کر ده 
اسلام مالبات بر کارخانه وموتوزنگذاشته باا نکه مالیات براینها صدبیست‌است در 
حالتیکه زکو رنه ماو زئیبکته بی‌قانون‌اساام مالیات ۳ هر چه که درحپان 
بوده وهست وخواهد | مد گذاشته لکن النهاازقانون اسل(م بیخبر ند ودیگ رآنکه 
کاریر | که‌نماید بباگ کو دل خوردسال‌نسیت‌داد بخدای‌خپان‌نست میدهد میگوید 
خدا آمربز کوة کرده ونگفته باید اژچه بدهند ۱ 

خالامااز خدا میپرسیم که اینچه‌قانونی است که وضع کردیوبر ای‌آن‌باداش 
های‌سخت فر اردادی و حدود آثرا بپیجوجه تعبین نگردی که ز 5وة بنی‌چه ؛ از 
چه باید داد وچقدر بابد داد 


۳۸ 

آفرین براین ۰ ببخردانی که خدای عادل‌را چنین معرفی میکنند که انسانر] 
برای يكث اهر پیسرو پا" ی <(-ج میبرد وعذاب میکند ازاینیجا باید فممید که مانون 
تدارا نمیتو ان‌سر خود تسار کرد و دراسازم بای کسیگه فانون‌را سرخود تشدبر 
کند جزا معین شده‌است باید ته‌سیراین قانون را از پیغمبراساز) واولو الا برسدم 
که خودخدا مارا امر کرده باطاعت آنها پس‌هرچه ازا نا درباره تفسیر ان رسید 
اطاعت کیم . پیفمیر اسالاع :باه خدامالبات ز کو فرادرهمین نهجزفر ارداده و 

کرده و بر ای کار خانه ومو تور مالبات دیگ ور ارداده " در بایان کلام هیکو ید( | 
بازرگانی که مالیات میدهد و آن‌کارمند دولتی که خبانت‌مبکد ۳ آنسر بازی که ۱ 


زبرش درمبرود بحکم عقل بیش ۳ متطول انست:] 
بابلذید که ۳0 رفهصالح کشورمیشودیاصرف حبز های بپو ده جنانده 


همه میدانندا گرصرف مصالح ؟ کشورشود خوبست بازرگان خود : باروی کشاده ۳ 
بدهد وا ٩‏ رهلت‌هم چد. چنین نشخیص‌داد جه‌جزرابپتراژاین ۰ سبداند که سالی مقداری 
بدهد برای حفظ مال وحان و کشورش دفن سخن ور آ ت٩4‏ بالین پوده باژی) 
واین خبانتهای عمال دول باژهر دم ا گر هال بات ندهند هسئو اند 

آ رش تشن مر کسانبکه میخو اهند خون بازرکانانرابی‌کند و بانك‌های امریک 
و ارو بارا: تر کید ویس از کنار وی ند روقت آنها بروند مسئول هستندکارمندان 
دولتی شم لته باید خبانت کنند. خیانتکاری درقانوناسارم ختی باشخاص بدعمل 
خائن‌هم حراهست لکن دريك محیط که امانت کاری‌را بجشم استمزاه نظرمیکنند 
وخبانتکاریر| ازمفاخریشفرند. و یك‌کارمند. بیجاره که خودر ادرمیان خبانتکار ان 
غرق میبیند هر قدرهم امازتکار نانشد فطرت خودرا آازدست میدهد 

سرباز هم بااین‌وصح [سف آو رکه درس باز گمری این کشورمعمولاست و 
همه میبیناد که‌حز بر ایا سل استفاده برأی مصلحت دیگری " ان نشده جازه 


جزازز پردررفتن‌ندارد باید این کشورهمه جمز شعوص‌ شود تاروی‌اصارح بخدودش 


»۳۸۷« 

بسیئد و گرنه فائعه انرا باید خوائد 
اندر ز های بغر دانه درپایان این گفتارمیگُوید ( ای‌سر بازبدان توا کر بکقطره 
خون دشمن‌را بریزی بحکم عقل بپتراست ازآنکه استتجرهارا ازاشك چشم خود 
برکنی . ای باسمان توا گریکشب برای نگپبانی مردم بیدارباشی بالاترازا نستکه 
که شیارا بالب حتمانیدن احباء‌یگری ) 

اسلام وقر آن‌ازهمه اس بیشتر برای فدا کاری درراه‌استقارل کشورو تجپیانی 
ازتوده دعوت کر ده اسالام‌اینت که از کشتگان درراه خدا ودرمیداثبای جنگ قدر 
دانیپاکر ده و گفته کمان نینند 45 آنبا «رده‌اند آنان زندگانی ابدی دارند ودرناژ 
ونعمت در بیشگاه خدا جاویدانند « اسلام فدا کاران‌خودرا ییاه فراموش‌نکند 
وتادنیادئیا است‌نام شبیدان درراه | زادی وحریت‌راببزر گی‌وسرفر ازی‌میبر د؛اساام 
است که برای‌بکقطر هاشك درراه فدا کار ان‌خود باداشهادهد تاناءفضیلت وشهامت 
آنبابر ای‌همیشه بای باشد * اسالامع خون شهیدان درراه خودرا نمی‌گذارد ازحوش 
یفتد وحس فداکاری‌را درسربازان باینوسیله بیدارمیکند 

شمائو ستدگان درخطاه خسخید کمان, سکنند بااین اندرژهای ببخردانه در 
سربازو پاسبان حس‌فدا کاری وامانت پیدامیشود . آ نچه که سربازرا برای‌فدا کاری 
درمیدانپا حاضر مب‌کند ایمانست . دینداری وظیفه شناسی میآورد! 

شما | کرسربازانرا بیاد بود فدا کاران دعوت کنید احساسات آنرارا پنشتر 
تجر يك میکنید یا فراموشی آنان آ نبارابخوانید 4 باسبان | گردردل شب خدارا 
نزد خود حاضر ببیند وبا یاد خدای بینای حاضرشب را بروزآورد برای امانت و 
یاسبانی بهتر هپیامیشود باخدار ادر نظر او کو جك ویاد خدارا لب جنبانیدن بگوعید ؛ 

کیست که درهیدانبای‌سخت وتاريك‌جنك ودرمو افع بار يك که سربازجان 
خودرادرخطرع رکه ی بیندباوپشت گر ی‌وقوت‌قلب‌رو زافزون‌بدهد وحس‌شجاعت 
و شولمت و قدا کازی وامانت‌رادراو بجوشآورد جزایمان بزندگنی همیشه ونعستهای 


( رش ): 


حاو بدانی ؟ چه چیز است 45 ازقلب پاسبان درتاریکی شب باسیانی کند ونگنذارد 


شريك دزد شود جزیاد خدا وایمان ساداش دولت 
۱ ۳ بجایاین‌سرودهای یمفز که شهوأ بر ادرسر باز بحر کت میآورد تبلیغات 
دینی میکرد وسربازان و پاسبانان‌را بادینداران وزوحانبین آمپزش میداد وبجای 
موجهای ننگین رادیوی آمروزی که حامل‌فساد اخااق‌است موجهای حاملفضایل 
و أندرزهای دینی میان‌نوده بخش هیکر د وشو روصم کنو تی درنمیا مد وسر بازان 
وباسیانان باين روزنمی‌افتادند 
سرباز ان که عهده داز استقلالو باسبانان که نگهیان شا وامنبت کشور 


#اسدعل ازدیگر طبقات نبازهندتر بزوحانی ووررشهای رورحی تال ! #سوسا که" 


در بایان این گفتار ازخدای حهان ببداری و کدوزدوسی نانر اخواهانم 


گفتار پنجم - قانون 


ار سش هم و پاسخ ( آباید ر حق‌دازد بر ای خود قانون وضم کند یانه؛ | گر 
آن دارد آ با اطاعت چنین قانونی واجب است بائه دز صورت 


وجوب اک کسی تخاف کند سزایش چیست) 


جواب این پرسش‌را درپرسش پنجم نوشتیم خوانندکان بآنجا رجوع کنند 
اشخا نیز میک یم مقصود اژاینکه بشر قانون وضم کند اینستکه یکنفر یاچندنفر 
ازییش خود يك قانونی وضم‌کنند و آنگاه برافراد يك کشور واجب شودکه بآن 
عهل کنند وا ور عمل‌نکنته عقن. تعار| نگوهش کند وبرای‌آنبا جز ام ی قائل‌شود 
چنانجه قوانین کشورهای.جهان ازابن قراراست اگر مقصود اینست این برخااف 
حکم روش خرداست هییی؟ س‌نمیتو آند بگوبدکه قانون یکنفر یاچندنفر بسعپت 
بر ایب کشورلازمالاطاعه باخد طور یکه بحک عقل متخلف مج رم نه ختص داده شود 


(ز9 یش ۲)) 

شما خودرا آزاین عادات جاهاانه؛ٌ کشورهای حهان که همه اش براساس 
دیکتانوری سا نپاده شده گرچه اسم‌های ذیگری ماند مشروطه و دمو کراسی و 
کنو ینت وس شیالنتت وروی آ نبا گذاشته باشند ببرون کنید وا نداد کم عل 
خالی ازعادات رجوع کنبد ببینید حدود اختبار یکنهر انسان‌چیست آبا جز تصرف 
درحدود دارائی خود و آنجه بطورشروع بدست آورده میتواندباشد انسان‌چنین 
اختماری درقانون عقل دارد که درمال وحان يك توده دخالت و بر خلاف میل آنبا 
دست:قرازی کند 

اگر جند فر تحصیل گر ده که ازنمسام بشر تحصیارنشان بیشئر بود دورهم 
نهستند و گفنند مايك‌قانون گذراندیم از پیش‌خود که رژیم‌سلطنت اير ان بجمپوری 
بر گردد یاافراد این کشور فلان‌مقدار بول بدهند که ما دای نا پاک هوسسه برق 
درست کنیم آبا دولت حکم این اشخاص را هرچه دانشمند وتحصیل کرده باشند 
لازم‌الاحراه میداند بااین قر ارداده را بیپوده‌میداند وا گر بخواهند دئبال‌این قرار 
داد ووض‌فانون عملی‌هم بکنند نباراهجرم 7شخیص‌میدهد وم‌حا کم صالحه | نها 
هحا کمه می‌کنند ) اگر بشر چذان حقی بحکم عقل داشته‌باشد جطوراینپارا مجرم 
میگوبند » جمل کارم آنکه بشر چنین حقی‌ندارد وهرقانونی که وضع کند جزسیاه 
مشمی نیست و بحکم خرد احکام هیچکس برهیچکس ناغذنیست مگر حکم‌خدای 
جبان که جون هم جبان مخاوق ولو اواست عقل حاورا برهمه کس‌نافد 
ولاژم‌الاطاعه مىداند ؛ ایثها همه در صورعءست که احکام بشررا احکام خردمن انه 
وبرای مصالح‌هر دم بدانیم که باز عقل حی‌تمدهد بکس ی که بر حالف هبل‌دیگر ان 
تصرف درجان ومال| نها بکند گرچه برای‌صلاح خودا نبا باشد مگر در بعض‌موارد 
خیلی نادر لن چنن‌جمز ی درحکومتپای مشری سابقه ندارد که احکام| نپابرصلاح 
دیگران باشد 


شما درتمام کشورهای حپان بکنظر بینداز ید ازانز ور که نار بخ بمانشان 


۳۵ 
میدهدکه بشر برای خود حکومت تشکیل داده تااهروز که حکومتهای بزر گی با 
امهای مختلف میان توده بشر بر پااست ببینید غبراژاین هست که یکدسته بازور 
سرنیژه حاصل رنجهای طبفه ز بردست‌را فدای استفاده‌ه۱ وشموت‌رانهای خودعی 
کنند لکرن‌نام‌هائی روی آن گذاشتند که توده‌را باا نبا سر گرم واغفال میکنند بائام 
وملن وحفظ استقاال کشور واحترام قانون کشور ودیگر الفاظی ازاین‌قبیل حاصال 
خون دل دیگر ان‌را برای‌خود دخبره می‌کنند وخود آنبا ازهمه کس بی‌عااقه‌نر به 
وطن و کشور وازهمه قانون‌شکن‌تر هستند شما برای امتجان هريك ازاینهارا که 
داد عظمت کشور ووطن‌دوستی میزند وازهمه اورا و نش خیص دادید سر 
هر شغلی‌هست یکتفر دیگررا که برای‌وطن ببتر از اومیتو اند خدمت کند باومعرفی 
کنید که این شغلرا برای ال شی لایقشر درست کند وخود چون مانند او نمی 
لو اند خدمت کندازان شفل استمفا: دهد انگاه خواهید وطن دوستی و.کقور 
خواهی آناثرا فپمید بر ای چیست تماع افراد بشر وطن وهرجه مانند انس برای 
خود میخو اهند وممکن نیست خود را فدای وطن ار درا نپا کاهی خت 
شپرت سدا میشود و تزریق دیگران کمك مبکند فُدا کاری هم مب‌کنند اکن الب 
دراشخاص ساده‌لو ح بیدا مرشود و کا(ه‌بر دارها که دررآش رده هستند کمتر بحنن 

کارها امقدام ی کنذد 

شما درهمین دشور به‌پینید برسر وزارت وو کالت چه رسواي‌ها هب‌نند و 
جادسیس4ها و قانو ن کشیرا مشود اینها بر ای‌خدمت بکشور وخدمت بقانون‌است 
تماه‌قائو نبای <ران‌راه‌های حبله | یست که بشر بر ای استفادة خودباز کرده وبانامهای 
مختاف بر دبک ان هثل ند فرش ابیت که جنله گری هر ده که پیت ات 


نامپای حدو ۵ ار اریا ره فر سنددتر وزررو زبوردارترراست ۱ ۳ فرق آساسی‌میان 


هشر وطه و اشتد اد و دیکتانوری ودغو کراسی تعسیتی مگر در فر بمند گی الفاظ و 
حبله کری قانونگذارهااری شهوتران‌هاواستفاده چی‌ها فرق هیکنند کمونیستی 


نت سس .سب چااسیر ‏ اآاآ- ۰ سس" کی هآ ر نآ نک وت ۰ کپ که سس /--«_ح(طظططدط۹--۰ف1)۰ف۰حح صطفح( لا فآ یی تفای و 


(۳۵۹» 
همان دیکتاتوری‌است بااختارفاسم و گر ئه باز بکدسته جر ویب‌گلسته شبرت 
راین تیه جزب‌کار گر و کاس ات دزراش نا حکومت‌هی‌کنند حون آثبا 
را میمکند ودرقصرهای باعظمتداتوبیل‌های خر ین سیستم بعیش و عشرت‌اشتفال 
دار ند آکتزن باندگفت ۳ باا شحال و قانونگذاری‌دارد و اطاعت از آنو اجیست ؟ 
ازاینحا باید بدائید که فانون گذار تاه وی باشد که از نفم بردن وشپوت 
رانی و هو اهای‌نفسانی وستمکاری بر کناز باشد ودر بارة او احتمال اینگو نهچیزها 
ندهیم و آن ثرخدای عادل ثسست بس قانون گذار غعر خد| تباید باشد وجون غقل 
حکم کرد که قائو نگذاری وِظعه خداست وهبسکن چنن و ظیفة ندارد وحق‌فانون 
گذاری‌هم ندارد باید جک کنيم باینکه خدایعادل وظیفه خو درا اتیحام دادهو گر نه 
لازم میا بد خدای عادلرا وظیفه‌نشناس وخائن بدأنیم » جهخیانت بالاترازا نستکه 
این همه گروه‌های گونا کون و جمعیت‌های خو دسر را بجان‌هم سندازد وبرای آنها 
يك‌قانون خردمندانه قرار ندهد ویاسکوت با نبا اجاز؛ خودسری وخونخواری و 
بیداد گری وستمکاری بدهد » اگر از برای خدایجهان اول مرب ادراك وعدلرا 
فائل‌شورم اورا ازاین بیخردی وستم‌کاری بری کنیم 
ازانجااست که دانعمندان دیندار هیگوینددین قانون بزر کی خدامیاست 
که برای ادارء کشورهای‌حپان وچرخانیدن چرخهای‌زند کی آمدهاشتوهرکن 
بان عمل کند بسعادت دوجپان ی‌رسد 
بکنظر بمندر جات قلای ند (دین امروزمامی‌گوند تنهافائو نی‌رسمی واطاعتش 
کتابچه پوسیده ‏ لازماست که ازشرع رسیده‌باشد وقانون‌های‌دیگر همد‌من 
در آوردی وبلکه بدعت است شما ا گر درهمینجا کمی دقیق شوید یکی از سر چشمه 
های بزرگی بدبختی این کشوررا خواهید یافت ) 
ما درجواب پرسش پلجم ونیم ثابت کردیم که بحکم خرد غیرقالون‌خدائی 
قانون دتگو نمیتواند رسمی باشد ودرجواب پرسش پنجم ازآ یات فرآنی کواه بر 


۳۹۳5 

کفلة خود آوردیم . 

پن اینکه این نویسنده میگوید دین آمروز ما میگوید اشاره بآنکه دین 
اما ننی گوید ان خری ازفر آن واسلام‌است ویابرای غرش‌زانی چیزی‌راکنته 
ر کرنه‌مطلب روشنتر از آنست که بر کسی پوشیده باشد که دین ارم تماءقانونبای 
علمرا که ازهفزهای سفلیسی مشتی بیخرد در آمده باطل کرده وهیج قانونیرا در 
حپان قانون نمبداند وقانون اسلع‌را خداوند جپان برای همیشه فرستاده و برای 
همة بشر نازل کردء وما برای‌انبات این‌سن گواههاتی ازکم < خرد وقر آن‌داريم 
1 بقدر رورت به‌ضی از آنپارا درجواب پرسش دهم می‌آوریم 

واما اینکه گفته‌است شما یکی ازسرچشمه های بزرک بدبختی کشوررا 
خواهیدیافت از کمال بنخردی است 

چه شد که عمل کردن بقائونپای خدای حبان که اساسش برعدل ودزستی 
است موحب بدبختی کشوراست تب ل؟ ن عمل کر دن شائون بو سیده ا, ن کشزر که از 
هغز هسموم اجنبی‌ها که منافع کشور شما ومنابم ثروت کشوررا فدای کشوره‌ای 
خودشان میخو اهندبکنند از خوشبختی کشوراست » یگمه ت4های خدا و بیغمبررفتار 
کردن سرجشمه بزر کب بدبختی است لکن بکفتهُ چندنفر و کیل که باژین آز انست ۱ 
خودرابکرسی و کلت برایاستفاده‌های عبر مشرو عم سانند رفتارنمودن سر چشمه 
خوشبختی است ت» علاوه دولت که بقانون اساام عمل نمیکند وقائون کشور ساکه 
قانونبای اش درهم‌جوش همه مغزهااست . بس کو آن نيث‌بختی ها که نصیب این 
کخوراتاکنون شده‌است 

آری! زهمه نيك‌بختی‌ها يك کلا‌لکنی نیم خوردددیگران ويك کشفسیحاب 
عفت‌سور خانمان‌بهم‌زن وچندین خیابانءریض وطویل بارفتن‌منابم ثروتء فضایل 
اخلاق نصیب این کشو رشده‌است شما از همین خوشبختی‌ها انگارة دیگ رخوشبختی 
هلی خودرا بکیر ید وبفهمید نویسندکان امروزما بادست کی دارند اییتزتریقاترا 


۹۳ 
ده می‌کنند ومتصودآ نپا که عمل بدین وقانون خدائی‌را بدیختی کشور و عمل یه 
فانونبای اجانب‌را ازخوشبختبها و انمودمیکاند چیست؟ اف براین ادمیزاد بیخرد 

وآوخ اراین خوابپای تن 

باز ببهوده گو نی باز این نویسنده باهمه بیخبری که ازقانون اسلام دارد که 
و مار اج ی نمونه‌های | نر| درکنابجه ندکن ار دیدید وبایذ خرد و 

معلومات‌اورا فبمیدید کور کورانه‌میگو بد (اين‌سلم‌است که قوانن‌شرع هراندازء 

هم جامم وکامل باشد با محال‌است که بتو اند همه احتباجات بشررا در هرحا و 


هرزمان تأمین کند چنانکه‌ما امروزاحتیاج بقانونهای زیادی داریم مانندقانون‌ثبت 
ورانگگ وعرور زمان و این دادرسی ومحاسبات وبودحه و پر اد وصدها مانندان 
که ازشرع نرسیده ) 

آفرین براین‌معلوهات سر شار وعتل‌کامل مقصود شما آزاینکه قانون‌شرع 
هرچه کامل باشد نمیتواند ,یمه احتیاحات بشر برسد آنستکه خدای حپان جون 
کشوره‌ای ما خیلی زیاد است وافراد آن بسیارند وزمانهای زباد بز | نها میگذرد 
تمیتوازز اطلاع براحوال واحتیاجات ان همه اشخاص پیدا کند وبرای همه قانون 
جامعی که باحتیاجات‌همه برسد وضع کند اگر چنن‌است آفرین براین‌خداشناشی 

ما خداگرا مدیر این‌جهان بپن‌ارر هیدانیم که ملیون ملیون هنظو مه های 
شه‌سی را درتحن ترببت خود ادارهي‌کند وازذر؛ ازذرات جپانهای بهناور ببدا و 
نبان که علم بشری:تاآخرهم قطر هٌ از آن دربای بی‌بایان نخو اهدرسید عاقل نیو ده 
وئخراهد بود وجمیع احتیاجات هرموجودی : ببش‌او اشکار ورو ن‌است وبرفع 
آنبا قادر وتوانااست 

انخدا؛ نی که ازاحتیاج مشتی انسان که درهمین ماظومة شمسی خود ماهم 
درء ناقابل‌است ۳ منظو مه شه‌سی‌ما باهر چه دراو است درمیان این فضای‌بی 
پایان ازذرة ناقابلی کوچکتر است بیخبراست ونعبتواند برای احتیاج] نها قانونی 


«۲۵۴» 
درست بیاورد ما اورا بخدائی که نمی‌پذیريم هیچ از يك انسان کاملی هم اورا بی 
ارج‌ترمیدائیم , شما خدارا که جاک و سمقدارمیدانیدکه بقانونهای‌او اشکال‌می‌کنید 
و گمان میکنید ازقانو ن ثبت و گمرل بیخیر است وعلم او باینجا نرسیده که قانون 
کم 3 وضع کند * اينك‌ها باید قانونبائی‌را که شمرده بررسی کنیم پینیم ۳ 
برایآنبا چه‌تکلیفی معین کرده 
یکنظر بطور کلی قوائینی‌را کهنو سنده مسگویدکه کشوز باه‌ر وز زمان‌با نا 
بةّو انبن کشو ر محتاج‌میشود ودرشرع از آنها اف تتست بردو کوانه است 
یکی آنباشکه باقانون‌شرع میخالف است مانندمالیات برفواحش و باندرل‌مسکر ات 
ومانند اسا یاوه قوانین بر آی‌سملکت وتوده مضر و برخااف صالاح کقویاشت 
واگر کسی آنپارا یکان‌یکان بررسی کند خواهدفپمید چه‌شررهائی ازاینگونه‌قوانین 
بوسبده بر کشورهای اسلامی وارد شده وازاین قبیل است قانون تضائی ودادرسی 
ومعامارت نامشروع وقانون ازدواج ومالند اینها 
شما ازهمان قانون‌ازدواج انگارءدیگر قوانن‌را بگبرید یکنفر جوان‌را در 
موقع غرور شوت برخلاف سنت طبیعت که از سنن بزرگه الهی‌است برای تعیین 
بلو عم تاشا() ازازدو اج هشروع محر وم کنند حز كمك کاری بشیوع فحشاءه فساد ‏ 
اخلاق توان بان ناءی گذاشت ؟ بلوع‌شرعی مطابق بلو ع طبیعی است که سشت تغیبر 
ناپذیر است وحکم بر خااف آن راء‌انداختن فحشاء وخاافعفت ‏ و کمك‌کاری بامراش 
گونا کون تناسلی است که نسل‌بالك جوانان مارا برمیاندازد . این‌اخنلاط جوانهای 
تازه‌رس درحال غرورشهوت باخانم‌های جوان شهوتران باآن‌وضم فجیع سر وپاو 
سین برهنه بازینت‌های گوناگون؟آن موسیقی‌های طرب‌انگیز شهوت‌زای رادیوها 
ودیگرالات طرب؛ ال مرستبای عسموم استادان بی‌عفت » آن عنات‌های دوات و 
زخامدار ان کشور براءانداختن چر فاد بامحروم‌بودن جوانها ازازد و اج‌هشروع 
چه‌فسادهائی در کشور ایجاد مکند " چشم داشت صارح و اصلاح ازچزن کشور و 


۵۹۵ ۲؛) 

توده نافیمی نیست ۲ امید بیدا شدت روح عفت و شهاعت و شجاعت درافراد 
حوان این‌جنن کشور خیالی باطل‌نیست ؟ 

ودیگر ازقوانین که باهرورزمان در کشور نیازهند با نهامیشود آنمائیاست 
که بافانون‌شرع مخالف‌نبست و اهر وز درنظم معلکت وترقیات کشور دخالت‌دارد 
انن‌گوانه قو انین‌را دولت اسارمی مبتواند بتوسط کارشناسان دیثی تشخیص دهد که 
باقانون‌اسلای نطبیق کنندو وضع نمایند مثلاا گر بر ایحفظ کشور یا<غظ شهرستان 
ها محتاج با ین نامه‌ها بافوانینی شزدند که برخلاف‌فانون اسسازمی نبود و کارشناسان 
دیئی تشخیس انرا دادند هاعی آزوضم وجریان‌آن نیست چنانجد درا یه 1۲ از 
سورهانفال که ما در باب‌نظام اسلامیآنر | آوردیم هیگو ند هر طو ر توانستید وهقدطی 
بود باید درمقابل دشمن قیام کنید و بااین بیان راه‌سخنان بوچ این‌نویسنده بسته 
هیشود زیر| قانون‌ثبت وبانك ومانند آذیا | گرمخالف باقانون اشارم شن که قانون 
نیست وا کرم‌خالف نشدودرنظام یاترقیات کشور دخالت‌دارد دولت میتواندمظابق 
عا(حکشور آنبارا بجریان یندازد اگرچه اسمی ازآنها درقانون اسازم نباشد ۰ 
مثلا درصدر اسلام بو سطه محدود و دن کشور اسازی نبازمند ببانگگ وشت اءار2 
وسرشماری ومانند. اینپا نبودند وساز وبرگی ارتش درآن‌زمان بااین‌زمان‌مخالف 
بوده ووزارت ست وتلکران نبوده نابه‌این تشر ات نبوده نکن قانون اساام از 
تشکیلآنها اساسا جلو گیری نکرده 

اکنون‌باید کارشناسان دینی که‌علماءاسازهند نظر کنندهر ی از این تشکیلات 
که‌مخالف قوانین اسلمی نبود و کشور بآن‌نیازمند بود درتشکیلآن موافقت کنند 
وهمبنطور سازوب رک ارتش دراین‌زمان بپرطوری صااح کشوراست بایدنهیه‌شود 
و ابدا قانون اسالام بااشخونه ترقیات مخالفت نگرده وقوانین اساری باهيحيك از 
بیشرفتبای سیاسی و اجتماعی مخالف نیست واینگونه نافرهنگی‌های شمبا جز فساد 
اتیوی وفتنه گری راه دیگری نداره 


(( ۹ ۲)) 
قا نون بت ۵راسالام_قانون‌ثبت بطوریکه الان درجربان‌است برای کشوری که 
قانون داد مستری صحیحی ندارد ودچارشدن باین بیداد گری که بنام داد کستری 
معروف‌آست ازبزر کتر بن گر فتار پااست برای‌نوده هوردا<تیناجاست که باهر حبله 
فست ؟ هست در فتارشدن درمحا کم بیش تیاید ل؟ ن قانون داد گستری اسالام که , س‌ازذاین 

اشارة بان هیشود بطوری تیم شده‌است 5ه موجه ثبازمندی بقائون 0 
نمیشود باهمه‌ و سف درقانوناساام نیز برای‌ثبت‌اسناد تا تیحاکه نیازمند بوده‌قانون 
وضع کردها ست) چنانحه در آ به(۲۸۲) ازسور ُبقره که طولانی 7 رابات قرآ ائی است 
مفرراتی بیان فرموده وارن ببخبران ماجر اجو آنرا چزوحساب‌تیاوردند بای خیانت 
گری وحبله‌بازی باید چه‌نام نهاد ؟ 

واماقانون باناث ازفروع قانون معاملات‌است که دراسالام برای آن هزاران 
فانون وضع شده‌است واين ماجراجویان بیخرد از آن بی‌اطلاعند و بیجیت بستیزه 
بر خاستند؛ فانرن معاملات در اسلام عانند دی رقو آتبنش مر اعات صرح کشور وتو ده 
دابطور کافی 5 درده‌حتی‌معاه‌لات شخصی را کهب رخاف صلاح کشورونوده‌است باطل 

دانسته وازمعاملات مس؟ رات وفرارداد های برد و باختی ومعاملات آلات وا وابزار 

1 هائی که درراه تاترومحالس رقص‌وسینما و بال ومانند 
آنا 1 هر یلك سر جشمه شاد اخلاق توده‌است عصرف هیشو د و تمام جبزهائیکه 
فساد دارد جاو کبری کر دهاست 

درتمام ق وان اساام جنبه‌های‌اجتهاعی و اخازقی رطورکافی مراعات شده‌است 
اکنون‌باید چه کر د که مشتین‌هرزه گرد بامشتی الفاظ بی‌معنی هر گو نه تبنت راروا 
میدارندو ازهیج بی] بروگی کو تاهی تفیکتید ۰ و باخدای‌عالم وفانون بزر گ‌اودشمنی 
میکذند ؟ آ شهاخبانت ه رهنگی تونستی) اینپابامصالح کشورو نوده باز تک دزالشت ؟ 


آ لین دادرسی شگننا؛ که‌این‌فرومایگانبااین بابه معلومات بجتگه‌قر آن 
در اسالام 


واساام برخاسته و بقانون خدا اشکال م‌کند. ما نميدانیم 


۳۹:۷ 
واستم بای معلومات اینهپاهمیتقدراست با نکه خودرابجپالت‌زده واززوی دشمنی 
چنین دروغهای روشن‌را بدین میبندند ! میگوید ( آئین‌دادرسی درشرع نیست) 
باآنکه آئیندادرسی در آساام ازبزر کترین آئین‌هاوهزاران مواد خر دمندانه دارد 
واگ کسی کو چکتر اطل(عی ازقانون دادرسیاسارم‌وشرایطی که برأی‌قاضی وشاهد 
تعیین کرده داشته‌باشد هیداند اسای‌این‌قانون چیست وهمینطور ا گر کسیبوضع 
حر بان محا کمه واسان فلا خصو هت ودزعان‌حال نرديک‌بو دن‌آن بکشف و أقمو 
حقیقت‌درست بر خورد کندخو هدفرق‌میان‌قانون خدا وقانون بشررافپمیدا نجاءابطور 
اشاره چند ماده‌ازقانون قضاوت‌اسارم هیاأوريم تا بای دانشی‌این نو سنده معاو مشود 
شرابط قاضی درقانون اسلام بطوری بقضاوت و ترا بار آن و بزر ۳3 
در اسالام هقام قاضی اهمیت دادء که در کمتر چبزی | نگونه سفارشها 
کرده‌تا | نجاکه (۱) حضرت‌امبرالمو منین(ع) بشر یحقاضی‌میگوید تودر يك‌مجلسی 
نشستی که در آنمجلس نمی نشیند مگ پیفمبرباوصی بیغمبر یاکسیکه شقی باشد . و 
<مرت صادق (ع) هگو ند ازقضاوت احتر از کنبد که آن مخصوص بیشوای عالم 
باحکام قشاوت وعادل متا مسلمانان است ودرروابت است که قاضی برلب جپنم 
است با اینگونه سختگریپا قاضی را محدود کرده‌اند ودرقانون اساام برای قاضی 
شرابطی است که | گرمراعات آن شرابط وذیکرشر ایط قانون دادرسی شود کمقر 
حقی باطل میشود درصورتیکه باسرع اوقات کارمحا کمه نیزتمام میشود» ما اینجا 
بعضی ازشر ابط قاضی را بقانون اسلام مینویسیم (۲) خوانندگان مقایسه کنند هیان 
آن وقانون امزوز وفاضبای کون لاه خو د ی‌کمیت کنیا 
۱- کمال عقل ورسیدن بحد بلوغ پس ار کسی بالغ نباشد یاعقلس‌کامل 
نباشد نمیتو اند قضاوت کند 


۲- ایمان یعنی اعتقاد باصول دیانت ومذهب 


در وال باب وصیاء این ح نسش و حدت‌های هک مذ کوراست #- جوم بکتا بای #حزاء شود 
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۳- طبارت مولد یع‌نی باید حازل زاده باشد 

۶-باید مرد باشد زنپا حق فضاوت ندارند 

۵- باند عادل باشد بعنی دارای قو باشد که بو اسطه آن ازتخلف قانو بای 
خدائی احتراز کند کسیکه تخلف ازقانون کند و گنای‌کارباشد حق فضاوت ندارد 

بایث عالم باحکام قضاوت باشد وفانون اسلامرا بداند ازروی احتیاد 

۷ باید قوء ضبط وحفف. داشته باشد پس | کرنسیان براوعارش هیشود و 

۱ احافظاه اس جق ناوت ندارد 
سشزابط و آداب و ایو هگر و هو مستحی سیاری‌نیزهست که ماد کر و 

شما.همان کمال عقل وعدالت را ینید ومقایسه کنید با حال قاضیان امروزما که 
بسیازی از | نباجو انانی‌هستند که حتی آز شرت «سکرآت که بگفتة خداو اطباء قو ای 
دماغیهر! مختل مب‌کند اجترازئمی کنند کسانیکه ازمجلسهای سیئما وتا تره قمارو 
هر چه شما بپتر هداد یه بعت مب قضاوت بناشد باند آز انا چه توقعی داشت .هی 
خواهید اینها بااین خرحهای هتگفت امروزی که حتما حقوق دولت بازندکانی بر 
عنشی ونوش آنها تکافو نمی‌کند وهیج‌ایمان وتفوائی‌هم درکار نیست حقوق مردمر | 
حفظ کنند وحق کشی نکنند وازرشوه احتراز کنند هر کس این احتمالرا درباره 
این قاضیان حو ان ما بدهد ازقانون خرد برون رفته هر مس حزئی سرو کازی با 
داد کتر‌های ان‌کشوردارد مطلیر | بهترازهامیداند نبازمند بحفتن و او سین ثیسنت 
شایث گفته‌شود درزمان سایق هم که فصاوت بدست آخوندها بود ستاری مر اعات 
این شو ابطرأ لمگر دید ور شوه ك رفتند وهای ببجامیدادند م بکوی بم درست 
است که آتوقت هم با نون اساام عمل درست نمیشد ولی این را نباید گناه قانون ‏ 
حساب کر د | کردولت اسامی تشکیل میشد البته جلو گبری از[ ن خود سری‌ها هم 
هیشد لکن هییتگاه نگذاشتند دولت 4 تافانونهای آن بحر بان بسفشد 
واحق کشیها جلو ثیری شود 
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درقائون از ی انیز شرایطی قرارداده که| گرهراعات شود حق دسی 
راتضیم یل وهه‌بن‌طو ردرحر یان محا کمه چیزهائی‌را مراعات کرده که وقت 
ور اینقدر که عی‌بینید تلف تمتگن دوا: ن حریان کنونی ف- ن‌است. مك 
محا کمه ده‌مر تبه تیجدید شود وده‌بیست‌سال يك‌محا کمه طول بکشد وکاهی بارث 
باولادها بر سد آنگاه چه‌وفتپا تلف وچهپولهای غیرعشروع خرج وچه سر گوذانیها 
برای منحا کمان بیدا میشود ئ ۳ همه میدائیم 

درجریان تاک فجا کمه آنیجه مطلو بست انستکه اولا هرجه ژودتر کارتمام 
شود وطرفین سراع کارهای دیگرخود بروند و انیا آنکه ضررهای غیر مشروعی 
مر فان تشد و تال محا امه طوری‌انجام بگرد که ختی‌الاهکان حق بصاحبش بر سد 

قانون‌اسلام این‌سه‌چیزرا بطوری‌مر اعات کرده 45 اکطق قانون‌محا کمه حریان 

۳۳ کند وشرابطقاضي و شاهد و محا کسه مراعات‌شو دناجار این‌سه‌چیز تأمین‌میشو ۵ 
با دست کم بیکی دوتلی ازاسا عبر یتشد گرم درفانو نهای داد کستری امر وزه گره 
هائی بکارطرفان افکنده میشود که برای باز کردن آن يك عمرلاژم دارد دراینیجا 
ممکن است يك و کیل زبردست حقْ روشن مردمرا پایمال کند با دست کم 
تا آخر عهر نگذارد حق بصاحیش برسد لکن درفانون اسازه و گیل هرچه ژبر 
دست باشدنحیلی کم میتواند اشتباه کاری کند . چون میزان فصل خصومت طوری 
است که بانشخیص قاضي نمام مشود ور بردستی وقانون‌دانی و کل ومتر دخالت در 
آن دارد . درقانون‌اسااه ممکن استت :گر 2 وزیش بك‌فاضی بت ها ثمه حدم 
شود درحالبکه همکن است دريك محاکهه باقانون امروز باچندین‌سال وارد اصل 
ماهست «عوی شود 

ام قانون‌مرورزمان ازبدترین بیدادگریها است که باید هرچه زودترآنرا 
لغو گرد گذشتن زمان چه‌دخالت درباطل‌شدن حقوق هردم دارد اشا تقلیدهای 
کور کورانه‌ایست که باهیچ قانون عذل وعقلی نمیسازد زیانهای قائون داد کستری 
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رازمامداران وئو سندگان میدانند لکن هبحيات درفکر اصارح نیستند تااین بیداد 


8 ۳1 بس اط 1 ۲ ۰ 
گریهارااز کشور براندازندو تصف‌وقت پول‌نوده‌رانگذارنددرراه‌بیپوده‌مصرف شود 


ماپیش آزاین قانون بودجة اسارمیرا د کر کردم قانون حسابداریهم دنبال آنست 
وازفوانین فرعیه‌است که نودجه نیازمند بانست وباید جریان داشته‌باشد و بودحه 
اسارمی بطوریکه دیدید نیازمند ترازدیگر بودجه‌هااست بحسنابداری زیرا صندوق 
بودجه باید مختلف باشد واژمخارج بودجه تأمن فقرا است که البته حسابداری 
دقیق لازع دارد وثابت کردیم که قانون کم اد برای کشورضرردارد و بتحارت ژبان 
وارد میکند مگ از احانب باقر آرداد ومعاهدء که دولت اسلای نیزمیتواند هروقت 
صازح دآاشت هر قدرخو است بگبرد 
قا نو ن‌با بدر بشه اش نو یستده کتایحه میدید ( قانون تاهن‌گاهی ژندم و بر باست 
درد اما با شد که زمشتهاشن دردلپای مر دم <ا گرفته باشد و گرنه مانند 

پدرختکاغنی‌است که ظاهرش «درخت‌اشت ولی ازیکباد سرنگون میشود ) 

درست‌است کهبابداری‌قانون دروفتی است که دردل‌مر دم ر بشه ذوانده‌باشد 
لکن باید دیف علت انکه توده دراین کشورایمان شانون ندارئد و تخلف ازز بر بار 
قانو ترا برای خود سرفر ازی میدانند چیست وی دراین تخلف تقصیر با فک است 
هرفانون وفتی در نطر توده میتواند محترم باشد ومردم ان ابمان وعقبده داشته 
باشند که دارای چند جهت زیر باشد 

۱- فانو ن گذار ۲ اهر دم شخص سااحی تشخرص د اده باشژد که درفانون گذار 1 
حزهصلحت کشورو نوده‌نظردیگری نداشته باشد وخود اوازش‌وترانی ونفم‌طلبی 
بکلی بر کنار باشد وا گردیدند قانون گذارها شروت ران ومقام طلب شدند وبرای 
اشغال کرسی و کات ووزارت‌ازهیج جنابتی نگذ شتند ناجارمردم بقانون نها ایمان 
نمیا ورند ونباید هم توقم داشت که ایمان بیاورند 


۲ خود فانون خردهندانه باشد و-ا(ح کشور و نو ده در آن مر اعات شده 


ت_-ل 
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باشد پس مانند قانون نظام اجباری وداد کستری و کم لد و بیشتر قوانن کشور .. 
خود فابل‌عقیده وایمان نستند 

۳ آنکه خود قانو نگذار ازز بر بار قانون خود درنروند وعودآتیا درعمل 
گردن بقانون راهنمای نوده باشند پین‌باید هبحيك ازقانون‌های ان کشورراقابل 
این ندائیم که ريشه در دل توده بکند زیرا همه مبدانید که قانونگذار خود بیشتر 
متخلف ازقاتونند واء بن نیازمند بشرح نیست 

5 6 آنکهنوده بدانند که اگرا نبا بواسطه عمل بقانون حاصل دستر نج خود 
را دادند زمامداران آنرا بدرد کشور میز نند 4یکسهٌ خود وزمامداران‌ما واعضاه 
کنونی دولت خودرا پیش‌توده اینطور ععرفی‌نگردند. 

بنجااست که بایذ عمل‌نکردن بقانون وابمان نداشتن بآن‌را تقصبر قانون 
گذاران وزمامداران دانست وهیج توقم نداشت که توده ازروی ایسان و عقیده 
حاصل زحمت خودرا برای این بیپوده‌کاریها برایگان بذهد.و کی هشتی خیانتکار 
را بی‌جبت پر کند 

اينکه ما می‌گوئيم قانونگذار باید خدا باشد و کارمندان دولت باید باآن 
شرایعلی باشند که قانون اسازم معین کرده برای همین است که باآن‌مقررات ممکرن 
ات فانرن دردل هردم ز یشه بکند ونوده ایمان وعشبده بان بیدا کنند 
علت خر ادها حیست این نویسنده تکر ارهای‌بیجا خبلی میکند زیر امطلبی نداز د 
ناجارباید بااختااف عبازت جندوز قی‌تبیه کند تااسم کتابیجه رو ی‌آن بو آن رگذاشت 
اینجا باز نکرارهاتی میکند پس‌ازآن هیگوید ( جهت چیست که سرباز دیگران 

خودرا ز برتانگ ك ودهان توپ می‌اندازد ولی ما درب پشت غیر و کنار بادزن وبخاری 

حاضر بانجام وظیفه نیستیم ؛چرا در کشورهای دیگر بيكت‌جبهه بآن پرناور هرتب . 
خو از بارمبرسانندولی‌دو| ی شت‌مانندفوطی لوطیغا(محسین 
همه-چیز آززیرش درمبرود» چرا درجاهای دیگر ملیونها زن برای سربازی ثبت 
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۳ میکنند ولی‌ما برای‌فرار از کار زشوه میدهیم) 

بس‌ازذ کر اننباخود چیزهاتی بای ان‌میتراشد ورو بپمر فته‌میخو اد آینها 
را هم‌گردن د نداران باماذها بگذارد گرچه صر احتا 3 

ها ازاین نویسنده باز باید تشکر کنیم که بیمئن‌ها قناعت کرده نگفته علت 
اصلی جنک جبان وحملهٌ وحسیانهآلمان بلبستان وادم‌خوار گی‌های اروپائبان 
وحشی هآزهای ای آن‌هسنند باآنکه حپةعمده محل‌پای رقص‌وبال ودکانپای‌فروش 
مسکراتو تخر های شنا و بشاهنگی دختران وصدها مانندآن تعلیمات مالاها 
وعقید؛ بدینداری ورفتن بزیارت است . 

راستی این دوسه صفحه کتايجه را درست بو انید ورسواگی این توسنده 
لحام 5سیخته وایننند بشت فین یی که میبیند قانون ازهعز بی‌ادراك جند تفر 
شهوت برست که خودا نها از همه قالون‌شکن تر هستند تراوش کرده‌است روی‌جه 
میزان انجام وظیفه دهد فرضا وظیفه‌شناس باشد 

سر بازی که می‌بیند ازسرلشگرها گرفته تابالا وپائین همه نظام‌وظیفهرا آلت 
استفاده های‌شخصی خو و قراردادند واژهفت ربال وده‌شاهی حقوق| نباهم چشم‌نمی 
پوشند ودروقت سختباهم اول کسیکه لیاس نظامرا تبدیل‌مب‌کند وبالباس شخصی 
فرارمی‌کند سرلشگرها وعاخدآنا هستدد چتانده همه‌دنشجد میخوآهید زیر تانگ 
برود + توح که دید مالبات این کشور خرج بکدسته خیاران گرد وشبوت پرست 
مشود ویبت‌المال تامین‌پار کپا وانومبیل‌های شخصی را مکند توقم‌دار ید بازو 
گشاده وجپره باز مالبات را روی دست گر فته تقدیم مأموزین درلت کنند؛مردم 
همه اینبارا شناخته وهمه معایب‌را دیدند در نمبتوان آنپارا بانام عظمت کشوز 
واستقارل‌وطن و باره‌ازاین الفاظ فر پبنده گولزدکه بدون چون وچرا هرچهبدست 
شآ درند ندهتد دیکرآن بکنسه برنند وبانك‌های آمربکارا پرکنند باید فکر نوی 
بکنید وحیلتازه بکار بیندازید واژراه دیگری نوده‌را اغغال نمائید 


ز۳ ۰ ۳)) 
دیی وعقل و طبیعت. نو یسند؛ کتابحه باز بعادت خود بتگرار برداخته ماخلاصة 
دوسه‌صفحة آنرا میا وریم : 
سا ان (آدمی درراه محتاج برهنمااست ول خدا چشم وعفلی‌هم نما داده 
پس‌ماراه خدارا باسه‌چیز مبتوانیم بهناسیم اول گفته‌های مسام بر انگیختگان‌خدا 
دوم عقل که آنرا دلیل‌مب‌کو ید ولی درعمل بحساب ثمی آ ورید سوم | گن‌طبیعت که 
اراد الپی‌دا بنان‌هنکند ها چون دیدیم که بررای اعضای که نا کون ها مدیری است 
بنام مغز که همه‌را برای انحام مقصود بکار وامیدازد می‌فهميم که نوده هم مدیرلاژم 
دارد والبته قانون وسرباز میخواهد وچون دیدیم گردش این جهان ازروی ین 
طبت است ودیدیم آنانکه ببرون از | ۶ن‌طبیعت چیزی گفتند بدستشان هیچ نبود 
می‌فپمیم که معحز ه و کر اهت وشفاومانند اینپا دروغاست باحرف هم‌نمیشودأئن 
خدارا عوض کرد " تتیحه | تکه دین وعقل وطبیعت سه بيك راست‌گوهستند وهرچه 
آنبا کانند درست است ) 
ماطولکلامرا دیگر لاژم‌نميدانیم لکن‌ميکوتيم شماکه میکوئید کفته‌مسلم 
بر انگختگان خیرا یکی آزر اهنماها انتتوقر آنر ااز کفتههای مسلم‌آنبا صداآنید 
پس چرا برخلاف قر آن دراین چند صفحه کتاب ابنقدر سخن گفتید مگر درقر آن 
معجزه‌های انبیا؛ را نیاورده چنانجه در گفتار اول رسوائیهای شمارا زوشن کردیم 
ماهم می‌کوتيم برای‌کشور مدیروقانون لازماست لکن‌مدیر باید کی باشد وقانون 
تباید خه‌باشد وقانو نگذار باند چه کسی باشد درانیا حرف داریم وسخنان خودرا 
گفتیم مراجعه کنید تابیجردی اینان معلوم شود 
ببهو ده و ی آن ‏ دریایان گفتار خود يك‌بیرودفراکه ازازباب افو نی (آهیغ 
مر د افو ی و آخشیج‌تراش) خود دزدیده و آوزده هگید (خدا دین 
را برایی آدهی فرستاده که گره‌هالی که دراثر ادائی درزند کی بیدا شده بگشاید نه 
آنکه خودگرهی دیکر برآنبابیفزاید وفوز بالافوز شود ویا غرش‌ها وهوس‌های 
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هزار وسیصدسالة پیشوایان‌را تحمیل‌کندشما اگر دستوری بنام دین دیدید که اب 
عقتل وزند کی نمیسازد بدانید آین‌دستور ازدین ثبست ) 

اینان‌زند گی‌را جزهمن‌زند گی‌حیوائی‌دنبائی‌نمیدانند ازاینجبت دستورات 
دینرا فقط باهمین زند کی‌تطبیق مبکنند وسازش دین بازند گی‌را عبارت ازسازش 
باهمین ز ند گی‌دنياتی‌یدانند غافل‌از آنکه گرزندگی‌همان زند کی آلوذه بهزار ان 
بدبختپاوسختیهااست‌جزيك کار کودکانه نیست که هبیدانهمندباخودی‌پیدایش 
آن اقدام نمي‌کند تاچه رسد بخدای جهان که تماکارهایش براساس هحکم خرد 
است ماآن خدائبراشناختيم که ازاین‌ستمکاران وینداد گران که دراین‌جهان بجان 
مردم افتادند وخون‌بیجارکاثرا میمکند ودرزیرتانکها ود گلوله‌های توپ هزاران 
هزارزن ویجة بیگناه‌را نابود میکنند بازخواست‌کند وجهان دیگری داشته باشد 
۶ ایتان‌را بسزای خود بر ساند 

مان خدائی‌راشناختيم که این بسجارکان ماو م را که بسجرم زیر بای‌ظالمال 
خورد شدند وزندکانی اینجارا باب بختی وستم کشی‌بدرود گفتند درجپان یکوتری 
از آ نها پذیرائی کند وبجای این سختیها دلنوازیها بتماند 

این بیداد گران خره سرخدای عادل را از بدترین ستمکاران و یداد گران 
بمردم معرفی میکنند این خدا شناسی نیست؟ 

عفل هرباشوری میگوید غبرازاین زندگی‌کوداکانه یکجبان بزر گي‌است 
که خدا کود کان‌طبیت‌را برای زند کی آنجا آفریده وراه‌نمایان‌را برای راهنمائی 
ساز وبرگ آن جبان فرستاده وقانونهای خدامی برای نهيهٌ سازمان زندکی آن 
جهان است کرجه برای این‌جهان وزند کی آن نیزقانو نپاثی گذاشته لن حقصو د 
اسلی تأمین زندگی بی‌پایان آن جهان‌است ازاینجپت خدا زندکی این جهان را 
در کتاب آستماتر, خود لپو ولعب و کارهای کود کانه خوانده وهمینطورهم هس 

نی اینها که هیگو بند غرفانونی باز ند کی نساخت فانون خدائی‌نیست| کر 
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قانونبائیکه برای زندگی این جهان خدا وضع کرده میگویند هیچ قانونی دد دین 
سک 4 بازند گی نساژد بلکه فانو تپای ابتالزم همه اسان زندکانی خردمندانهو 
ساختمان حیه 2 شر افتمندانه‌است و کمک کار بزند گی است وانگر قانون‌های‌زند کی 
آن حبان‌را میگو ین مانند نماز وروژه وحج ودیگر | داب عبادات که ساژ وی کف 
زندگانی آن‌جبان‌است آنبا باید بازندگی آنجهان بسازد واین سازشرا دسی جز 
خدا 45 ا: بن قانون‌هارا آورده نمبداند وعثل بشر کوتاها ست ازیافتر-_ چگونگی 
زندگی بعدازاین جپان‌را که چه‌ساز وبرگی برای آنجا مناسب‌است 

خو ب‌است ت اینها که میگویند ها باقر آن سروکار داریم چند صفحهُ از آن را 
بخوانند تاپفهم‌ند خدا باین‌جهان چه‌نظر دارد و بان‌جپان چه‌نظر و انسان‌را برای 
چه‌ماظوری دراین جهان آورده تاتکلیف [نق کی خو درا فپمند ودل ناین زند کی 
ننگین سر اسر شوب نبندند 


گفتار ششم - حدیت 


پر سش دهم و پاسخ ( این مسام است که هم درقر آن وهم در حدیث ناستخ و 

ان عنسوخحزیاداست وعلت این تغیبرهم رعایت‌افتضای زمااست 

حال درحائی که در بات محبط آنبم در يك‌زمان کمی قانون‌برای رعات زمانءو ش 

شود داهن است درهمه روی‌زمین‌ناا خردنیا عو‌نشود وبعلاوه‌اینکه‌میگو ند 

همه قوانین اساام برای همیشه است ت ا کر مدرك مسلم روشنی دارد خواهشمند 
است ببان‌فر مالند ) 

این نرسشن مثیعل ننو سوال شود یکی که دلیلی هست که قانون اسلام 

برای همنشه وهبه‌حااست دوم ا گر دلیلی هست تکته | نکه درسست وجندسال‌در 

قائون نسحپائی وافع‌شده ودراین زم‌ان‌های طولانی هیچ نسخی و أقم‌نشده نس 


(" + ۳ 
واما اکردلیل ازعقل وفر آن.برای اينکه اسارم قانون همیشکی‌است وقابل نسخ 
نیستآوردیم فرأکه نکه نسح نشدن ر| ندانیم بحائی‌ضرر ثم ساند و مااول‌دلیل 


ایثر | متاخره کر کرفه‌است 
گت خدا 


برای هميشه و همه تود؛ بشراست که ما نعضی از انپا را 
دراینجا ميآوريم 

۱- سور؛ فعات ( آیه4۲) واه تکتابٌ عزیز لایأتیه الباطل من بین 
ده ولامی خافه تنزیل من حکیم حمید - یینی همانا اين قرآن کتابی است 
گرامی که نه‌درزمان خود ونه بی‌ازخود خط باطل بران کشیده نسشود وفانونی 
ال دبکندچلر چنن بش دراه لین ون را دای کي فز 
فرستاده| کنون‌شماهیگو ید باقانونهای آرو بائی وقانونهای مجلس که قانون گذاران 
راهمه میشناسیم ماخط باطل برقانون خدائی که خدا میگوید هیچ چیز آ نراباطل 
نمیکند بکشيم وبکفتة خدا ارحی نگذاریم ۰ آیااین خدا تعنامی, نیست؟ 

۲- آیات ( ۵۰-4۹-4۸ ) ازسورة مائده که درپرسش پنجم وردیم دز 
آن‌آیات قانون کلیذ کر کر ده که هیحکسحق ندارد ح-کمی بکند بر ات احکامی 
که خدا تازل کرده است . حالا قانونهاگی 5ه مردم میگذرانند گرهمان فائونهای 
خدائی باشد حرفی لرست و کته بموحب این آ بات حعم کنندة آن‌کافر وفاسق 
و ظالم آمتتت : 

۳ (آیذ ۸٩‏ ) ازسورء آل عمران ومی بتغ عبر الاسلام دیناً قلن بل 
منه هو فی‌الاخر ة می الخاسر ین - اگر دین دیگری غبراز اساام هیآمد این 


یدرس انم شد 
6( آیة ۲ ) از سور؛ فاطر ون تجد لسنةالله تحوبلاً - یعنی هرگز 


۳+ ۱۷( 

نمی‌یابی ابر ای‌دستو رخدانبد یلو تغیبری و این دلیل‌همیش ‌سنت ودستورخدائی اس 

۵( آبه۱) ازسور؛ فرقان تباركالذی نز لا مر قان علی عبده ایکون 
للعاامین تذ یرآ 

<-(آیف۰٩)‏ ازسورفانعام قل لااستدتم عبه اج آان هو الاذ کر ی العالمون 

( یذ ۱۰۷) اسر اما نار مین درآ 
آبات + بسیاری‌دیگر که باین‌مضمون و ارداست خدایغمیر اسلاهر اید مدهنده‌ورحعت 
بای تمام حپائبان خوانده و قر انرا تن کر ه وقانون همه جهانیان راد وشات 
ات 45 نمامافراد شردرهردوره بیداشو ند ودره رااشو ریز بت گندازجنا انبان 
هستتند تموج این | نات نیغمیر بر آی‌همه قانوناورده و اساام قانون‌همه‌حائبان 
است هر کس‌باشد وهروقت باشد وهرحاباشد ۳ رقانون برای‌بکزمان بانك گروه 
باشد تخلف از ان بر ای دیگرمردم بیمی‌ندارد وعمل کردن بان ازئیکیها نیست تا 
پیغمیر بیم دهند؛ هم جهائبان و رحمت برای همه عالمیان باشد و قر آن تذکره 
برای همه عالم باشد 

ید( آبه ده ) ازمورقاعز اب ماکان محین ابا احد من رجالگم و لکن 
وس[ له وخاتم النیان دراین اه خدا ختم سغمیری ر | سیغمیر اساام اعلان 
کزدهسقانونسمائن ودستورخدائی که بایدیو سیله بیغمیر آن‌بباید درل |12 اک 
نخو ادا هد و مادرحو اب برسش‌نجم مت گر دیم بحکم خر دو ق ر ان که هبفانونی 
حزقانون‌خدا قانو مت ندازدو نذیر فذن قانونهایبشری ازجم خردوقر آن بوواست 

بی‌معاو مش د که قانون اساع که آخرین قوانین خدائی است بحکم این آبه 
برای همنشه وهمه توده بشر خواهد بود وقانه نبای اروبائی که امر وژدر کشو رما 
نیز هعمول‌است حزساه و تباید عملیی ار 


ماا گر ردو واهیم 2 تمام که بر این مقصود دلالت دارد ام باوریم سجن طولانی 


زار + 00 
میشوداینست که بهمین‌اندازها فتفاء 9 ردرموبر ای کسانیکه نت واهنداجاج کنند کفایت 
مب‌کند واشخاص لجوجهم‌بسر انصاف بر نمیگردند گر چه‌تمام گفته‌های‌قر ار ابیاودیم 
آواه از خر د ماکواه ازخرد دادیم براین‌که قانون اسلا امروزهم برای 
براین تاد تمام بشرقانون‌است وباید هحه برا بناچار گردن نهند 
بس‌ازا آنکه بحکم رشن عقل برای نشرفانون لازماست وحجپان و حبانیان 
ها وقانو نندو کشورهای حپان را بدون قانون‌ادازه توانکرد میگو تیم 
خدای‌حبان أیاحق قانون گذاری‌برای بشردازد باندارد + ۱؟ ید ندارد علاوه. 
برآنکه برخارف حکم خردسخن رازدید وخدا را بی‌ار ج شمردید ميگوئيم پس 
چرادرقرآن ودیگر کتاب ها آشتماتی بر ای بشرقانون فرستاد و بر خارف وظیفهُ 
ود رفتار کرد ناجار باید بگوئیم خدا حق قانون گذاری دارد : در انصورت ۳ 
اربترمتواند قانون گذاری کند بابشر ناچارباید گفت اودراینصورت یا قانونی که 
در اسام گذاشته برآی همه نعرودراننزهان عملیاست تن بائه 1 زعملی نیست چرا 
تکبف بشررا درزمانرای بیش‌معان کر ده ودراین زعان | نپارا سرخود نموده ؟ چه 
ستی بامردمان سابة داشته وچه‌دشمنی با باماها دازد که برای آنها قران بر 
7 2 فرستاده وتکلیف نها رادرخمام جزغیات زندگی معان کرده ولی‌مارا 
بخود وا گذاشته تا هر کاری خواهيم بکنیم وازهرراهی خواهیم برو یم آبادانش 
خدا این زمان کمتراست و ارو بائیان واعضاه مجلس و بارلمانها از خدا ببترقانون 
۹ که آنبار ابخو دشان وا گذاشته با نکه بابشراج کر ده و خودرا وظیفه 
دارقانون وداد گستری نمىداند؟ 
اینپاهمه برخارت قانون خرداست پس اچارباید گفت این قانون که پس‌از 
او بحگم‌ضرورت فانونی‌نبامده آمروزهم برای‌همة بشرقانون‌است وناید عملی‌باشد 
با قی او دن قانو ن اسالام چنانکه احکام عقل بردو گونه است یکی احکام روشن 
ضروری است . عقلاست که در آن نیازمند بدلیل نیست مانتد خوبی عدل 


))۳ ۰ ( 

وبدی مه ازنادانی اینگونه احکامرا ضروری یعنی حکم واضح 
وروشن گویند دیگراحکام غبرروشن است مانند علوعی که پس از کوشش 99 
بدست میآورد چون‌حیرو مقابله وفاسفه ومانند آن واینپارا احکام نظری بعنی‌غبر 
واضح که محتاج ندلنل و کو شتن ات کو اند . همینطور دروهایای تاز یخی بعصی 
قضایااست که ازضروربات وقنایای واشح وروشن تاریخ‌است 

امروزاکر کسی ازیکنفر مورخ پرسدکه بچه دلیل شما هیگوئید سارطین 
صهو به در ابر ان‌سلطنت کردند بانادر شاهافشارشاه ایران بوده بايكلبخند واستهزاء 
ازاو عذر خواهی مبکند با از يك جغرافیائی مرسند که گفته اروبا یکی ازقطعات 
زمبن‌است جوا بی‌جز لبخند باوتبابد بدهد وصرف وقت درچدنآمر بدپی وروشی 
برای او جایزنیست 

بسباری ازاحکام دینی بطوری اژو اضحات وضر ور یات شده‌است که | گراز 
اوسوال‌شود بابد سوّال کننده‌را حزودیوانگان و بیخردان شمرد مانند آننه دس 
بگوبد از کجا که حضرت محمدبن عبد ال دعوی نیقمبری ار د واز کها که فران 
کتاب دینی اواست همینطور که اینها جوابی جزاستوز اه ندارد | گر کسی‌هم سوال 
کند بحه‌دلیل فانون‌اسالم برای‌همیشهاست و ؛.غمیر اسام متیآ الز مان و آخر 
بیمیر | ن‌است حوایی جزاستهز ته ا+ ندارد 

بیش تمام مسلمانان در ماع روی زهین همانطور که قر آنرا کتاب بیغ‌بر 
هردانند ومحمدین عیدأن( س )را بیغمبر امداام میدانند واینازضروریات وو اضحات 
است که دیگردایلی‌لازم ندارد بپمین روشنی وواضحیءسئلة خانمیت پیغمیر است 
که هی مسلمی دراینکه این ازدین اسلام است خودرا بدلیل نیاژمند نمپداند از 
شدت وفوح وروسی آن بس صرف وا کر دن در یأت‌چنین اهرروشنی < جزضایع 
کردن وقت حاصلی‌ندارد هر کس‌دین اسارم‌را قبول کند خانمیت راهم باید قول‌کند 
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ِ 6۳۹۰۰ 
گو اه از احاد بث گرچه‌اینمطلب باین,روشنی‌نبازمند پدلیل ورو ایت‌نیست 
بر این "فته لکن اینجابر ای تسام کرد عقصودتمسك بحدیث‌نیزميکنيم 
در ناب آماهت بکی از احادئی که آوردیم حدیث منزلت نود که یفمبر 
بامبرالمژمنین فرمود ( انت منی بمنزلة هارون من موسی الاانه لانبی بعدی ) یعنی 
منزلة توپیش من منزلة هرون است «وسی تیچ بو سغمیر لیستی زیرا سن آزهن 

دیگر پیخمبری هیا ید 

این حدیث ازطرق شیعه وسنی ازمتواترات احادیت است ومعنی نوات آنن 
است که بقدریراویان آن زیاد است که بقین دار یم آن از بیغمبر وازد شده است 
هتو ان بودن‌این حدیث شن‌شیعه معلوم است ونر دسنیان نز متواغز اش( ) جنانجه 
حاکمنیشابوری که از بزرگانو مشایخ| هل‌سنت است وسیوطی که ازمحتقان نامدار 
آن طایفد أست تصر یح نتفای ان کرده است ونلوخی که ازمشایخ نز رگ سننان 
است يك کتابی مخصوص دراثبات آن نوشته واین حدیث را درصحیح بخاری و 
میج سام وسحی ترهنیومحیح داد وسحیح اج مدروف سار 
عاجه وصعیح نسائی‌هعروف +سنن نسائی ودرهسند احمدین‌حنبل اما سنبان تقل 
نموده ودرنزد شیعه این حدیث ازمتواتر ات بلکه فوق | نس ودراین حدیث سم 
ینمبراساام نیامدن پیغمبردیگروختم‌شدن قانزن البی‌دا بیمین قانون اسلرم اعلان 
نبوده سار کترح میس ی اورا باوردارد خانمیت اورا مز باید باور کند 

کنون باحکم ور آن کهضر بدا قادون اساوء‌را بر ای‌همیشه وهمه کس‌دانسته 
وحکم عقل خداداده وحکم ضرورت وحکم حدیث متواتر باز باید گفت کهدلیلی 
براین هست که قانون اسلاه برای همیشه‌است و ایا باید با دست‌دا پیش ارو بائها 
ومحلس نشنان دراز کرد و ازانبا فانون‌زندکانی وقانون کشوری و گر ی« ضائی 
ودیگر قوانینرا باد گرفت‌باآ نکه دراین کتاب دیدیم چه‌اشخاصی قانونگذار وجه 


۱- بکتاب حراجدات وفغات وغا4المرام رجوع شود 


۷۱۱ 
فائو بای سست و لپوده گنرانده‌اند 
در پر امون ناسخ بس از نکه‌تابت‌شدکه قانون‌اسلم برای‌همیشه وهمه کس 


و نوج اسشت وحو ۵ دا درا بف(د) آزسورء هاگده ب‌ازا که 
اهب الم منان (ع)ر را بخلافت نب گرد اعلان کامل شدن دین وتمام‌شدن نعمت و 


و ربق ما 


خوشنودشدن خووزا: از اسلا تموده میقر ماید لیوم| کملت لکي ۵ بنکم و ات 
عليکم نعمتی ورضیت کم الاسلام دبا 
بس قانون اراد خدا کامل ونا) شمرده وچنین انونی که درس‌گاه‌خدا 
بکاهل و تام بو دن شناخته‌شده و سور ۳ نتواندآ ترا نسخح و ابطال گرد ءلاوه! گر 
قانون خدارا بارلمائبا شو اهند نس کنند معنی آن تخلف از قانون خدا است که 
خرد نمی بذیرد وخود خدانیز قانونی‌نخواهد فرستاد زیرا که نبوت ر أچنانجهدیدیم 
ختم کرده‌است 
کم خر د نستخ ۵ ر | حکامم اینجا باید بحعم خرد رجوع کرد و ازقانون‌های خدائی 
سل دد . تاآن اندازه‌که دردسترس خرداست بررسی کرد ببینیم 
دراینگو نه قانون که اسلاع آوردهد آهی بر ای‌نسخ باژاست باآنکه اینپا جون کامل 
وباهرزمانی هناسب‌است نباید نسخ‌شوه ونسخآنها از مخرد برون‌است ست که 
این بررسی یوقت زیادتری میخواهد که مقابسه عبانة عقاید و آراء و قانوئیسای 
حهانبان یعان بکان با | نحه اسلام آورده شود تامطلب روشن گردد لکن اینجا نیژ 
بطور ا-حمال باید مقایسه کرد تابیکردی‌ها روشن شود 
جه قانون قابل بطور کلی قانون‌هائی که قابل نسخ‌است عبارت از فوائیتی 
لسخ است است که برای‌اداره کردن زندکانی‌معنوی ومادی بشر کافی 
نباشد و باقائوثی بترادان تواند زندکانی مادی و معنوی اورا اداره کند وهمه ی 
دائیم و درفلسنه اعلی هبرهن است چنانحه رأی فارسفه‌را در گفتار ار دیدید کهاز 
بر أی‌انسان دوزندکانیاست یکی زندکنی مادی‌دنیائی که دراین <هان‌است ویفی 


۳۱۳7 
زندکانی معنو ی آخرتی که درجهان‌دیگر است وازبرای هريك ازایندوزندکانی‌ساز 
وب رگ وابزاری‌است که را ید با کوشش انسان تبةآن نقود ودرفاسفه اعلا وفرآن 
کریم و دستورات همه انیاه ثابت است که ساز وبرکف آن جپان‌را نیز اینجا باید 
تبیه کرد و برای‌اثبات این آدعاه همان دستورات‌روحی انساء کفایت میکندو هر کس 
قرآن رچوع کند این‌مطاب را بخوبی خواهد دریافت بس‌ازاین «قدمه گوئیم هر 
قانونی 5ه برای ادارء‌حيوة مادی‌تنها یاهئوی تنبا گذاشته شده‌باشد ما آن‌قانون‌را 
قانونیت و آن‌دین‌را ببزر کی نمیشناسيم 
فانون های بشری انسان را مان زیدگانی مادی دنائی دعوت مب‌کند واز 
ژندکن عمیی ابدی مافل‌میکند وچنین‌فانونی برای‌انسان که دارای دوزندگنی 
است وساز وبرگ هردورا برازهنداست زیان‌های نا گفتنی دارد 
بعظربقانون مادی" تمامقونین بزرگه اسام دارای این دو جنبه است که هم 
ومعنوی اسلام  .‏ زظر بحيوة مادی وفراهم ساختن سازوبرگ آن دارد وهم 
ظر بحيوة موی وسازوب رکآآن مثاد دعوت بتوحید وتقوی که بزر گترین دعوت 
هااست دراسلام چنانجه تیه سازوب رکه زندکانی معنوی‌را میکند درزندکانی مادی 
و كمك کاری بنظم کشو ر وحیوة اجتماعی‌واساس تمدندخالت کامل دارد یات‌توده 
اگر بائه حبد و شوی بودند جنانکه روحآنها بز رگ و کامل مشود کشور آنها نیز 
باعظمت وزندکانی احتماعی وسیاسی| نبا نیز باعظمت می‌شود 
وقانون‌مال عنا( در اساام 4 برای ادارء کشور و احتیاج زنذکانی مادیو ضم 
شده بطوری و ضم شده است که حنبهٌ زندکانی معنوی در ان مور آستت و کبات 
کاری بزندکانی معنوی‌مبکند ازاینجهة دردادن بیشتر مالیات‌ها قصد تقرب بخدا که 
بو اسطة آن زندکانی معتری امین وروح انسانی بزر ی مرشود شرط شده اش 9 
همینطوز دز قانون نظام وفضا: ود قوائین فانوان الام در کشور های حبان و 
که عظت بکشور بدهد لکن حیات معنوی را.بطوری ساقط مبکند و روحرا از 


۳۱۳ 
معنوبت می‌اندازد که گفتنی نیست لکن نظام اسللام درعین حال‌که ءفلمت کشوررا 
بزتر میتواند ادارم‌کن دکمك کاری بزر که بزندگانی معنوی میکند چنانجه خدا این 
معنی را گوشزد کرده و کشتگان درراه خودرا بزندکانی جاویدآن وناز ونعست در 
بنشگاه خود دعوت کرده در اسارم زندگانی مادی ومعنوی‌را هم آ میخته وهريك زا 
کمك کر دیگر قرار داده جنانکه قانون شناسان این معنی را خوب میدانند و این 
یکی از بزرگترین شاهکار ها است که از مختصات اینقانون است و درقانون های 
آسمانی دیگر ناچار کم وبیش بو ده‌است وازاین مقایسةُ اجالی بین‌قانون‌جهانیان 


رابه است 


وقاتون‌خدا خوب میتوان فمید که اینقانون‌های پیپوده چهدرسست وی 
و جنیرن فانون‌هالی حق‌ندارد باقانون خداگی مقابل‌شود ودر بیش آنعرض‌اندام کند 
مقایسه میان قوانبن ما اکر بخواهيم تشریح‌کنيم قانونبالی را که برای ساز و 
برك زندکانی معنوی وضع شده است نباژهند بيك کتاب حدا کانه و بحثهای فاسفه 
میشویم و آن‌درخور این اوقات نیست اینجامقایسه مبکنيم میان قانونبای کشوری 
و لشگری اساام باقوانین دیگر تامعلوم شود این قانون علاوه بر آنکه برای ادارة 
کشور کافیست وهرچه کشور ترقی‌کند قانون نیز دنبال آن ترقی میکند ازهمة 
قانونها نیز بالاتر است قانون مالی اسازم که اساس حیو ةکشور بآ تست چنانچه در 
پیشتردبديم بطوری وضع‌شده‌است که هر چه کشور سای رو بترقی گذاردمالیات 
آن بتضاعف ترقی میکند جنانجه از مراجعه بقانون خالسه جات مطاب واضح ی 
شود ويك همحوقانونی که چنین کشی دارد و خود دنبال احتیاجات بزرلك میشرد 
قابل تنم یت بلکه برای همیشه وهمهُ کشورها وضع شده‌است 

قانون نظام اسلام تیزهمینطوراست زیرا نظام اختباری بقدر احتباج است 
ونظام اجباری گاهی بیج عموی میرسد وچنین قانونبکه هرچه جپان رو ,تمدن 
رود وکشوربز رگ شود آن یز بز رکه مشود وروبترفی میگذارد قابل نس نیست 
وبپترازآن چیزیتعورنمیشود وفانون قضاوت چنانکه دیدید بابهترین طرزانجام 


زر ۳ 
3تون های یکی ازقائونهای عمومی که در أسالام گذاشته است. یکطوز 
ناظر بقا اون قوانینی‌است که برای مراعات نو ده هو برقائو نهایدیگر 
خدا قرار داده مانند قانون‌حرج وقانون ضرر واضطرار وا کراه وامثال آتبا این 
قو این ناظر. بقوانن دبک اشت برای‌مر اعات حال‌هر دم 
اسلامبا گذراندن اینگو نه‌قانو نها مراعات‌مقتضیات‌زمانهاو کشورها واشخاسص 
را بطور کافی کردهاست بس اگز در بسنی کشورها یابرای بعضی‌اشخاص مقاضیات 
چیزی پیش بیاورد بموجب اینگونه قوانین تغیبرائی درقانونبای اولی داده‌میشودو 
اشکال این بیخردان بکلی هرتفم‌هیگردد 
بکنظر بمندرجات در گفتارششم میخوید (دین امروزهامیگوید وظیفه را که 


کتابچة پوسیده 


خر برایآدعی قرار داده درمیان احادیثی است که ما در 
دست داریم وبراین‌سخن هم دلیل از کتاب وسنت وعقل واجماع آ ورده‌اند ولی‌همة 
آخچارا خودشان حو اب داده‌اند بجز دودلیل که آثرا هم هن حواب میدهم وسپس 
دلیل‌های درست‌نبودن این اخیارر! میاورم) 

شما ازهمین‌جا خیانتکاری ودرو غ‌بندی بدین‌را ببینید زیرا قانون های کلی 
اساسی مانند قانون‌مالیات وقانون قضاء وقانون نظام وقانون ازدولجرطلاق وقانون 
مبراث وقانون معاملات از قبیل تجارت واجازه وصلح وهبه ومزارعه وشر کت و 
مانندا نپا وقانون‌ثبت وقانون‌محازات عمومی مانند حدود وقساص وقانون‌تبلیغات 
وقاتون جلوگیری ازمنکرات مانند شرب مسکرات وقمار بازی وسازونواز وزنا 
ولواط وسرقت و خیانت وقتل‌وغارت وقانونتطب, و تنظیف وقانونکلی عبادات‌مانند 
قمازوزوزه وخج و وضووغسل وامثالآنبا همهدرقر آن‌وارداست‌ودر حقیقت احادیث 
تشریح وتوضیح همین:قوان کلیهاست که درقرآن بعطورکلی ذ کر شدهاست 

پس‌اینکه این نویسنده بیخبر میگوید دیرت ما میگوید وظیفه ما دزهمین 
احادیث است حز دروغگوی وماحر اجوی نیست وها س‌از این ابت میکنیم که 


۱ 1 , _ 


۳۷۱ 

فرضاً قانونهای دینی دراحادیث‌باشد اشکالی لاژم نمیا ید . 

وآها ات‌کا مود دلیلپائی آ وردند و همه را خودشان رد کر دندهگر دودلیل 
بایهٌ اطلاعات اورا بخوبی رو شن‌میکند زیرا هرکس جزئی اطلاعات از کتاب های 
اصول داشته باشد میداند 4٩‏ دلیلپائی که ازسنت متوانره‌آ وردندمورد ول نپاشت 
و آنراردن‌گردند ودلیل‌های دیگررا نیز بسیاری قبول گردند 
در برامون دلیل ‏ نویسنده در بان آ ندودلیل‌که مب‌گوید علماء آفردند ورد 

انسداد تکردند چنن‌مینویسد ( اول‌دلیل انسداداست که‌میگویند 
مامیدانیم که خداءارا مکلف کرده وميداني, که آن‌تکلیف هم درمیان هن خبار 
است حال که دست‌ها بعلم نمیرسد اچاريم برمنأخمار عمل کنیم) 

آنبائبکه جزئی‌اطادع برعلم آصول‌دارند بای معلومات این بیخردرا خوب 
میفهمند ونیازمند به‌ییان برای آنها نیست لکن خوانندکان محترم بدانند وازاهل 
اطلاع برسندکه این گوینده بکلی برخااف سخن گفته است زیر | دلیل انسدام زا 
علماء رد کردند وانسداد باب علم را درست نمیدانند بلکه باب علم را باز ومفتوح 
میدانند وراه‌برقانونبای خدائی وتکلیفهای‌دینی‌را روشن وباز میدانند واین بنخرد 
باتدلیل انسدادی بگوشش خورده دیگر نمیداند که دلیل انسدادرا که در کتابپبا 
ذکر کردند برایایشت‌که یکیدونفر ازعلماه آ نرادلیل دانسته‌اند ودیگران‌یکسره 
آنر| رد کردند وامروز احدی ازعلماه دلیل انسدادرا درست تمیداند وهمه یکدل 
ویکحبت آنرا باطل میداند 

اکنون باید بااین ببخرد خالی ازدانشس وخبانتکار بی‌ارزش چه گمت که يك 
چنن دروغی را بدانشمندان بسته ودنبال آن برسوائی وهرزه گوئی برخاسته وهمه 
میدانند که دلیل انسداد هم باهمه نی بایه کیش اینطور نیست که این بیخرد گفته 
بلکه دار ای‌چندین مقد مه‌است که ایشا ازآتها بیخبر ند و آسفدر ساده نیست کهاین 
ساده‌لوحپا بژوانند یر روکنند و در برامون آن سخن گویند لکن باید چه کرد 


۳۷ 

کهاینپا ازهیچ درونغی برواندارند و آزهیچتهمتی خوددار نیستند خود از پیش خود 
دلیلی ممآورند و بانی بجه‌کانه در ببرآمون آن میکنند و آنگاه برسوائی برخاسته 
اشکال بر آن میکنند و بیشرمانه بدانهمندان دیندار ناسزاها میگوپند 
در پیرآهون سیر نویسنده میگوید ( دلیل دوم که برای درست بودن اخبار 

عقلاء آوردند سیر عقلاه یعنی آگر کسی خبری را ازجالی شنید 
شا می‌بن بر د. هانند تاز بتج پس مهم باید این اخباررا بپذیر یم - آری این سخن 
درست‌است ولی تارقتی که دلیلی برنادرستی آن نداشته‌باشيم چنانکه اعروزیهمین 
جپت تاربتع پیشدادیان را نمی‌پذیریم وماگذشته ازآنبا که تااینجا گفته شد شش 
دلیل بر نادرستی این احادیث داریم) 

سبرة عقااه یکی ازدلیل‌های محکم برعمل کردن باخباراست ونظاء‌زند کی 
تمام مردم ونظام کشورهای حپان براخشت مام مال‌التجاره ها که ازبل(دی ببلزدی 
حملو تقل‌مسشو د وتمام قواتینی که در کشورهای‌جپان احرا؛ میشود و تمام‌تبلغاتی 
که‌ازطرف حکومت‌ها و پارلمانبا باهالی‌يكث کشزر میشود یابوسیلهرادیو یابوسیله 
روزنامه همه ازاتقیل است نویسنده نیز اصل سیرء عقاررا قبول کرده‌است لکن 
شش‌دلیل آورده برنادرستی این احادیث وما آنبارا میا وریم و مورد خطای اورا 
دکر ميکنيم : 

نو نسنده کتایحه این آشکالات‌را درضمن سژال(۱ ۱ ۱۲) نوشته بس‌حواب 
ازاین اشکالات عان حواب از آن دو برس است 

۱- بسیاری ازاین احادیث باعقل نمیسازد نمونه‌های چندی ازاین‌اخبار در 
گفتارهای بش کرت 

جواب آنبانیز دراین کتاب گذشت لکن‌فرش مبکنيم که روایانی در کتابپا 
باشد که باعقل نسازد باید همان روایات را کنار گذاشت چرم دیگ ر کتابها واخبار 
درگچیست ؛ مثاا شسا اگر بکفته خودتان تاریخ پشدادیان را پذیرفتید باید 


۳۱۸ 

تاریخ صفویهرا هم نبذیر ید باا گر در به‌عی‌تو آریخ يك‌چیزی بر خلاف عقل‌شما نقل 
شد بای تمام تواریخ‌را کنار بگذارید اگر این کلم درست باشد باید تمام اخباری . 
که ع(حبان هدتشر مشود کنار گذاشت ورشته زندگی‌را بخباره ازهم کسییخت 

زیرا درمیان اخبارجهان خااف‌عقل بسیاراست آیا این نبخردی نیست ؛ 
لك نکن دا استنی درآسنحا يكنکتة است 45 این و اه ازان دکلی سیر 
است وازانحیت سستیز ۵ بر خاسته ان اشکالات را کرده و باروشن سئل آن راه 
اشکلها بکلن بسته مشود وان آتستکه اساسا احادیش که دردست مااست بردو 
گونه‌است یکین احادیثی است که حثبهٌ عملی دارد بعنی احادیثی که در برآمو نت 
قانونهایاسنلام وارد شده‌است و باید با با عمل‌شود ماننداحادیثی که درعبادات و: 
دستور ابا وارداست با در تشریح وتوضیح قوانن کشوزی ازقبیل قانون قضای و 
مالیو نظای ومانتداثا وارداست ودیگر احادیشی که حثبه‌عملی زدارد مانند تاریخم 
هائی که نقل‌شده واخباری که راجم بفلکیات وجغر افیا و هیئت ونشریح وامثال 
آن واردشده ویعبازت دیگر احادیثی که فقط جنبهُ علمی‌دارد علماه وفقراء چنانکه 
علبی دارد اساسا جچت تمیدانند ومورد اعتناه وبررسی‌هم قرار ندادند و میکو یش : 
دربحث اینها اثری ندارد اگرآنبا موافق علم وعقل شد که همان علم وعقل در کار 
این ببخرد گمان هبکند که علماءاسازم م‌کویند اگرخبری واردشدبر خرف 
درعالم اثری باشد در کتابهای خود نوشتند و گوشزد دانشجویان کردند که اخبار 
فرقدارد آن‌غقتل بعنی بر هان عقلی) عل‌شماً سل ۹2 وعادات‌است ازاینجیة‌برداشتن 
فرشتگان را میگفتید خلاف غقل‌است با نکه شما دلبلی بر آن ندارید جز آنکه با 


(۳۱۳» 
میگبردودرعن‌حال نزدیاك بجقرقت وبا کمال سهلی‌وساد کی تمام مشود رباقوانن 
دیگرزهبن تا شمان فرق داشت وجنان قانه ونی نسخج بردارئیست 
اینپا اصول قواننن کشوراست وقوانن فرعیه نیز هر باث دراسااه بطور کانی 
هت که بابررسی حال آن معلوم میشود 
ناسخ ومنوخ ‏ دراینجاماباید باصلاشکال‌جواب بدهیباآننه ببپایه‌بودن 
در چه احعا میست آثرا تااینجا روشن کردیم ۱ تک رد این مسلم‌است که هم 
درقر آن وهم درحدیث‌ناسخ وهنسوخ زیاداست) 
حواب آنستگه زیاد بودن ناسخ ومنسوش درقر آن وحدیث دروغاست در 
تمام احادیت کمان ندارع وان بکناسخ ومنسوخ بیدا کرد خوب بود نویسنده از 
این زباد جند عنالی میاورد نامورد استفاده مسشد واما درقرآن تسار 5 م است ۳ 
آنهم درقانونپای اساسی کلی نیست مثاا درقانون مالی یافضائی بانظام ی اس 
ایدآناستج ومنسوخج نیست بلی‌کاهی ركثتغیبریحز ی داده‌شده‌است ودر بعضي عبار ات 
کاهی‌تصرفی شده‌است اینپم درحزگیات برده ونکت آنهم آنست که البته درایتداء 
امر نمیتو ان بکمرتبه تمام قوانان را آاورد وتماء آراه؛ عقاند واعمال مر دهر | ۳ 
گذاشت اینستکه اسارم پعلورندر یج پایه های قانونرا بناگذاشت تا آنکه درخلال 
بیست و چتد سال تمام قوانن خدائی وضع شد ودین کامل وئمام‌شد پس آت‌که گفته 
است ناسخج ومسوح درقر آن وحدیث زیاد | ست از بیخبرزی از اسارم رفانون آن ژ‌ 
قرآن وحدیث است واینکه گفته لابد این ناسخ و منسوخ براي اقتضاء زمان بوده 
حرف بیهو دهاست زیراهر کس بمو ارد شخ رجوع ع کید ی نزن بعضی‌حز گیاتی است 
که بملاحظة حال مردم تخفیفی یاتغیری داده شده‌است و انیحه برای اقتضاء زمان 


تقییر باید داده‌شود قانونیای کر اساس است وچتن تست درقانونبای آسارمر اند 
ی او و رف 


۳۱۹ 

سلقه شما نمساژد وباآنکه آمدن مارشکه نزد امام‌را گفتید خلاف. عقل اسن وما 
مشت شمارا باز کردیم در گفتار اول بانجا رجوع کنید 

آریا گر صدحدیث فرضاً واردشود که خدادو تااست پااجتماع ضدین‌جایز 
است مثلا باسه‌زاو یه مثلث مساوی باسه‌فالمهاست مااثرا نمی‌پذیریم 

لکن اخباری که راجم بتدریح وتوضیح قانونهای خدائی‌است وجنبه عملی 
دارد آارا علماء مورد بررسی کامل فُر ار دادند ودراطر اف آثباتا ۳ نو شته‌اند ) 
کتاب وسائل که از بزر کترین کتابهای اساامی‌است وذر آن اتگونة اخبار که مورد 
عمل‌است واردشده بیشید اگر بلك‌روایت بر خلاف عقل درآن دیذید حق‌دار بد که 
گفتار این بیخردان‌را پذیرید ازاینجا راهی بازشد بجواب اشکالات این‌ببخرد که 
ندانسته و از کتابپایعملی وغبرعملی بررسی نگرده همهر | بکدسته کرده وباشکال 
برخاسته باآنکه خود علماء این مطلب‌را ازاول امر متوجه بوده و گفته‌اند آ بااین 
ی فرهنگی هارا باید چه‌نام گذاشت ؟ 
بحارالانوار چیست کتاب‌بسارالانوار که تألیف‌عالم‌بزر گو ار_ومحدث‌عالی‌قدار 
محمدبافر محلسی‌است مجموعه‌ای است ازقر یب چهارصد کتاب ورساله که در 
حقبقت يك کنابخانذ کوچکی است که بايك‌اسم نام برده میشود * صاحب این کتاب 
چون دیده کتابهای بسیاری ازاحادیث‌است که بواسطة کوچکی و گذشتن زمانبا 
ازدست یرود تمام آن کتابهارا بدون آنکه الترام بصحت همه‌آنبا داشته باشد در 
يك‌مجموع4 باسم بجر لانواز فراهم کردهو نخواسته کتابیعملی بو بسدبادستور ات 
وقوانین اسازمرا درآ نجاجمع کند تادراطر اف آن‌بررسی کرده‌ودرست را آزغ‌ردرست 
حدا کند درحششت سار خزانه همه اخباری‌است که سشوایان اسلام نسبت ذاده 
شده چه‌درست باشف بانادزست درآن کتابهائی هست که خود صاحب بحار آنبارا 
درست تمیداند و اونخواسته اتاب عملی‌بنو رسد نا کسی‌اشکال کند که‌چرا این کتاب 


هار فراهم کردی پس نتوان هرخبری که دربحاراست برخج دینداران کشید که آن 
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اف عقل یاحس‌است چنانکه نتوان پیجهت اخبار آنرا ردکرد که موافق سلیقه 
هانیست بلکه درهرروایتی باید پررسی‌شود و آنگاه بامیز انبائی که علماء تراصول 
نعین کردند عملی بودن یانبودن آنرا اعلان کرد . 

۲- بسیاری ازآنبا باعلم وکاهی باحس نمیسازد ( نمونه حدیث دیده‌شود) 
اک فرض کردیم حدیثی باعلم فطعی یعنی علمی که ببرهان ثابت باشد نسازد آن‌نیز 
باید ردشودلگن دراحادیت دستة اول که حثبة علمی‌دارد ومورد اعتناه واعتباراست 
چذن حدیثی وجود ندازد اگرچنین حدیثی‌باشد دراحادیث غیرعملی‌است که فقهاه 
ازاول‌ححت بودن آنر امنگرند ونمونة حدیثی که د کر می‌کند همان‌احادیث راجم 
بجنر افیایافلکیات باهیشت‌است که در بحارد کر شده‌است وحال آنبارا معلوم کردیم 
چنانحه| گرحدیئی‌باحس ساژد نیزمورد قبول یست لک باید دانست که‌احادیث 
حابلقا وجابلسا مخالف علم قطعی وحس نیست ژیرا ما نمبدانیم درهشرق وهفرب 
دنیاچنین‌شهر هائی‌هست بانیست شاید در گرات دیگر بامنظومات شمسی دیگر چنان 
شهر هائی باشد وهمان‌طوراخباریکه راجم با سهان آهده مانمیدائیم اصیطلاح آنبا 
دراسمان چیست آیا مدارشمس‌ها و کوا کب است با چرز دیگر وحمله کلام آنکه 
اسلا مر اد کو بنده معلوم نیست تاپدانیم خلاف عام یاحس است عاروه شاید پانصد 
سال راء سال‌نوری باشد وعلم وحس راه ندارد که بداند بیآزبانصدسال نوریچه 
خبراست درعالم تکذیب بیجاکارخردمندان نیست 

واها حدیت غروب: شمس ورفتن ااسمانی باسه‌انی ورسیدن بزیرعرش و 
سحده کزدن ومانند این‌گونه‌ا حادیث مراد درست معلوم‌نیست اولاآسمان یعنی چه 
وتان عرش بعنی‌چه ؟ عرش دراصطلاح حدیث بحند معنی آمده آیاکدام يك هراد 


است وثاللاً سجده یعنی چه قاید یجو‌امانند. ابذاق ان باشد که دزرسوزه رحهن 
لا وا اقا سا ما ار ۳ 

میگوید النجم و الشجر یسجدان یعنی گیا ودرخت‌سجده میکنند خو بست‌قر | نرا 

زد کنیم که خل(ف حس گفته باانکه وق تیم سججدةا ینهاخاضع بو دلن و بر سدت خذاگی 
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سبروحر کت کردناست شمس‌نیژروی سبرخدائی که سبرمیکند و پیش خد اخاشم 
است وسجده کر ده‌است والته باامرخدا غروب وطلوع‌می‌کند ومددهای غیبی بان 
هیرسد چنائحه خدا میگوید بسیح 4 مافی| اسموات والارض همه عو حودات 

دکرخدا میکنند 
حمله کارم انکه هبیحيك ازاین احادیث که آورده اژباب آنکه مراد معلوم 
تست ایتو ان در باره | نبا حرفی زد آری يك حرف بافی هماند وان انسیتکه این 
احادیت‌راجر | گفته‌اند درصورتبکه‌مراد درست هعلوم‌نبوده . جواب| نستکه فرضا 
1 حدیث صحیح باشت و بگو يم گفته ار | رت ازقر آن که بالا تر تمم‌شود درقر آن 
نیز آیات بسیاری‌است که مرادرا مانميدانيم مانند اوائل‌سور » شمابرای این ایات 
ج هعنی‌درستی‌سراغ داربد الم المر حم حمهسق کهدص ق ن ومانند انا 
يك کته دا نستنی . دراینجابایدماخوانندکانراتوجه‌دهيمبيك‌نکته که برای‌حل 
مساری از اشکالات باید اثرااداست وان استکه چنانحه گفتیم احادیت اساسا 
بردو گونه‌است‌یکیاحادیثی که حنبهُعملی داردو آن‌قانوثمائی است که برای‌زندکانی 
این‌خپان بان حپان وضم نگزد‌فاست ودیگراحادیشی که حنبه علمی دارد وازفبیل 
قانونهای کشوری ولشگری ومانند آن نیست که باید بمورد اجراء وعمل گذاشت 
مانند احادشکه در باب قضا: وقدر وحبر و أختبار بادر باب هنشت ونجوم ومانند آن 
آمده‌است ودرقر آن‌نزهمی دو گونه آ بات وارداشت بکیابات عملی 5ه باید توده 
بان عمل دنند ودر کشورباید بمورد احر ا+ گذاشت ودیگری یات علمی که چنین 
نیست ؛اچاراحادیث و | بائیکه ازدسته اول‌است چون‌عموی‌است وبرای‌عمل کردن 
است باید بافیم عموم درست بیاید وقوآپاباویل وتوحیه راه ندارد البته قائونبکه 
برای يك‌مملکت وارد شد تباید طوری وضع شود که اهالی انهملکت آن‌قانون‌را 
نفپمند اری همست تشر یح وتوضیح فانون بازمحتاج بدانشمندانی باشد لکن 
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لازم تست کوننده آنطوزی بکو رد که همه کی آنرامفیمد رکه ممکر نت ارم 
گونه چیز هار | بافیم عموم نوده ببان کرد 

عتا(ی‌کنفر طبیب یوقت میخواهد بکدستو ر حفظ ااصیحه برای اهالی کشور 
بئویسد اچارباید طوری‌بنو بسد که توده |نر افهمند زیر | ایندستوربرای عمل‌است 
لن بکوقت مبخواهد يك کتاب علمی بو بسد البته این کتاب را نمیتواند طوری 
بنویسد که همه توده انز بقل متد کتایتکه هیتئی بریکقواعد سیاردقیق علمی است 
ناچار بر ای بکدسته دانشتندان نوشته هقه دا ودیگران حق دخالت دران ندارند 
وا گر ردهند باشنداعتر اض‌هم نمیکنند که چراطوری‌این کتابراننوشتی که‌حمالان 
وحامه داران نیز بشپمند 

قران وحدیث نیز قانونهبای علمی‌را که برای‌وده آوردند طوری ,بان کردند 
که هردم میفهمند لکن علوم قران ود 9 همه کس نمیتو اند به‌بمد وبرای همه 
ی هم تبامدة اشت بلکه بعصی ازانبا رمز است مبان گو ده و ره خاصی 
چنانکه دو لت بعسی تلگر افات رمزی‌دارد که صلاح کشو زنیست که | نهار ااشف د 3 
تلکر افخانه هم ازان تلکر افات جیزی نمبفیمد درقر آن ازاینگو نه رمزها است که 
حتی بحسب روایات جبر یل هم که فرانرا آورد خود نمیدانست معنی آنرا فقط 
سغمی اساام ور کسرا اوتعلیم کرده کشف ابن رمزهارا هیتو انستند بنما ند مانند 
همان‌حروفی 45 دراول سوره‌هااست ودرثر ان درا ادن ستخن را و شزو مر دم 
گرده. در ( ( آبه ۵ ( از سوزه ال عمران [ هو الذی انز ل راك الکتاب منه 
آبات محتکمات ه.. ام کناب و آخر تشابهات ما ای و ی فلوبوم ۲ 3 
هون ماتشابه منه ابتغاء الق و ابتفاء تاو بله و مارعلم تاو یاه الا الزه 9 


ط ۳ ۵ ۱ ات ال انا 
الر استحون فیا لعلم یقو اون آمنابه الخ) دراء نآ به قر بش رشده ات پات 
لب وال ۳-2 


آبات بردو گونه ات ناک آبات م‌کمات که ان ی الم ارد و همه انا هش ند ۴1 
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باگ| یات هتشاهات که تاو بل‌دارد وازقسلرمز است و تا بایآرش اج: خداور اسخان 
درعام مر نمبداند 
بس اینکه این نویسنده بتقلید بعضی بیخبردان‌گفته ( تأوپل معنی ندارد و 
کار اد 3 برابسماست که اک اقا جیزی یگوید هس دشرشنان رن 
که عرف از آن میغپمد ما باشد نفلام ژند ورزابیم مبخورد ) ازجبل‌وبی 
دی‌است مانند آنستکه کسی بگوید | گرریاضیات عالی باقانون ابوعلی‌را بزبان 
توده نئویسند نام زند گی: بهم‌میتخجورد باید درجواب گفت اینگونه علم عموی‌نیست 
ومر بوط : بزند ؟ یعموم هم نیست بلکه ایثهارا نمیثوان مور نوشت که عموم ازآن 
استفاده کنند ؛ فرآن وحدیث بر ای طبقات مختلفه مردم آمده است درا نبا عاومی 
است که مخصو صین بوحی میفرمند ودیگر مرده بپر؛از آن‌ندارند . وعلومی‌است که 
برای رك طبقهُ عالی ازدانشمندان است یگ ان ازآن بکلی ی هره هستند مانند 
براهینی که برتجردو اجب واحاطةقیویا و است که شماهاا کرنمام قر آن‌رابگردید 
تمیتو اشدا یگ به مسائل‌را ازقر آن‌استفاده کنید لکن اه آن‌مانند فیلسوف بزر کی 
صیرالمتا لمیر وشا گرد عالیمقدار آن‌فی شکاشانی علوم عالبه عقلبه را ازهمان آ بات 
واخبار که شماها هیچ نمیفپمید استخر اج میکنند 
آری هر کی‌نباید درعلوم قر آن‌وحدیث دخالت کند قر آن‌و حدیث نیزابی 
ازاین تصر فات حا اه کرده است کة شما خر دان با از ولیم خود در از تناکنند ۰ 
حمله کلام آنکه احادیت بسباری که دران‌گوته عاوم زارد است درصورت صحت 
عبتنی بر باكاهطلاحات ورمز هائی است که مردم تمیتو آنند از آن استفاده کند مانند 
اخبار کوه‌قاف و اخبارکاووماهی واخباررعد وبرق وژلزله وصاعقه ومانند آنباکه 
دراین کتابجه اوه ان آنکه اشا جنر ی‌انست که باان بتو ان اززیر بارقر آن 
وحدبت برون رفت مافرضاً که تما این احادیت‌را باطل بانیم بازیجکم عقل از 
احادیث دی أ 


ر اجدتو نیم چم بوشی کنیم ۳ باطا ن او دل) 3 اب ی درخ ظر عاما 
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۳ اعتباری ندارد بارد کر دن بك حدبث 49 خود محدئین هم میکوایند بابد آن ر 
رد کرد موجب‌نمیشود که احادشکه حنبهُ عملی‌دارد وعلماء آنهاراهمه قبولدازئد" 
وباعقلوعام وحس‌هم منافات ندارد مارد کنیم چنانجه این بیشرد میگوید ( چون 
این چند حدیث درست نییسث باید تمام احادیث را قلم دورش کشید ) این سخن 
فاد سیک بگوئیم چون به‌ضی دواهای این‌دواخانه زهر کشنده‌است ماقام دور 
تمام دو | خانه‌ها 3 وجون بعطی ازحرفپای تاریج اعثم دروغ است ها همه 
کتابپای تا بجر | کنارمی‌گذار مالبته این‌سخن مخالف حک خرداست وهیج عاقلی 
باآن همراهنیست ازاین‌قرارباید دورقر آن‌همقل بکشید برایآنکه بعضی ازآیات 
آفر اه اند و باعقل‌نافص‌شمادرست مشود هانند سین گفتن همه مو حودات 
و ستبیح آنها وسخن گفتن مورچه وهدهد وژنده شدن مردگان بدست ابر اهیم و 
عیسی‌وزنده‌شدن عزیر والاغش ومانند اینها بس بکفته شما باید دورتمام قر آن‌قل 
کشید یابایداعتراف کرد که علم‌بشر ناقس ومحدوداست واطارع بر وامیس کائنات و 
اسرارموجودات ندارد امروژهم که روزکار علم ترقیات روزافزون کرده بازصدها 
هزاراسر ارحپان درپس برده ماندهاست وروزکارانتظازدانهمندان بزر کتری دارد 
که بعضی از | نبارا بدسترص | نبا گنازد .پس‌انسان عافل تباید بمجرد آنکه جبزی 
برخااف سلیفه باعادتش‌شد باعلم ناقصش راهی برادراك آن نداشت بانکاربرخیزد 
و آنگاه ناه سر اسیمة شاه و آنواته را ازدست داده ون دورتمام اخدارباید 
قلم کشید باآنکه هزاران احادیث از پیغمیر اسازم و ییشوابان‌دین رسیده که انسان 
را راهنمائی باسرار توحید ومعرفت میکند ومشکلات زندگانی دوبان را برای 
افسان اسان کید وکلید درهای فضایل و کمالات‌رابرایکان بدست انسان میدهد 
اب سبازی ازاسا بازند کی یاوه کفتار حکوهت وفائون دیده شورد) 

حواب این‌سخن در براعون همان کفتار داده شده‌است با تیحا رجوع‌شود " این‌سه 


اشکالرا در بشت کتایحه دز بر سش در ازدهم در کزدهاست 
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بیشتر اینها خودشان باهم نمنساژد ( کتاببای حدایت براست ازایتبا) 
اينکه ماميگوئيم سرخودکسی نمیتواند بکتا,های‌خدیث رجوع کند وازانباحکم 
خدارا مد واحتهاد تخصص بروتا وردن احکاماست بت ازقو اعد واحادیث و حدا 
کر دن|حادیث عملی است ازغبرعه‌لی که آن مر بوط برك‌قواعد علمی دقیق است که 
دست شماها بان نمبرسد برای همین‌است که شماها وقتی رجوع می‌کنید بکتابهای 
حدیث سر گردان میشویدکه باید چه کرد راه بیدا کردن احکام عملی‌راهم ندارید 
ژیرا قواعد فنی دردست ها سکت ناجار کارا اسان ؟ رده بانکار می برد داز ید 

خوبست شمابااینیمه هعلو مات يك سر کشی برمه‌علوم بکنید ناچاز درآ نبا 
۸ جیز هائیست که شماها نمیفهمید و بنظرتان باهم متنافی فا ند ۳ 3 
خودرا راحن‌کنید وبگو کید هم علوم باطل‌است ال ن روایانی که بنظرشما باهم 
مخالف‌است وفتی اهلژن آنپارا دزتیعت فواغد میا وزند بیشتر آنها ازتنافی برون 
میآید وبهضی ازآنباکه تنافی باقن میماند غکلیف قطمی آنبارا درعلم اصول تعیین 
کردند نطو ری که عملی‌بودن کته ازا نپارا اهل‌فن تمیز مید‌هند ونر گردائی 
برای| نها درراه بافتن وان نمست آزی چونعلم نظری احتبادی است مانددهمه 
علوم میاناهل‌فر اختالاف نظر بیدامیشود| نوم نه‌درق و انین اساسی بلکه در بعضی‌جز لیات 

‌- میدانیم بسیاری ازاین احادت ساختگی است ( کخانسای درانه سوت 
حدیث عوضوع تامحمول دنده شود 

اما شها؟ 45 بر آی‌تمیز. حدست سم اختگ ار ز بر ساخت؟, ی رای زدارید که 15 
کو ند میدانیم ازاتحیت هی‌نطور تری بتاریکی انداخه مهو کرد کتابپای درا 
رجوع شود باانگه در کتابای دراره انتوانه اجاد ترا شک هدز » آری‌در 
کتاببای اصول‌میران برای‌تمیزدادن ست واهل‌فن تمیزم‌دهند ازاینجهة محعول 


۱ ۲ ۱ سل 0۱ ۱ سم ۶ ] 4 ۱ ۱ - ۱ ۳ ] 9 
آر تلا تساو ۳1 هید میات 8 سنا ابر هللا لد 3 سادن ی ۶ توب عع یی لا ای اد ۰ 


با یود اخبسار ظن اسدیت 5 تسم ۱۳1 و5 ۷1 دعر ٩‏ و شله جاه تنلست "۰ 
سا 2 ۵ ۱ ار يا زا سا ریا مب تج 


۳۳ 7 

(انالظی لا بعش میا لحق یا ) این اشکال همان‌پرسش بازدهم است که میگوید 
این احادیث که اهر وز دردست‌مااست ظنی است وعقل‌هم ین | نمی بذیرد که خدای 

قادر وعادل اشرف مخاو قات‌خودرا بحزی اهر کند وزاه علم‌را بروی‌او بندد ) 
جواب پرسشی حواب این اشکال | نستکه خدا درابلاغ فرمانپا و رساندن 
باز دهم قانون خود بنردم يك‌امر تاه ب رخاف سبره وطر یقه‌عقاره 
عالم نسازرده جنانکه تمام عقااه درتمام کشورهای حپان بخبر اشخاصی که مورد 
وتوق و اطمینان آغمااست عمل‌مت‌کنند وا کر عمل بخبرداذن اشخاص ممنوع شود 
باید هر اساس زند گی خو در | بهم‌زنند و و نظام کشورهای حهال‌ناید بکلیبم‌بخورد 
همینطور خدا درتبلیغ قانون‌های خود علاوه بر آن احکام وقوانینی که درقز انس 
وقطاعست وعلاوه برآن احکانی که ازروابات متواتره ثابت شده و آنه م بطور قطع 
ثابت است بهمان‌سبره وروش‌عقاه رفتار 5 ده و فائو نبای‌خو درا بمان‌روش تارف 
مبان حپانیان تبلیغ‌نموده وعجب آستکه نو سنده باایشکه اعتر اف کرده که روش 
وسبرة عقازه بذبرفتن خبراست مانند تاریخ بازمت وید اعمل کر دن بظر خااف عقل 
است وعمل باخباررا عمل بظن میداند وحاصل کلام او این میشود که سیره عقار: 
برعمل‌نمودن بجیزی‌است که خلاف عقل‌است وواین ازغایت بیجردی وجپل است که 
کس ی کار تمام عقاه عالم‌را برخلاف عقل بداند پس باید گفت که عقلاه باعمل کردن 
باخباررا عمل‌بظن نمیدانند را بو ثوق‌مدانند ودرفرآن م ازظن‌نبی کرده 
ه‌ازو ثوق و یاعمل بظنی که ازخبر اشخاص‌هورد اطمینان حاصل شد مخالف عقل 
نمندانندو خداهم اینگونه ظن‌را جلوگیری نکرده زیراجلو گیری از آن برخلاف 
نظام‌حپان و نظام زندکانی حپانبانست وخدا نظام حپان را هر کر پم نو اهدزد و 

طر یه قطعیه عقاار | خر اب تخواهد کرد 

راك سخر. قابل تو درا سنا باید خو انندگان‌را متوحه کنیم بيك‌نکتة قابلتو حه 


۳ ای 49 احاذیثی که از مر اسر لام و سشوابان م۳ نما سیده ودر کناب 


»۳۳۷( 

شت‌است ازهمین زمان‌ما تازمان ببشوایان دین وائمه معصودین سا( له عليهم در 
همه ما قاتا شام که آن‌راباتر انقل کر دند حالاتشاندرعلم رحال‌من کوراست 
وازاین‌علم معلوم میشود که حدیث ازچه اشخاصی دست‌بدست بما رسیده وشرح 
حالات آ نها وخوبی وبدی و چکو نی ژندکانی انبا همه در کتایا ضبط اشت بس 
میان اخبار بیشتر تواریخ واخبار کتب احادیث این‌فرق روشن هست که درتار یخ 
وثوق واطمینان‌نیست زیرا ازاحوال اشخاصی که نقل‌شده ووسیله‌هائی ده خبر بما 
ردتقم فرمت اطا(عی ند ارم لکن در اخبار ما اینطوز یست علماه ومحدثان ما هر 
حدیش را که میا ورند میتو انند ازروی کتاسای رحال ثامت کنند که ابن خبر مورد 
وئوقاست باصحیح‌است ت بامورد اطمیتان نیست ونباید بان عمل کرد الان‌ما کتاب 
های هزارسال بیش ازابر‌را هانئد کتاب‌کافی که ازبزر کترین کتاببای حدبث است با 
وسیله اشخاص‌مورد اطمینان وو وق بطوره‌ساسل نقل‌ميکنيم واحوالرحال خود 
کافی یز معلوم وعضبوط است یگ اخبار تار بخ‌را هم کسی تیذ‌یر د برایآنکه‌از 

ناقلین اخبارآن بی اطلاع است حق ندازد اخبار کتابهای حدیتر! نبذیرد 
يك نظر ی بکتابجه بس‌ازانکه توسنده جمله از اجادیث غیر عملی‌را که 
جور ۹ آنبارا دکر کر دیم آو رو و ید شا شش بو تبد که مادربرایر احادیت 
خوب‌هم داریم‌ولی این‌سخن برفرض‌هم درست‌باشد بدان میماند که کسی بخو اهد 
از کاسه که نصفش شکسته کار بکشند ینام نکه اصفت دنکزشن سالم است چنانکه خود 
شها گر بسن نادرست از ؟ سین بشنو ند دید ر بکفته‌هایشن بی‌اعتناء همشو ید ( 
اف ان براه بن هوش سرشار ودلیل‌هنطقی 1 بایك‌منال بيیتناسب هبو اهید 
بكك‌مطلبروشن را سرپوشی کنید | کر يك یاچندحدیث‌در کتاب‌بحارالائوار که‌خود 
صاحب کتاب نیز از ام بدرستی بدن ین زدارد و ارد شد که یامر اد غیر معلوبود و 


بافر ض بر خااف عفل‌بود پاداسی اراس وسایل هم که احادیت موردعمل‌است. 


برداشت وعمل‌بان‌را مانندکار کشندن از کاسه ننمه‌درست ییا ٩:‏ در 3 با اایکه‌مال 


۳۳۸ 
درست آن, اشتت که ا کر دوکاسه باشّد یکی شکسته باشد و یکی دوشن انسان 
۲ شکنته :زا گردن درست تماید بگذازد سخن‌شما بان ماند که برای بدبودن 
بكت‌دارو که و د دارو گر نیز ببدی‌آن اعالان گر ده ازدار وهای خوب‌آن نیز برهمز 
کنرد وبواسطه بدی‌نان يك خبازی ازتمام خبازی های شهر اجتناب نمائیم خوب 
باشد بابد باشد واين ببخرد باز ندانسته که هزاران نفر راوی حدیث درعلم رجال 
هست که این احادیت ازچند فر آنپا نقل‌شده ویو اسطه چندحدیث ازچند نفر که 
بامر اد معلومنیست ویافرضاً باعفل درست‌نمبا ی نمیتواند دست امه احادیثی که 
هزاران|شخاص‌دبگر نفل کردندبرداشت | با این بیزوده گوئیو بر یشان‌نویسی‌نیست 
بك نت دانستنی دراینجا باید بيك کته دیگر توحه بیدا :گرد فای اشست 
که ما يك خبری‌که فرضاً خارف واقع باشد ار از کسی شنيدیم یکوقت معلوم 
منود که کورنده این :روا 293 بر ای ها نقال نمودهاست 

دراینصو رت مااعتناه باخباز دیگراو نیز نمبکنيم لکن| کر گو ندرا بامانت‌ودرستی 

شناختیم و ازاو يك‌خبر نادرست شنبدیم واطمیتان پیدا کردیم یااحتمال سحیحی 
دادم بااش‌که گو بنده متعمدا درو غپردازی نکرده وازروی اشتباه وخطا این‌خبررا 
نقل کرده این اسباب این نمیشود که ها باخبار دییش‌که تادزستی آنرا نفپمیدیم 
اعتناه نکنيم پس‌اینکه‌نویسنده می‌گوید (خودشما | گر يكك‌سخن نادرست از کسی 
بشیو بل دگ ر بگفته‌هایی؛ اعتناه هیشوید ) درهمه‌حا درست یست خودشما از 
باف‌نف ی که مورد وفوق, واطمیبان است | کر يك جیری که پنظرتان نادرست است 
فده بد وا حتمال خطا واشتباه در بارةاو بدهید بمحرد نقل کردن بك خبر نادرست 
زاخباردییز ش‌دست میهد وا کر اباشد,بانال: بات خر نادرستن ,هر دم دستتاز 
تمام اخساز اشخاس بردارند باید نظلا زند یر بپم زنند زیر هیجکس از خسلا و 


ییا ۴« 


اد ستاه خالی :. مت 5 نا با ر ‏ ل ال فد سای مر ‌ ای | و بات وا یل ز نادرست نك آهیشو ۵ 


بسن با ؛ ناب کب دم أز ز مار ۳ ۰ ابا ز. بنکلی, خودذازی کنند با زد 9 هیدانیم نام جپان 


,۳ 0۳) 
وزند فی بیذیرفتن اخبار ی سراگر درروابات صحیحه که اشخاص درست 
موزد اطمینان آنبارا«نقلکردند یکی دوتا روایت برخلاف عقل شنیدیم و احتمال 
خطا و اشتناه کاری. هر کار بود تمیتو توانیم دسث ازتمام اخماز آن اشیخاص بر دار ؛ ۷ 

سثرنکه در رت‌موزد خطا کر ده‌است 0 1 رس جیار خالاف و آفم خیلی‌نقل 
تور جرد ازروی اشتباه هم باشد ناخنار او اعتمادی نته ان کرد 

اکنون خوب‌است خوانندکن رجوع کنند باین ا خباری که بخالاف عقل | نها 
است سنند آبا حزاشست که بکتفر راوی که هزارحدث مثلا ثثل‌کرده وهده 
مطابق عقل وعلم است یکی دوحدیث هم برخااف عقل وعلم نقل نموذه و احتمال 
میدهیم ین حدیث بابو اسطه گذشتن زمانها اشتباهی‌درنقل شده باشد نافرضارآو ی 
خطا واشتباهی‌رکزده باشد دراینصورت آبا ها میتوانيم دست ازهزاز روات‌دیگر 
کت اشیت برداریم ؛ 

شما در يت‌محاه که نو بسنده اورا بدرستی واهانت هیشناسیدصدها خبرهای 
درست موافق باعقل دیدید حرین, شماره‌های آن بکی دوحا خطا بود که احتمال 
داد ید در مطیعه اشتباهی‌شده بانو بسنده:باشتماه وخطا آ وت نادرستت را نقل گرده 
آبا ابا تما میحله‌های آور اکنار مسگذارید و اعتتاء باخار دن؟ رش نید دا همت‌ان 
هورد خطار! کنار گذاشته دیگر مواردش را می‌بن‌بر بل | گر جدان‌است ماج راجوتی 
وغلط‌انداژی این نویسندکان‌را باید پیذیر ید وراه غلط اندازی | نبارا ومد اینبا 
بو اسطهٌ چندحدیث که برخلاف قمل آ نبااست باا نکه مسگن است خطا واشتباهی 


ای از ۳ 
در کار باشد پامعا , دیدری کهفرم مانباند اشته باشند عیخو اهند از هه ۱ ان حد بت 


کي "ارت . اس 


درست که باعلم * عملی هو اف داز اشخاض هو زد اسان 9 توی شل ملع تست 


۳ ام 2 رن 
بردارئد وحرم خبالی کتاب(؟ ۱ سحاز الانوآررا بدر فا دما دتانباه) حلداست بذیحی 
‌ ی 1 1 9 ۳۷ 0 - و 1 تنم ۳۹ _ 
ازایتهو نه روایات درا نما نیست بگذارند واززبر فرمائهای خدا بدسره شاند لچی 


۳ 
ای 


و دز هو ر تبگ4هه ان نو ستدکان اخبار بهضی ره زنامه‌های 5 و لد 5 شوررا ]که 


زر ۰ ۳۳)) 
اطمینان بو بتتهکان ان تاش ودر ]نبا خااف‌حقیقت رسمیاز د بد‌ند نا<ان ودل مد بر ند 
اکنون چه شده‌است که اخبار روزنامه که نویسنده‌اش از هیی‌خونه دروع 
و نادرستی احتر ازنمیکند بابدیذیرفت لکن بو اسطه نادرست بودن یك باچندحدیت 
یافرتنا يك کقاب ماید. دست ازنماء کتابهای حدایت ابر داشت حعمت. ترا وا کنر 
نی بو حدان بالك وانساف خوانندکان محترم 
ار سشی سبزد هم و ) بنظر شبااعلت انکه امروز مردم بدین بیعلاقه شده‌آند 
پاستخ ان چیشعت) دراینجا سجن فراو انست وعلتهای اصلی وفرعی 
بسبار است ابکرن ما اظبار نظر در یاک علت که تمام:علتهازیا سشتر آنپا ازان تولید 
شده هینماگیم : 
ارو بائبان ازسالهائی بس‌طولاتی این نکته را دیافتند که بانفود روحانیت 
و قوت عاقه دینداران بدین همیکن نیست باسانی بتوالند استعمار همالك اساری 
کنند ومنابع روت آنبارا ازدست انبا بی‌چون وچرا برربایند و مقاصد است‌ماری 
بااستنماری خودرا عملی کنند و چنان‌ندخر دادند ٩5‏ زیشه علاقمندی توده بدین 
تبلیغات روحائبین اسلام است و باعلاقمندی‌توده بروحانیت مهکن نیست علاقه بدین 
داری‌را ازآنها گرفت آنها دیدند برای يك‌پیمان دخانیات بان محذورات بز رکه 
زمان ریاست مر جوم مبرز ای‌شم‌ازی مواجه شدند وعاقبت نتو انستند هقصد خود 
را عملی ند از آن روزبا زوزهای بیشتر درس خود ز برای همیشه» خواندند و 
فهمبدند بانفود آینان‌نمیشود معادن روت آين‌ممالكرا برد و امريك کشورمستقل 
را با وزارت استعمارقر ارداد تاجار بانمام قوی وتدیرات عملی که مخصوص بخود 
آنپا است با دست خود ایرانیان مشغول بانجام این وظفذ حتمبه شدندکه هرچه 
ممکن است زودترقوة روحانیت‌را ازبن ببرند.یادست کم از نفود آتان‌هرجه همکن 
است بکاهند و با کاسته شین این قوه که راهنمای مضالح کشوراسای بود ودرعرن 


حالدوه حاو گری‌ازنةود اجانب‌هم بوذ مردمرا ا تانب زی‌سست دنت قیل از بیست 


))۳ ۳ :( 

تال دیکتانوری ز#شههای خودرا استا بانزاکت وارامشی هجو استند عملی گیند 
رازو زئامه‌ها وتبایفاث که ازقفغاز: کل‌کته ومتر ودیگر راد سر و ۶ سید وبایران نم 
نفود پیدا کرد باینکار مشخول شدند ودراین ۱ 
گر دنذ وخودرا ۳ بازهند بای ۷ ن کشورها ومتابم در وت ان ۵ بدند وازطر و ۱ ی همد بدند 
باار امشاگریخو اهند شش را عما ند و وت نگ است وفرصت ازدست هدر ود 
و بادست مر جوم احمدشاه نمیتو انستندکاری از پیش بتر اند شعه‌های خودرابابه‌ضی 
دبگردرمیان گذاشتند وانکی که یانما مفاصد : پأهمر اه تسیل زد بت و دی بچو ش‌ 
رضاخان بو ۵ ویازار تزا نمرد ایله ایا ِ رل بود که شش ای ۳۳ بحلوز احبارو 
سر یز معملی گرا دند و مر دهر | از طرفی با تبلیغات و کار کاذو زره ای‌روزنامههاوازطرفی 
بافشار های‌سخت بروحائیین وخفه کر دلن آنبازادر تمام کشوروازطرفی ی 
اساب عث رت وساژو تواز وسر گرم ؟ ردن ظ ردهر ۱ یکشف ججاب و دا(ه در 
۳ سسزینا وبا روبال وا نج زهاکه میدانید وگول زدن ‏ ترا با اه 
باز سا تملل وتعالی اکقوز است ودنداز ان مانم ۳ 1 ارات ای ان عانم ۲ 
تر قبات کشورو اساس زد کل هستند 

۴ 1 حرله‌ها و صدها ساندد آن تودورأ ازر وحانی داسرد بلکه با شا دمن 
ن ردند ور 4۵ بدین‌دئبال آن‌ازدست رفت و رعندان‌دوان‌ه ۹ عسوعو ثر کشورند 
بکلسته کم ار1 نپا که تاانماز ماتفت فضایا بو دند بو اسطه گر ف: ن سپای‌حسای 
ام تم سمان باحانب‌داده ار علیه سای مکشورقیام واقدام کر دند تا ناد ان 
کول آنباراخوزده و باساده‌لوحی ّ ثر فیات کشوررا با ین باز بجه‌ها بداشتند ور .4 
سم لد زوری ان امد ندون سندش د بل رفتند و از کلمه ارتجاع بطو ز ی 1 نبا را 
تزسانندند 5ه هر قدرمفاسد بات عوضوعی را دیدند برای آنکه باثیا نخویند کهنه 
برست با ( فتاعبات ) چدم از مصالح کشور پوشیدند ونزگک خبالی این کمة مو هو هر | 


بو د یج ندند و یگنس نسباز کمی که هم ملتقت بودند وم خبانتکار نو دند ؛ااز 


۳۳۳ 
کار کناره گرفتندیا | نپارا کنار کردندویابو اسطة طعف تفس واقلیت کال نمیتو استند 
سچیش بگویند همهدیدید که تبلیغات بر ضدد: ن بطوری‌شایم بود ۵5به شتر روزنامه‌هلی 
کشورغالب وقت خود و خوانندگان را صرف ان مبکردند وبپر طوری همکن نود 
وده تزریی ضد آگین میکروند 
شمادید رد در آن کارناوال‌هاچه افتضاحی بریا کر دند وچه‌بی | بروئی‌هاکردند 
وعما(جه تسلیغات بر خالاف دین‌نمودند اپاتبلیغات آن داسنته بود 4٩‏ بانمام وسایل 
شایع هیشد وحالاهم کم وش چند نفربخرد مانند شما وان ارباب افیونی بیخرد 
شسانهسانده که ) سا واختلسید ودون | تکه اصا قوة :میزداشته باشید برضد دین 
و کشورو استقلال‌ممالکت کتابجه‌های تنکیرد خودرا بخش ها و باهز ارحانفشانی 
نپمت‌هاو دروغهابروحانی ودینداران میبندید و با *مال بی‌شرعی از آئین خود بدین 
لك ام رید باآنکه‌شوابی آن مره له رت پر ویر ان دزوست است و که 
اورا میشناسند تدای وخااف عفت میشناسند چنین عنصری که خود ناباك تزین 
عناصر است مییخو اهد مردمر ای 1 ن‌نابالد که ره ن زردشت هو هو ماست دغوت کند 
وازهز اران دستو رات خدا؛ ی که مانند سبلروان ازعالم مب با ب بیغمیر بالك اساام 
که زیر؟ انی سر اسر نورانی 1 ترا همه میدانند نازل شده منصرف کند 
اشماتیغات 1 ان دسته‌است که پادست بءضی‌روزنامه نویس‌ها وچندتن مانند 
شماهامبان‌توده پخش‌هیشود و نبارا ازدین ودینداری‌منصرف هیکند و بدین بیعا(قه 
هتماید لکن تبلمغات رو حانی‌در ان تست میا تا ممکن مود انحام 3 د میحالس 
تبیغ آنا یه ار با قاجا بابدتر از زآندا » بیدا در ده بود مدارس علم را که 


ای 
۰ ۳ * فنطو و دد زر بسا کشورازا 3 نپاگرة گ اتب شهرله و بادر لد * دشرا لیس و ان 


مس ۴ 


از هزس ازداند ال" ان 4 هز و را دز ۳ 1 ان که ۳ زاران عالم ار ۵ سا ن سروان 


سا 
۹ و ۳ : ۰ 1 ست 
1 را ی او 2 ۳ اسان هی ۱ بر ۱ انار بل 4 در ۷ ۱۲ او ۳ ۳۹۳ 7 تا لارو | بمشی ِ ۱ 1 9 ارام 
1 سس ك 


مدرسه موقوفات ان: 


ابا , اب " #1 


))۳۳۳(( 

هم بپمان‌<البافی است گر بند کانی بناع وعفا. و خطابه از یش خودانتخاب نمودند 
3 بعضی از انیا بحای دعوت بدین دعوت متاصد شوم رضاخان که معاصد احالنت 
بود میکردند 

دراین میان چندنن آخوند قاچاق که ازعلم وتفوی یادست کم تفوی عاری 
بودند بنام روحائت رو بج کر دئد وانام اصارحات بر خرف دین آنماز | ینوشتن و 
گفتن وادار کردند و کتانیای آ هار بااحاژه اذاره معطبوعات باخر ح‌خود با کتانی 
اکه ورال خورده بودند بطبم عیرسانند وا گر کتایی‌برضد آن نو شته میشد طبع آن 
را اجازه تسدادندجنانکه کتاب اسلا ورحعت 44 نو شته شد 2 ازرو حانتین گم 
کتاب ایمان ورحعت نوشت ودروغ‌بردازی وخبانت کاری سل را افتایی کرد 
ونگذاشتند طبع‌شود ا کنون‌هم خطی‌هوحوداست ‏ دینداران نیزدراین کوران بی 
دینی خودرا باختند وازروحانیین کناره گرفتند ویادست کم بامفاصد آنباهمراهی 
تکردند و امروزهم ندارند ازاين جبت کتابیای برخارف آئین بزودی بظبع مبرسد 
نکن کتابیای دینی بسیاردرزمین هانده و کسی افدام بطبع آا تسد با اه 
میخو اهید بازمردم علرقه‌مند بدین ودینداری باشند 

انا حمله ازعلل بیعالاقه کی مردم بدین است ونا زمامدازان ما وکارمندان 
دولت واعضاء حساس کشور ازخواب بر نخیزند ومقاصد مسموم اجالب را درست 
فهمند چشم داشت باصلاح این کشورنبایدداشت 

۱ در بابان سین ازئو سید گان کتایبا باروزنامه‌ها تفاضا میشو د که مندرحات 

این وتاب‌را که کمی از ستباراست نظر کنند و وضعیت اسفناك کشوررا درنظر یکی ند 
ور يشة خر ببپارا با درنظر گرفتن وصعیت بیست سال دوره دیکتانوری و کذُ رش 
احوال رضاخان وعلل‌برقرارشدن اوبحکومت ایران»وکارهای‌که ب رخارف هصالح 


_- ۷ > 
کشورو برای‌پبشرفت عقاسد دیطران در آن مدت‌شد بدست‌بیاورند و بایکشجاعت 


ادیی وازخود گذشتنی دست ناس دادم ملت را ندار کتند وحس دنندار ان | که 


رر۵ 0۳۳ 
دراین جند سال خفه کردند با در توذه زنده کنند تامورد استفاده دبگران /شو ند 
اينك آیانی ازقرآن کربم برای شما میآودیم واین اودات‌دا بفتة خدای 
جهان ببایان میرسبانيم ۱ 
"۳ آه از یات ق رآن سوزه تساه( ۳۷ بشر المنا فتین بان هم عذابا 
الیما الذین ی 1 المقمنین آیبتاون عندهم 


العزة قان الفز له 
ات و با شم اتود والتضارش 


او لباءبعضهم او لیاء بیض ومن یو لهم منک فان منوم آن اه لابهدی 
الوم الظالمین 

0 آی۹ه ( و اعدو | ام ما استعتم من قو 8 و هن رباط 
ال بل آر هبون ب به عذو ال و و ۲ جر ان مو دو نوم انم هم له 


وا ال اه 


بعلمهم وما تقو| من شیء فی سیل الله وف ال وان لاشلمون 

هم میهثان عزیز؛ خوانندکان کرامی» برادران ایمانی؛ حوانان ابران‌دوست) 
ابر انیا عظمت خواه * مسلمانان عزرت.طلب؛ دبنداران استقارل خواه : اینات این 
فرمانهای اسمانی است ؛ این دستورات: خدائی‌است * این پیامی‌ای غیبی استت که 
خحدای حپان بر ای حفظ استقار لکشور اسارمی و بنای عظمت وسرفرازی بشما هلت 
قرآن و ببروان خود فرو فرستاده آنبازا بخوانید وتگرار کنید و در برآمون آن 
ذفت نما گرد وآنبارا بکار ندید تا استمارلوعظمت شمار گرد و بروزی وسرفر ازی 


۳ دور باره در آغوش گیر ید و گرنه راه لیستی وزندگانی سر اسر دلت و خواری را 


خو اهید مود وطعمهُ همه ح<پانمان خواهید شد , ق | اسالام عای میا نبعالهدی 


ِ بای دا 4 


الف 


فهرست مطالبکتاب 


س‌ ۱ 

۲ سیب تالف کتاب 

۳ يك خواهش ازخوانددگار 

4 رش گغتار وبسندگان 

سب اصلی, این اشکاللات 
تكث اشتتاه بی‌اساس 

غلط اندازی واشتباه‌کاری 
عوام فرب کیست 

1 اصلی حبله علماه اسلا 
چرا رضاخان باعلماء بدبود 
۰ گفتار ارل ورد 

۰ سوال اول وجوآب آن 

۱ بان شرك مجوس وانوبه 
۳ مزدك وراه او 

۳ ۱ شتا د اهل اهوا» وحر انون 
4 معنی‌شرك وآرا» امساب هبا کل 


۳ آرا» اصحاب اشیذاص 


وا قل 


۶ اآراء عر ب درزمان جاهاست وریشه آن 


اسباه تهای تفر تب وآراء تمبار ی 
۷ +بارزه اسلام با کی بوده 

, ۱۸ نمون‌آیات رد دهزیین 

نموه آبات رد مشرکن 

۱۹ و4 آبات ود ستارءیر سیان 

۲ تیوه آنات رد. ت بر ستان 

۱ آانبکه نام بتهای «رربرا برده 
۱ اه کنو سندگان دست‌آویزکردند 
۳ فرق بان عبادت وتو ام 

۳ 1 ازثرآن ۳ 


نیا 
۰ واه دیگر بر اما سخن 


۲1 
۳۷ 


حکمبت. از خوانندگان 


پرمش‌اول وپاسخ‌آن 


۷ کاره‌ای شدای کداماست 
۳۸ واه ازثر آن بر اثبات دی 
گراه دیگر ازکلام خدا 


۳+ 
۳ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 
۳9 
۳ 
۳ 
۳۷ 
۳۷ 


ازمردگان حاجت‌شواستن شرت پست 
آراء فلاسفه در بقاء فس 

رای سالس ملطی 

راي آنکسیمٍس وانبذقلس وفیتافورث 
رای سقراط فلسوف 

رای افلاطرن وارسطاطالیس 

آرا: فلاسفه اسلام... ‏ 

رای شبخالربس وشبح اشراق 

رآی صدر امتالهین فلسوف: #هس 
رای دکارت نلسوف فر انسوی 

آرا»ء ۷)نفر ازئلاسفه ارونا 


۳ کواه از قر ان بر ژنده‌ودن روح 


۳۹ 
3 
1 


حکمبت از خوانندگان معترم 
تیه گفتار ما 


شفاء‌خو استن از تر مت سر لك تست 


۱ واه ازقرآن 


3 
و3 
9 


عوامفرریبی وطراری 
علاج روحی ,تمایق دکتر آن‌قدم‌وجدید 
غاب پای ز ندگان زندکی بخش است 


بحث دراطر اف ممجزم رغبرآن 


۱ ۱ کواههای .فرآنی براین دموی 


۰ 
81 
81 
#۸ 
6 ٩ 
2 


بت المتا ده 


جواب کفتار نو بسندکان 


تست درغییگوای 


9 اههای فرانی 
گفتار الاسفه درباره بئوئی 


رای شبخاار لیس وشیخالاشراق 
زا صادراامتالهین فاسوف سور 


آرا: زلاسقه از و با و بعث در نان م 


کلام فر بدو جدی در آراء فلاسفه ارو با 


دازری ازخواندگان: مجترم 
رشه انخار مدز ات وس ان 
ار عش دجم بسجده بر آر ات 
گرا ازقر آن بر گفتارها 


دروغبردازی و عر امقر دی او اسه 


بر حتن, راچم بکنید وبا گاه 


7 ار قن از بر گفته ما 


۳ 
"1 ۵ 
1 


1۷ 


۷ 
۷ 
۷ 


۷ 


تماع ملل‌دنیا کتبد وبار گام ضاشنید 
دست‌آویز این ببخردان وجواب آن 
روات درتواب سر فوزاسه (ع) 
بغمبر اژ این نو رسنه‌گانزباا» تعبیرفر موده 
فقر ات زارت دامه» ک.ره 

تطاق زارت جامعه بافررآن 

شیانت او سنده دراقل زارت جاهعه 
درس‌آمون ز ارت جاععه کیره 

دروغ بردازی وافتر آ»روشن 

بات دراعل دس ی 


ت- در برآعون شفاعتی 


۷۰ کواه‌های قرآنی دراین باب 


/ ۰ 


بك‌طر اری. شگفت آور 


۳۳۳ 


۸ 
۸۳ 
۵ ۸ 
۸1 
9 
ار 
+۹ 


| بات تر آن در باره ز یت و آمرزش 
بل سخن در بر اون دف | 


معثی روایت و حقیقت بدا» 


#عدی دیگن ر * 


برش دوم در س‌امون استخاره 
ععدی استخاو و 


۲ آوا. ازقر آن مرا ااتضاع 


۳ 
٩۹ 
فت‎ 
٩ 
اب‎ 


۱ ۰ ۵ 


۱۷۹ 
۱۱۷ 
۱۷ 


تاثیر استخاره درروح بگفته فلاسفه 
غلطاندازی توسندگان 
علما» اسلام دعوی غسکو ی کر داد 
پاسغهای کودکانه ازیبش خود 

آهعت و سنده بد فازان 

ار دوم در اماست 

بر سش‌سوم وجواب آن واثبات امامت 
بر نج سب 

اثات امامت با فز آن 

آبه او لی‌الاعن بعکم خر د ذر امامت اس 
خلفاه و سادطنن اولی‌الاص استند 
ار شبعه در باب اعاعت 


سیب آنکه قر آن هیر با اسم آمامر انر ده 


مخالفتهای ابوبکر باقرآن شقل ر اریخ 
و اشار اهل‌سنت 

مخالشت او ۷ بات ارت تن انساه 
مخالفت او باآیه خمس 

مخالفت او باه زکوة 


مخاافتهای عمر بافرآن باقرار سنبان 
واخبار آنها 


تب 


۸ علالفت او باآبه استمتا 
۸ حالف از بامته4 حج و4 طلای 
۷ داش او با بات ۳ مسر 1 اجه 


۱۲ نف نت ور 


امامی 


و بان دار بر عون 


۱ در مععزات سر واشتاه‌کاری 


یردان 
۴ درو پردازی در براهون فضائل 
اه 3 


۶ ار اء بدنداران در هو ص‌شفا 

دریرامون مصحف فاطله (ع) 

۶ بی‌اطلاعی نوسنده ازقر آن 

۰ دربراعون ععنی شوت 

۱ دیدن علائنکه جتص یعس است 

۷ تبجه گفتار ها ورسوالی نو سنده 

۵ در بر آهوان "لته 

۹ کرام قرآنن در بارء *2ه 

۹ بانظر دیگر درموشوغ امامت 

۱ درپیر اون بطلان تعرف قرآن 

۲۴ دزدی آزمیر زا ابوالفضل بهالی 

۴ اشکال او سنده امامت 

۶ جخواب از اشکال باحکم عقل 

۹ جواب‌اشکال باآبات فرآن وذ کر دهآبه 
در باب امامت 


۰ اثبات امامت بااحادبث وه 


۱ تنربرآمون حدبث قدیر شم 
۱ تشقل صدنار سعابی 


رل تست عدبر ر | 


سس 
۱۲ تصشف ابن‌عقده کتایی دز سید سا اسثه 


۲ تیف طبر ی مورخ ۲ جلدکتاب‌در | شرت 

۳ اصتف حسکانی وسستانی کتاب در 
اس پل له ات 

۳ کلام جویئی دربارٌ ۱۸ جلد قدیر 

4 کر حدث متزرأت درباب امامت از 
عبد طرق ازطرق اهل‌سنت 


۶ اقل حدیث منزات از صحیع بخاری 
۱ نقل اس حد بت از صحیح مسلم وترهذی 
و آنی‌داود 

۱ نغفل این‌حدیث اژه‌سند اح.دین حشل 
۷ نقل این‌حدبث ازاینماجه ونسائی 

۷ اواتر حدبت هنز ات اقرار اهل‌سنت 
۸ اواتر دی لین دراهامت اه 2 
۱۹ ك سل برش سر در باره افاهعی 
۱۹ ی وا 


ن ابطاام 


۱۰۰ ۳ صر نجه درو میات 1 


س اس 


۰ اامت ازررزاول همدوش ابوت‌بوده 
۱ ار مورخین بزرك این ‌عطات‌را 
۲ ذکر مورخین اروبا این‌مطاب‌را 
۳ ۱۰ خر بن کلام دشمیر راجع بامامت بوده 
بدسب افر ارهمر واقل احادث وتواریخ 
۳ حکمت ازخوانندگان 

۶ ۱ کدایهاننکه در اماست دش از صدو به 

نوشته شده 
۷ ام چهل کتاب که درفرب هزارسال 


فل از این او شته شده در امامت 


ص‌ ضِ 
۷۱ در شافی عامالهدی ۱۳ 
۱ الفین علامه و تیحه سخن ما ۱۹4 
۱۷۲ تزارگی کتاب دلل ساختگی آنن است 
۲۳ باب اشتناهداری و 2 ۱۷ 
6 ۱ امه امیر الموعشن معویه ومعنی‌آن 
۵۶ صی ازسخنان امیر المومنین در باب ۱۹۸ 
غضب لاش ۷۰ 
1 برسش چهارم دربرامون "واب‌زیارت | ۲۰۱ 
وعز اداری ۱ 
۸ ك‌حساپ ازغمرشر وجزای خدا ۱۰۳ 
۰ دریرآمون آبات توبه ۱ 
۱ بکنظر سورة میارکه قدر وش 
۱ جراب از اعتر اض درمو ضوع آواب‌ها ۲۰ 
۲ جراب دیگر ازاعتراش ۲۰۹ 
۴ فر براعون هر ادازی ۷ + ۳ 
۷ بت دنگر درتبوت وامامت ۳۰۸ 
۰ ۷ ,وت و امامت بحکم‌فر آن جز « د شست .۰ ۲ 
۹ ,زسش نم دو بر اهون‌ولات‌روعانی | ۲۱۰ 
۹ ك‌اظر جکوعت وقواننن جهان 
۱ حکومت لازم‌است وحق خدا است ۲ 
۴ واه ان‌سخرم ازفر آن ۲۱۳ 


۵ مجلس 9۰سسان "شکیل حکومت میذهة 

۰۹ چکونگی حکومت فقنه وعدم معالات ۳ 
آنها بادوات ۳۹۷ 

۷ دایل حکومت ففه درز منت ۲۱ 

۰۹ جچکونگی اجازه دادن‌فقبه وحال‌مشروطه | ۲۱ 


اءر وز 


۰ ادازه مرد کوچه کرد بدولت وبان‌دور ۳۳۰ 


ظلط پردازی درپیرآمون نغلید میت 
دخاات با دز مقولات ودلیل نقلد 
اه 

تفهمیدن او سنده اسل‌عدم‌را و باعتر اش 
بر خاستن 

لافهای کودکاه نویسنده ورسوائی‌او 
نر اشیدن عئو ان‌دروغی برای‌روحانیین 
نظری باصلاح‌روحانبت وعال‌پهلوی 
شرابط مصلح روحائیت 

پررسش شثم در پبرامون کار کردن 
روحاای 

شغل روحانی چیست 

باید روحائی حزب جدا گانه باشد 
مقدار بودجه روحایین 

اوذجه روحاای از کهااست 

تبجه سغنان»!دراین‌موضوع 

روحانی بمبل توده سغن نبگوید 
روحانی ,اك دیشدار پشتر طرف لوجه 
و ده است 

جرم نشر خرافات بعهدة کیست 


نو اعد دان افتایی ریت 


۳۱:۱ گر برزدن نو بسنده بگر بل 


نظر نوبسنده درمصرف موفوفات 

يك درو غبردازی روشن 

اسالام مر اهات نفظافت را نیش از هنه کر ده 
نر جیح‌داشتن خر کچ کوبی بامثال 


درر امون عالم بی‌عدل 


حا- 
ت 


يب 
۲۱ گ:؛ار چهارم حکومت 
۱ درات چون بوظیفه‌اش زفتار نب‌کند 


۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳4 
۲ ۲ ۵ 


۱۷1 


۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۱۳ 


۳۳۹ 
۳۳ 


۳۳۳ 
۲۳۳ 
۲ ۳ ۵ 


شل4 اس 

دراه بداش انساد درئمام توده 

در بر امون کلاه پهلو ی ولکتی 

در بر امون قرارداد وثوق‌الدو له 
شبات در رواات وذ کر حکومت 
دیکنانوری 

بشتدهی شبعان‌ولی (ع) درجنگها و 
ده‌ای علی‌بن‌الحسین(ع) دور مسلمین 
درییر امون‌دغول درحکومت دیکتاتوری 
علیاء دخول در صل دولت‌را برای 
اصلاح جایز میدانند 

در بر امون جهاد 

فرق مبانکشور کپری آسلام و جهانبان 
جنك بر ای حفظ استقلال کشور بسکم 
اسلام و اجب است 

خبالات مالیغولیائی نوسنده 

عقصو د ازانکه کرت بایك بدست 
فقه باشد 

رضاغان لاش سلطنت ,ود 

دین وعقل بازندگی اصروزه امبسازد 
دین ,از ندگی خر دهنداه باشر اف مبسازد 


۷ گزافه‌کرئی وتتافش کوئی 

اسلام تکلیف حکومت را آعبین کرده 
قانون اسلام بر ای.هرچیزی تبگایف 
همین کرده 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


ص‌ 
۲۳۹ 
۱ ۶ ۲ 
۳۷۲ 
۱11 
۴ ۲ 
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۳:۷ 
۲۸ 


۳۹ 
۲ ۰۱ 
۲ 
۲ 8 ۳ 


. ۷۲ 8 1 


۵ ۵ ۲ 
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۲ 
ار ۵ ۷۲ 
* ۲ 
۳ 

۳ 


۳ 
رش 


۳۳ 


رفتار بهلوی بانوده 

درییر امون دخول در کار دولتی 
درنظام اجباری کنونی ونتایج بداو 
تشکیل نظام دراسلام 

شر طبندی دردو اصل مهم نظام جایز است 
نظام اجباری دراسلام 

موازه ادارء تلغات اسلامی بائبلغات 
اسروز 

رفتار صاحیمنصبان باسر باژان 

چه‌چیز روح فدا داری ومبهن دوستی 
در سر باز ابجاد مبکند 

چه چبز بجزآنه دولت زبان هیر ساند 
کی کاوکنان‌دولتوا یکار سست کرده 
نظر روحائی بکارمندان دولت 

چر امیردم بقانون بدین و بدین خوشبنند 
چرا اشخاص با کدامین کبتر وارد این 
تشکیلات مبشوند 

پر سش‌هشتم در پبرآمون مالبات 

یکنظر بعطورکلی بیودجهشور اسلامی 
مداد عالاتهای اجباری در اسلا 
مصارف بودجة دولت اسلامی 

اسلام بفقر اء سادات سختگری کرده. 
هدده مصر ف بو دوه راجم ی 
کشوزاست 

خطاهای او سنده دربارء مس وز کوة 
قانون مالی‌ا-لام تشکیل حکومت‌بزرك 
له الم 


۳ 
صِ ص‌ 
۶ راجم بالبات برنج وکفت‌کشتان | ۲۸۸ کفتار بنجم فانون 
۶ مالبات شهره‌ای, تجاری و صنعتی ۱ ۸ بشر حق نانونگذداری ندارد و تام 
۱ آشفته‌کرثی نوبسنده دربارةخس‌وگرك | حکومتهای عالم دبکتاتوری است 
(۰ زبانهای قالون کر اف ۳۹۰ چگونگی حکوتهای عالم و کشورما 
۷ دریبرامون بخشدن امام غس‌راوراه | ۲٩۱‏ دین امروز وصدر ا-لام یکی‌است 
خطای نورسنده ۲ سرچش بدبغتی کشور چست 
۹ بیان ورد بخشش خمس ۲۳ آاآشفت گوئی اوسنده درپیر امون‌فانون 
۰ خطای وسنده در موضوع سادات | ۰۶ نظر بطور کلی درفوانین کشور 
۲ بکنظر بژندکی برآشوب اروبا ۷ فانون ثت در اسلام 
۲ انقاد ازوضست ارو با ۲ این دادر سی دراسلام 
۳ مل‌نگردن‌نوده‌بقالون عیب‌قانون‌نیست | ۲۹۷ شرابط فا در اسلام 
] ۷ مفاسد بعضی ازفوان کثوای ۷۹ مزت فانون دادرسی در املام 
۳۷ سلاطین سانق عمل باون اسلام نمکردند | ۲۹۹ قانون مور زمان پبدادگری‌است 
۷۰ متا یاف دی رکتوال ۰ شراط رشه؛ردن قائون دردلها 
۷۷ کك‌کاری دنداران .بستیندان ۷۱ عل ننودن نوده بقاون نقصیر فااون 
۸ لك کاری عیرات بتوده وکشور گذاران وزمامدارانست 
۹ تابر ادارة لفات درکذور ۱ ات خر اببها چیست 
۰۹ داشگاه جندی شایور ۴ دین وعتل وطیت 
۰ زاانکاری زمامداران بعلب ,ونان ۳ بهوده‌ارنی آنبردك افبونی 
۱ ازوم شجاعت ادبی درتوسندگان ۶ دا نشتاسنی.جدات انیورای 
۲ ۲ راجع بقانون اوفاف درزمان رساخان ۴۰۰ پر سلني دهم در بر آمون ناسخ ومنسوح 
۳ زاانهای روزنامه‌ها ونوسنذگان ۱ گواه ازةر آن برهمبشگی‌بودن دین اسلام 
6 ۸ اواو آالاس چه کسااند ۸ بحئم خرد دین اسلام الان هم بافست 
۰ اآثشنفته‌توئی در ببرامون زکوة ۸ بافی‌بودن دین اسادم ضروریست 
۹ ۱ بازرگانان مالات ندهند عق‌دار ند ۰ اه ازاحادیت براین گفتار 
۲۸ اندرزهای یف وا ,سر باز ان ۳۹ بحکم غرد نسخ دراسکاماسلام راه‌ندارد 


۷ باچه چز سر باز ویاسبان خانتکار | ۳۱۱ چههانوئی قابل نسخاست 
شود ۲ ,کنظر مانون مادی ومعنوی اسلام 


۳ 

ص‌ س‌ 
۲۴ مناسه ببن قوائین ۳ ار بكکتاب بايك‌حدث درست نباشد 
۳۱4 ناس و متسوع درچه اج؛امست نمستوان ازدیگر احادت دست کشید 
۵۰ قانونهای اظر بقواین ۶ جمم بین اخادیت تخصص‌علمی لازمدارد 
۵ کلات قوائین اسلام در فرآنست ۰ برسش بازدهم دریرامون حدیث ظنی 
۰ دریر آمون دلیل انسداد ۰۲ فرق ین نقل تواریخ واحادیث 
۷ نریر امون سبرء عقلاء ۷ غلطاندازی نوسنده راجم باحادیث 
۸ راجم باحادبث قلمی و عملی ۸ بك کته دانستنی دریراءون اعادت 
بارالانوار چیست ۰ پرسش سیزدهم لت آنکه مردم بدین 
۰ دراحادت صلی مخالف علم وعقل یات معلاقه شدهآند 

تسشود ۳۳۰ شبه‌ازغعالیتهای اجائب درممالكاسلای 
۱ اعحادیث و آیات علمی برای فهم عمومی وکاره‌ای رضاخان وآتاتر 

تیاهتف ۵4 آاآباتی ازفرآن کریم وپایان مخن * 


